(به قلم خودش) 


حمد و سپاسخدایی را كه بداين ناچیز تميز درک حق وباطل داد و ما را 
به‌سوی خود رهنمايى کرد . الحمدللےالذی هدانا لهذا و ماكنالشهتدىلولا أن 
هداناالله. إلى أنت دللتنی عليك ولولاأنت لمأدر ما ا دسسسسست و درود 
نا معدود بر رسول محمود محمدمصطفی صلوىا للوعليه وعلى آله و اصحابسے و 
آتباعه الذین اتبعوه با سان إلى یوم لقاق 


وبعد. عده‌ای از دوستان و همفکران اصرارکودند که‌این حقیرفقیر سید 
ابوا لفضل ابن الرضا برقعی ء شرح احوال و تاریخ زندگی خودرا به‌رشتاتحویسر 
درآ ورم و عقاشدخودرا نیز ضمن ذکراحوال خود بنگارم تا مفتریسان نتوانند 
يسا زموتم تپمتی جمل نمایند» زیرا کسوکه باعقا شدخرافی مقدس نسسایان 
میا رزه‌گرده دشمن بسا ودا ۇد دشمتانوکه چون کسی را مخا لف عقا قد غت رد 
بدا دند » ازهرگونه تکفیر و تفسیق و تهمت دريغ ندارند و بلکه این‌کارها را 
شواب و مشووع مودانند!! و اليته درکتب حدیث نیز برای ايزكار احا دیضی 
جعل و ضبط شده که اكر فردی کماطلاع آن روایات را دیده‌باشد موپندارد که 
انها صحیح! ند ! 

به‌هرحا ل اين ذر#یومقدار خودرا قابل نمودانم که‌تا ریخ زندگانی داشتسه 
باشم » ولی برای اجا بت اصرا ردوستان لازم‌دانستم که درخواستشان را رد نکنمء 
و بخشی اززندگا نیام وا بهاختصار بوایشان بنگارم» كرجه گوشه‌ها یی از آن‌را 
دربعضی ازتا لیفاتم به‌اشاره ذکرنمودها م وبه لحاظ اهمیت آنها ناگزیسسر در 
اینجا نیز بعضی ازآ نمطا لب‌را تکرا رموکنم , 

بدانکه تويسنده آز آهل قم و پذرانم تا سی نسل در قم بوده‌انسد و جد 
اعلایم که در قم واردشده و توقف‌کرده موسی مبرقع فرزند امام محمد تقہی 
فرزند. حضرت على بن موسی ارفا (ع) موياشد که اكنون قیر او در قم معسروف و 
مشهوراست » و سلسلُنسبم چون به‌موسی مبرقع مووسد مارا بوقعی می‌گویشد :و 
چون به‌حضرت رضا می‌وسد رضوی ويا ابن الرضا میخوائند و ازهمین‌جهت است که 
شنا سنا مخودرا ,ابن الرّضا. كرفتوام. 

سلسل؛نسب و شجوهنا مها مء چنانکه درکتب انساب و مشجرات ذکرشدهودریکسی 
از تأليفاتم موسوم بے «تراجمالرجا ل* دیز درباب الف نوشته‌ام» چدیسین 


چو به‌جز جلد ! ول‌این کتاب» بقیهمجلدات آن به‌طبع ترسيدهاست. 


بخشی از زندگا نیمؤلف 


است : ابوالفضل بن حسن بن احمد بن رضى الدين بن مير يحيى بن ميرميسران 
بن ا ميرا ن الأول ا بن ميرصفى الدين بن ميرا بوا لقا سم بن ميريحيى بن السيد 
محسن ا لرضوی الرئيس بمشهدا لرضا من أعلام زمانه بن رفی الدين بسن فخر 
الدين على بن رضى الدين حسين پا دشا ه بن ابی| لقاسم بن ميره بنابىا لفضل 
ابن بندا ر بن میرعیسی بن أ بوجعفر محمد بن ابوالقاسم على بن آبی‌علی محمد 
بن احمد بن محمدا لأعرج ابن احمد بن موسى المبرقع؛ ابن الاما م محمدالجواد, 
وضى الله عن آباشی و عنى و غفرالله لی و لهم. 

والدم سیدحسنء اعتنايى به‌دنیانداشت و فقيو و تہودست واززاهدتريسن 


مودم بود و در سنین ييرى و درحال ضعف و ناتوانی حتی درفصل زمستان و در 
هوای يخ بندان» کارموکرد ۰ ولی خوش حالت و شاد و شب زنده‌دا روا هل عبادت 
و بسیارافتاده‌حاال و سخاوتمشد و متواضع بود. و اما جد اول بعنی والدوالدم» 


سيدا حمد مجتهدی بود مبوز و بی‌ریا و از شاگردان میرزای شیرازی صاحب 
فتوای تحریم تنباکو » و موردتوجه وی بود و چنانکه در ,تراجم الرجسال, 
نیز آورده‌ام وی پس | زاوتقا ءبه‌درجهاجتهاد از سامراء به‌قم مراجعت کرد و 
مرجع اموردین و حل و فسخ و قضا وت شرعی محل بود و اثاث البیت او مانشد 
سلما ن و زندگی او ساده مانند ابوذر بود و درهم ودیناری از مردم توقسع 
نداشت , از حاجی ملامحمود که از زارعین قم و مورداعتما دبود» نقل شده که 
سالی زرا عت گندم مرا «سن» رسیدء نذرکردم اگر بلای »سن .از زرا عت من دور 
شسود یک بارگندم به درمنزل‌ایشان ببرم و رفشم زیر سایبانی خوابیسدم» 
چون بیدا رشدم اثری از «سن. ندیدم» فهميدم سيد دارای مقامی است , 

اياموكه ایران مشروطه‌طلب شد به‌ایشان گفته‌شد اکثر بلاد مشروطه شده و 
اکثرعلماه فتوی دا دند, چرا شما فتوی نمی‌دهید » جواب دا ده‌بود: چون اکثسر 
مردم آن را استقبال کرده‌اند معلوم مشود امرباطلی است زيوا مردم غالبا 
طالب حق نیستند , 

به‌هرحا ل چون پدرم فا قدمال دنیا بود» در تعلیم‌وتوبیت ما استطاعتسی 
ندا شت , بلکه به‌برکت کوشش و جوشش ما درم كهمرا به‌مکتب موفرستاد وهرطسور 
بود ما هی يك ويال به‌عنوان شهریه برای معلم موفرستادء درس خواندم, 

مادرمء سکینه‌سلطا ن» زنى عابدهء زاهده و قانعه‌بود که پدرش حاج شيحج 
غلامرضا قمی صاحب کتاب ريا ضالحسينى است و مرحوم‌حاج شيخ غلامحسین وا عظ 
و حاج شيخ على محرر برادران مادرم مویاشند و کتاب ,فائدة الحياة و 
فا شدهة المما ۶ , وا شيخ غلامحسین نوشتهاست . به‌هرحال مادرم زنی بود بسیسار 
مدیره که فرزندانش را به‌توفیق الهی از قحطی نجات داد, و در سال قحطسی 
یعنی درجنگ بین الملل اول کها رتش روسیه وارد ایران شدء این بنده ينج 


دورا ن کودکی 


ساله يودم. 

هنكا مكودكى و رفتن بەمکتب موردتوجه معلم نيودمء بلکه به‌واسطه‌کسوش 
دا دن به‌دوس اطفال دیگر » كمكم خواندن و نوشتن را فراكرفتم. ودرمکاتسب 
قديمه جنين نبودكه يك معلم بوای تمامشاكردان یک اطاق درس بكويد بلکے 
هرکدا م ازاطفا ل درس اختصاصى داشتند. نویسنده چون شبريةمرتب تسی دادم 


درس خصوصى شداشتم » فقط در پرتو درساطفال ديكر توانستم پیش بروم و حتى 
دفتر و کاغذمرتبی نداشتم بلكه از كاغذهاى دكان بقالى وعطارى کەیک طرف 
آن سفیدبود استفاده می‌کودم ۰ ولی دوعین حال باید فکرکتم که‌کلاسها ی جدیند 
بابرنامه‌های خشک و پرخرج به‌وجود نيامدهبود. زیرا بااین برنا مه‌های‌جدید 


هرطفلى بايد چندین دفتر و چندین کتاب داشته‌باشد تا اورا به‌گلاس راه‌بدهند» 
اما همچو منی که‌حتی يك قلم و یک دفتو درسال نمو‌توانستم تهیه‌کنم چگونسه 
مو‌توانستم دا نش بیاموزم ۰ 

يسا زتکمیل درس فارسی و قرآن درهمان ایام‌بود که عالمی به‌نا محاج شيخ 
عبدا لكريمحا ثری بزدی که ازعلمای موردتوجه شیعیان بود و در اراک اقاست 
داشت » بنابه‌دعوت اهل قم دراین‌شهر اقامت‌کرد و برای طلاب علوم دیتسسی 
حوزه‌ای تشکیل داد. نویسنده که ده‌سال يا ۱۲ سال داشتم تصمیم‌گرفتم‌دردروس 
طلاب شرکت کنم » و به مدرسورضويه که در بازارکپناقم واقع است » رفشم تسا 
حجره‌ا ی تپیه‌کنم و دوآنجا به‌تحصیل علوم‌دینی بیودازم , سیدی بنام سیدمحمد 
صحا ف که‌پسرخا لهما در م‌بود درآن مدرسه تولیت و تصدی داشت و درامورمدرسه 
نظا رت موکردء اما چون صغیربودم حجره‌ای به‌من ندادند» لذا ایوان مانتصدی 
كه یک متر دریک متر و در گوشۀ دا لان مدرسه واقع‌بود و خادم‌مدوسه جساووب و 
سطل خودرا درآنجا موكذاشت به‌من واگذارشد . خادم لطف کرده دری شکسته بر 
آن نصب کرد من هم از خانه‌ما در گلیمی آوردم و فرش‌کودم و مشفول تحصيسل 
شدم و شب وروز درهمان حجره‌محقربودم که‌موا از سرما وگرما حفظ نموکسرد » 
زیرا آن در شکاف و خلل بسیارداشت . به‌هرحال مدتی قريب به‌دوسال‌درآن حجره 
محقربودم وگاهی شا گردی علاف و گاهی شاگردی تاجری وا يذيوقته و بودجسء 
مختصری برای ادا ماتحصیل فراهم موكردم. وا زطرف پدر ويا خویشاوندان ويا 
اهل قم هیچگونه کمک ويا تشویقی به‌کسب علم برایم نیود» تااینکه تصریف و 
نحو یعنی دوکتاب مغنی و جامی را خواندم وبرای امتحان به‌نزد حاج شيخ 
عیدا لكريم حائری و بعضی ازعلمای دینی دیگر كدطلاب در محضر !یشان برای 
امتحان شرکت موکردندء رفتم و به‌خوبی ازعهدامتحان برآهدم. بناشدشپریسه 
مختصری که ماهی ينج ویال‌باشد به‌من بدهند» ولی ماهی ينج ريال بوای‌مخارج 
ضروری من کافی نبودء لذا چندنفررا واسطه‌کردم تابا موحوم‌حاج‌شيخ‌عیدا لكريم 


بخشى | ززندكا نی مؤلف 


محبت کردند و قوارشد ماهى هشت ريال برايم مقررشود. تصميمكرفتمبهآنهشت 
ريال قناعت کنم و بهتحصيل ادامه‌دهم و برای ايشكه بتوانم بأهمين شپریسه 
زندگی را بگذرانم ماهى چہاوریال به‌نانوایی مودادم کەروڑی يك قرص ونیسم 
نان جو بدمن بدهد» چون نان جو قرصى يك دهمريال قيمتداشت . بشايراين 
هرروزى سە‌شاھی برای مصرف‌نان مقروداشتم كه در ماه موشد چپا رریال وٹیمء 
و دو ريال ديكررا برای خورش دادم و يك من بوگه‌زردآ لوی خشک خریداری‌کردم 
و در کیسه‌ای در گوشه‌حجوه‌ام گذاشتم که روزی یک سیر آن را در آب‌بویزم و 
باآب زردآلو و نان جو شکم خودرا سیرگردانم و يك ريال ونیم‌دیگرازآن هشت 
ريال را كه باقی موماند برای مخارج حمام می‌گذاشتم که‌ماهی چا رمرتبسه 
حمام بروم که هرمرتبه هفت‌شاهی لازم‌یود و مجموعا یک ریال ونیم موشد. 

بدین منوال مدتی به‌تحصیل ادامه دادم تابه‌درس خارج رسیدم وفقه واصول 
را فراگرفتم و دوضمن تحصیل» برای طلابی كه مقدمات موخوا ندند تدریس موکردم 
و کم‌کم در ردیف مدرسین حوزهعلميه قرارگرفتم و بدون داشتن کتاب‌های لازم 
و از حفظ ».فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را دوس‌می‌گفتم, 

پس‌ازآن تصمیم گرفتم طبق مرسوم مانند سایرطلاب که در ماهمحرم و ماه 
رمضان مسا فرت می‌کردند برای رفتن مشبرء در دهات وقصبات وتهیۀ بودجه زندگی» 
من هم مسافرت این ایام‌را اختیارکنم , ولی مشکل کار اين بود که چسون اهل 
زد و بند نبودمء هرجاکه مسافرت می‌کردم بدون معرف و بدون سایق دعسوت 
می‌رفتم و لذا در سرمای ژمستان درهرکجا وارد می‌شدم برايم منزل و ما وایی 
شبود , دراینجا بوای نمونه دوسه‌مورد از مسافرتهای خودرا ذکر موکنم, 

چون مرحوم حاج شيخ عبدالکریم حاقری به‌طلاب اهل قم شہریشقلیلی می داد 
زیرا از کسبه و تجار قم وجوهات شرعیه کمتر عاید ایشان می‌گردید» ولی به 
محصلین شپرها ی دیگر که‌وجوها ت شرعی ازآنجا می‌وسید شبهريةبهتروبيشترموداد 
زیرا گفته‌اند کاسه به‌جایی میرود که ظرف‌بزرگتری بوگردد» و لذا برای 
تأمين یودجه‌زندگی برای امثال دویسنده . مسا فرت درما همحرم وما «رمضان لازم 
بود تا بهواسطةمنبر و تیلیغ جيزى عایدشود » البته اهل منبر بايد صسدای 
خوشی داشته‌با شد که‌حقیر فاقدآن بودم. سالی به‌ورا مین رفتم» درآنجا اهل 
علمی نیود و مسجدی داشت‌کاهگلی بدون فرش ۰ که زمین ن خاگی و یوریا یسی 
پاره‌پاره درآن مفروش‌بود و در و پنجره‌ای که‌نورر! به‌داخل مسجد برسانسد 


نداشت . حقیر برای اقامه‌جما عت و منبرماهمبارك رمضان » ببه‌سجدرفتم , 

چند مرد فقيو ۲ مدند صحبت کردیم » گفتند ینجا سیدی بەنام سید مرتضی 
تنکاینی موآید و ما ه‌رمضان امامت موکند» و ممکن است امسال نيايدءجنا نكه 
تا کنون که دو روز بدا ول ماه‌مبارک مانده » تیا مده‌است . اگرشمادر اين ده 


دورا ن تحصیلات و كيفيت سفر تبلیفی مؤلف 


بمانيد شاید مفیدباشد , 

یه‌هرحا ل قصد توقف کردم دراین‌ها ل شیخی واردشد به‌نام سلطان الوا عظین 
که‌بسپتربود اورا شیطان الوا عظين بخوانند» زیرا آمد مسجد و پس از نماز ما 
به‌متبررفت ۰ وبنا کرد مطالبی به‌هم بافتن که نه‌درکتاب خدابود.و نه‌دوسیره و 
سنت رسو لخدا (ص) . ولی صدای خوبی داشت و موگفت من چون سگم زیرا تا سگ 
ميان ۲بادی صدا می‌کند شغالپا حق ندارند بهآبادی وا ردشوند ». مشهم‌تاایشجا 
منبر می‌روم کسی دیگر حق ندارد مشبر برودء 

این‌حقیرکه‌سالهای ا ول مسافرتم بود و بسیا رمحجوب بودم مشبر نرفتسیم و 
بنا گذاشتم روی زمین چندمستله برای نما زگزا ران بیان نسوده و توضیح دهم , 
. روزدیگر شيخ بلندقدی‌به‌نام قوا مالوا عظین شیرا زی وا ردشد و رفست بسا 
ما مورین دولتی به‌مسجدآ مد که منیبربرود, 

بين سلطان الواعظین و قوامالواعظین برسرمنبررفتن مخا لفت پدیدآ مد . 

روز سوم شيخ دیگری بنام. شيخ محمدرضا گیلانی معروف به برها ن واردشد »و 
درمقا بل آن‌دونفر شروع به‌منبورفتن کرد . 

ما دیدیم دراینجا مستمع نیست ء ولی پی دریی واعظ واردمی‌شود آنهسسم 
بدون دعوت ! نویسنده كلا از رفتن منبر صرف نظر کردم» تااینکه‌روزا ول ماه 
رمضان شد . مطلع شدم که سیدمرتضی تنکابنی اما مجما عت‌هرساله آمده »و برای 
اما مت قصذآ مدن به‌مسجد دارد» ودیگر جایی برای نویسنده. نخوا هدیود . لذادر 
همان اول ماه که وسط زمستان و هوا بسیارسردبود با پای پیاده و درمیسان 
برف شدید حرکت کردم و نزدیک غروب به‌قریلدیگری به‌نام جوادآباد در یسک 
فرسخی ورامین؛ رسيدم.. ۱ 

چون آشنایی نداشتم به‌مسجدرفتم , ديدم مسجد در و پیکر و فرش مرتبی‌ندارد 
و درها ترک برداشته و مسجد سرد است , پیش خود گفتم نما زمغرب را بخوانم 
تا ببینم چه‌خوا هدشد , نا گا ه شیخوکه معلوم‌شد چندروزقبل واردشده و به‌عنوان 
اما م‌مسجد درآنجامانده, اول مغربآمدء چندنفری پااو نما زخوا ندند »واو مرا 
دید و ابدا جواب‌سلام مرا نداده و هيجحاعتنايىيدمن ننمود, و نما زخودرا 
خواند و رفت . 

نويسنده از مسجد خارج شدم و به‌قپوه‌عانه رفته و به‌ما حبش گفتم ممکسن 
است‌اطاقی باچراغ و رختخوابی کها مشب‌بمانم و کرایڈآن را يدهم برایسسم 
فراهم‌شود؟ جوا ب داد یک اطاق يشت قپو هخا نه‌هست ۰ نویسنده آن‌شب را درآن اطاق 
بیتوته‌کردم و صبح کهآ فتاب طلوع کرد حارج شدم تا ببینم چه‌بایدکرد ,درمیان 
کوچه یکنفر ازاهل قریه مرا دید و گفت‌چرا دیشب برای افطار به منزل ما 
تيا مدید » من به‌آن شيخ نجفی گفته‌بودم برای افطارشما راهم دعوت کند؟ گفتم 


و 
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شيخ مرا ديد ولى مطلع و دعوت نکرد » آن‌مردکه حاجآقا گفته‌موشد رقت ومن 
پیش خود فکرکردم شب گذشته باآن‌هوای‌سرد که‌محتاج أقطار بودم و آن‌شیسخ 
مرا در مسجد ديد وبااینکه فهميد من غريبم و از اهل علم مویاشمء اعتناء 
نکرد» ومرا ميان سرما گذاشت ورفت » كمان دارم ترسيدهكها گرمرا برایا فطار 
به‌منزل حاجی يبرد ممکن است بحث علمی شود » وصا حب خانه مطلع گرددکه مسن 
نیز از اهل علمم و برای تبلیغ آمده‌ام و دراین‌صورت مرا به‌توقف دراین قریه 
دعوت‌کند و برای او همکاری پیداشود و نتواند كاملا ازمردم بهره بسسرد, 
دراینجا مطلبی به‌نظرمآمد و آن اين است‌که درهمین ایام‌بود که رضاخان 
پپلوی بر ایران‌مسلط گردیده و مخالفان ویامزاحمان خود راازمیان مویسرد و 
بەروحانیین بدیین بود و آنان را مزاحم‌خود می‌دانست . خصوصا.مرحسسوم 
آیه الله شيخ فضل الله نوری رحمه الله‌علیه- را که به‌ناحق اعدام کردنسد , 
دیده‌بود و مو‌دانست‌کها و از علمای درجةًا ول ایران و مخالف مشروطۂ اروپایی 
بوده. و موگفت مشروطه بايد طبق شرع و مشروعه باشد » ولی روحانیان دیگسر 
اکثرا موافق مشروطهمطلقه بودند » ولذا تحریک کردند ومیان‌منزلاوریختند و 
به‌دست مجا هدين مشروطه آن‌مرحوم را بردند و ميان میدان توپخانسسه بسدون 
محا کمه به‌دار ۲ ویختند درحالوکه عده‌ای روحانی همرا ه‌مردم‌دیگر پای دار او 
دست می زدند و حتی برخی ازعلمای مشهور این‌عا لم‌مجاهدرا تفسیق کردشسسد»و 
تعدادی از مساجدتهران برای قتل او جشن گرفتند » و این‌کار زشت وفلطی بود 
زیرا اولا مشروطه‌طلبان مدعی آزادی بودند » بنابراین موبایست هرعا لسی در 
اظهارنظر آزادباشد نهآنكهبراى بیان عقيده وبرای يك اظها ررأى , کسسی را 


بھدارآویزند. ثانیا بدون محاكمهجرا؟ كالثا دست زدن و جشن گرفتسسن و 
رقاصى كردن برای چه؟. رضاخان يهلوى وضع دار زدن مرحوم نورى را دیده‌بسود 
و دريافتهبود که ملاها در دل خيرخواه یکدیگرنیستند وحتی برخی علیه‌برضی 


ديكر توطئه می‌کنند » ازاینرو بەازبین بردن آنان و رفعمزاحمت5نها تسبست 
به‌خودش اميدوارشدهبود. البته از ملايان كارهاى ناشايست ديكرى نيز ديسده 
بود. و چون به‌سلطنت رسيد يسازاينكه كاملا قدرت را قبضه كرد دستورداد, 
زنان کشف حجا ب كئند و مردان تماما لباس متحدالشکل بەتن كنند وکلاه‌پپلسوی 
سربكذا رند و هرآخوندی که جواز گذاشتن عمامه ندارد عمامٌاورا پسساره و 
لباسشرا از بدن او خارج کنند. و برای أيتكه فزاحم علمای باسسسواد و 
دانشمند تشوندء بتاشد مجلسامتحانی درمركزبلاد تشكيل دهند وسرانروحانيت 
درآن مجلس هرآ خوندی را امتحان کنند اگر دارای علم و سواد بسسود بهاو 
جوازلباس روحانیت بدهند (اگرچه پپلوی ا زاین‌کار قصد سوءداشتء ومیخواست 
مذهب و روحانی اصلا نیا شد وقد رت را از آنان سلب‌کند.) و البته روما نیان 


رضا شاه و روحانیت 


که اکثرا بوسواد بودند ناگزیر از لباس روحانیت خارج شدند زیرا در کوچه 
و بازار گرفتار پاسیانها می‌شدند » و از هرروحانی جواز پوشیدن لبسسیاس 
موخوا ستند وهرکس جوا زنداشت در همان خیابان و بازار میان‌مردم عمامهُ او 
را از سرش برمودا شتندءويا اورا به‌کلانتری مويردتد و لباس او را پسساره 
موكردئد.. بەھمین جہٹ از صدنفر روحانی نماند مگرقلیلی» زيرا روحانیون 
بوسواد را باكمال ذلت مويردند و خلع لباس موکردند. درآن زمان بسیاریاز 
روحا نيا نفا سدا لاشلاق وقاسد العقيده و فاسدالشػمعالبودند و مردم را ازخود 
متنتفرکردەبودند؛ و دونفرشان دريك قريه باهم نموساختند و غالبا برسریک 
سفره آبروی يكديكررا مىريختند .. حكا يت طنزآ ميزى هست که. تا حدودی وضع 
اقراد عمامهبهسر را درهمان ایام‌که خلع لباس می‌شدند نشان می‌دهد »می‌گویند 
دوئفر آ خوند می‌روند قریه‌ای برای تبلیغ‌دین» و به‌منزل کدخدا .وا رد می‌شوند » 
کدخدا هر دورا اكرام می‌کند» چون یکی ازایشان برای وضو از اطاق غسارج 
موشود » کدخدا از دیگری می‌پرسد این رفیق شما علمش‌چطوراست ؟ او می‌گویسد 
به‌قدر خر نمی‌فهمد » این‌جمله‌را می‌گوید برای اینکه رفیق او مطرود شسود و 
خودش همکا ری ندا شته‌با شد . کدخدا صبر موکند تا رفیق او وارد اطاق شسود و 
۲ خونددیگر برای وضو خارج موشود » کدخدا ازاین موپرسد رفیق شما علمسسش 
چه‌قدراست ؟ می‌گوید به‌قدر خر نموفهمد. كدخدا ظهر که می‌شود برای این دو 
نفرمہمان قدری كاه و قدری جو درميان ظرفی حاضر موکند » اینان عصبانسی 
موشوند که كاه و جو برای چه؟ کدخدا می‌گوید. من که‌شما را نموشناختسسم از 
خودتان پرسیدم» شما یکدگر را خر معرفی کردید» منهم خوراک خر را برای‌شما 


1 
۲ وردم!! 


از دیگر اموری كه موجب بدیبینی مردم بهروحانیین شده‌بود ؛ اعمال 
شا شا یست برخی از قضات بود » چون درآن زمان در ایران دا دگستری نبود و کار 
اسناد و مرافعات با حاکمان شرع بودء هرروحانی سعی موکرد که‌متصدی امور 
اسناد و مرافعات باشد. و گاهی براثر بی‌نظمی و بی‌عدالتی کار به‌جایسسی 
مورسيد كه فلان خان موتوانست با رشوه املاک صدنفر را ضبط کند و باگرفتسن 
سندی از شيخا! لاسلام ويا عده‌ای از روجانيانء املاک دیگران را درتحت تصرف 
خود درآ ورد » ويا یک زن شوهردار را گاھی با قباله‌ای فوهردهند !! ! زجمله 
چنانکه شيخ جواد شریعتمدار از اشما‌جماعت‌تهران که درمسجد حاج رجبعلسی 
درمحل درخوانگاه امامت موکرد » برایم نقل کرده‌است : در زنجان یکی از 
خوانین عا شق‌همسریکی از خوانین دیگر. شده‌بود » چون شوهرآن زن مسا فرت کرد » 
آن خان که‌عا شق زن | و بود نزد شیخا لاسلام می‌رود و چندشاهد مویرد که‌خان‌مسافر 
درمسافرت فوت شده وبا دادن رشوه زن اورا برای خود عقد می‌کند و علنسسی 
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باطبل ودهل زناورا به‌خانه‌خود مويرد. چون شوهراو ازسفر برموگردد واز قضايا 
مطلع موشودء نزد شيخ الاسلام می رود که‌حضرت آقا من زندههستم چگونے شما 
زنم را شوهرداده‌ای ؟! شيخ الاسلام موگوید اشخاص محل وموردوثوق شہادت به 
فوت تر دادهائدء برو بیرون »و دستورمودهد اورا ازمحضر شيخ لاسلام بيسرون 
کنند ! 

باری» چون دفاتر رسمی نبودء قضایای اسناد ومرافعات دچار هرج و مرج 
بود . هنگا موکه پہلوی مسلط شد و دادگستری و ادار#ثبت اسنادواملاک و ادا 
ثبت احوال را برقرارکردء مردم نفس راحتی کشیده و تااندازه‌ای خرسنسند 
بودند» اگرچه بعدا اوضاع دا دگستری وثبت نیز فاسد. وخراب گردید . غرض این 
است كه همان‌طورکه درا مورقضا وت و سایرا مورشرعی هرج ومرج بود امورتبلیسغ 
و منبر نيز چنین بود .. هربی‌سوادی موتوا نست چها رشمرشرک آ ميز خوش قا فیه‌را 
| زحفظ کند و خودرا مروج دین بنامد» املا مطالب‌دیتی مظوظ ابه فلو و 
خرافات گردیده و حق وباطل به‌سپولت معلوم نبود , 

ازموضوع اصلى دورنشويم. با لاغره ما در جوا دآباد دیدیم باوجود چنیسن 
آخوندی نموتوانیم بمانیم. ازآنجا حرکت کرديم به‌طرف جعفرآباد تابه‌آنجا 
رسیدیم , رفتيم درب منزل خان آنجا » ديدم کسی آمد و می‌گوید ما اینجا در 
ما هرمضان مجلس دینی تداریم و مسجدمان خراب شده و سقف‌ندارد» دیدم‌ماندن 
آنجا باچنین وضعی مقدورنیست . حرکت کردم به‌طرف قریا‌دیگر بنام دمزآیاد» 
و پس ازنزدیک شدن به‌آن‌قریه ديدم شخصی که ظاهرا خوش لباس است قدم‌می‌زند » 
چون مرا دید كفت سيد برای جه اینجا آمده‌ای؟ گفتم برای ترویج اموردين. 
كفت مردم اینجا یک مشت مردم بی‌دین وافوری نادان ریاخورند وبا دين سر 
و کاری ندارند ».شما اگراینجا بمانی آدم نخواهندشد » و ما هر مضان‌خبری‌ئیست, 
بهاو گفتم اینجا آخوندی دارد كفت آرى یک شيخ مکتب دار » منزل‌اورا نشانی 
داد رفتم به‌منزل آن آخوند» ديدم مثقل وافورگذاشته4 پس از سلام و علیک 
كفت : اینجا ماهرمضانی ئيست » شما زحمت بی‌خود کشیدهاید» من ازنزد آن شيخ 
ما يوسا نه بیرون آمدم و تصمیم‌گرفتم همانجا بمانم و روژه‌یگیرم و نگذارم 
روزهمن ازبين برود» و به‌مسجد بازگشتم» باز همان شخص را كدهنكا مورود به 
قريه ديدهبودم و يدمن گفته‌بود که مردماينجا دين ندا رند و آدم نځواهندشد» 
دیدم» معلوم شد خان و مالک آنآبادى است , اين دفعه به‌من گفت سیدنساء 
شيخ ما را دیدیء او حسود است . گقتم باشد. بعدگفت اگر اینجا بماتسى 
نهمنزل پیداموشود نديول. كفتم من خواهہمماندء فقط چون اول ظہراست آيا 
شما موتوانی به‌یک نفر بكويى اذانی بگوید؟ گفت جراء و مردی را بەنسام 
مشهدى شعبان صدازد و گفت اذان بگوء او نیز اذان گفت » و نویسنده. بااو 
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دونفرى درمسجد نمازرا بمجماعتخواتدیم. و اما مسجدآنجا فرش نداشت جز 
يك تكدحصير يارهيارهء و درهاى آن ترک خورده‌بود » پس ا زنما زبه مشهدیشعبان 
كفتم. موتوانی یک اطاق برای من فراهمكنى كه اين ماهرمضان را بكذرائم و 
روزه‌بگیرم» او رفت و رعيتى را پیداکرد كه مردفقيرى بودء بناشد اطاق 
خودرا پرده‌بزند» و یک طرف اطاق را محل سکنای من قراردهد , وطرف ديكر را 
خود و عیالش باشد و هرچه‌افطار و سحر داشت باهم‌بخوريم و هرشبی سەقسران 
از من بگیرد .. نویسنده قبول کردم. و همانجا ماندم ولی شب وروز مشغسول 
دعوت مردم و ارشاد آنان‌شدم» گاهی درمسجد باپنج نفرء و گاهی در كوجه و 
كاهى در حمام و گاهی در دکان, اصول و فروع دين را از مردم میپرسیدموخود 
جواب مودادم» کار به‌جایی رسید که‌اگر یک دهاتی از دور .مرا میدید را ه‌خود 
را عوض موکرد که‌با من مواجه. نشود. و ازمساكل دیشی كفت وگو نشود ! 

حال ما چنین بود تاشب نوزدهم که‌بناشد. درمسجد احیاءبگیریمء با همان 
شب نیز مسجد خلوت بود و بیش‌از پنج ویا شش نفر کسی نيامد تاآنکه شب 
بيست ویکم که شب قتل حضرت امیرا لمؤمنين علی(ع) بود نزدیک شد . و آن‌ خان 
که روز اول مرا دیده‌بود» استادحمامی را برای دعوت فرستا دکه‌شب بيست ویکم 
درمنزل خان که نا مش غلامرضا غان بود دعوت عمومی است برای آنکه موقوفه‌ای 
دارد و هرکلاه‌به‌سری را که دراین قریه‌است‌برای افطار و سحر دعوت موكندءو 
افطار و سحری مودهد. و شماهم بايد تشریف بیا ورید . من گفتم به‌خان يكو 
بناشده من دراین قریه بمانم» و نه‌منزل کسی بروم و تنها زکسی يول بخواهم, 
منزل همین رعیتوکه درآن ساکنم برایم کافی است , 

حمامی رضت . شب بيست ویکم رسید . فرزندخان آمد که‌خان شمارا دعوت 
کرده برای افطار و سحری. من همان جواب را که به‌حمامی داده‌بودم‌به‌اودادم 
او رفت » و خودخان آمد برای دعوت » و كفت ما اول ماه سخنی گفتیم به‌شما 
برخورده. شما بیایید منزل ما و غذا نخورید و فقط مقداری موعظه كنيد و 
روضه بخوانید. من قبول كردم به‌شرطی که درآنجا غذا نخورم و پس ازوقسست 
افطار روم 

چون به‌منزل خان رفتم دیدم. صدها تن اطاق‌ها و ایوانهارا پرکرده! نسد, 
چون وا ردشدم. رفتم به‌طرف اطاق بزرگترها و همه برخاستند و احترا م‌کردند , 
چون نشستم اظہارکردند غذا بیاوریم؟ گفتم خیر , سپس تقاضا کردند. منبريروم. 
من نيز رفتم و درضمن سخن گفتم که حضرت علی(ع ) ويا حضرت حسین (ع) در عالم 
دیگر درکمال سعادتند و احتیاج به‌گریه و زاری شما تدارند. شما بايد به 
حال خودتان گریه‌کنید که نھدنیا دارید و نهآ خرت . !ما دنیا كه هفت خانه 
بھ يك ديك محتاجید و منازل شما نه‌فرش دارد و نهآب و نه‌چیزدیگر وازا مسور 
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دين هم که به‌کلی بی‌خبرید . همه با ریش‌تراشیده » به‌جز قمار و عرق و وافور 
چیزی یا دنگرفته‌اید ». و .اکثرا بی‌سوا دید ! به‌هرحا ل‌طوری صحبت كردم که مردم 
بەحا ل خود گریستند . 

چون از منبر پایین آمدم» یکی | زبزرگان مجلس درآن اطاق كفت ریش تراشی 
را کجای قرآن حرا مكرده (چون من درضمن سخترانی گفته‌بودم همه ریش ترا شید ه اید 
اورا خوش نیامده‌بود.) در جواب او گفتم قرآن بیا ورید تا من به‌شما نشسسان 
بدهم » رفتند قرآن آوردند» من ی۲۶ سور أعراف را که‌فرموده:,یا بنیآدم 
قد أنزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتكم و ريشا و لبا سالتقوى ذلك خیسر, 
برای آنان خواندمء چون دراين یه لفظ ریش را (كهبهمعناى »پر ,است ) شنیدندء 
قانع شدند و من نيز از معناى كلمه جيزى نگفتمء اما حقيقتآن استکے 
آیەای دربارۂۂ ريش تراشى در قرآن نيست . بدهرحال به‌همان لفظ ريش قائع 
شدئدء وگفتند آيا اكر ما توبدكنيم توبه‌مان قبول است ؟ عرض كردم بلسى. 
پس یکا یک ساکنین آن‌اطاقآمدند و من به‌ایشان کا شفوبے یعنی ,أسَخفسر 
الله ربی, را ياد دادم» تا نوبت رسید به‌صا حب خانه یعنی غلامرضا خان و او 
آمد توبه‌کند , آهسته در گوش او گفتم حال که‌موخوا هی توبه‌کنی آياآدم شده‌ای 
يا خیر؟ كفت آری به‌جدت قسم آدم شدم» دیگر آبروی مارا مريز. گفتم نشانه 
راستی توبهتو این است‌که از فرداشب خودت با این مردم رعیت بیایی‌مسجد , 
كفت باشد و قول داد که از فرداشب به‌مسجد بیاید , 

فردا شب مسجد را فرش‌کردند و بخاری گذافتند و سا ور آوردند. وجمعیت 
حاضرشد و ما نيز درتبليغ اموردین کوتاهی نکردیم تا شب بيست وسوم مساه 
شد . درآن شب درمسجد مردم قریه جمع بودند» خان آ مد نزد من و آهسته كفت 
اجا زه مودهید برای شما پولی جمع شود چون رسم است در شب قدر برای ملا 
يول جمع کنند , من به‌حا ل تندی گفتم خیرء من برای يول نیامدهام و کیسه‌ای 
برای شما ندوختهام. او رفت جای خودش تشست . و شب ها مرتب مسا فل دینسی 
در مسجد مطرح بود تاشب عید. باز خان مد وگفت یک ماه زحمت کشیدها یسد 
اجازه می‌فرماشید برای شما پولی فراهم شود؟ من‌باز باتندی گفتم غیسسر 
بروید سر جایتان بنشینید , این بیا عتنایی و تندی من درتظر رعایا بسیسار 
باأهميت تلقی شد , حال من چرا ایرکار کردم برای آنکه روزا ول ماه خسان 
موكفت اینجا نه‌پول پیدا مشود نه‌منزل. من خواستم بفمماً نم که‌دین یادگرفتن 
مربوط به‌گرفتن ويا دادن يول ٹیست . 

به‌هرحا ل چون روزعیدفطر شد نما زعید را به‌جماعت خواندم» وپس | زموعظه 
اسب آ وردند که سوارشوم تاخودرا به‌خط آهن برسانم چون سوا رشدم مسسردم 
فپمیدند که من ملای پولکی نیستم و نبودم» آنوقت بناکردند گریه‌وزاری که 


1 كيفيت سفرها ی تبلیغی مؤلف 


ای قا ما شمارا نشناختیمء من درمقایل گفتم آقایان من هم مانند شما » 
بنده‌ای هیچ کاره و محتا جم» بروید باخد! ۲شناگردید و امراورا اطاعسست 
كنيد و دستورهای دين خودرا يا دیگیرید. 

دراین سفر » چیزی از مال دنیا عاشد ما نشد و با جیبی سبکتر ازقبل به‌قم 
با زكشتم. و اکثرمسا فرت‌های‌من در ماه‌محرم وما ه‌مبارک از این قبیل‌بود كديا 
چیزی عايد نمشد ويا کمتر عاید موشد . زیرا من مرد دنیاطلسسب و حقه‌بساز 
نبودمء 

حدود همین سالها يودكه پهلىوي! ول بهمردم فشارآ ورد برای متحدالشکسل 
شدن لباس مردان و كشف حجا ب بانوان» و قبل از این ایام زن درميان حجاب 
مستوربود بەطوری كه سرتابه‌پای او پنهان‌بود و چیزی از او ديده نموشد. و بر 
مردم ایران نیز ثاگواربود که زنان کشف حجا ب کنند .اما پہلوی فشارآ ورد 
و حتی بزرگان هرشپری را ما مورین دعوت می‌کردند كوبا همسرخود به‌مجلس جشن 
کشف حجا ب حا ضرشوند . و پاسبانها به‌زنان مردم حمله می‌کردند ودرمیان‌کوچهو 
خيا بان چادر از سر آنان موکشیدند و پاره می‌کردند. دراثر این‌کار بسیساری 
از زنان عفیفه ترسیده و بیمارشدند و حتی برخی مردند , 

در خراسان مردم. جمع شدند درمیان حرم و رواقها و مسجدگوهرشاد را بسر 
کرده و بست نشستند و به‌دولت تلقن و تلگراف کردند که ما.كشف حجسساب را 
قبول نموکنیم و از شاه و دولت خواستند که ازاین‌کار دست بردارند. 

درجوا با يشان دولت به‌تهدیدپردا خت و ما مورین دولتآنان را دعوت 
کردند که از صحن ومسجد خارج گردند و پراکنده‌شوند . مردم. نپذیرفتشضد تا 


8 
آنکه کار به زد و خورد رسيد و به‌امر شاه لشكرى فرستادند و شبائه مسجسد و 


صحن و حرم را محامره‌کردند و مردم را به‌گلوله بستند و قريب به‌هزاران تن 
مردم بويناه را كشتند ويا زخمی کردندء و همان شبانه ریختند ميان صحن و 
حرم و کشته و زندهرا با كاميونها بردند و در گودالہایی که قبلا کنسسده 
بودند سرا زیر کردند و خاک برآنان ريختند. و هرجه زنده‌ها فریاد کردنسد 
که ما زنده‌ايم مأمورين اعتناء تکردند . و بسیاری از سران مردم‌را از خارج 
صحن و حرم گرفتند و زندان ويا تبعیدکردند . ازآنجمله حاچ آقا سیدحسین‌قمی 
كه یکی از مراجع دینی بود و آمده‌بود به‌تهران و درحضرت عیدا لعظیم توقف 
کرده‌بود برای آنكه با دولت مذا! کره‌کند ». منزل اورا محاصره‌کردند, 

دراین هنگام کسی از علماء وبزرگان جرقت نداشت برخلاف دولت سخنی بگوید 
و ترس همه‌را فراگرفتھبود. نویسنده در قم بودم و اعلامیه‌ای نوشتم و مردم 
را دعوت به‌حرکت و قيام نمودم. ولی کسی نیود با من همراهی‌کند . نا گزیسر 
خودم شبانه رفتم و اعلامیه‌ها را به درو دیوارشهر و بازار چسبانیدم, ولسی 
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تكانى در کسی پیدانشدء و دولت جری‌تر شد و منبر و تبليغ رابەکلی ممنسوع 
كردء و ما هرجا مىرفتيم بايد مخفیانه مشیر برویم ويا سخثرانى کنیسسم. 
دو سه سالى بدهمين منوال كذشت تا جنك بين الملل دوم پیشآمد و متفقیسن 
يعنى روس و انگلیس به‌ایران حمله‌کردند» روس از شعالء و انكليسازجنسوب. | 
و پہلوی و ارتش او به‌هيج و يوج پراکنده. و فراری شدند و پهلوی را وادار 
کردند كه سلطتت را به‌فرزندش محمدرضا واگذارد واورا به‌جزیره موريس 
بردند و تحت نظر نكا ه‌داشتند . و او چون خواست از مملکت ځا رج گسسسسردد 
چمدا نها ی زیادی از جواهرات و اجناس تفیسه با خودبرداشت » وچون خواست 
سوا رکشتی شود جواهرات اورا به‌کشتی ديكر بردند» و از او جداساختند و به 
ملکه بریطا نیا تحویل دا دند , 

من درآن ایام به‌سبب گرمی هوا به محلات قم که شپرستانی است در پانزده 
فرسخی قم و هوای خوبی دارد» رفته‌بودم. درقبوه‌خانه‌ای سر راه دلیجان كه 
قریه‌ایست بين را ها صفهان‌به‌قم» نثسته بودم که ديدم سرهنگ ها و سرتیپ‌ها 
بالیاس‌های معمولی فیرنظا می و بعضی ازایشان با لباسپای زنانے فسرار 
می‌کردند . سوّا لكردم. چه‌شده ؟ گفتند شوروی با یک قبضه‌توپ »به‌طرف بندرانزلسی 
شلیک نموده. معلوم شد توپ درآنجا خالی شده» ولی ارتشیان ایسسسسران در 
کوهستان محلات يناه می‌جویند ! این همان ارتش و سپاهی بود که از تکیسر و 
خودخواهی ملت را آدم حساب نمو‌کرد » ورفتار افرادش ‌باملت مانشد فرعسون 
بود با ملت مصر , 

درمقا یل ء مردم ایران بااینکه مودیدند قشون خارجی وارد مملکت شده و 
هماٌ‌جان و مال مردم درخطراست بااینحال خوشحا ل بودند. که از شر پهلسوی و 
۶ 
ما مورين او خلاص شدها ند ۰ عجبایناستکه فرزند أو محمدرضا باایشکه ديد 
دنيا با يدرش جدكرد و مردم چگونه از رفتن او اظهارخرسندى و شادمانسی 
كردندء بەجای آنكه عبرت كيرد و صفات فرعونی را ازخود دورکند ». چسون بسه 
سلطنت رسید باز همان‌کارها ی پدر را ازسرگرفت و به‌کلی سرسپرده اجانب و 
دشمن ملت گردید . 

چندسالی طول نکشید کهرضاشاه در جزیره‌موریس فوت شد . معروف است که‌در 
آن جزیره قدم می‌زده و به‌خود می‌گفته ۲ علیحشرت ء قدرقدرت 2 موی سوست » 
زکی آى زکیء آى ژکی. که ياد زمان سلطنت خود موکرده و مقموداو این بسوده 
که در ایران اطرافیان او يك مشت مردمان هواپرست متملق بودند که بهاو 
می‌گفتند | علیحضرت قدرقدرت ۰ و چون وفات کرد جنا زه !ورا به‌ایران آوردند+ 
و دولت و شاه تحریض موكردند که‌مردم از جنا زا و تجلیل کنند وبا تشریفات 
زیادی جنازه را در قم دفن کنند» و علماء و بزرگان قمرا دعوت کردنسد که 


۳ جلوكيرى! ز تجليل و دفن جنا زم رضاشاه در قم 


از جنازه استقبال به‌عمل آید. و آیت‌الله بروجردی که مرجم تقلید يبود 
با صفوف طلاب بر جناز؛او نما زبخوانند. و آقای بروجردی که یکی ازعلسای 
ریاست مآ ب بود و از هرکاری برای حفظ ریاست خود خودداری تموكرد و به‌علاوه 
به‌شاه و دریاریان و وکلای مجلس علاقه‌ذاشت » حاضرگردید تا بر جنازهكتاه 
اقامه‌نما زکند. 

نویسنده فکرکردم که‌اگر از جنا زهرضا شاه تجلیل شود تمام‌کارهای فاسد 
أو امضاء خواهدشد » درصدد. برآمدم کاری كنم که‌مانع از تجلیل جنازه گردد. 
چندنفر طلبهجوان به‌نام فداثیان اسلام تازه با من رفیق شده‌یودند» دو آن‌زمان 
تقرپیا سی و ينج سال داشتم و از مدرسین حوزهعلمیا‌قم‌یودم. این فدافینان 
جوان كه سنشان از پانزده الى بیست و پنج سال بیشترنبود نان ساحیسوین 
بودند و پناهگاه ایشان منزل ما بود» و برخی از ایشان نیز نزدئویسنسده 
درس می‌خوا ندند , باآنان مشورت‌کردم که در منع تجلیل جنا زةيهلوى فکسوی 
بکنیدء گفتند شما أ علامیه بنویسید ما آن را نشر می‌دهیم , 

اعلاميهاى نوشتم و درآن تهديدكردم که‌هرکس برجنا زهشاه نماز بخواندویا 
در تشييع جنا ز٤ا‏ و حاضرشود. برخلاف‌موازین دين رفتارکرده ومااورا تسرور 
خواھیمنعود, 

این اعلاميه چون منتشرشدء اثربسيارخوبى داشت و کسانوکە برای نمازبر 
جنا زه دعوت شدەبودند مخصوصا آقای بروجردی به‌هراس افتادند که مبادا به 
ايشان توهين شود ويا موردحمله واقع شوند. ولذا. درصدد برآ مدندكه ناشرين 
اعلامیەرا ييداكنند. فداثیان كه در قم منزل معیئی ندا شتند يراكنده واکٹرا 
مقيم تہران بودند و احتمال چنین كارى بها يشان نمی رفت» و ازطرفى کمتسر 
احتمال مودا دند که نویسندۂ! علامیه‌ای بەآن تندى, سيدا بوا لفضل بُرقعی قهسی 
باشد و علاوه براين وقت ورود جنازه بسيارنزديك و افکارستولان حكومست 
بريشان بود. تااينكه جنازه را واردکردندء ولى آنچنانکه می‌خواستند تجلیل 
تشد و چون در مسجدامامقم مجلس فاتحداى گرقتند وسيدى بهنام موسوی خوئی 
قصددا شت در آن‌مجلس شركت كند .. رفقای ما اورا گرفتند و کتک زدند بەطسوری 
که خون از سرش جاری شد . چون دولت چنین دید از دفن جنازه درقم متصسرف 
شد و جنازه‌را به‌تهران بردند» دیگر درتهرآن چه‌شده » بنده حاضرنیودم» ولی 
شدیدم تااندازه‌ای تجلیل شده و در شهرری نزدیک حضرت عبدا لعظیم آن را مدفون 
ساختند و مقبرةمجللى برایش‌بناکردند. درایتجا به‌مناسبت ذکراین واقعه , 
مطالبی را که راجع به‌آقای بروجردی مودانمء برای ثبت درتا ریخ می‌نگا رم : 

آية الله بروجردی مجتهدی يود ساکن بروجرد که درهمانجابیما رشد و برای 
معالجه به‌تهران آمد » محمدرضا شاه قبل ازآنکه جنا زپدرش را بیاورند » مايل 
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بود ايشان در قم سکنی گزیندء والبته برخی ازاهل علم نيزاورابراىاقامت 
درقم دعوت نمودئد. قرارشد چون ايشا ن از بيمارستان فیروزآباذی واقسع در 
شہر ری خارج شد. به‌قم برود. وسائل استقبال اورا فراهم کردند» و مرا نیز 
برای استقبال دعوت کردند ‏ ماهم برای اینکه !یشان عالمی است محتسسرم, 
به‌استقبال رفتیم. پس !زچندروزی بناشد ایشان به‌بازدید علماء و سدرسیسن 
بروند .. روزی خادم! و حاج‌احمد مرا خبرکرد که‌آقا یک ساعت قبل ازغروب به 
منزل شما تشریف می ورند » نویسنده مہیاشدم و سما وری آ تش کردموچند استکان 
و چندسیرشیرینی گذاشتم که‌اگر آقا تشریف بیا ورند محتاج بدتهيه نباشسم, 
چون بیش | زطلبهای نبودم و توقع بیشتری از من نبود . یکسا عت بهغروب شد 
دررا زدند » نویسنده در را با زکردم و ديدم آقاتشریف می ورند ولی‌با تقریسا 
عده‌ای از ملازمان كهشايد عددشان به‌سی‌تغر می رسید !۱ ببه‌خادم آقا عرض کردم 
ما دستگاه پذیرایی نداريم چرا این‌جمعیت را همراه آقا آورده‌ای » گفست 
من تقصیرندارم » خودآقا دستورداده‌اند» آقا دوست دا رند که‌هرجا می رونسسد 
عده‌ای همرا هش با شند. نویسنده دریافتم که قای بروجردی به تشريظضشات و 
كرد وردن ملازمان بیمیل نیست , 

بههرحا ل وا ردشدند و خادم. کمک کرد و چایی داده‌شد » و مذاکراتی شروع‌شد. |. 
ازآنجمله آقا از حاضرین که‌عده‌ای از مدرسین قم بودند سوال کرد: به‌نظسر 
شما أعلم علماء وفقهای أحياء کیست ؟( درآن‌زمان در قم چندنفر مرجع و در 
مظان أ علمیت بودند .مانند آية الله حجت کوه‌کمری و يالله سیدمحمدتقسی . 
خوا نساری و آیةالله صدر و آیقالله شیرازی و آيةاللله اصطهبا ناتی و چند 
تن دیگره) در مقابل‌سوا ل آقاعبروجردی حاضرین جوابی ندا دند ». زیرا صنده‌ای 
بهأ علمیت آقای حجت ويا دیگران معتقدبودند و نمی‌خواستند درحضوراقا جوابی 
بدهند , ولذا آقای بروجردی دومرتبه سوال کرد كهبهنظرشما أعلم کیسسست ؟ 
يكى! ز حاضرين به‌نام حاجآقامرتفی که طلبا‌شوخی بود كفت آقا هرکسس به‌سا 
شہریۂزیادتری بدهد » او أعلم است ! و حاضرین خندیدند و متفقا گفتند قول 
ایشان صحیح است . درآن‌زمان انگلیس بر خا ورمیا نه تسلط داشت وبدون سیا ست 
و اشار#ا و کاری در ایران صورت نموكرفت ۰ یک سال از ورود آقای بروجردی 
تقریبا گذفته‌بودکه شنیدم را دیو انگلیس اعلامکرده که : آیت ا لله‌سیدا بوالحسن 
أصفهانى که مرجع تقلید و مقیم‌نجف‌بود وفات‌کرده و آقای بسسسسر وجردی 
به‌جا نشینی ایشان برگزید.هده! ند !! 

!ینجا نب بسیا رتعجب کردم که چگونه برای مرجع تقلیدی کها زفوت او علمای 
قم خبرنشده‌اند و از رادیو لشدن خبر فوت او را شنیده‌اند جانشین تعیین‌شده 
است ؟! آنهم در قم که أعلم از آقای بروجردی موجوداست . زیرا بسیا ری از 


1۵ كيفيت تعیین مرجع 


اهل علم آقای بروجردى را أعلم تمی‌دانستشد درحالیکه مرجع تقليدى که‌ازا و 
تقليد موكنند بايد اعلم باشدءآتہم به‌تصدیق اهل خیره » يعنى علماى قسم و 
نجفكه اینان !ورا أعلم بدانند شهرا دیو لشدن ۰ بەھرحال پس‌ازنشر این خير 
بازارها تعطیل شد و طلاب‌عزادار به‌حا لت اجتماع دسته‌های عسزاداری بهراه 
انداختند . و دسته‌دسته باخواندن مراثی به‌منزل علمایی که‌درمظان مرجعیست 
بودند می‌رفتند , 

تا اینکه اختلاف اهل علم در باب آعلمیت مجتهدین و ایٹکە از چه‌کسسی 
باید تقليدنمود. آشكارشد. عدداى حاجآقا حسین طبا طبا شى قمی را ام 
می‌دانستند » و در منابر اورا معرفى موكردند و عدهاى آقاى حجت کوه‌کسری 
راء وعده‌ای آقای بروجردی را وعده‌ای ديكران را. و طلاباز مدرسیسن لحسود 
مويرسيدئد كه به‌نظرشما أعللم كيست ؟ چون به‌نظرنویسنده که‌خود مدتى درس 
لخارج ديده و از مدرسين فقه و اصول بودم آقای حجت أعلم.يود, در جسواب 
پرسش محصلین عرض موكردم به‌نظرمن ؟قاى.حجت أعلماست . 

جندروزى گذشت كه ناكاه ديدم شبنامه در منزل ما انداختەاند كه اكر 
شما فيراز آیتاللے بروجردى را برای أعلميت و مرجعيتمعرفوكنيد آبروی 
شمارا مىريزيم و حیثیت شمارا درميان عوام لکھدار موكنيم. من اعتنایسی 
نكردم و رأى خودرا موكفتم. ازقضا روزجمعەای برای عرض تسليت به مضسزل 
آي تاللدفيض, که از أهالى قم و از خویشا وندان‌ما و مدعیمرجعیت نيزيود, 
رفتم. آن روژ ایشان مجلس روضه و دعاداشت » چون برای دلدارى وتسليت گویسی 
خدمت ايشان رسيدم باآنكه هميشه اظہارلطف و خصوصيت می‌کرد » | يسن مرتبسسه 
با جهرهاى عبوس با من روبرو شدء مثل آنكه به‌نویسنده. اعتراض داشت » عرض 
كردم ۲یا اتفاقى افتاده كه اوقات شما تلخ است ؟ درجواب فرمودند من از 
شما توقع نداشتم , عرض کردم موضوع. چیست ؟ كفت شما نامه‌ای نوشتهايد و 


مرا تهدید کرده‌اید که‌اگر غیراز بروجردی‌را برای مرجعیت معرفی كنم آبروی 
ما را در بازارقم می‌ریزید , عرض کردم من ازاین نامه خبری ندارم» ممکن است 
نامه‌را بیاورید اگر امضاء و خط من باشد مجعول است و برایشان قسم خوردم 
تاایشان سخنم را با ورکردند , 

پس | زخا تمه مجلس که بیرون مدم. حيرت زده دراین اندیشه‌بودم كه دست 
مرموزی برای تعیین مرجع تقلید. درکاراست و قضیه آنچنان که من مويندارم 
ساده‌نیست . فهمیدم مرجعیت هم بازی شده برای بازیگرها , و با قضایای‌بعدی 
معلوم‌شد دستی مرموز آقای بروجردی را مرجع کرد و از وجود او بپره‌ها برد. 
بیچاره مقلدین که مرجم تقليد آنان را دستهای ینهان و تاشتاس‌بایدتایید 
و تعيين کند ! و تعدا دی آخوندهای پول‌پرست دور ایشان‌را گرفتند, و ایشان 


بخشی از زندكا نی مؤلف 1۶ 


را به‌عرش رسانيده و هركس! زعلماء خواست اظهار وجود کند اورا کوبیدند. 

به‌هرحا ل 1 ثا رتلخى برمرجعیت ایشا ن مترتب شد» | زآنجمله تقويت دربار و 
تسلط اقويا بر ضعفاء و شيوع بسیاری ! ز امور حلاف شرع و به‌وجودآ مدن مجلس 
شوراى ملى انتصابى. حتی وکیل قم يعنى آقانى متولى باشیء مردی بود كمسواد 
كوعدهاى از ھوچیھا دراطراف!و جمع شده‌بودند و تمامموقوضات حضرت معصوصه 
(ع) را كه بايد صرف ضعفاء شود »: صرف عیاشی موکردء و در هردوره بافرستادن 
چندبار انار آبدار به‌منزل آقای بروجردى وکیل مجلس موشد. پس‌از رفتسن 
رضاخان كه قدرى آزادی برقرارشد ما خواستيم وكيل صالح دانشمندی برایقم 
انتخا ب شودء. اطرافيان آقاى بروجردی باهمراهى دولت و دربار نگذاشتند و 
باز همان وکیل انتصابی رضاخانی يعنى آقاى متولی باشى وكيلشد. اينبتده 
اعلامیه‌ای انتشاردادم و نواقص و معایب متولی باشى را كوشزدكردم و مردم 
را بها نتخاب وكيلى صالح و عالم ترغييبكردم. و بەھمین سبب مورد کم لطفسی 
آقای بروجردى و اطرافيائش واقع شدم. 

با لأخره طولی نكشيد با زهمان ديكتاتورى شاه برقرا رشد ودرسال۱۴۲۸ و۱۳۲۹ 
شمسى به‌تپران آمدم زیرا به‌آیت الله‌سیدا بوالقاسمكاشانى كه در تهسسران 
تااندا زهاى شپرت داشت و مانعدیکتاتوری شاه‌بود . ارادتداشتقمء ولبى علماى 
ديكر اكثرا نان را بەشرخ روز موخوردند ويا با شاه موافق بودند ويا ساكت. 

آیت الله‌کا شا نی معتقدبود که‌باید در انتخايات مجلس شورى دخالت کرد و 
| زطریق مجلس بها صلاحا ت پرداخت ولذا ایام انتخا بات که‌می‌شد. دولسست از 
وجود ايشان بسیار خاثف بود. 

درسال ۱۳۲۸ شمسى درزمان رئیس الوزرایی احمد قوام. آیت الله‌کاشا نسی 
قصددخا لت درا نتخا بات کرد تا از تعداد وکلای انتصا بی دربار درمجلس بکاهد. 
نویسنده از دوستان صمیم آیت‌الله‌کاشانی بودم و تابستانها که میآمسسدم 
تهران به‌منزل ایشان وارد موشدم» درهمین سال بودکه بەمن فرمودند شمسا 
بروید يك ماشین دربست کرایه‌کدید برای سفربه‌خراسان. این بنده‌نیز چنیسن 
کردم و مهیای مسا فرت شدیم . آقای شيخ محمدبا قر کمره‌ای و یکی‌دونفردیگسر 
نيز حافرشدند با نویسنده. وآقای کاشانی و یکی از فرزندانشان که‌جمعا شش 
تفر موشدیم به‌طرف مشهد حرکت کردیم ‏ دولت از مسافرت ما وحشت داشت که 
مبادا در شهرهاى بين راهء ایشان وکلایی را برای مجلس تعيين وپیشنها دکند 
ومردم‌را ترغیب کند به‌انتخایات و تعیین نمایندگانوکه خیرخواه ملت 
باشند » ولذا چون ما ازتهرآن حرکت کردیم» شهرهای بين راه مطلع و آمادۂ 
استقبال هدند و از آن‌طرف دولت به‌ماً مورین شهرستا نهاى بين راه ابلاغ کرده 
بود که‌تا موتوانند اخلال کنند و بهانه‌ای بدست دولت بدهندکهآ یه اللهکا شا نسی 


۱۲ مسا فرت مولف با آیه‌ا لله‌کاشانی 


را به‌تهران برگردا نند , 

چون ما وارد سمنان شدیم . مردم. طاق نصرت زده و به‌استقبال پرداخته و 
علامةسمنا نی يعنى آقای شیخ محمدما لح مازندراشی که آعلم! لعلماء آن‌نواحی 
بود به‌استقبال آمد و ایشان را به‌مسجد سمنان دعو تكرد. پس از ورود بيه 
سمنان قرارشد به‌مسجد. برویم و آقای کاشانی نما زجما عت بخواند واینجا ثشسب 
پایکی دیگر از همراها نش ‌سخترانی کنیم و درضمن راجع بها نتخا ب وكيلوصالح 
وباایسان)مردم را ترقیب کنیم دکتری به‌نام سيدرضوخا ن را که البته مرد 
باایمان و چیزفهمی بود برای وکالت سمنان ائتخاب‌کنند , .دراینجا آقسای 
کمره‌ای سخنرانی کرد , پس ازآنکه خواستيم از سمنان خارج شویم درهنگام 
خروج ,صدا ی شلیک گلوله بلندشد.. معلوم‌شد شهربانی خواسته زد و خوردی ویسبا 
سر و صدایی ایجا دکند. كويها شنهاى به‌وجود آورد و آقارا برگرداند ولی دیسر 
دست به‌کا رشده‌بود. زیرا ما از سمتان خارج شده و در راه دا مغان‌بودیم, 

به‌هرحا ل ظهر را در دامغان مانده و مشزل یکی ازاهل علم نهار را صرف 
كرديم و سپس به‌طرف شا هرود حرکت کردیم درنزدیکی شاهرود به‌جایی رسیدیسم 
بەنام دهملا كه طاق نصرت زده‌بودند و مردم به‌استقبال ۲ مده‌ببودند و خواهش 
کردند که ما پیاده‌شويم و چایی و شربتی صرف کنیم » لذا پیاده‌شدیم» پس از 
سا عتى خواستیم حرکت کنیم ديديم دسته‌دسته جمعیت | زطرف شا هرود به‌استقبال 
آمده و شعارمودادند وازجمله میخوا ندند: 

سیدما » سرورما » خوشآمدی نا يب بيغمبرما ۰ خوش آ مسدی 

ناگهان ماشینی پیداشد کها زطرف تهران آمده‌بود. و یک سرهنگ و عسسده‌ای 
سرباز درآن بود که پیاده‌شدشد» و جلو ماشینآقای کاشانی را گرفتنہد و با 
ایشان نجوا کردند . و پیدابود ما موریت داشتند که‌ما را به‌تپران‌برگردا نشد »> 
چون جمعیت زیادبود آشکارا چیزی نگفتند. پس ازآنکه محبتشان تمام شسدء 
آقای کاشانی به‌ایشان گفته‌بود بگذا رید ما برویم شاهرود. آنجا تلفضی بسا 
دولت صحبت كنيم و اگر ناچار بايد بركرديم برخواهیم‌گشت . ولذا راودا دنسد 
که‌ما به‌طرف شا هرود حرکت كنيم. ازآنطرف دو نفر ازعلمای شاهرود. بسسرای 
خودنمایی و كسب شپرت و وجاهت مسابقه‌گذاشته‌بودند برای آنکه؟ قای‌کاشانی 
را به‌منزل خود واردکنند و هرکدام عده‌ای از مریدان خودرا با ما شین فرستاده 
بود کهآقای کاشانی را به‌منژل خود ببرند. یکی آقای حاج. میرزا عدا للسسه 
شا هرودی ودیگری حاجی اشرفی شاهرودی. 

دراین‌هنگام کهآقای کاشانی با آن سرهنگ به‌تجواسخن می‌گفت ء طرفسداران 
این دو روحا نی رسیدند و به‌آقای كاشانى سلام کرده و تقاضاى خودرا ابسلاغ 
کرده ومرکدام ازآنان خواستند آقا را یکشا نند به‌طرف ما فین‌خود . 7 قای‌کاهانی 
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عصبانی شد و كفت إزيك طرف خیانت دولت و ازطرف ديكر نادانوملت سپس 
رو به‌نویسنده‌کرد و گفتبااینملت چه‌بکنم و قضیه‌را بەمن گفت ؟ من عرض 
کردم اجازه‌دهید من میروم شاهرود و هردوآقا را راضی موكنيم و سپس دربين 
راه به‌شما ملحق خواهم‌شد . فعلا شما. با ماشین خودتان کہا زتہران آمده‌ایسیم 
حرکت کنید ؛ و وا ردماشین ايندو دسته نشوید » و خودم به‌شاهرودرفتم وآقایان 
را ديدم و بناشد آقای کاشانی به‌منزل ثالثی وا ردشود ولی قبل ازورود به 
منزل ثالث » درمتزل هریک از این دو آقا چای ميل فرمایند. وبه‌این‌طریسق ما 
بین این دوآقا را اصلام کردیم. 

چون وارد شاهرود شدیم » اهالی فهمیدند که‌دولت خیا ل دا رد ۲ قا را برگرداند» 
تما م‌جوانان شاهرود مهياشدند که نگذارند و شب و روز منزل آقارا حفاظت 
می‌کردند و کشیک مي‌دادند تااینکه دولت ظاهرا راضی شد كهآقا حرکت کشسد 
به‌طرف مشهد . و پس | زچندروزی به‌طرف سبزوار حرکت کردیم» آن سرهنگ که بسا 
تا ورین خود مأ موربودنه که ما را ازبین راه برگردانند؛ يهماشين مسا 
نرسیدند ويا غفلت کردند , 

هنگا موکه وارد سبزوارشدیم» ملت به‌استقبال آمده‌یودند بااینکه دولت 
تلفن و تلگراف را قطع کرده‌بود تااهالی سبزوار متوجه ورود ما نشوند, ولسی 
مردم مطلع شدند , پس ازورود بەشہر به‌منزل آقای حاج میرزا حسن سبسزواری 
سيا دتى وا ردشديم و تاخلث شب جمعیت در جشب وجوش ببودند, آقای کاشانسی 
روبه‌من کرده گفتند : من خسته‌ام و خوابم موآیدء و دامادی دارم درسبزوار» 
مو‌خواهم مخفیانه بروم آنجا واستراحت کنم, من عرض کردم بنده‌نیز خسته‌ام» 
بہتراست من‌بروم بیرون در و شماهم به‌بها نا وضوگرفتن بيبا یید دم در خاته و 
بدون اینکه کسی مطلع شود برویم به‌منزل دامادشما ۰ به‌همین متظور ازتا ريكى 
شب استفاده کرده و مجلس‌را بهآقای کمره‌ای وسایردوستان واكذاركرديم و 
رفتیم درمتژل داماد ایشان. رختخوابآوردند » چون هوا معتدل بود در حياط 


خوابیدیم , یک ساعت بها ذان صیح بودکه ناگپان ازخواب جستم ودیدم‌دورتا دور 
بامہا را نظامی گرفته و از دیوار به‌داخل خانه سرازیو شده‌اند و ٣قسای‏ 
کاشانی بیدارشده و به‌حال تغير موفرماید این نادان‌ها چه‌موخواهنسسسسد؟ 
نویسنده. زود لباسهای خودرا پوشیدم. معلوم‌شد نظامیان برای دستگیسری و 
برگرداندن ويا تیعید ما به‌جایوکه مامورند» آمده‌اند» خوانشده بايد اين 
سطور را بخواند و از خیانت دولت وشاه مطلع گردد .. یک نفرمجتهدکهتقصیراو 
این است که می‌خوا هد نمایندگا نی صالح برای ملت انتخاب شود با يدا زهمه‌چیز 
ممنوع باشد » ولی ازآنطرف همین‌شاه می رفت دست قاى بروجردی را مویوسید » 
زیر! او به‌خیر و شر ملت کاری نداشت » ولی آقای کاشانی کسی یود که از 


۹ دستكيرى و تبعيد مؤلف با آیڈائلەکاشانی 


بيجا ركى ملت و خيانتهاى دولت بسیارتأسف می‌خورد و همین آقای كاشانى 
کسی بود كه در بين النهرين يعنى عراق فتواى جہاد داد و مدتى بادولست 
بريطانيا جنكيد تااينكه بودولت عراق استقلال بخشيد. اکنون شاهوكه نوکر 
انگلیس‌است بايد تلاقی كند. 

به‌هرحال نظامیان از ديوارها يايين آمدند و معلوم‌شد مىخواهندآيةالله 
کاشانی را حركت دهند . نویسنده‌هم همراها يشان و مأمورین حركت کردم.:دربین 
راه آقاى کاشانی بەمن فرمودند: شما بركرديد زیرا دولت باشما کاری‌ندا رد و 
فقط هدف دولت بركرداندن كاشانى است , من عرض كردم برگشت من برخسلاف 
ارادت و برخلاف رفاقت است و من هرگز برنمیگردم. 

رسیدیم به‌خیا بان» دوماشین نظامی بود» آقای کاشانی و مرا درماشین‌جلسو 
با خود سرهنگ سوا ركردئد و باقی در ماشین بزرگ درپشت سر ما سوا رشدنسسد , 
حرکت کردیم » چون به‌دروا ز‌شہررسیدیمء من دقت کردم که ببینم آيااز 
دروازهاى که دیشب واردشدييم مارا خارج موكنند ويا از دروازؤدیگسسر .از 
بناها فهميدم همان درواز؟دیشب است و حدس زدم که ما را بهشهران‌برمی‌گردانند, 
به‌آقای کاشانی عرض کردم مارا به‌تهران برمی‌گردانند , فرمودندازکجا موگویی؟ 
گفتم من از دروازه‌که خارج شدیم فهميدم. مقداری که از شپردورشديم سپیدۂ 
صبح دمید و هوا روشن گردید . نویسنده به‌سرهنگ گفتم قاجا ن ما که‌با نملیسن 
نموتوانيم فرارکنیم » هرجا بهآب رسيديم مارا پیاده‌کن نماز بخوانیسسم. و 
پس‌از نماز سوارشويم. قبول كرد. رسيديم سر راه به‌جوی آبی» پیا ده. شدیسم 
باآقای کاشانی نما زخواندیم و مجددا سوارشدیم , ولی سرهنگ ونظامیان نما ز 
نخوا ندند . من به‌سرهنگ گفتم قشون ابن زياد که راه بر اما محسین (ع)گرفتند 
از شما بپتربودند » كفنت برای چه؟ گفتم برای آنکه آنها نما زغوا ندنسند و 
نما زشان را بها ما محسین (ع) اقتداء‌نمودند؛ ولی شماكه مدعی حفظ اسلام و 
مملکت اسلامی هستید از دين بی‌خبرید و نما زهم که‌نمی‌خوانید » آقاى سرهنسگ 
بدش؟ مد , آقای کاشانی گفتند اورا رهاكن. دراین وقت ديدم ماشین ها از 
جاده. منحرف شده و به‌طرف تپه‌های كنا رجا ده می‌روند , كمى وحشت ما را گرفست , 


این ما مورین مارا به‌کجا مویرند.شاید می‌خواهند مارا به‌قتل برسانند و در 


ميان اين تپه‌ها مدفون سازند.. هرجها زسرهنگ پرسیدم کجا می‌رویید؟ جسسواب 
نمیداد تا مدتی همینطور مارا ازاین دره بهآن دره موبردندءو ما تسلیسسم 
مقدرات إ لہی بوديم. 

تااينكه از دور درختانی ييداشد و قریه‌ای كه بعدا فهميديم فریومسد و 
از قراى جوین و هفت فرسخی سبزوار است. مارا نزدیک قریه در باشی که در 
وسط آن عمارتی قرارداشت جای دادند. چون وارد اطاق شدیدم» دیدیماطراف 


بخشی از زندگانی مؤلف Yo‏ 


!طاق به‌در و دیوارها عکس‌های آیها لله‌مجاهد کاشانی چسبیده. شعجب کردم. 
صا حب منزل جلوآ مد درحال تعجب و از من پرسید این آقا ۲یت الله‌کاشا نوهستند؟ 
گفتم : 7 رى خودشان هستند . فوری دست قا را بوسید وگفت آقا شماکجا اینجا 
کجا » عجب فیفی نمیب ما شده‌است .و رفت برای ما کره و يثير و تخم‌مسرغ و 
شان لواش و غیره با چایی‌حاضرکرد و قیلی اظپا رخوشحالی تمود. ولى 
سرهنگ مراقب بود از بیرون كه حادثه‌ای برضرر او رخ ندهد . پس ازساعتی که 
صا حب خانه خودرا معرفی. کرده‌بود به‌من كفت !گر اجازه‌دهید ما صد نف سیر 
تفنگدا ر ذا ريم و می‌توانیم این نظامیان را غا فلگيرکنيم وآقارا برسانیسم 
بهمشهد ! من جواب‌دادم. من نظری ندارم و فکرم جمع نیست ؛ از قا جویاشوم 
و به‌شما جواب دهم , سپس ازآقا پرسیدم شما صاحب منزل را موشنا سید و یسا 
موردا طمینان است ؟ فرمود : بلی موشناسم , گفتم چنین پیشنهپا دی کرده‌است . 
آيا راست‌می‌گوید و ازعہدەیرمیآید؟ فرمود : بلی. گفتم بنابراین چه‌جوابسی 
بهاو بدهم؟ فرمودند مبرکن» بهاو يكو ساعتی بايد فکرکنم, صاحب منزل بسه 
اشاره از من جواب خواست » گفتم ساعتی بايد فکرکنند تاجواب دهند» بساز 
دوسا عت دیگرآ مد و جواب خواست ء گفتم فرمودند صلاح نیست ».ما يدحا لسسست 
مظلومیت با شيم بہتراست . 

نویسنده از توقف در فريومد فهميدم كدماً مورين ترسيدهاند که مارا روز 
از راه‌شاهرود ببرندء خواستند شبانه مارا حركت دھند و از راه فيروزكوه 
واردتہران كنند. به‌هرحا ل چون روز بهآخر رسيد ما را حرکتدادند و صاحسب 
منزل نيز باماشين خود با مقدارى زاد و توشه برای بين راف بودئبال ما 
حرکت کرد . 

ما را آوردند بيرون تهران درميان کاروانسرایی مخرويه نكاهداشتند تا 
صبح شد ما را حركت دا دند وبه‌قزوین‌بردند و دربهجتآباد که یک دهكوجك 
خالی ازسکنه بود درميان ځانه‌ای جاى دادند و اطرافآن را مأمورگذا شتنسد 
تا دوماه مارا آنجا نگھداشتند. درآشر بش مالاریا درآنجا بیمارشسدم و 
کم‌کم وا سطه‌نبودن دارو و پرستار » بیماری من سخت شد به‌طوری کهبه‌حا لست 
بیپوشی افتادم. و مرحوم کاشانی داروهای گیاهی موجوشاشيد و به‌علسق من 
می‌ریخت , تقریبا تاسه‌ماه آنجا بودیم و روزهایی که‌حالی داشتم با ایشان 
بحث علمی و درمساقل فقہی گفتگو می‌کرديم» ولی چون بیما ریم شدت كرفت 
کار بر آقاى کاشانی سخت شد , ناجار نامه‌ای به قوام نوشتم که‌شما با آقای 
کاشانی طرفید و من که مریضم تکلیفم چیست . چون نا مه‌وا. فرستا دم نا سور 
آمد و قرارشد مرا برای معا لجه. به‌تهران بیرندء در تهران تحت معا لجه‌قرار 
گرفتم وحالم. بهترشد . مجددا مرا به‌همان بپجتآباد یا زگرداندند. حال سه 
اسسشحجسسحسسسس جےسےہ ا 1 ن ا اکا 


7 سخنرانی مولف درفیضیه عليه دولت 


ما هاست که همسر و اطفالم در قم بدون سرپرست مویا شند » نه‌سواجبی ! زدولت 
دارم و نه‌پولی ازجای دیگر که برای ایشان بفرستم و دراین سه‌مناه به 
خانواده! م بسیا رسخت گذشته‌بود و حتی علمای قم که‌خودرا پورچمدارهدایست 
و پاکی و عدالت می‌دانبتند بااینکه مطلع بودند چه‌برسرمآمده, احوالی از 
من يا از خانواده‌ام نپرسیدند . تا اینکه دولت یت الله‌کشانی را تحت نظر 
بەشہرقزوین تبعیدکرد و مرا 7زا دنموده 

طولی نكشيد که آیت الله‌کاشانی را بهبهانهاينكه در دانشگاه به شاه 
سوء قصد شده. بوصورت وحشیا تنه‌ای دستگیرکردند » یعنی عده‌ای ساواکی و دژدان 
دربا ری به‌خانه‌اش هجوم‌کرده و اورا با توهیین وآزارگرفتند و به لبنان 
تبعیدکرده و درآنجا تحت نظر قرا ردادند, 

معلوم‌شد دولت لبنان با دولت ایران در اذیت وآزار مسلمین شرکت دارد. 
من در مدرسةفيضيةقم و در بین طلاب روی سنگی شزدیک حوض وسط مدرسه ایستا ده 
و سکنرانی کردم و گفتم دولت شوروی که یک کشیش نصا ری را در همین سال 
دستگیرکرده » تما م دول و ملل تصاری بهاو حمله و انتقاذکردندشما آقایان 
طلاب وعلماء چگونه ساکت مانده‌اید, که بايد دولت یک مجشهد را بی‌جهسست و 
بدون محاکمه باطرزفجیعی دستگیر و تیعیدکند , آيا شما طرفدارعلم وطرفدار 
مظلوم نیستید؟ چون مشفول سخنرانی بودم ازجا نب طرفداران آیتالله‌بروجسردی 
تحریک کردند که خادم مدرسه و عده‌ای از اوباش مستمعین را با شیلنسسسگ 
آب پاشی, از اطراف من متفرق سازند و پیروان بروجردی به‌دولت تذکردا دند 
که در قم فقط برقعی مخالف دولت و دستگاه حاکمه‌است . اگراورا کناربگذارید. 
ساپرعلماءسخنی ندارند و مخالف‌دربار نیستند , 


شهربانی به‌تبران گزا رش داد و از تهران دستورتبعید نویسنده صا در شد . 
عده‌ای از طلاب که طرفدا را ینجا نب بودند به‌جوش وجنیشآ مدند وازمن طرفداری 
کردند .. منزل ما در قم در کوچه مشقعلی نزدیک گذر دا بود.مشزلمارا محا صره 
کردند و در کوچه‌های اطراف مأمورگڈاشتند کها زھرطرف خا رج شویسسم مرا 
دستكيركنند. اتفاقا سيدى درمنزل ما بود بەنام سيدهاشم حسينى, از منسزل 
خا رج شد كه به‌مدرسه برودء فوری اورا گرفتند و بدون محاكمه و تحقيق 
تبعيدش کردند بدخرمآ باد ! بعد معلوم شد برقعى نبوده و امر مشتيه هده 
است . همان شب که آن سيدر! دستكيركردند جريان را فهميدم وشبانه ازمنزل 
خارج شده. و در مدرسةفيضيه در یکی از حجراتفوقانی خودرا مخقی كردم. 
تامدتى ازطرفشہربانی مأمور به‌منزل ما مراجعه موكرد كه شهربانى باشما 
كاردارد. دیدم‌ماندن ما در مدرسه نتیجه‌ای نتداردء و دولست دست ببردار 


بخشی از زندگانی مؤلف ۲ 

با لاحره خودرا مہیاکردم و یەشہربانی رفشمء تا واردشهربانى شدم ديدم 
دوما شین نظامی از تهران آمده و منتظراست و همان منگامورود مرا دستگیسر 
کردند و در یک ماشین کوچک نشانده و به‌طرف‌تپران حرکت کردند, اتفاقسسا 
آقای واحدی را که جوانی ۱٩‏ ساله و از فداغیان اسلام‌یود» نیز آوردنسد و 
سوا زکردند + همراه با تا جری‌کهاو نیز از دوستان آیت الله‌کاشانی بود.دولت 
خیال کرد با دستگیری ما مملکت هند را فتم نموده‌است . زیرا در تهرآان چون 
وارد شپربانی شدم ديدم تما م‌ماً مورین شپربا نی از سرهنگ وسرتیپ همه از 
اطاقها بیرون آمده. و در سالن منتظر دیدن ما بودنده من درآن وقت حسدود 
چہل سال داشتم . و وا حدی‌هم تقریبا همسن فرزندمن بود که هرکس اورا میدید 
حدس می زد که فرزندمن است . 

به‌هرحا ل چون وا رد سالن شهریا نی تهران شدیم» تمام افراد ما مورین صف 
كشيده. و سلام موکردند و ماهم جواب موداديم. مرا راهنمایی کردند به‌اطاق 
برركى که بعدا فهمیدم اطاق استنطاق است . چون نشستم گفتند ,حضرتآقسا 
اجا زه مودهید, سؤالی داریم؟ گفتم بفرماييد. گفتند شما در قم که درس 
می‌گویید چەاشخاصی به‌درس‌شما موآیند ممکن است‌نامآنان را بگویید؟ كفتم 
درس ما کلاسی ندا رد که‌نا منويسى کنند و معلوم‌شود آنان‌که به‌دزس ما مې ید 
دا مشان چیست ۰ بلکه مانند مسجداست » حوز؛‌درسی است که‌هرکس بخواهد ۲زاد 
است واردشود و استفاده‌کند » گفتند در نما زشما چه‌کسانی حاضر می‌شونسسد؟ 
من گفتم اما م‌جما عت خوب کسی است که مشوجه‌نما ز. و توجپش ببه‌خدا باشد نه‌بسه 
مأمومینء من جهمودا نم چه‌کسا نی به‌تما زجما عتم میآآیند., معلوم شد دولست از 
ما وحشت دارد و موخواهد. بداند چه‌کسانی با من رفت وآمد دارند ويا به‌درس 
من حاضر می‌شوند » بعد گفتند شما درتهران که‌تشریف می وريد به‌عانه چه کسی 
وارد موشوید؟ گفتم هرکس مرا دعوت کند به‌منزل او وارد می‌شوم, گفتند اگر 
کسی دعوت نکرد کجا وارد می‌شوید؟. گفتم به‌مدرسه , گفتند کدام‌مدرسه ؟ گفتسسم 
ھرکدام كه درش باز باشد . گفتند. اگر ماامشب‌شمارا رها کنیم کجا می‌روید؟ 
گفتم اگر دعوت‌کنید به‌منزل شما ! درا ینجا ديدم یکی ازآنان با دیگری نجوا 
کرد که ازاین‌بابا نمی‌توان چیزی بدست آورد. پس ازآن نبوشته‌ای آوردند که 
آن را امضاء کنم» پرسیدم. چیست ؟ گفتند نا مهتوقیف شمساست . گفتم هيج 
| حمقی توقیف خودر! امضاء نموكند. گفتند بنویسید اعتراض دارم . من نيز 


پسازآن مغرب نژدیک بود و مارا بردند درکنارشهربانی درمحلی با زداشت 
کردند , نزدیک مغرب » آقای واحدی اذان كفت . ما نما زجما عت برپاکردیسسم, 
عده‌ای از كسبه و تجار که مریدان کاشانی بودند» درآنجا محیوس‌بودنسسد. 


۳ مولف در زندان شهربا نی 


آمدند به‌‌جماعت ما . پس ازنما ژ شروع کردم به‌بیان حقایق دینی, دراطاق‌متصل 
بها طاق ما عده‌ای از توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها محبوس‌بودند, پیغام دادتدکه 
ما. می‌خواهیم فلائی را ببيتيم. كفتم اشکالی ندارد تشریف بیاورند. عده‌ای 
غیرروحا نی که‌با من با زد شت بودند.. گفتند ممکن !ست مارا به‌کمونئیست بودن 
متیم‌کنند » من گفتم چه‌ا تها می» نترسید بگذارید بیایند, به‌هرحال 7مدتيد و 
اظہا رخوشوقتی کردند که یک نفر روحانی شجاع هم بيدا می‌شود كهبا. دیکتاتوری 
مها لف باشد . ما باایشان گرم‌گرفتييم ء آنها سوا لات و اشکالاتی به‌قوانین‌اسلام 
داشتند که به‌آنها جواب‌گفتم , 

چندروزی درآنجا توقیف‌بودیم تااینکه سرهنگی ازطرف شا ه؟مد که شما در 
قم چه‌موخواسته‌اید بگویید؟ مقصودخودتان را مرقوم نمایید, من تعجب کردم 
از مملکت هرج ومرجی که دولت ندانسته ما چه‌می‌گوييم » مارا تبعید کرده و 
زندائی نمودهاند. در جواب گفتم مقصد ما هوچه‌بود راجع به‌شاه و وزير 
نبوده, گفتند مرچه‌بوده بنویسید . اطرافیان ما نیز اصرارکردند که چیسزی 
بنويسيد. كا غذی گرفتم و نوشتم : ,بسم‌اللها لرحمن الرحیم ء سلاطین قبل اگسر 
ازخطری نجا ت بيدا می‌کردند زندا نيان را رها می‌کردند , سخن مااین است کسه 
می‌گوبند در دانشگاه خواسته‌اند به‌شا هتيرى بزنند نخورده و از خطرگلولسه 
رها شده ونجات بافته و درعوض عده‌ای از مجتهدان و صالحین را كه آقتای 
کاشانی و دوستانش با شند ازآنجمله ايرحقير را گرفته‌اند و به‌این بهانه 
تبعيد و بازدا شت کردها ند » اینکار چه‌معنی دا رد والسلام ۰» 

سرهنگ و اطرافیان چون نوشتمرا دیدند گفتند خوب نوشتهايد, ناسه را 
بردند و فردای آن روز آمدند که شاه دستورداده ملای قمی وهمراهانشآ زا دشد, 
کسانی‌که با ما ازقم آمده‌بودند» یعنی آقای واحدی و فردی موسوم به حاجسی 
حسن و همچنین دوستان و مریدان کاشانی که درزندان بودند» همه گفتند سا 
از همراهان آقای برقعی هستیم , ماشینی آ"وردند و گفتند شمارا کجا ببریمء 
آقای اما مجمعةتهران و آقاى بهبهانى شمارا دعوت کردهاند؟ بشده‌گفتم مشزل 
ایشان نخواهیم‌رفت ء يلكه درمیان میدان توپخانه مارا پیاده‌کنند هرجا 
خواستیم می‌رویم » زیرا. نویسنده باآخوندهای دربا ری سخت مخا لف بودم وامام 
جمعه و بپیسپانی هردو درباری بودند, 

چون ما را در تویخانه پیاده‌کردند » باهمراهان خداحافظی کردم و رفتسسم 
منزل قاي کاشانی, کاشانی مجتهدی بود شجاع وبیدار» اگرچه خودش درلبنان 
تبمیدبود » ولی خانواده! ش در تهرآن بودند . چون من واردشدم بسیا رخوشصال 
شدشد , 


درآن‌زمان تما ماهل علم از سیاست و امورمملکتی برکناربودند و دوری 
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موستند و اگر کسی مانند کاشا نی ويا این بنده وارد مبارزه بادیکتا توری 
موشديم چندا ن موردعلاق؛‌مردم نبودیم» و اصلا مردم ایران و خودایران ما نند 
قبرستا نی بود كه سر نوشتش به‌دست گورکن‌ها باشد که‌هرکای بخواهند با مرده 
موکنند ! فردی ما نند کاشانی منحصربه‌فرد بود و ایشان زجر و حبس زياد ديد 
تا حرکتی و موجی در !یران به‌وجودآ ورد تاآن‌زمان جبههملی و جبهه غیرملی اصلا 
وجودنداشت . و مرحوم مصدق را جز معدودی نمی‌شنا ختند . ولی چون کاشا نی سعی 
داشت یک مجلس شورای ملی و وکلای خیرخوا ملت سرکار بیایند», لذا فتوا میداد 
که بر جوانان وا جب‌است در انتخابات دخالت کنندء ولذا درهمان زنسسدان 
لبنان بها ینجا نب نا مه‌ا ی توشت کهآ قای برقعی مانند آخوندها ی دیگر مسجدرا 
دکان قرارنده و بپرداز به‌بیداری مردم و به‌سخن مردم که‌موگویند ۲ خوندخوب 
کسی] ست که کاری بها وضاع ملت نداشته‌باشد و کناره‌گیر باشد» كوش مده‌وکاری 
كنيد که‌مردم مصدق را انتخا ب‌کنند , تا آن‌وقت ملت تنمودا نستند مصدق کیست» 
و چه‌کا ره‌است . کاشا نی به‌تما م دوستا نش تومیه‌موکرد که وکلایی محیح العسل 
ازآ نجمله مصدق را انتخا بكنيد. پس به‌واسطهُ سفا رشا ت و سخنرانی‌های‌کا شانی 
و پیروانش‌مردم نام مصدق را شنیدند و تااندازه‌ای شنا ختند , و در مواقسع 
انتخابات مریدان‌کاشانی از اول‌شب تاصبح درپای صندوقها موخوا بیدنسد که 
مبادا صندوق عوض شود و کاشانی و مصدق وکیل نشوند . مردم‌را تحریک موكرديم 
برای دادن به‌آقای کاشانی و مصدق و چندنفری که‌بااین‌دونفر همراه بودند» 
تااینکه بەواسطافعالیت مریدان کاشا نی این‌دو نفر رأی آوردندووگیلتہران 
هدند . دولت نا پا رشدکاشا نی را آزادکند و از لبنان به‌ایران آورد. 

چون ملت خبرشد که کاشانی باهوا پیما واردتهران مشود » لذا همسان روز 
ورود ایشان از فرودگا ه‌مهرآباد تادرب منزل ایشان مملو از جمعیت بود. ما 
آن‌روز در تهران فعاليت موگردیمء تااستقبال خوبی ازایشان به‌عمل آیسسدء 
پس‌ازآنکه مراسم استقبال انجا مشد به‌قم برگشتم. وارد منزل که‌شدم. ديدم 
عده‌ای از طلاب و فداثیان اسلام زخمی و دردمند ۲مده‌اند به‌منزل ما . گفتم چه 
شده؟ گفتند دیروزعصر عده‌ای از ما طلاب فدایی در نما زجماعت مغرب درمدرسے 
فیضیه شرکت کرده‌بودیم» بدون خبر و ناگها نی عده‌ای چماق بدست به‌دستسور 
آ یت الله‌بروجردی و به‌رهیری شيخ على لر که‌یکی | زطلاب لرستان است ریختند 
ميان مفوف جماعت و طلاب‌فدایی را موردحمله و کتک قرار دا دندوآقای‌بروجردی 


دستورداده شهريةطلابفداعيان را قطع کنند و حجره‌ها یی که در مدرسه‌داشته‌اند 
تخلیه‌کنند . نویسنده خیلی تعجب‌کردم» زیرا فداثیان اسلام عده‌ای از طسلاب 
متدین بودند که با منکرات و فساددربار مبارزه موکردند» و سزاواربود که 
ای بروجردی باایشان همراهی کند نهآنکه وسط نماز ایشان را مضسروب‌و 


a‏ دربا ر آیت‌الله بروجردی 


مطرودکنند و ایشان جيزى نكويد. طلاب‌گفتند خوب‌شد نبوديد وگرنه كتكى هم 
شما نوش جا ن موكرديد! من گفتم حال چەبایدکرد؟ گفتند شما با آیت‌اللسسه 
کاشانی رفيق هستيد راه‌چاره این است‌که بروید اورا ملاقات‌کنید. من فورى 
برگشتم تهران» درحالیکە منزل آقای کاشا نی شلوغ بود و دسته‌دسته‌مردم به 
زیارتاو موآمدند. آمدم مطلبرا بها يشان گفتم. ایشان گفتند من كه در 
اینحال نموتوانم قمبرومءو با این سیدلر (یعنی آقای بروجردی) صحبتگتسمء 
اما آقای فلسفى را موفرستمء ازاینرو به‌آقای فلسفی امرکردند کے شمسا 
بروید قم و به‌آقای بروجردی بگویید این فداشیان فرزندان و قوت دست‌شما 
هستندء شما تباید اینان را بکویید . با لاخره آقای فلسفی برای مذا کره با 
آقای بروجردی به‌قم آمد و ماهم باامیدواری برگشتیم» و به‌طلاب مؤده دادیم . 
علتآ نکه خودم خدمتآقای بروجردی نرفتم و راجم به‌این‌موضوع مستقیما با 
ايشان صحبت نکردم »آن بود که در زمان تبعید آقای کاشانی به‌لبنان حدود 
صد تن از مریدان کاشانی به‌قم آمدند که درمنزل آقای بروجردی متحصن شو ند 
و از ایشان بخواهند که با دولت راجم به‌ا ستخلاصآقای گاشا نی محبسست و 
مذا کره‌کند , ولی رفتار ایشان به‌گونه‌ای بودکه باعث‌شد ازایشان قطع اميد 
کنم . ماجرا ازاین قرار بودکه چون این عده وارد قم شدند» درباریسسان 
بروجردی» ایشان را يهروستاى وشنوه بردند و نگذاشتندکه‌با مریدان کاشا نی 
ملافات کند » و حتی نگذاهتند با نمایندگان ایشان نیز صحبت کند , بهمحصض 
اینکه پناهندگان به‌منزل آقای بروجردی وا ردشدند » در غانه را ما موردولست 
گذا شتند که کسی برای پناهندگان ناتی و طما می نیا وردء تاآنان خسته شدهو 
خود متفرق شوند . این بنده ديدم صدنفر درمیان خانه بدون غذا مانده‌ا نسد, 
لذا رفتم به‌دکان نانوایی کوچ عشقعلی ( که درآ نوقت | زیشت با م‌نا نوا یسی تا 
يشت با مآقاى بروجردی را ه‌داشت و هنوز خیابان چا رمردا ن احداث نشده‌بسود) 
به‌نا نوا فہمانیدم که‌شما ھمەشب مقداری نان ازپشت‌بام برای يناهندكان 
ببریدء آنان پولش را موپردازند و اگر ندادند من خودم خواهمداد. نانوا 
انصافا خدمت‌کرد و مرتبا برای پناهندگان مخفيائه نان می‌فرستاد .متحصنین 
پس از نکه مدتی ماندند و نتيجه نگرفتند ناچار متفرق شدند . وچون متفرق 
شدند ۲قای بروجردی‌هم برگشت !! بنده خواستم وقت خلوتی باايشان ملاقات 
كنم و مطلب‌را به‌ایشان بگویم که کارخوبی نکردید وعلت خودداری ازملاقات 
را بخواهم» ولی ديدم آقا به‌فقل سامعه میتلاست وا زطرف‌دیگر اصحابآقا 
مغلطه خواهتدکرد» و مانع موشوند, لذا مطلب‌را برایشان نوشتم و با يست 
شهری فرستادم ء گویا چون امضای من بود اصحا بش نگذاشتند که نامه بەدست 
ایشان برسد » دومرتبه نوشتم » باز اصحا باو نگذاشتند که نامه بے دسسسست 
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ايشان برسد . در نامه نوشته‌بودم وقت ملاقات خصوصی بدهید . و اینکه موگویم 
نامه‌ها_ به‌دست ایشان نمیرسید » بدینجپت است‌که اگر می‌رسید مطلع موشسدمء 
زیرا همه‌روزه دربین راه هنگا موکه ایشان به‌حوز؛ٌدرس خود و من به‌صسوزه 
درس خود مورفتم, همدیگر را مودیدیم و احوالپرسی موکردیم» ولی ایشان که 
همواره دربین راه مرا مودید » چیزی نگفت و معلوم‌یود از نامه‌ام بوخبر 
است . تا اینکه تا چا رشدم نامه‌ای به‌نام حسين خا ن بوشهری نوشتسسم؛ و درآنء 


وقت ملاقات خواستم , نام#سوم به‌ایشان رسیدء ولذا دربین راه که مرا دیسد 
فرمود نامه‌ای نوشته‌اید؟ عرض کردم بلی, فرمود روزچها رشنبه سا عست هشست 
تشریف بیا ورید . 

نویسنده همان روز درهما ن‌سا عت تعیین شده به‌منزل ایشا ن رفتم» ديدم 
٠‏ یا ۱۲ نفر ازاصحا ب‌ایشان در اطاق خصوصی که‌ما وقت خوا سته‌بودیم با ایشان 
نشسته‌ا ند , بعدازتعارفات معموله ایشان گفتند شما فرمایشتان را بفرمایید. 
عرض كردم غیرازشما اگر كس ديكرى باشد من عرضی ندارم. فرمودند ايشان 
از خودما نند » با زعوض کردم من عرضی ندارم. این بودکه بها صحاب خود گفتنشد 
بروید اطاق دیگر . آنان برخاستند و بااوقات‌تلخ به‌اطاق دیگررفتند . ولسی 
يشت دراطاق به‌استراق سمع پردا ختند و چنانکه گفتم آقای بروجردی بهثقل 
سامعه مبتلا بود و من ناچار بايد باصدای بلند باایشان صحبت‌کنم. ديدم 
ناچارم بامدای بلند مطالب خودرا بگویم»و اگر خودداری كنم شایسد ایشان 
عصبا نی شوندویا مانعی پیش آید. ولذا گفتم توکلت علی‌الله» و عرض كردم 
شما بايد کاری كنيد که‌نامه‌ها ی مردم را اصحا بتان پیش ازشما بازنکنند و 
به‌شما يرسا نند » فرمودند میرسانند. عرض كردم چنین نیست زیرا من دونا مه 
فرستادم نرسید ولی نا مهسوم که به‌نام حسین‌خان بوشهری‌نا موجود بوده » رسید, 
گفتند من هم موخواستم بپرسم چرا به‌نام حسین خا ن توشته‌اید؟ كفتم علت‌آن 
همین است . سپس گفتم هزارسا ل است‌شما بنو‌امیه را لمن موکنید که چرا 
یاوجوداینکه اما مصین(ع ) را به‌کوفه دعوت‌کردند ۲ب‌را بهروی او بستند » 
ولی خودتان عده‌ای از مسلما نان را که برای أمردیتی و احقاق حق یک مجتهد 
به‌شما پناهآورده و مهمان شما بودند» وا گذاشتید و عوض مهما ننوازى به‌سفر 
رفتید و اصحا ب‌شما نان و آب‌را به‌روی ایشان بستند تا ناچار متفرق‌شدند. 
خوب بود شما دونفر نمایند؛ا یشان را بخواهید ! گر مطلب صحیحی دا شتسد 
حتی المقدور باآنان همراهی‌موکردید» وا گر مطلب وخواستها يشان مشروع و یا 
مقدورشما نبودء به‌ایشان صریحا اعلام مودا شتید, ندايتكه بگذارید و بروید 
و پاسیان درب‌خا ت#خود بگذا رید . سغن من :بذ ینجا که‌رسید اصحاب‌اوبا عصبا نیت 
وارد اطاق‌شدند که آقا کاردارند شما وقت‌ایشان را تلف کردها ید . من دیسدم 


۷ اطرافیان بروجردی ‏ کا شا نی و مصدق 


اگر سخن را ادامەدھم ممکن است موردضرب وشتم واقع شوعء لسسذا خودداری 
کرده و برخاستم و دیگر از قای‌بروجردی ما یوس شدم . و این بارکه فدائیسان 
را کتک زدند نزدایشان نرفتم و به‌طریق دیگری برای احقاق حقشان اقسسدام 
کردم . 

اصحا بآقای بروجردی با هو و جنجا ل و تبلیفات وغلو ,آقای‌بروجردی را بسه 
عرش رسا نیدند و کاربه‌جا یی رسید که‌با کمک دستهاى پنهان اورا یگانه مرجع 
ھان فوا ودا ما عونا يذ كه براق امت کاڑی :فک رکا 

ولی آیت‌الله‌کاشا نی چنین نبود و ازهمراهی و کمک درحق مردم دریسسلغ 
نداشت و در را ه‌سربلندی ملت همه‌نوع سختی را متحمل موشد وبا سعیآیت الله 
کاشا نی و پس‌از وکالت ایشان و طرفداران او» زمزمڈملی كردن نفت درمجلس 
شورا بلندشد و مصدق وکیل گردید و دربار تضعیف‌شد و کم‌کم بها ندك زما نسی 
مصدق نخست وزير شد.و چون شاه» مصدق را عزل و احمدقوام را نخست وزير 
کرد » آیت‌الله‌کا شا نی تعطیل عمومی اعلام‌کرد و سرتاسر ایران تعطیل شند و 
واقعه سی تیر به‌وجودآمد که مردم برای عزل قوا ما لسلطنه خبیث درمقابسل 
دربار قيا م‌کردند و او عدبسیاری را در خیابانها کشت . ولی مردم غالب 
شدند و شاه نا چا رشد احمدقوا م را مزل کندء پس‌از او مصدق السلطنه روی کار 
آمد تاآنکه شاه فرارکرد و به‌ایطالیا رقت و چندروزی درآنجا مانسد و با 
نما یندگان امریکا تماس كرفت و بناشد !ورا بایک کودتا به‌ایران برگردانند 
به‌شرط ا ينكه مطيع محض‌دولتآمریکا و ما مورین‌سیا باشد وباآنها همکساری 
نماید و بدین ترتیب در روز ۲۸مرداد عده‌ای از چا قوکشا ن دربارقیا مكردند 
و با شعار زنده‌باد شاه ۲ مدند کلانتری ۱۲ را گرفتند » سپس حرکت کردند ومرکز 
تهران را شلوغ کردند و رفتند به‌طرف سا ختما ن نخست وزیری برای دستگیسری 
مصدق, تا اینکه خانها ورا غارت و خوداورا دستگیرکردند . و دراین قفضیسه 
موتوا ن كفت خودمصدق نيز مقصربود , زیرا ایشان که تحت‌تاأ فیسر تملق و 
چاپلوسی اطرا فيان غود بود» با یت اللهکاشا نی که موجب‌شهرت ووکا لت وقدرت 
و نخست وزیری او شده‌یود به‌عدا وت پرداخت » و چون مغرورشده‌بود » دسسست 
کاشانی را از امورمملکت قطع و اورا خانه‌نشین کرد» و امحا ب‌واطرافیسان 
مصدق بها ذیت وآزارکاشانی پردا ختند و حتی در روزنامه‌ها او را تمسخسر 
موكردئدويا دمموگرفتند : ول كن بابااسدالله حضرت يمنت ا لله . 

و با كاشانى كارى کردند كه دربار شاه تکرده‌بود. و حتی عده‌ای از اراذل 
و اوباش خانه كاشانى را سنگباران کردند و با پرتابآجری در فضای خانه» 
آقای حدادزاده را كه یکی ازاصحا ب‌کاشا نی بود کشتند. مصدق مردی نبودکه 
اسلحه به‌دست گیرد و بجنگدء یعنیء ما نند کاشانی مردمبارزه نبود. ولسی 


1 مج مي س٢ج‏ ہي ز 1100 ز ز ی ےس 
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کاشانی و فداثیان اسلام مردما تی بودند كه دست به‌اسلحه موپردند و خسود 
وا رد میدان موشدند. ولذا دشمن سعی کرد مصدق را تنما بگذارد و مبارزیسن 
را ازبین ببرد, مصدق به‌دست‌خود فدافیان را به‌زندان افکند و کاشائی را 
خا نه‌نشین نمود و عده‌ای مفتخور و حتی درباریان شاه دور او جمع‌شده‌بودندکه 
فقط مقا م و ما موریت و يست ومتصب مو‌خواستند ». و چون نخست وزير بود دنیا و 
مقا م به‌دست‌او بود و متملقین !ورا به‌عرش رسانیدند» ولى چون روزقيام و 
7270 ۷ٰ2 
ميدان گذاشتند اطرافيان مصدق همه! زترس ينهان شدند . ٦قای‏ كاشانى قبلا به 
مصدق إ ملام و إتمام حجت کرد که‌موخواهند کودتا کنند ولى مصدق كوش نداد و 
سرانجا م يك سرهنگ با جندنظا می رفتند و به‌آسانی اورا دستكيركردند.وهرجه 
مردم بازارى ويا دانشكاهى بها وكقتند اجازدفاع بەما بده و اسلحه بەما 
بده ما دفاعکنیمء مصدق كوش نداد و درحقيقتخوداوء خود و ملت‌را دودستى 
بودشمن تسلیمکردء و شاه را برگردا نیدند و نفس از کسی برنیامد. و جسون 
شا هآ مد اول كارى كها نجا مداد فدائیان اسلامرا دستكير و |عدام نمود و 
خیا لش را حت شد . 

درا ینجا مناسباست قدری‌هم را جع به‌فداشیان اسلام بنویسم. فدا فیا ن اسلام 
مركب بودند از جندطلبةفقير و چند غیرروحانی بوچیز . یکی ازجملۂ آنسسان 
دا ما دخودم آقای محمود امیدی بود که طلبه‌ای فقیربود و چون شاهبركشت 
مدتی اورا به‌زندان بردند. و دیگری نواب صفوی بود که‌سیدی بود فاقیسسر و 
مقداری عوبی و مختصری فقه خوا نده‌بود » ودیگری واحدی بود یعنسسی سپسسد 
عبدا لحسین وأ حدی و سیدمحمد وا حدی که‌دوبرادر بودند , سیدعیدالحسین طلبه 
بود و مدتی نيز نزدخودمن درس خوا نده‌بود » و چون دولت مرا بەتہران‌تبعیسد 
کرد او نیز همراه‌من بود چنانکه شرح آن گذشت . و دیگری‌طهما سبی يك تفر 
کاسب وغیرروحا نی بود و همچنین چندنفردیگر . دولت شاه هریک ازاینان‌را زندانی 
و بعضی را شكنجة بسیا رکرد . 

چون معلوم‌شد که قراراست نوا ب‌صفوی و برادران واحدی را بسەقتسسسسسل 
برسانند درحالوکه اینان جزآنکه مسلمانانی پا کدل بودندءگناهی نداشتنشد , 


لذا »من غير مستقیم بهآقاى بروجردی متوسل شدم که! يشان وا سطه‌شود (چون شاه 
و دولت مخالف بروجردی نبودند) و کاری گند که‌این چندنفر سیدرا به‌مکان 
دوردستی تیعیدکنند ولی به‌قتل نرسانند , آقای بروجردی کمک وهمرا هوکه نکرد 
هيج بلکه بدگویی کرد ! ما ناچار متوسل به‌شا گردان بروجردی شديم. یکی از 
كسا نوكه ما برای نجات‌قدافیان از وی کمک خواستیم همدرس خودم» آیت الله 
خمینی بود که بعدازآقای بروجردی به‌ریا ست‌رسید . به‌هرحال دراین‌مبارزات 
هه تا یا 


۳۹ فدائيا ن اسلام 


۲ قای‌خمینی شرکت نکرد وبا ما کمک وهمراهی ننمود» وعا قبت درمیان زندا نپا سا دات 
علوی را کشتندودروزنامه‌ها اعلان نمودند وبدگویی‌هم کردند. 

فداشیان | سلام‌جوانا نی بودندمتدین وقصدشان | مربه‌معروف ونهسی از منکر و 
جلو گیری از فسادجا معه‌بود وهمیشه با تویسند ه ما نوس بودند وا ینجا نب همه گونه‌همرا هی 
با ایشان‌می‌تمودم وأيا می‌که‌درقم‌بودم منزل‌ما محفل وپنا هگا ه‌ایشان بود و چون 
درتهران‌سا كن شدم با زهم به‌منزل ومسجدما می] مدند. یک هفته‌قبل ازانکه دولست 
ایشان‌را دستگیرکند هنگا موکه‌نا ها ررا درمنزل‌ما ميهما ن بودند »نویسنسده بسرای 
ا یشان ب گوشت تهيه كرده بودم و در سر سفره به ایشان ایرادکردم‌که‌شما چرا بهمنزل 
شعبا ن‌جعفری درباری که‌به‌شعبا ن بی‌مخ»معروف بود برفته‌اید؟ این‌کا رشما غلط بوده 
وموجب بدنا موشما خوا هدشد , نوا ب صفوی كفت رفته‌بودیم‌تاایشان را موعظه‌کنیم . به 
اوگفتم او موعظه‌نموفهمد او مردی است پولکی. این‌کار شما موجب بدگما نی مسردم 
خوا هدشد و می‌گویندفدا فیا ن اسلام ا نگلیسی‌هستند . ۲ قای‌نواب اوقاتش تلخ شد و 
کا سآ بگوشت خودرا به دیوارکوبید » و این‌کار را درحضورعدزیا دی از ميهما نان‌که 
بهد عوت ما ویااهمرا ۶ و مده‌یودند » انجا م داد وبه‌من خشم‌گرفت . ولی ازقضا و 
از قرا ری‌که‌بعدا فسهمیدم این‌کا ر او برای‌من مفیدواقع‌شد » زیرا جاسوسان دربار 
درکمیین ایشان بودندکه‌ببینتد آنان با که‌رفت وا مددا رند ودراین‌مورد تصمیما تسى 
اتخا ذ کنند »ووقتی اوقات تلخی او نسبت به‌من و مشاجر*#ما و پرت کردن كاس فسذا 
را دیدند , خیا ل‌کردندمن مخا لف | یشان‌هستم ولذا پس از دستگیری ایشان مأ موریسن 
دوست مزا حمت زیادی برای‌ما فرا هم‌نکردند, به‌هرحال اینجا نب به‌فدا شیا ن اسلام 
علاقه ایو ا فرداشته وهیچگاه‌از همراهی ومساعدت وکمک درحق ایشان دريغ نداشتمو 
هميشه نسبت بهآ نان خیرخواهی ودررفعحوا كجشان کوشش واقدا ممی‌کردم» و ایشان 
همگی درامور علمی وفقمی‌بها ینجا نب مرا جعه‌کرده ودرمسا كل ومشکلات نیز بسا سن 
مشورت می‌کردند . ودربسیاری ازمواقم منزل اینجا نب مخفوكاهايشان بود . 

به‌هرحا ل چون‌گرفتا رشدند اکثرایرا نيان ازایشان حمایت نکردند ,دامادمنآقا ی شیسخ 
محمود | ميدى که از جمله ایشان يود مدتی در زندان ماند .وي سازآزادشدن واردتشکیلات وزارت 
دا دگستری‌گردید و به‌شغل قضاوت يردا خت وا کنون نیزهمچنان به‌کا رهای‌قضاییاشتفال 
دارد ومتاً سفا نه‌با خرا فا ت وبدعتها میا رزه‌نمی‌کند . | میدوار مبه‌خودآید وبا فیمانده 
عمرش را برای خدمت بها سلام أصيل صرف کند . 

| ازخدا می‌خواهم فرزندان عزیزم را به‌را هی‌که‌مرضی اوست رهیری فرماید همچنیین 
به ایشان توفیق دهادکه‌همسران‌خویش را نیزبه‌رضای‌حق هدا يت وتشویق نمایند. سعا دت 
آنها وتسلشان‌را دردوجہانء از حقمتعال‌سألت دارم وا ميدا ست که‌دعا ها یم درحقشسان 


مستجا ب كرددء وهموا ره‌ایشان درپیروی| زکتاب وسنت الگویی برای‌سایر ین قرا ركيرئد. 
باری» چون شاه پس ازفرار به‌یاری امریکابه‌ایران بازگشت » ق ای 
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بروجردی برای او به‌عنوان خیرمقدم نامه‌ای فرستاد که در روزنامه‌هسسای 
آ طلاعا ت وكيها ن درج شد و ورود اعلیحضرت را تبریک گفت و همچنین‌درنامه‌اش 
نوشت خلة الله ملکه و تلطا که نویسنده درآن‌وقت تهران بودم و مدتی بود 
که به‌ناچار از خانه و لاتەام اعراض و صرف نظر کرده و از قم به‌تهسسران 
مها جرت کرده‌بودمء و جندسا لى بودکه در مسجد محله وزیردفتر که مط يدر 
مصدقء مرحوم وزیردفتر بود ساکن شده و بها مامت جماعت و درس پرداختسه 
بودم. زیرا در قم سه‌دسته بامن اظها ردشمنی می‌کردند : 

اول» مأمورين دولت » 

دوم» خدا م‌حرام و نوکران متولی‌باشی آستانهمقدسه که‌وکیل قم بودء 

سوم » روحانیان یعنی آقای بروجردی و اطرافیان اوء 


ومنهم آناندازه قدرت و تفوذ که‌بااین سه‌دسته مقابله‌کنم نداشتم, ناچار 
از وطن خود به‌تهران هجرت کردم و بها ما مت وهدایت مردم در مسجدگذروزیسر 
دفتر پرداختم. این مسجد را خال؛‌مصدق ساخته‌بود» و موقوفاتی که قاابل 
استفاده‌باشد » نداشت . و مختصرموقوفه‌ای که‌عبارت از چندباب دکان واقسع‌در 
همان محل بود به شمن بخس | جا ره دا ده‌شده‌بود » ومال الاجا ره را محمدولی‌میرزا 
فرما نفرما شيا ن موگرفت و صرف بناعى مسجد موکرد و به‌خا دم‌مسجد چیزی‌موداد 
و مارا بحمدالله بهرهاى نبود جزخانه محقری که وقف مسجد و در جنب مسجسد 
بسرای اما م‌مسجد ساخته‌شده‌بود , چون آقای فرما نفرما » پس | زفوت اما ممسجد , 
از آیت‌الله‌کاها نی, برای آن‌مسجد اما می خواسته‌بود, آقانى کاشا نی مسرا 
معرفی مونماید , و خود نيز روزاول آمد و مارا به‌مسجد آورد و در نماز 
جما عت بها ينجا نب| قتداء نمود . و بدین‌ترتیب درآنجا ساکن شديم. و يساز 
مدت | ندكى كهبراثر تبليغات مصدق علیه‌کاشانی» مردم به‌وی بدبين شدندء 
عده‌ای از عوام واهل غرض با من تیڑء بەبپانشڈاینکە رفيق كاشائى بسسوده» 
دشمنى موكردند .. خصوصا شخصى به‌نام عبدالرحیم که‌مرد خودخواه وبوسوادى 
بود و دكان نانوايى داشت و قبل از ورودمن بهآن‌سجد » آنجا پاتوقاوبودو 
هرساله عده‌ای از چاقوکش‌ها و اراذل واوياش محل را در دههعاشورا جمسسع 
موکرد و به‌بها نثهروضهخوانى و عزادارى درمسجدء يول زیادی از تجارواعيان 
محل موگرفتء و خود با پیراهن سياه نزديك در مسجد موا یستاد و يهمردم 
خوشآمد موكفت و ھرچەروضەخوان بوسواد و خرافاتى بود دعوت موتملود. 
خصوصا روضه‌خوا نوكه خوش صدا و شارلاتان باشد و سخن مفيدى كوبدكار دنيا و 
آخرت مردم بیایدء نكويد. 

من که تازه وارد شدهبودم یکی از دو کار را میتوانستم انجامدهم: 

اول اینکه به‌میل او رفتارکنم و تمام‌کارها یش را صواب‌بدانم» و از او 


۴ !ها لی و سا کنین‌گذر وزیردفتر 


اظہارتشکر و تمجيد كنم و اوهم مریدما باشد و باهم مردمرا بچاپیمء 

دوم اپنکه حقايق را بگویم و از این انحراقات جلوكيرى كنمءوراه كسب 
در مد حاج عبدالرحيم را كرفته و اورا باخود دشمن سازم ودرنتيجه نوچه‌های 
او مزاحم من‌شوند و عدھای مانند سیدعباس‌قاری را باخود طرف‌سازیم وحساب 
خودرا از ریاکاران و دکانداران جدانماييم. 

البته هرآ خوندي بود مانند سایرآخوندها که‌در مسا جدهستند کسساراول را 
موکرد و با کما ل خوشی زندگی موكرد و با کدخدا موسا خت و ده‌را موچا پیسد , 
ول انی هگا زه دسودم دزا وکین سال اقا متم در مسج جد هټ اول ها وراک 
مصادف باتا بستان بود درمنزل وقفی خوابیدەبودمء ديدم در مسجدهیا هویی|ا ست» 
از بام نگاەکردم ديدم درب مسجد را بسته‌اند و همه لخت شده‌اند و نوکسران 
حسینی» تصنیف موخوا نند و كاهى ميان حوض مسجد رفته وآبتنی موکننند و 
از خود باد صادرموكنند و يسازآنكه شا معزا را خوردها ندبه رقاصی‌پردا ختها ند 
و تازه نما زهم نموخوانند؟ و حتی در وقت نما زمفرب وعشاء که‌ما نما زجما عست 
موخوا ندیم » | ينان گاهی باهم شوخی وگا هی محبت می‌کردند و حوا س نمازگزا را ن 
را برت موكردند. بسیارمتا سف شدم و ازخودپرسیدم چه‌بایدکرد . با عدم‌دخالت 
و توافق در کار ایشان هرطوربود باایشان مدارا کردم تاعاشورا تما م‌شد , 

پس ازعا شورا » روضه‌خوانها موآمدند درب منزل من که آقا پول روضه‌خوا ندن 
مارا نداده‌ا ند بویا کم دا وماد موگفتم به‌من مربوظ نیست : هرکس‌قما را 
دعوت کرده نزد أو برويد. 

دوسالى در ما همحرم و رمضان همین لوطی‌با زی‌بود , بابعضی از دوستان 
مشورت کردم که‌چه‌با یدکرد؟ گفتند اینان آسان دست از این‌دکان برنخوا هضد 
داشت » زیرا در یک ده محرم خرج یک سال خودرا از مرد م محل و عایرین‌موگیرند, 
و تاسال دیگر موخورند و درا نتظارسال دیگرهستند . (با یدگفت یکی ازعیسوب 
بزرگ تبلیغا ت دینوها همین چیزها ست که درهرمحلی عده‌ای ازجهال متصسدی 
همین | مورتبلیفی هستند. ولذا هرروضه‌خوان و مبلنوکه طبق ميل ایش‌ان از 
خرافات ومعجزات و دروغهاى شاخدار بگوید اینان خشنودند» و هر وا عظسسی 
يك جمله ازحقایق بگوید به‌دست اینان کوبیده موشود ). 

به‌دوستان گفتم پس‌چاره‌چیست ؟ یکی كفت بايد باایشان بسازی و نان را 
بەنرخ روز بخوری. دیگری كفت ملائی همین !ست . یکی ازدوستان كفت شما 
روزعیدفطر که منبر موروى به‌مردم. ابلاغ كن که‌با نی ده؛‌عا شورا برای عزا داری 
خودمن هستم وباید کسی پول ندهد » وا زکسی پولی دریا فت نشود. شما خودت 
يكسا ل پا دوسا ل یک وا عظ خوب دعوت كن و خودت مجلس را اداره‌کن تا دستآنان 
کوتا ه‌شود » من همین‌کار را کردم و روزعیدقطر در منبر اعلام کردم که امسال 


بخشی از زندگا نی مؤلف ۳۲ 


بانی و مدير عزا خودم‌هستم و از کسوهم يول دریا فت نموشود و کسی حق گرفتسن 
بول ندارد . تااینکه محرم شد از ناچاری‌ما نند سالہای گذشته مسجدرا سیاه‌پوش 
کردم» و روضه‌خوان دعوت کردم و خودم دم‌در برای پذیرایی واردین ایستادم. 
جا عبدالرحیم و نوچه‌ها ی او درمدد اذیت‌و زار من برآمدند؛هنگام نمساز 
مو مد سوت زداه و عند ماق بيها او اازاین قهیلکارهاا رنہ و انکر ت 
واتن‌طزت. اب بنگویی از من و موی نویودا غعنه که این کیا او ل یت : 
عما مدا ش فلان و عبا یش بهمان است ! ما صبركرديم تا این‌سا ل گذشت وسال دیگر 
با زهمینطور » و چندسالی بدین‌منوال گذراندیم. آنان دیدند که نانشان جر 
شدهء فردی موسوم به‌حا ج حسین احمدی تبریزی »که آدم عامی ساد بوخیسسر و 
کم‌سوا دی بود» تحریک کردند» او آمد نزدمن که ماه رمضان نزدیک است شما 
اجازه‌بدهند ما مسجد را شبپها احیاه کنیم, برای هدایت جوانان برنامسسه 
بگذاریمء واعظ دعوت کنیم و مخارج تما م ماه با خود من است , شما يك نفسر 
مجتهد نباید مسجدتان خلوت باشد , من نیز پنداشتم نیت خیردارد »قبول کردم 
خوا هش کرد که شما در ا مور مسجد دخالت نکنید» من مسجد را آباد و تعمیسسر 
خواهم‌نمود , من‌هم با وركردم. روز اول‌ما مرمضان آمدم نما زیخوانم ديدم فرش‌ها 
را برچیده‌اند و بناءآورده‌اند که چایخانه‌مسجدرا که درغرب مسجدبود بيا ورند 


بەطرف شرق مسجد . من گفتم تصرف درمسجد جایزنیست . مسجد چایخانسه دارد و 
احتیا جی به‌دومی ندارد و تصرف درمحل نماز جایزنیست . كوش ندا دند و گفتند 
بگذارید ما آخرماه همه‌را برموداریم. شبآ مدم‌مسجد ديدم همان حاج‌عبدا لرحیم 
با نوچه‌ها ی‌خود آمده و دست اندرکارشده درادار؛مسجد که چایی بدهند. من 
قضیه‌را فهمیدم ولی دیرشده‌بود و چاره‌ای جز صبر نداشتم , 

واعظ ایشان آمد و بناکرد از اینان تعریف‌و تمجیدکردن و به‌خلفسای 
رسول الله (ص) بدگفتن و فحاشی كردن و هرشب‌از ا ثبات ولایت على علیهالسلامب 
دم زدن. تعجب کردم مگرکسی درا ین‌مسجد منکر ولایت و دوستی علی(ع) شده‌است ؟ 
ديدم مرشب‌همین بساط است . واعظ را خواستم که‌آقا امروزه جوا نان ما خدا و 
قیامت را باورندارند » قدری از خداشناسی و قيا مت صحبت کنید » دراینجا کسی 
منکرو لایت نیست ؟ كفت صا حب مجلس از من درخواست کرده تاهرشب از ولایت على 
(ع ) بكويم. حاج حسین را خواستم که آقا اینجا کسی منكرولايت علی(ع) نیست 
که‌شما دستورداده‌اید تمام‌شیها را از اثبات ولایت و لعن به‌خلفاء سخنرانی 
کنند , حا جی كفت تا زگی یک نفر سنی شده. گفتم کیست ؟ كفت : سید مصطفسی. 
من گفتم درمحل ما چنین کسی نیست ؟ كفت شما او را نموشناسید او ساکسسن 
شمیرا ن است . گفتم او ساکن شمیران است و از شمیران تامحل شا هپسسور و 
اینمسجد راه‌بسیار دور و درا زیاست » بروید شمیران باخودش صحبت كنيد ,تقصیر 


۳۳ دروغ‌بستن و تهمت زدن به آقای طبا طبا شی 


ما چیست و ما چه‌گتاهی کرده‌ایم» اهل این‌محل چه‌گناهی دا رند؟ تا آن‌وقست 
ما سيد مصطفى را نموشنا ختیم . بعدها معلوم شد وی جوانی دانشمند و محققسی 
فاضل و از ساکنین شمیران و نوادۂ آیت‌الله‌ا لعظمی میرزا احمد آشتیا ی 
است به‌نام سیدمصطفی حسینی طبا طبا ئی که به‌هیچ وجه منکر ولایت و دوستسی 
علی(ع) نیست , بلکه خود را اولین دوستدار و پیروحقیقی علی(ع) موداند و 
عقيدها ش آن‌است‌که علی(ع ) تا بع دين است نها صل دين و نه‌فرع دین. 

به‌هرحا ل ما مرمضان آن‌سال را به‌همین نحو مبتلا بودیم و اینان که شب‌ها 
برای ترویج دين موآمدند و مسجدرا اداره موكردئد نمازجما عت نموخوا ندند , 
ثما زفرادی خوا ندنشان هم معلوم نبود. ما كه نديديم. چون شب نوزدهم‌رمضان 
شد » مردم‌را خوب جمم کردند واعظ درمنبركفت فرشها ی مسجد کهنه و فرسودهو 
نخ نما شده‌است » بايد مردم يول بدهند تابرای مسجد فرش نو تهيه کنیسم. 
اول اما م‌مسجد بدهد» من هم پذیرفتم دویست‌تومان بدهم, اسم مارا نوشتند , 
و بعد از مردم دیگر يول زیادی را جمع‌کردند تابرای مسجد فرش بخرند, اما 
ما «رمضان تمام‌شد » ما هرجه متتظرشدیم از فرش خبری نشد » بلکه خادم‌سجسد 
را فریفتند و تنها ‏ قالی بزرگ نو که در مسجد بود به‌اسم یک نفر حاجی که 
مدمی بود زماتی خود او این‌فرش را وقف مسجدکرده به‌بها نا ينكه آن را برای 
تطهير موپرند. از مسجد خارج گردند. 

پس از گذشت بیش از دوماه گیرندگان پول در مسجد بيدا نشدند »ءولی خسودم 
یکی ازآنان را درخیا بان ديدم و پرسیدم فرش مسجد چطورشد؟ پاسخ داد ما از 
مردم يول جمعكرديم برای مسجد فرش بخریمء اما معلوم نكرديم ونگفتیم برای 
کدا ممسجد ! 

به‌هرحا ل يول قالو‌ها را هم خوردند و رقتند و فقط دراطراف مسجد از سا 
عیبجویی موکردند که این آقا اخلاق ندارد , بدین‌ترتیب از شرشان راحست 
شديم, 

دراين سالها كه دور و برم خلوتبودء مشفول مطالعه و نوشتن کتسابو 
تدبر در آیات کتاب‌خدا شدم و تدريجا برايم ثایت شد كه من و روحانیت ما 
غوق در خرافاتيم و از کتاب‌خد! بوخبر بوده و افكارمان موافق قسرآن 
نیستء و بهبركت تدیر در کتاب‌خدا يهتدريج بيدار شدم وفهميدم روحانیت 
و ملت‌ما دین اسلام را عوض‌کردها ده و به‌نام مذاهب » اسلاما میل را کنار 
گذاشتها ند , و معلومم‌شد عده‌ای به‌نام‌عرفا و عده‌ای به‌نام شعرا و مفا خرملسی 
و عده‌ای به‌نام صوفیه و عده‌ای به‌نام‌ققهاء و عده‌ای به‌نام اخباريين و 
عده‌ا ی به‌تا م امولیین و عده‌ای به‌نام حكماء وفلاسفه تا توا نستها ند اسسلام 


اصیل را برده و به‌جای آن افکاریشری را رواج داده واسلامرا تفییردادها ند, 


بخشی از زندگانی مولف ۳۴ 


برای روشنگری و ارا شم شتباهات‌هریک از ایشا ن کتا بی تألیف کردم.وهرکتا بی 
که‌نوشتم گروه و حزبی با ما دشمن‌شدند» و حتی پس از نوشتن کتا ب ,التفتیش, 
و «حقيقة العرفان» صوفیه و مرشدان کمربه‌قتلم بستند و مکرر با تلقن مرا 
تهدید به‌قحل کردند. بعضی ازمرشدان صوفیه‌پتغام دادند و كفتند: ما تو را 
بھوسیلۂ همکا ران خودت خواهیم‌کوبید . یکی دیگر از مرشدان صوفیه تلفن کرد 
و گفت : ما تورا موکشیم, گفتم خداوند مرا از شر شما حفظ خوا هدکرد ,او كفت 
ما به‌دست روحانیان و همکاران خودت تورا نابود خواهیم‌کرد , گفتم هرجه 
موغواهید بکنید. بعدها از یکی ازدست اندرکاران وزارت فرهنگ شنیدم‌که‌اهل 
خا نقاه مبلغ شصت‌هزارتومان که درآن زمان مبلفی هنگفت بود برای جمع آوری 
کتاب ,التفتیش, به‌سخولین وزارت فرهنگ پردا خته بودند | 

قصد ما از تا لیف ایرکتب این بودکه مردم را به‌کتاب‌خدا و عقافد اصسل 
اسلامی و قرآن کریم آشناسا زیم و مردم‌را از كيد و ضلالتأفكار اهل بدعست 
برها نیم . ولی قبل ازآنکه ما بر ایشان بتازیم و باطل‌ها را آشکار سازيم 
ایشان بر ما تاختند و همه‌جا شروع کردند به‌بدگویی و تهمت وافتراء . در این 
سالها که در سنین چہل سالگی و بالاتر بودم» در مسجد گذروزیردفتر و كاهى 
در مسافرت‌ها و بر منابر شروع به‌بیان حقایق اسلامی موكردم. سفری به‌قصد 
عزيمت به‌هندوستا ن » به‌شیراز رفتمء چون به آباده رسیدم» اول مغرب و هوا 
سرد بود» مردم برای صرف غذا و گرم‌کردن خود بهقهوه‌خا نه رفتند . من نيز 
برای خواندن نماز به‌مسجد رفتم» چون نما زرا خواندم ديدم مجلسی است پراز 
جمعیت که منتظر واعظ‌اند , اوهم نيا مده و بايد از اقليد بیاید وقسست را 
غنیمت شمردم و بالای منبر رفته و سخنرانی کردم» مقداری ازحقایق توحید را 
بیان کردم و برای آنکه به‌ماشیسن برسم؛ زود ختم‌کردم و آمدم سرخیابسان 
ديدم مسافرین در ماشین نشسته و مهياى حرکتند , تا وارد اتوبوس‌شدم حرکست 
کرد , مردم مسجد که سخنانم را شنیده‌بودند خرسند شده و پس ازرفتنم گفتشسد 
بايد این آقا را دعوت کنیم این‌شب‌ها برایمان موعظه‌کند و به‌دنبال من 
موآیند تا مرا پیدا کنند» ولی هرجه موگردند اثری از ما نموپینند و معلوم 
نموشود آقایی که به‌دنبا لش‌هستند به‌آسمان رفته ويا به‌زمین! آنان مت 8 
شده و موگویند حتما این آقا اما مزمان بوده و بناموكنتد گریه وزا ری‌وتاً سف 
خوردن» و به‌شهرهای اطراف خبردادن که امام زمان به‌شهرما آباده تشریف فر ما 
شده‌ا ند . من در شیواز که بودم منتشرشد در فلان شب اما مزمان در آباده در 


مسجد منیررفته و بازغا یب‌شدهاست ! این‌سفر یک ماه طول کشید ولی نتوا نستم 
به‌هند بروم و ناگزیر به‌تهران بازگشتم. 
سفری برای فرار از گرمی هوای تهران به‌نیشابور رفتم» درآنجا مرا برای 


۳۵ بعضی! زسفرها ی تبليغى مؤلف 


اقا مه‌جما عت و سخترانی به‌مسجدبردند. چون در نیشابور اقکارموفیگری شیسوع 
یافتەبودء مدتی درآنجا به رد افکارصوقيانه پرداختم: به‌طوری که ازخودشهر 
و اطرافآن تاچها رفرسخی با ما شین و دوچرخه خودرا برای استماع سخنرانسی 
این‌حقیر مورسا نیدند » و بحمدالله بسیاری ازمردم بیدا رشدند و افکار صوفیانه 
شنا خته‌شد .. و مردم از آن بیزاری جسته و از بنده قدردانی کردند» ولسی 
صوفیه به‌ادارات نیشابور و مشمد متوسل شدند تاازجلسات من جلوگیری شسود. 
پیغام دادم اگر سخن منطقی دارید من برای مباحثه حاضرم چرا متوسل‌به زور 
شده‌ا ید ؟ جوا بی نداشتندکه بدهند , 

تابستان یکی | زهمین سالہا برای توقف ایا متا بستان عازم‌مشهد شدم» در 
آنجا نیز عده‌ای از اهالي مشهد برای تدریس و اقا م#نما زجما عت‌مرا موك 
کردند . نویسنده عرض‌کردم درمشہد اما م‌جماعت بسیاراست و مکانی خالسی 
نیست و من جایی برای این کار ندارم» گفتند صحن عتیق را فرش موکنیسسم 
شبها تشریف بیاورید» قبول کردم. رفتند صحن را با زیلو و کرباس فرش 
کردند» اول مفرب‌رفتیم نماز شب دوم صحن پرشد و محتاج به‌پنج تکبیرگسو 
شد ! همان روزها طلابآمدند و تقاضا کردند درسی شروع کنم» من هم در مدرسه 
مبرزا جعفر درسی شروع کردم» طلابی که به‌درس ما مئ مدند اظها رکردنسد كه 
درس شما به‌مراتب از درس‌سایرمراجم بهتراست » و اکرشما درمشمد بمانیسد 
و تدریس‌را ادا مه‌دهید » مرجع‌تقلید خواهیدشد . عده‌ای 1 مدند که برای طسلاب 
علوم دینی شهریه برقرارکنید . وا عظی ازاهل مشمد به‌نام شوغاشی آمد که ما 
هروقت ازیکی ازمراجع مشهد یعنی آیت‌الله میلاشی در منبر تعریف وتمجیسد 
موكنيم و اورا و مہ یو ات مض نام بریسم 
يا نصدتومان مودھد !! (البته آنوقت صدتومان يول زيادى بود)ء شما هم اگر 
پول بدھیدء نا مشما را هم بالاى منبرها مويريم كه مردم و زوار شما را 
بشنا ستدء درجوا بشان عرض كردم ا ولا يول ندارم و ثانيا اكر يول هم داشتسه 
باشم براىايركارها مصرف نخواهمكرد. جندروزى كذشت خدام‌حرم آمدتسسد و 
كفتند ما با آیت‌الله‌میلانی قراركذاشتهايم که‌هرکدام از زوار را بسسرای 
حسا ب وجوها ت و پرداخت وجوه‌شرعی نزد ایشان بیریم» هرمقدا رکه وصول کننشسد 
یی ازآن را به‌خودما که‌واسطه و معرف شده‌ایم مویردازد» شماهم اگر در 
وصول وجوهات‌شرعیه سہمما را بدهید حاضریم زوار را نزدشماً بیاوریم» گفتم 
من ایرکاره نیستم . روزدیگر سرهنگی موسوم به صالحی که‌متصدی امور حرم و 
صحن بود » به‌نزدمن آمد و گفت در مشهد هركس در محن ويا درحرم اما 
موكند بايد با اذن دربار باشد. گفتم خدا فرموده «أَقِيمُوا ا لوف نماز 
را بياداريده و ما بەاذن خد! وامراوو برای انجا موظيقه نما زموخوا نيمو 


بخشى از زندگا نی مولف 


هرگز احتیاجی به‌اذن دیگران نداریم, 

چون وضع را هم به‌لحاظ اعمال روحا نیون و هم بهلحاظ دخالتهای دریسار 
چنین ديدم تصیم‌گرفتم که مشهد را رها کرده و بەتہران با زگردم. 

دراین ایام چون مسجدم درتپران خلوت بود به‌مطالعه و تأليف کتسساب 
پرداختم . و گاهی در ایام تابستان به‌سافرت پرداخته‌و در شهرها ی مختلسسف 
تبلیغ دين مونمودم» و اوقاتی که به‌مسا جد و منابر مورفتم»قالبا به روشن 
كردن عوا م به‌عقاشد خقه و کفع عقاشدباطله موپرداختم» و با هر کتابسی كه 


می‌نوشتم عده‌ای از دکانداران اهل باطل با من دشمن موشدنسسد , کتسساب 
عقل ودين را نوشتم كه رد بر اهل فلسقه و فیلسوف مآبان دور ازقرآن بود» و 
عقاعدى که در فلسفه مطابق قرآن نیست » بیان کردم» ولی آخوندهسسای 
یونا نومب را خوش نیا مد. و چون فہرست عقاشد باطلهُ شیخیه را نوشتم» شیخیه 
با من دشمن شدند » و چون کتاب شعر و موسیقی را نوشتم ومقاسد اکثر شعرها 
را بیان کردم شعراء و مداحان به‌دشمنی من پرداختند» و چون كت ساب 
احکاما لقرآن را نوشتم ۲ خوندهای خرافی را با خود دشمن کردم. من خيال 
نموکردم تمام آخوندهای مذا هب حتی مذهب خودمان دکاندارخرافات و غالبا 
به‌فکر خرسواری باشند .این اواخر فهمیدم که‌تما مآ خوندها ازهر مذهب و دینی 
با شند دین و مذهب‌را بیشتر برای تا میین معا ش مووا هدو و آنقدرکه به‌فکر 
دنیا و تأ مین معاش‌خود هستند به‌فکر دين خدا و روشن كردن مردم دیستند » و 
لذا بسیاری از آقازادگانشان بودین درم یند» چون در زندگی کتارپسسدر 
فہمیدەاند که يدرشان دين ويا مذهب تصنعی دارد و برای جذب مرید ءحافظ مذهب 
شده‌است و اگر کسب‌پدر را رها کنند به‌دین ومذهب بواعتناه می‌شوند » و اگر به 
همان كسب پدر پردازند دين ومذهب‌را دکان خود قرارمودهند , عوام نيز در 
هر مذهب ودینی معتقد و متعصب به‌سخنان وعقاید پیشوای خویش‌اند و اسسسدا 
حا ضر نیستند دربا ریک مسکلسه بەجڈ اندیشه‌کنند » و هرگز احتمال بطسلان در 
عقائد پیشوای خود نمودهند و این دردبزرگی است و لذا نجات‌دادن اھسسل 
هرمذهبی» از خرافات و عقاخدباطله, بسیا رمشکل است و محتاج از خودگذشتگسی 
است ۰ 

دراین ایام بود که‌دولت قوی و ملت ضعیف بود و مقدرات مردم وحتی دين 
ایشا ن به‌دست‌شاه بود و هرمذهبی كهموخواست خرافات خودرا ترویج کند يايد 
خود را به‌شاه ویا دولت يبندد و لذا صوفیه و بابیه و شیخیه خودرا به‌دربار 
موبستند و شاه هم برای كول زدن مردم خودرا شیعاخا لص معرفی موکرد و حتى 
می‌گفت در را ه اما مزاده فلان می‌خواسته از اسب سقوظ کند امام زمان آمده 
کمر اورا گرفته و اورا از هلاکت وخطر حفظ کرده ويا حضرت عباس کمر او را 
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گرفته » و ازايرقبيل حقهبازيها. 

به‌یاد دارم که یک‌سال تابستان سفری به‌قوچان رفتم» اهل آنجا مرا بسه 
اقا مت چندروزه درآ ن‌شهرستان دعوت کردند و تقاضای اما مت وموعظه نمودند, 
موحد فاضل جنا بآ قای سیدجلال جلالى نيز از من خواست‌که مدتی برای ارشاد 
مردم در قوچان اقامت‌کنم» من هم مضايقه نکردم و پذیرفتم. چون شبها در 
مسجد و مدرسه عوضيه منبر مورفتم» تما م اهل شهر اجتما م موکردند جه درخود 
مسجد و چه دراطراف مسجد درخیابانها » مملو از جمعیت موشد ,قدری‌ازخرافات 
عرفاه و صوفیه و قلندران را درضمن سخنرانی‌ها ی خود بیان‌کردم. صوفومسلک‌ها 
متوسل به ساواک و شهربا نی شدند , هأ مورین سا وا ک وقت‌ظهر سرسفرنهسسار 
۲ مدند و نگذا شتند نپاربخورم» مانند میرغضب باکمال تندی و به‌صورتسسی 
وحشیانه , مرا در ماشین خود گذاشته و حرکت دادند و به‌اداره ساواک بردند, 
ركيس سا واک هم جوان نادان مغرور و نفہمی بود تا واردشدم و سلام كردم 
بنا کرد فحش‌دادن و حمله‌کردن و لگد برای ما پرتاب‌کردن. به‌هرحال ایسسن 
بود دولت‌شاه و اين بود ضعف ملت » تااینکه مرا باماشین به‌طرف مشبهد 
حرکت دا دند و بردند در ادار سا واک مشهد و شب‌را درآنجا ماندم» فسردا 
رئیس‌سا وا ک مشهد مارا خواست ۰ و من بها وگفتم شما ملت‌را به‌خود بدبیسن 
موکنید برای خاطر شندرغاز که صوفي قوچان به‌رفیس‌ساواک آنجا که جسوان 
نفهمی است داده اینطور به‌یک مرد مجتهد خیرخواه توهیین موگنید . ولی اصلا 
سا واک اداره‌ای نبودکه ما مورا نش‌سخن محطقی بفهمتد . همین قدر بایددانست 
قوی شدن دولت برای ملت بسیا رخطرناک است . من ديدم رئيس سا واک مشپسد 
با ملایمت سخن موگوید » پنداشتم آدم بهترى است یعنی‌از رثیس‌ساواک قوجان 
بہتراست , ولی خبرنداشتم و بعد متوجه‌شدم. که تمام مردم قوچان یکپارچسه 
قيا مكرده و بازارها را تعطیل کرده‌اند و به‌سبب توهينى که سا واک قوچان به 
من کرده» شهر یک پارچه عزاذارشده و جمعیت بسیا ری برای شکایت به مشهسسد 
آمده‌ا ند و براثر این اتفاق است‌که رئیس‌ساواک قدرّی ملایم شده . به‌هرحال 
ظپربود كدمرا ۲زادکردند» آمدم از ساواک بیرونء ديدم جمعيت و اهالسسی 
قوچا ن همت‌کردها ند و تا در ادارهساواک به‌استقبال آ مده‌ا ند . فهمیدم مردم 
قوچان مردمان فیور و با همتی هستند ولی متاسفانه اغلبآخوندهای آنجسا 
مردمی نادان و پست و مفتخورند . مكلا یکی ازآخوندهای آنجا که غین‌علی و 
يا برا درش فین‌علی نام‌داشت به‌من موگفت من هرگاه بخواهم باهمسرم جماع 
کنم باحول و قو#علی(ع) جماع موکنم !! این آخوند احمق مشرک مدعی بود که 
سوسا ل درنجف درس‌سطح و خارج خوا نده‌است ؟! بايد بر ملتی که چنیسسن 
راهنما يانى دارند تأسف خورد ! 


بخشی از زندگا نی مؤلف ۳۸ 


به‌هرحا ل چون از ادارهساواک مشہد بیرون آمدم دور ما را گرفتند که‌مردم 
قوچان منتظرند و بايد فوری باشما به‌قوچان بازگرديم. گفتم تلفن كنيد كه 
ما ساعت پنج بعدا زظهر حرکت خواهیم‌کرد و چون به‌سوی قوچان حرکت کردیسم, 
تما ما ها لی شہر و قریه‌ها ی اطرافآن تاه۲ فرسخی به‌تدریج به‌استقبال آمده 
بودند که‌نزدیک شهر قوچان كه رسیدم گاو و گوسفندها ی زیادی برای قربانسی 
آ"ورده‌بودند» ولی چون هنين قربانی کاری شرک آ میز بود؛ مانم شلدم و 
نگذاشتم برای استقبال از من‌قربانی کنند» و از قراری که موگفتند هنين 
ا ستقبالی سابقه‌نداشته‌است . چون وارد شهر شدم مرا سردست بلند کردند و 
به‌طرف مسجد آوردند» و من هما نشب منبر رفتم و از ایشان تشکرکسردم» و 
پس | زچندشب بیان حقائق قرآ نی به‌تهران مرا جعت کردم. 

یکی از تألیفات‌اینجا نب‌که موجب افتلاف دشمنان‌ما و اتفاق ایشسان 
علیه‌ما گردید» کتاب »درسی از ولاست , بود که‌دراین کتا ب برا یدفعشرکیا ت 
شیعه‌نما يان و صوفیه و شیخیه و روشن شدن ایشا ن حقایقی بیان داشتم ونوشتم 
که انبیاء و اولیاء در صفات و افعال خدا شرکت ندارند و تولیست و ولایت 
انبیاء و اولیاء فقط در امورقانونی و شرعی است و در ایجاد خلسق و رزق 
و امثال اینها تولیت و ولایتی ندارند. این‌کتاب غوفایی برا نكيخت کسسه 
برای خودم ما یا‌تعجب شد و سيل بدگویی و تهمت را ازجا نب روحا نیون به‌جا نبم 
سرازیرکرد؟!! براستی جه رخ داده‌بود؟ مگرجزآیات‌قرآن و احادیث موافسق 
قرآن دراین‌کتا ب » نوشته‌بودم؟! علت مخا لفت و عدا وت‌صوفیه و شیخیه و .... 
را باتألیفات‌سابقم موفهمیدم» زیرا رونق بازارشان را به‌خطر انداختسه 
بودم» اما این‌بار کسانی با من ستیز و دشمنی موکردند که خودرا حافظ و 
مدافع دين و ظواهر شرع می‌شمردند!! آيا بازهم کسب‌وکار عده‌ای را کاسد 
کرده‌بودم؟1 

به‌هرحا ل بسیاری از معممین» خصوصا مداحان و روضه‌خوانها » عوامرا عليه 
بنده تحریک کرده و ازهیچگونه بدگویی درحق من کوتا هی نکردند ! 

البته در اواثل انتشار اینکتاب برخی از روحانیون کەکتا برا مطالعه 
کرده‌بودند تا حدودی ازاینجا نب‌حما یت نمودند» اما وقتى سیل مخا لفسسست 
دكا نداران مذهبی را مشا هده‌کردند عقب نشستند و مہر سکوت بر لب زدئد و 
شاید بسیاری ازآنها دیگر حاضرنبودند مطالب قبلی خودرا دربار#من وکتابم 
تکرارکنند » زیرا درا ینصورت موقعیت خودشان دربین عوام بهخطرموا فتاد و 


ازجملهء باخبرشدم. يسازائتشار اعلامیهُ ای اللەمیلانی کەا دعا کرده یود 
كدا ب «درسی 1 زولايت» مخا لف قرآن است » عده‌ای ازعلمای قوچان كه مرا 


۳۹ نظریه بعضی) زعلما ء نسبت به علامۂ برقعی 


موشنا ختند به‌مشهد و به‌نزد آقای میلانی می‌روند و دلیل موطلبند و درخواست 
موکنند که نشان دهید کدام آیه‌قرآن مخالف کتاب ,درسی از ولایت, است؟ 
و پس ازیک مباحثه‌طولانی جنا ب‌میلائی عا جزموشود و نموتواند آیه‌ای نشان 
دهد ! اما | علامی‌خودرا اصلاح تموکند !1 

همچنین آیه‌ا لله حاج شيخ ذبیما لله محلاتی درپاسخ سوال مردم دربساره 
کتاب «درسی از ولایت, می‌نویسد : 

کتا ب درسی از ولایت حجها لاسلام عا لمعا دل آقای برقعی را خواندها م عقیدہ 
او محیح است و ترویج وها بی نمی‌کند . سخنا ن مردم تهمت به‌ابشان آ سسسست , 
اتقوا الله حق تقانه » ایشا ن می‌فرما بد این‌قبیل شعر درست نیست : 

جها ن ا گر فناشود على فناش می‌کند ‏ قیا مت ار بپا شود علی‌بپا ش می‌کند 


بنده‌هم_ عرض می‌کتم اینشعر درست نیست , ی 
ضاء : محلاتی 


آقای على مشکینی نجفي نیز می‌نویسد : 
اینجا نب على مشکینی کتا ب مستطا ب درسی | زولایت را مطالعه نمسودم واز 
مضا مين عا ليه ن که‌مطا بق با عقل سلیم و منطق دين است خرسند شدم. 
امضاء : على مشکینی 
آقای حجها لاسلام سیدوحیدا لدین مرعشی نجفی می‌نویسد : 
بسمه‌تما لى 
حضرت قا ی علامۂبرقعی دا مت ا فا ضا تا لعا لیه شخصی است مجتهد و عادل و 
اما می‌المذهب و بنا به‌گفتا رمشهور (کتا ب وتاً لیف شخص دليل عقلش و آیشسه 
عقيدها ش میباشد ) و ایشا ن مطا لب‌بسیا رعا لیه راجع به‌مقام و شأن حضسرت 
امیرالمومنین(ع) و سایر اشمه‌هدی علیهما لسلام درکتاب ,عقل ودین, وکتا ب 
«تراجم‌الرجال, که تازه به‌طبع رسیده و درسا يركتا بها ی دیگرشا ن نوشته‌ا ند » 
و جار و جنجال و قیل وقال یک عده. اشخاص مغرض ويا عجول و عصبی که کاب 
مستطا ب درسی | زولایت را كا ملا نخوانده و ایمان خودرا ازدست‌داده وقضا وت 
ظا لما نه درحق معظمله می‌کنند کوچکترین تأ ثیری نزدعلما و عقلا ندارد (عا قلان 
دا شند ) وای به‌حا ل كسا نوكه این ذریڈطاھرۂ اشم‌هدی علیهما لسلام را که از 
چندنفرمرا جع تصديق اجتها ددا رد رنجا نیده و درعيرحا ل بهتان عظبم وافتراء 
شدید بریک نفرمسلما ن عا لم‌فقیه می‌زنند . حقتعا لى فرموده : .! ن الذین‌یحبون 
أن تشیما لفا حشه فى الذین آمنوا لهم عذا بأليم فى الدنیا وا لاخره.. 
خا دما لشرعا لمبین: سیدوحیدا لدین مرعشی نجفی 
به‌تا ريخ شهرذی آلقعدها لحرا م ۱۳۸۹ 
۶۰۲ 


بخشی از زندگانی مؤلف fo‏ 


اما سيل مخالفتو بدگویی و سب‌وشتم وتوهين و افتراى معممین» اداسه 
داشت . اینجا نب نيز برای اینکەدھان مغرضين را ببندم و بدعوام كهمطالبم 
برا يشان مأ نوس نبودءاثباتكنم کها ظها راحم درکتا ب «درسی از ولايسسست.ء 
بوسا بقه و مخالفرأى علماءنیستو برای اطمینان خاطرکسا نوكه قبول و هضم 
مطا لبكتا ب برا يشان بسیا رمشکل بود ويا قريبهوجيكرى روضهخوا تان و 
مداحان بوسواد را خوردهبودندء سعى كردم نظر برخى ازعلماى مشہسسور و 
باوجاھترا ارائه‌کنم» لذا به‌نزد آيةا لله حاج سيدعبدالحميد ماکویی كه 
نماينده آيةالله سیدابوالقاسم خويى درتهران بود رفتم و ماجرارا بسااو 
درميا ن گذاشتم و از او خواستم درمورد | ينجا نبا ظها رنظرکند .ولو متا سفا نه 
جرفت نکرد ! نا كزير از او خواستم‌به‌عنوان نماینده آیةا لله‌خویی رای ایشان 
را درمورد «ولایت تکوینی انبیاء وا وصیاه » اعلام‌کند . به‌هرحا ل وی ازمن اسم 
نبرد ولی پذیرفت در اعلامیه‌ا ی نظر آیفذا لله‌خویی را | علام‌کند ,ولی عبرت آموز 
است که‌بدا نید بعدازاينكه ازطرف روحا نیون دیگر مورداعتراض و تحت فشسار 
قرارگرفت و موقعیت خودرا درخطردید ء | علامیهٌ منتشرشد؛خودرا انکار کرد ! 
وحتی كفت : برقعی مرا فریب‌داد» برقعی مرا مجبورکرد !! واز این قبیسسل 
سخنان» البته اینجا نب منتظرروزی هستم که پروردگا رمتعا ل دراین‌مورد بين 
ما حکم‌خوا هدفر مود , 


مشن | علامی] یةا لله ما کوسی که‌چا ب و منتشرگردیده ازاین‌قراراست : 
بسمەتعا لى 

فتوای مرجم‌تقلید حضرت آیه‌ا لها لعظمی آقای حاج سيدا بوالقا شم خویسسی 
راجع بنفی ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء واوصیاء (ع) ۰ 

متن فرما بش ایشا ن در كتا با لتنقيح فى شرح العروها لوشقیج۲ ص۷۳ هركس 
خوا هد مرا جعه‌کند . 

لا شکا لفى نجا سا لفلاه و منهم من یتسب اليه الاعترا ف‌با لوهیته سبحا نه 
الا انه بعتقد ان الامور الراجعه الى التشریع و التکوین كلها بيد امير 
المؤمنین او احدهم فیری انه المحسی والممیت و انه الخالق والسرازق و 
انه الذی ايد الانبياءالسالفين سرا و ايد التبی الاکرم جهرا و اعتقا دهم 
هذا و ان كان باطلا واقعا و على خلاف الوا قع حقا حیث‌آن الکتاب العزسز 
يدل على ان الامور الرا جعه الى التکوین و التشریع كلها بیدالله سبحا نسه 
الى ان قال الاعتقا د بذلک عقیدها لتفویض لان معناه ان الله سبحانه كبعض 
السلاطين و الملوک قد عزل نفسه عما يرجع الى تدبیرمملکته و فوض الامسور 
الراجعه الیها الى احد وزرائە و هذا کشیرا ما یتراگی فی الاشعار المنظوسه 
بالعربیه او الفارسیه حیث تری ان الشاعر يسند الى امیرالمؤمنین بعضا 


من هذها لامور و عليه فهذا | لاعتقاد انکا رللضروری فان الامورالراجعه السی 
اس ار رو را 


۴۱ نظرآیت ! للوخويى راجعبەولایت تكوينى وتشریعی 


التکوین و التشریع مختصه بذات‌الواجب تعا لی قیبتنی کفر هذه‌ا لطا ثفه على 
ما قدمناه من اتکارا لفروری. 

ترجمه : درنجا ست اهل غلو اشکالی نیست بعضی ازایشان اقرار با لوهیست 
خدا ی سبحا نه دارند لیکن معتقداست که! مورراجع بتشریع وتكوين تما مش‌پدست 
امیرالمؤمنین(ع) ویایکی از اما ما نست پس‌او را زنده‌کننده و میراننده و 
خالق و رازق میداند و كويد باانبیاء گذشته سرا و با نبیاکرم صلوا لله عليه 
واله جهرا بوده و تأييد میکرده و این‌عقیده اگرچه باطل وبرخلاف واقلع 
است حقیقتا زیرا قرآن کناب خدای عزیز دلالت‌دارد براینکه امور تكويين و 
تشريع كلا بدست خدای سبحانه میباشد و اعتقاد بان عقید؛‌تفویض‌است زرا 
معنای آن جنين میشودکه خدایتعا لی ما نند بعفی | زسلاطین و شاها ن خودرا 
معزول و برکنا رنموده ازآنچه راجع بتدبیرمملکت اوست و امور مملکتی را 
بیکی از وزراء خود داده وا ینمطلب زیا ددیده‌میشود دراشعا رعربی وفا رسی که 
بعضى ازاین اموررا نسبت با میرا لمومنین میدهند و این اعتقادا نكا رضروری 
دين است زیرا امورتکوین و تشریع مختص‌بذات خدا ميبا شسد بنابراین کفر 
اینطایفه بنا برا ینچیزی استکه‌گفتيم قبلا ١‏ زبا بت انکا رضروری» 

درتهرا ن نما يندم حفر ت1 يوا لله‌خویسی : 
حا ج سيد عبدا لحميد موسوى ما کوییسسسسی 

علاوه براین چون در جوانی و در دوران تحصيل با آیت‌الله سیدکاظصسم 
شریعتمدا ری همدرس بودم و در ایام اقامت‌در قم باايشان مراوده داشتم, 
گمان نمی‌کردم وى انصا ف‌را زیرپابگذارد» وی تا هنگام کتاب ,درس ىاز 


۴ 
ولايت, تاحدودی ازمن حمايت موکرد و مهمتراينكه تأييديداى برایم نوشته و 


از من تعریف وتمجيدنموده و تصرفات مرا دراهورشرعيه مجازدانسته‌بسود و 
حتی پس | زا نتشار «درسی ازولايت, نیزتا مدتی سکوت اختیارکرد. من نيز با 
توجه به‌سوابقم باوی» جوا باورا به‌استفتایی که‌دراین‌موضوع ازاو شدهبسود» 
در کارتی کوچک چا ب وتکثیرکردم و به‌هریک ازکسا نی که به‌مسجد يا منزل ما 
می مدند » یکی ازاین کارتہا مودادم. 

استفتاء مذکور وجوا بآن چنین بود : 

حضرت آ یت ا للها لعظمی جناب آقای آیها لله‌شریعتمدا ری» پس | زعرض سلام »> 
اخیرا کتابی بنام ,عقائدالشیعەم منتشرشده و درآن کناب نوشته شده‌کها ما م 
و پیغمیر -صلیا للوعليدوآلهوسلم را همه‌کا ر#جها ن میدا شیم با ذن الله .یا 
| ین‌مطلب واقعا ازعقا خدشیعه‌است و دلیل عقلی ونقلی برا ثبا تا ین‌مطلسسب 
دا ریم 3 


بخشی از زندگانی مؤلف ۴۲ 


بسمەتعالی 
همدكا ر جها ن در دست خدا وندمتعا ل است . اما م‌علیها لسلام و پیخمبر 
ملواللەعلیەوآله واسطها يمال احكا مإ لهیا ند. 
مهر: سيدكا ظم شریعتمداری 
اما چنانکه كفتم وقتى غوغا و هياهوى دکانداران عوامفریب با لا كرفت 
7 يا للهشريعتمدا رى نهزكه تا مَدْتنى پس ازانتشار درسی از ولایت با مامخالفت نکردہ 
بود» ته‌تنها سكوت تكرد بلکه به‌صف مخا لغان ييوست:!! دشمتان خرافی کسه 
كتا ب مذكور وچندکتا بديكرم بازارآنبارا خصوصا در ماه‌محرم» از روتسق 
انداختهبود برای خنثى كردن | فرسخنا نوتأ ليقات فاكهموردتوجة و فراگیسر 
شده‌بود» باارسال نامه‌ای که ينج يا شش امضاء داهت » از او خواستنسد كه 
صریحا نظرخودرا درمورداینجا نب اعلام‌کند و دستخط اورا تکثیرکردهودرمیسان 
مردم پخش‌کرده و حتی به‌درمسجد ما نيز الصاق کردند ! 
متن نامه وجواب آیت‌الله‌شریعتمداری چنین بود: 
بسما للها لرحمن الرحیم مورخ ۵۵/۱۰/۲۳ 
حضرت آنةالله| لعظمی 1 قای‌شریعتمدا ری مدظله ال ر بيست وسوم‌محرم‌الحرام ۱۳۹۷ 
بدین وسیله معروض‌مي‌دا ریم » اجا زه‌نا مهای بنا مآقاى سيدا بوا لفضل برقصی 
اما مجما عت مسجدو زیردفترتهران با مضا ی شما درمحل نوزیع‌گردیدهاست كدا یشان 
من جمیعا لجهات مجا ز و مأذون درتصدی كليثها مورشرعیه‌می‌با شند . لذا | زحضور 
مبا رکتا ن ا ستفسا رمی‌شودکهآ یا این اجازه‌نا مه‌مربوط به‌قبل | زتظا هرات ا يشان 
به‌وها بیگری و سنیگری و مشرک دا نستن مرا جع‌تقلید و متهم‌نمودن شيعيا ن به 
بدمت و بت پرستی و شرك » مي‌باشد » یااینکه مربوط بەبعدازآن است . 
استدعا دا ریم نظرمبا رکتان را برای اطلاع اها لی محل و مسلمینی‌که بوسیل 
این اجازه‌نامه و تبلیغات سوهء این‌شخصا غفا ل شده‌ا ند | علام‌وا بلاغ فرما شید , 
والسلام‌من ! تبعا لهدى 
با سمه‌تعا لی 
اجا زه‌نا م مزبور تاریخش قبل ازاین‌جریا نات است فعلا آقای سيدا بوا لفضل 
برقعی مزبور هیچ‌نوع سمتی | زطرف ما ندا رد » وا جا زهکه‌بتا ریخ خیلی گذشتسه 
دا ده‌شده‌است لغو و باطل و تاريخ سال آن‌را عمدا محو کردها ند , 
فی۲۲ محرم  ۱۳۹۷/‏ ۵۵/۱۰/۲۳ مبر : سیدکاظم شریعتمداری 
من ا ززما ن تحصیل درحوزه علمی#قم ۰ سیدکا ظم‌فریعتمدا ری را موشناختم و 
با وی‌همدرس بودم» او نيز مرا به‌خوبی موشتاخت و بااحوالم آشنا بود »ولسی 
وقتی هیاهوی معتادان به‌یدعت با لا كرفت » ایشا ن همچنانکه از همو لایتی خود 


سس رت چو 
۴٣‏ پاره‌ای‌از خاطرات مولف 


یعنی 120 لله‌علیا صفر محیی لدین بتا بی که ا و تیز درآ ذربایجا ن عصومسسا 
بتاب و تبریز همچون نگارنده به‌بیان حقایق قرآن و زدودن غبار بدعتها و 
خرافات از چہوُنورانی اسلام» قيا م‌کرده‌بود» کمترین حما یتی نکرد و او را 
بامخالفان خرافی و مدافع‌بدعتها تتنپاگذاشت . به‌اینجا نب نیز نوتنها يشت 
کرد و حق را آشکارنساخت ! بلکه چنانکه ملاعظه‌شد علیه‌حقیر اعلامیے نيز 
صا درکرد » درحا لوکه پیش !زاین من باایشان مراوده و ارتباط وازوی‌خاطرات 
بسپارداشتم و ازجمله‌خاطرانوکه از وی دارم یکی را دراینجا نقل موکنم که 
امیدوارم خالی از فایده تباشد : 


روزی درمنزل آقای شریعتمداری همراه عده‌ای از فضلا مهمان بودم که سخن 
از اصول دين به‌میان آوردم و از آقای شریعتمداری پرسیدم حضرت آیه الله» 
اصول دين چندتاست ؟ ايشان كفت : ينج تا. پرسیدم آیا آيه و یا حدیشسی 
اریم که 9 0 اطول دين 
بنج تاست و سه پا چهار ويا شش‌تا نیست ؟ وى قدری اندیشید و سپس گفست : 
درست است که ما آيه يا حدیشی که‌بگوید اصول دين پنج‌تاست نداریم ولسی 
علمای ما پس ازبررسی وبا ادلشعقلی و براهین علمی به‌این نتیجه‌رسیدها ند , 
من درجوا ب! يشان خندیدم» ایشا ن تعجب‌کرد و پرسید : آقای برقعی چسسسرا 
موخندی؟ کفتم خنده‌هم دارد که‌خدا وندتبارک وتعالی پیغمبری بفرستد وکتابی 
نا زل کند و به‌مردم بگوید ایمان بیاورید و بهرسولش بفرمافید بامردم‌جها د 
کن تاایمان بیاورند» ولی دركتا بش بیان نکند که مردم به‌چندچیز ایمسان 
بیاورندء بلکه بگوید مبرکنید چتدصدسال دیگر علمای حوزه‌ها با دلاشل عقلسی 
و براهین علمی به‌شما موگویند که‌به‌چندچیز ایمان آورید !! یا چنین‌مذهبی 
خنده ندارد؟ دراین‌هنگا م خودآقای شریعتمداری نیزخندها ش كرفت , 

خوا ننده محتر م بداندکه اینجا نب‌دربار؛اصول دين و تعدادآن» از علسای 
بسیاری سئوال کردم و همهآنها ازجمله آقای شریعتمداری از دادن جسواب 
کافنسی و وافسی که تماما مستند به‌آیات‌قرآان کریم باشد» طفر‌رفتها ند» 


زیرا به‌خوبی مودا نستند که‌ا گر برای تعیین و تبیین اصول دين به‌قرآن مجیسد 
رجوع‌کنند » كرجه موتوان برای توحید و معاد و نبوت ؟یات‌بسیاری را ذکسر 
کرد اما درموردبقیا صول به‌مشکلاتی دچا رموشوند . به‌همین سیب کلا دراین بحث 
به‌سراغ قرآن نمی‌روند تا با دردسرها ی بعدی موا جه‌نشوند .زيرا در غیراین‌مورت» 
پسازذکر آیاتی که دلالت براصل توحید و معاد و نبوت دارندء اگر بخواهنسد 
آیاتی را که تافی ظلم از خدا وند سبحان‌اند به‌عنوان مستندخویش‌در اصسل 
عدل ذکرکنند » نا گزیر بايد به‌این سوال جواب گویند که‌آیات بسیاری‌نیزجهل 
و ففلت و ضعف‌ و .... را از پروردگارمتعا ل نقی موکتند» چرا علم و احاطه 
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و قدرتإلهى را جزءاصول دين قرارنداده‌اید؟ ناچارموشوند بگوید چون در 
معناى عدل با أشاعره موافق نبودیم؛ برای تمایزازآنانء عدل را در رديفا 
اصول آوردیم» درنتيجه ياى مناظرات و منازعات عدلیه واشاعره بەمیسسان 
میآید و آشکار موشود که این امر به‌صدراسلام و مسلمين اولينءيعنى پیش از 
اينکه اختلافا تكلائق ذر مان مسلمین به‌وجود آیده. ارتباطی ندارد ,حال آنکه 
اصول دين بايد از صدراسلام تاامروز یکسان باشد و شارع خود آن را بیان 
فرموده‌باشد . نهآ نکه اصول دين در قرون بعدی غیرازاصول دين در قسرن‌اول 
باشد !! 

علاوهبرا ين آيات بسیاری ایمان به‌کت بآسمانی و ملالکسسه را نيز لازم 
شمردها ند درحا لوکه در اصول دين اینان مذکورنیست . - 

مهمترآ نکه درمورد اصل اما مت کار بسیار مشکلتراست . زیرا اصولا درقرآن 
کریم اثری واضح ازاین اصل نیست و طبعا بايد جوا بگوی این سئوال باشنسد 
که‌چرا برخلاف ا صول دیگر درمورداین !صل از اصول دين که لاأ قل به‌نظرشسسا 
اھمیت بسیاردارد و دين بدون آن کا مل نخواهدبود» آيداى نداريمويا لاأقل 
يعوا ضحى كه محتاج روايت و تفصیلات پیچ درپیچ كتبكلامى نباشدء نداريم, 
وجرا قرآن صريحا همچون توحيد و معاد و نبوت و ايمان بودملائكه و کتسب 
سما وی» ا صل اما مت معصومين پسازپیامبر (ص) را لاأقل به‌صورت‌کلی و بەھمان 
وضوح اصول ديكر بیان نفرمودهاست ؟! 

بەھمین سبب علما ازهمان ابتداء وبدون آنكه اسمی ازقرآن به‌میان‌آید 
موكويند: «علماى ما يسازبررسى و باادلهعقلى و براهين علمی اثبات 
کرده‌ا ند كه اصول دين ينج تاست۔!! 

برای رفع اینمشکل و آشناساختن مردم بااصول دينشان جزوهاى در بيسست 
صفحه موسوم به اصول دين ا زنظرقرآن تا لیف کردم کەبەصورت محدودى درميان 
دوستان پخش گردید . درآنجا اصول دین را تماما بااستناد به‌آیات‌فرآنسیء 
بیان کردها م. 

باری» پە نا جرای الوفود با زگرديم و اینکه علماه مرا با عوا م‌غرا فه‌پرست 
و رندان اهل بدعت تنپا گذاشتند و خودرا به‌اظپا رحقایق دين و مبارزه با 


خرافات ملزم ندیدند !1 

در آن‌ایام» ازجانب مخالفان» ردیه‌هایی سراسرمفالطه و سخنان‌نا درست 
وغیرعلمی ٠.‏ !زجمله کتاب ماشبات ولایت حقه ,و ,حمایتازحریم شيعطه, و 
, حقیقت ولایت , و ,عقا شدا لشیعه , به‌ترتیب توسط آقایان نما زی و محلوجسسی و 


۴,۵ مخا لفين کتا ب درسى! ز ولایت 


رشاد زنجا نی" و خندق‌آبا دی» برای تخطئشۂکتاب «درسی از ولایت, بەطیسسسع 
میرسد. و یکی از شاگردانم يعنى آقاى محمدتقى خجسته كه بداين بنيدهء 
محبت بسيا رداشت » يا دداشتها و پاسخهای مرا برمطالب‌ایزکتب جمعآوری و 
تنظيمكرد و در دوكتاب بےەنامہای ,حدیث‌الشقلین يا نصبالشيخينء النمازی 
و المحلوجی, و «اشكالات به‌کتاب درسىاز ولايت وداورى درآن» بەجچ ساپ 
رسا ند خدا يش جزاى خيردهاد و چون آي تاللدميلاني در ا علاميةخود نوشتسسه 


بود: 


باسمه تعالی 

مطا لب | بركتا ب برخلاف فرمود#قرآ ن كريم و مخا لف با صريح فرما یش‌پیفمبر 
اكرماست .اين کتاب ازجمله كتب ضلال مويا شد . نویسندۂآن از | دل علميسسه 
بی طلاع و بدخيالات و اوها مخود وامثال خود نوشته و گفته‌است مسلك تصوف 
برباطل است . .أ عا ذناالله‌من مضلا تالفتن. 


امضاء ومهر : سیدها دی میلانی 
لذا آقاى خجسته برای اثبات کذب مدعای مشارالیه و رفع‌شبهه از كسانى 
که‌مرا نموشناسند» از من خواست لا قل یکی ازمدا رک اجتها د اینجا تسسب در 
کتا ب ذکرشود و به‌عنوان نمونه اجا ز۶ا جتهاد این‌جانب از آیت‌الله سید 
ابوالحسن اصفها نی را به‌چا پ‌رساند که درصفحه ۳۷ کتاب «اشکالات بەکتساب 
درسی از ولایت و داوری درآن, مضبوط است . ایشان درهمین کتاب اعسلام 
موکند که کتا ب ,حقيقة العرفا ن, اینجا نب با کمکبای آیت‌الله حاچ حسن 
طبا طبا یی قمی تجدید جاب شد ويا آیت‌الله‌شریعتمداری به‌منظورکسک به 
اینجا نب » پنجا ه‌جلد از کتاب , عقل ودين مرا خریداری کرده‌است . البتسه 
مراجع دیگر نیز نسخ متعدد ازايزكتا برا از من خریداری کرده‌بودند»ازجمله 

آ یت ا له خمینی دویست جلد ازاینکتا برا ازمن خریده‌بود . 
اما به‌هرحال عرصه به‌دست بدخواهان بود. و بدین ترتیب دشمتان ما از 
آخوندھای فیلسوف ماب و روضه‌خوانها و مداحان بناکردند تهنت زدن و حمله 
كردن و کتاب نخوانده‌را تحریم و مولف‌آن را تکفیرکردن و چنانکه گذشست 
یکی از ملایان خرافی که‌عقا شدخرافی فلسق؛‌یونان و شیخیه‌ر! داشت و مرجسع 
تقلید عده‌ای ازجها ل بود به‌نام سیدمحمدها دی میلاشی اعلامیه صا در كرد که 


× جا لب | ینجاست که آقای رشاد زنجا نی برکتا ب درسی | زولایت ردیه‌ا ی موسوم 
به حقیقت ولایت نوشت و درصفحهٌ ۱۲ تالیف‌خود تصریح کرد که: ,احسدی از 
شیعیا ن ولايت تكوينى برای رسولخدا و آشمه قاشل ده + ولسی ٦قصسای‏ 
خندق آبادی در رديةخود نوشت : ء,عقیدۂ شيعا ما ميه این آست که ولایست 
اشمه هم تكوينى أست و هم تشریعی, !1 
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کتاب درسی | زولایت کتاب خلالت است و هزاران نسخه از آن‌اعلامیه‌را چساپ 
و منتشرکردند و حتی بددر و دیوا رمسجدخودمن‌هم چسبا ندند ! أما وقتی چندتن از 
فضلای قوچان به‌مشهد و به‌منزل آقای میلانی می‌روند و از او دلیل موطلیندکه 
کدام ٦یشقرآن‏ مخالف مطالب کتا ب درسی | زولایت است » پس ازمبا حثا ت طو لانسی 
جنا بشآیه‌ا ی ذکر نموکند , 

البته روضه‌خوانهای ایران غالبا معلوماتی ندارند و حق را از باطصل 
تشخیص نمودهند لذا به‌توصیهُ بودلیل آقای میلانی بناکردند در منایسر به 
نویسند؛‌کتا ب درسی | زولایت بد گفتن و تهمت زدن. حتی یکی ازائمةجما عسست 
تهرا ن که‌روزی مہمان من بود» پس ازتعارقات معموله كفنت موخواهم ردی بر 
کتاب ,درسی از ولايت, بنویسم. گفتم خوب‌است ابتدا شما آن را بادقت 
مطا لعه‌فر ما شید و بخوانید و هرکجا اشتباهی دیدید بادلیل وبرهسان بیسان 
تما گید , كفت من آنکتا برا نخواهم‌خواند زیرا خواندش‌حرام اسست . حال 
خوا نند محترم ملاعظه‌کند که ما در زندگی خود گرفتار چه‌مردما نی بوده‌ایسم» 
مردموکه بر کتاب‌نخوانده رد می‌نویسند» تازه ادعا دارندکه روحانی و اهل 
فضل و ایما نند ! 

همچنانکه بارها گفتها م بسیاری از وعاظ حتی خطبای معروف وبزرگ نیز از 
کتا ب خدا بی طلاع ویا توجه‌کافی به‌آن ندارند و ازگفتن سخن بودلیل (کے در 
با لا یک نمونه‌اش را ملاحظه‌کردید ) ابایی ندارند که اين ناشی از بوتقوايى 
آنان است » علاوه براین حتی درا صول عقاید مقلد دیگران وتا بع عقايد 
موروثى! ند و به‌سبب عدمآشنایی کافی باقرآن کریم» روایا ت درست ازنا درست 
را تشخيص نمودهند و به‌مرفآنکه خبر يا حديثى را درکتابی ببینند آن‌را 
مویذیرند و باآب وتاب برمنایر نقل موکنند . درخاطر م‌هست کهروزی به‌قصد 
عيا دت ازبیما ری در صفاتوبوس منتظربودم كه ناگہان یک ما شیسسسن 
شخصی جلوی من توقف‌کرد و سرنشین آن مرا به‌اسم صدازد و كفت : آقسسای 
برقعی بفرما یید بالاء نكا ه‌کردم ديدم واعظ معروفآقای فلسفیاست » سوار 
شدم » پس ازسلام وا حوا لپرسی» ایشان كفت : آقای برقمی کجایید ,چه موکنیسد؟ 
خبری | زشما نیست ؟ گفتم : جناب فلسفی به‌سبب عقایدم تقریبا خانه‌نشیسن 
شده‌ام و اگر مودانستید که‌عقایدم چیست ء شاید مرا سوارنموگردید» كفت 
مگرشما چه‌می‌گویید؟ گفتم: من موكويم روضه‌خوانی حرا م است » بای مئیسر 


روضدخوا تی نشستن و كوش بهروضه‌دادن حرا ما ست » کمک بهروضه‌خوا نوحرا ما ست 
پول دادن برای آن حرا ماست » كفت :چرا ؟ گفتم چون روضه‌خوانما آنچهرا که 
موگویند اكز ضدقرآن است و درواقع باپیامبر و اشمه دشمنی موکننسد , 
آقای فلسقى گفت حتى من و يرسيد: آيا متبرمن هم حرام است ؟ كقتم: آری 


۴ مذاكره با آقای فلسقی 


حرا ماست . گفت : چرا ؟ برای تفپیم‌مطلب‌بها و » گفتم آقای فلسفی یا وف كان 
هست در دھۂُعاشورا در بازار به‌منبررفته‌بودی؟ كفت : آری» گفتم من یکی‌از 
همان روزها که از بازار رد موشدم صدای شمارا شناختم و ایستادم‌که‌سخنان 
شمارا بشتوم و شنیدم که‌موگفتی امام در شکم‌ما درش‌همه‌چیزرا مودانسسد», 
گفت : بله, این‌موضوع در روا بات ما ذکرشده (مقصودفلسفی روایاتی بود کسه 
دلالت دا رد برعلم امام قبل ازتولد» ازجمله روایاتوکه موگویند امام در 
شکم‌ما در ازطريق ستوتهاى نور كه درمقا مل اوت همه‌چیزرا موییند !) گفتم 
رانا بیعطلت اولا غدقرآان است‌که‌موفرما ید :,والله آخرجکم من اتا مها تکم 
لاتعلمون شیشا = خدا وند شمارا درحالوکه هیچ چیز نمودا نستید» از شكلم 
مادرانتان خارج ساخت #. ثانیا شما درآخرهمان منبر گریز به‌صحرای كربلا 
زدی و گفتی هنگا موكه اما محسین(ع) به‌طرف‌کوفه مئ مد ». حر جلوی او را كرفت 
و مانم‌شد که‌امام به‌کوفه برسد» امام ناگزیر راه‌دیگری را درپیش گرفست و 
٭حرم نیز آنہارا دنبال موکرد تااینکهبه‌جایی رسیدند که اسب اما م(ع) 
قدم از قدم برنداشت و هرچها ما م رکا بزد وکوشید و نهيب زد و هی کسرد» 
مرگیش‌حرکت نکرد ءا ما م ما ند متحیرکه‌چرا اسب‌حرگتی نموکند» درآنجا عرسی 
را یافت » امام اورا صدا زد و از او پرسید : نام این زمین چیست ؟ عرب 
جوا ب‌داد : غاضريه (قاذریه )» اما م‌حسین(ع) سخوال کرد :. دیگر چه‌اسمی دارد؟ 
عرب كفت : شاطو؛ الفرات » امام پرسید :. دیگرچه‌اسمی دارد؟ كفت : نينوا, 
اما مپرسید : دیگر چها سمودارد؟ كفت : کربلاء» اما محسین(ع) فرمود: هسسان» 
من از جدم شنیده‌بودم که موفرمود خوابگاه‌شما کربلاء است , سپس به‌فلسفی 
گفتم: آقای فلسفی این اماموکه شما درا بتدای منیر موگفتی درشکم مسسادر 
همه‌چیزرا موداند وقرآن موخواندء چطور به‌اینجاکه رسید او ل اسبش فهميد و 
آن سرزمیسسن را شناخت و بعدا امام(ع)» تازەآنہم پس‌از پرسیسدن 
| زیک نفر موب بیا با نی»محل‌را شناخت ؟! جنا ب‌فلسفی این چها ما موا ست‌که شما 
ساخته‌ا ید که -نعوذبا لله- اسبش پیش ازاو مطلم موشود؟! یا اینست حب 
اشمه؟ 7یا ا ینست معا رف‌اسلام؟! چرا درموردروا يات بیشتردقت وتا مل‌نموکنید؟ 

E E GEES سفوا بن قو دري ران امج‎ RET 
وضع‌سا ير اهل منبورا يفهمد.‎ 

درآن ایام معمول شدهبود هركس می‌فواست درمنبر شيرين سختى و مردم را 
مجذوب خود نمايد از ولایت سخن موكفت و مردمرا به‌ولایت دعوت موكردوعليهما 
سخنا نی می‌گفت و مارا نفریین موکرد . اما ۲نگویندگان خود نمودا نستند کے 


معنی ولایت و مقصودازآن چیست ؟ 


» النحل/۷۸. 


بخشى از زندكا نی مولف ۴۸ 


یا دم‌هست روزی برای انجا م‌کا ری به‌با زا رآهنگران تهران رفتم» اما شخصی 
که بااو کارداشتم نبود» فکرکردم کجا توقف‌کنم تابیاید» ديدم در کوچه‌ای 
برای روضه‌خوا نی بیرقی تصب‌کردها ند . مناسب‌دیدم‌که يروم آنجا بنشینم تا 
وقتوکه مغازه‌دار مغازه‌اش‌را بازکند و ۲ ن‌شخص‌بیاید . چون وا ردمجلسسس 
روضه‌خوا نی شدم» ديدم آخوندی به‌نا م عمادزاده بالای منبر از برقعی سخسین 
مو‌گوید که‌ا و منکرخدا و منكررسو[خدا (ص) و متکر جدش اما م‌شده وچنین و چنسان 
است . و تقریبا نیم‌ساعت وقت منبر را به‌تهمت و بدگویی از برقعی مصروف 
داشت » من به‌اطرافم نگا کردم مبادا کسی درا ین‌مجط مرا بشتاسد و مسورد 
حمله و ضرب وشتم قرارگیرم و بسیارموا ظب‌خود بودمء ديدم بحمدالله کسی 
ملتفت نشده » خوشحا ل شدم , چون آقا از منبر فرودآمد و خواست ازمجلس خارج 
شود من هم برخاستم و به‌دنبالش روانه‌شدم» در کوچه بهاو رسیدم و «طيسب 
اللوأنفاسكم, گفتم» سپس عرض‌کردم قا شما ايزيرقعى را شخطا ملاقات 
کردەاید؟ كفت :خير. گفتم از کتب وتالیفات‌او چیزی مطا لعه‌کردها ید؟ كفت 
خيرء گفتم يس ازکجا و بچه‌دلیل اورا کمراه و منحرف‌دانستهاید؟ گفست از 
قول آیت الله میلانی موگویم» گفتم آقای میلانی در فروعا ث مذهیی بايد فتوی 
بدهد , نودرحق اشخاص . اولا شخص خوب‌وبد را خداموشناسد . و دیگرآنکه شما 
وا عظ باسوا دی هستید خوب‌بود لا قل کتا بی ا زیرقعی را موخوا ندیدتا بتر 
ازحال او مطلع می‌شدید وگرنه شما نباید درشناخت اشخا ص مقلدباشید» كفت 
آری من کتابی ازاو نخواندها م, کتابی کوچک درباره ,دعبل, شاعری كله 
قصیده‌ا ی درمدح امامرضا (ع ) انشاء‌کرده و من آن اشعاررا به‌شعرفارسی ترجمه 
کرده و نوشته‌بودم که‌چا پ‌شده و درجیب بغلم‌بود » درآ وردم وگفتم من کتابسی 
از برقعی همرا ه‌دارم» خوب‌است بدهم آن را مطالعه‌کنید و چندروزدیگسسر 
نظرخودرا راجع بها بن‌کتاب‌و مولفش باتلفن به‌بنده بفرماشید, ایشان قبسول 
کرد و کتاب‌را گرفت و شمار؛تلفن خودرا مرحمت کرد وباهم خداحا نظسسی 
كرديم. 

يس! زكذشت جندروز بەایٹان تلقن كردم وعرضكردم شما كتاب ,دعبل, را 
مطالعەفرمودید؟ كفت :آری. گفتم يهنظرشما چەطوراست ؟ كفت خوب نوشتسسه 
واقعا مرد مؤمن و ملا و ادیبی است . گفتم پس‌چرا ازايشان بدگویونمودید؟ 
كفت من اشتباه‌کردم» گفتم پس‌شما مسوولید وباید ازایشان عذرخواهوکنید؟ 
كفت درست است » گفتم يس بدانید آن سیدی که درکوچه‌شمارا دید وبه‌شما کتاب 
»دعبل, را هدیه‌داد» خود برقعی بود . گفت پس مرا حلال کنید , گفتم‌من صلال 
نموکنم» زیرا شما درمتبر بدگویی کرده‌اید ویاید بروید و به‌ستمعین خود 
بگویید من اشتبا ه‌کردم تا من‌شمارا خلال کنم. 


شيخ ديكرى به‌نام احمد كافى روضه‌خوا نی خوش صوت بود » عوام فريفتةٌ مضبر 
أو بودند» روزی نواری از منبراو نزدمن آ"وردند که وی دربا لای منیسسر در 
مهدینخود درحضور مستمعین خود موكفت »خدایا به‌حق اما م‌حسین ريشسه اين 
برقعی را ,يكوه" و تما ممردم. یکمدا .۲ مين می‌گفتتد .. اتفاقا دعای او اردق 
خودش مستجا ب‌شد و در رأ همشهد تصا دف‌کرد و از دنیا رفت . 

روزى درخيا بان جمالزاده عبورموکردم سیدی بلندبا لا بالباس روحانی يه 
من برخورد و سلام‌کرد و صحبتازبرقعی شد , کفت‌شما نمودانید و ایشان را 
نموشنا سید » ا يشان ماهی هشتا دهزا رتومان از دولت سعودی يول موكيرد و 
شا نزده‌هزا رتومان نیز شاگردان او می‌گیرند » كفتم شما برای این‌فرما یشآیا 
مدرکی دارید؟ آن‌روحا توکه مرا نشناخته بود»گفت : بلی» فيش آن نزد خود من 


و جر اس 111 


به‌هرها ل كا رما به‌اینجا کشید که‌روضه‌خوانان و مقدس نمایان که‌درهيچامری 
اتفاق‌ندا رند در بدگویی و تهمت‌و سب و لعن به‌ما متحدشدند . و هيي‌کدا مهم 
تمودا نستند چه‌گفتها م و هرچه‌نوشتم و اعلام‌کردم که‌آقایان اگر سخنسی ويا 
اهکا لو‌دا رند با ما درمیان بگذا رند» و اگر به‌بحث با ما حاضرنده من نیز به 
بحث باایشان حاضرم» و اگر ایرادی دارند آن را بادلیل مرقوم فرماینسد. 
ولى جز فحش و بدگویی جوا بی ندا دند و برای كسب كوا ب عليها ینجا نب کتاب‌ها 


موتوان كفت قریب یکصدجلد کتاب در رد عقايدما نوشتند .ا کثرکتا ب‌های 
ایشان را مطالعه‌کردم» ولی جزفحش وبدگویی و تهمت و افتراء ومغا لطات رسوا 
وتا ویلات نا بجا و ایرادات‌بنوا سرا قیلی و بها نه‌جوییها ىوا ضح چیسزیکەقابل 
تأمل باشد درآنها ثيافتم و حتی درتمام ایرکتب مطلبی را از كتابهاى 
این بنده تقل تکردند که‌بادلیل آن را ردکنند جزناسزا و تکفیر واتهام. 

و من احتمال مودهم که دولت‌طا غوتی شاه و ساواک که‌مطیع و مد كاز 
يهوديان بودند» برای آنکه مردم ازسخنان ما اعراف‌کنند وبه‌حقایسق هنا 
نگردند و ما نتوانیم قدمی در راه‌وحدت اسلامی برداریم» درتحریک این موچ 
سهمى داشتهاند » زیرا آنان ازاسلام حقیقی وحشت دارند و حتی ازمنبم‌موثقی 
شنید مكه می‌گفت يهود چندنفررا برای خود خطربزرگی موداند» یکی ازآ نچندنقر 
شما هستید . 

چنین بود تاتصميم به‌قتلم گرفتند و بعضی ازعالم‌نمایان فشوای قتل مرا 
صا در نمودند . سیدی موسوم به‌علوی كه داماد آیت‌الله‌بروجردی بودء مبلسغ 
دویست‌هزا رتومان جمع‌کرده‌بود تابه‌اشخاصی بدهد که مرا ترورکرده ويهقتل 
رسا نند. و اینکه احتمال مودهم محرک این‌کارها دولت‌شاه وساواک ویمودیان 
سس سس سس سس سم مت سس سس 
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بخشی از زندگانی مولف Ao‏ 


بودند ازآن‌روست که بعضی ازکسا نوكه در منابر و محافل ازما بسیا ربدگویسی 
موکردند و تکفیر ويا تفسیق مونمودند با ساواک و دربار بوارتباط نیودند 
ما نند حاجیا شرف روضه‌خوان کاشانی و شيخ جواد مناقبى و محمدرضا نوغا نی و 
سيدا برا هيم میلانی وآقای شجا عی و..... یعنی پس ازآنکه دولت‌شاه سرنگسون 
شد و جمپوری بها صطلاح اسلامی روی کار آمد »اینان به‌جرما رتباط با ساواک 
گرفتا رشدند , 

یکی ازدوستانم برایم نقل کرد که‌این جناب‌شجاعی درمنبرشمارا كافر و 
بودین موخوا ند . من بعدا زسخنرا نوا ش بها و ایرادکردم و نتوانست پاسخم را 
بدهد » قرا رشد به‌منزل آیت الله‌خوا نساری مرجم‌تقلید برویم وازاو قضاوت 


بخواهیم. من و او و یک روحا نی دیگر سوارماشین خود او شديم و بهمتنزل 
آیت‌الله در نیاوران رفتيم» ديدم بوبه چه‌منزل وسیع وچشمگیری! مزین به 
انواع گلکا ریما , زهد حضرتآیت الله بر من‌معلوم و امیدم به‌حق‌گویی ایشان 
کمترشد » ولی چارها ی نبود و نمویایست برگردم» پس‌از ورود دراطاقی منتظر 
ما ندیم تا حضرت آیت‌الله واردشد و ديدم که‌بخش سوم مقدمث | تابشیا زقرآ ن , 
را دردست دا رند » خوشحا ل شدم که لاأقل حضرتشان از نوشته‌ها ی برقعویی| طلاع 
نیست . به‌هرحا ل مطلب‌را گفتیم و نظرشان را جویاشدیم؟ فرمودند: برقصسی 
گمراهاست زیرا دراين جزوه «کافی شيخ کلینی,را کافی ندانسته وگفتسه 
قرآن کافی است . عرض کردم این‌مطلب که‌موجب گمراهی و فسق نموشود» ولسی 
ا یشان برعقید؛‌خویش با قوما ند ! 
به‌هنگا م شنیدن این ما جرا از دوستم» به‌یاد این‌شعر افتادم: 
سبط ييغمبر ز فتوی کشته‌شد آری ا زفتوى به‌خون 1 غشته‌شد | 
كسا نوكه بر ما رديه نوشتند علمای ریایی ويا طلباٌکم‌سواد جویای نان 
ويا عا لمنمايا ن متعصب و متصلب درعقا يدموروثى بودند كه جزفحش چیزی‌نیاورده 
و لاأقل مارا هدایت نکردند , بعضی ازایشان عبارتند ازآقایان شيخ جعفر 
صبوریء محمدعلی انما رىء مصطفی نورا ثىء سیدها دی میلانی» شيخ با قرزنجا نی» 
سيدا برا هيم میلانی» سيد ميرجها نی» شيخ ذبیما له محلاتی؛ محمدمقیمیشیخ على 
نما زىء شيخ محلوجیء على رحیمیء سيدحسن حجت ء احمدیء خندق آبادیء شيخ 
رازی» لطفاله صافیء رضا استادی» بوقعلیشاه درويش » محمد على کاظمیضیء 
بحرالعلومء ناصرمکارمء عبدالرسول احقاقیءمعصومیء احمد سیاح لنگسرودی» 
شيخ با بيرىء محمدها شمی» احمدىء آشتبانیء امامیء ایمانی؛ ایرانی» أسدىء 
اکبرتھرانیء رفیعی قزوينىء محسن شفائىء! مینی» متانت ؛ شبستری» على 
دوانیء مدرسى چاردھی ء مشکیشی وی 
٭ !یشان هما نكسى! ستكدذر! بتدإى انتشا رکتا ب درسى ازولایت ازاینجا شب 
یت کرده‌بود ]ا 


تسس سس سس ےھچا 


۵۱ مرجعیت آیت | لله میلائی 


و اما آیت الله‌سیدها دی میلانی سيدى بود در نجف عمرش راصرف فلسفەبافی 
های یونا نی و ۲ خوندها ی شیخی‌مذهب کردهبود » و چون بهمشهدآ مد جز عبای کهنه 
چیزی نداشت » طلاب مشهد بهاو پیشنما دکردندکه شما مشید بمانیدء ما يبراي 
شما تبلیغ موکنیم» و جنا نكهذكرشد ایشان در مشهد ما ند و عده‌ایا زآ خوندهای 
هوچی دور او را گرفتند و با ساخت و ساز وعاظ و روضه‌خوانها و خدام حرم او 
را به‌عنوان مرجم‌تقلید» برای عوا م‌شیعه » علم‌کردند. و مردم‌عوام‌را قوج فوج 
مو وردند خدمتآقا که اموالشان را حلال کند | وی پس‌از ده‌سال در مشهسد 
فوت‌شد , همان سيدئكه جز عبای کهنه چیزی نداشت » وقت فوت چندین میلیسون 
شروت برای فرزندش باقی گذاشت | و این اواخر معلوم‌شد که با دربار 
بوا رتباط نبوده و عاقبت مبتلا به‌سرطان معده‌گردید و ریاست‌دنیسا را وداع 
کرد 

درا ین اواخرکە ما درتأليفاءتخود ثابتکردیم که دراسلام تقلید نبوده 
و پسا زرسو لخدا (ص) تا چہا رصدسا ل مجتهد و مقلد وجودنداشتهء بلکەدین اسلام 
دين تعليم وتعلم‌بوده؛ و رسولخدا (ص) فرموده : طلب العلم فریضه علی‌کل‌مسلم» 
وديكرا ينكه خمسو سہمامام برای اموال کسبه وتجار از بدعتهاى آخوندهاى 
عوا مفریب‌است و رسولخدا (ص) حضرت علی‌مرتضی(ع) از مسلمائان خمس و يا 
سہمامام نگرفتند بلكه خمسوکەخدا درقرآن فرموده مربوط بەغٹا شم‌جنگی ا ست 
ندكسب وکا ٠‏ چدین حقایقی با عث شدکهآخوندها و ملايان همه بر كوبيدن سا 
همدست شوند » وبااينكه نويسنده پیروحقیقی جدم اميرالمومئين على (ع) 
مويا شم و اصول و فروع ديناورا قبول دارم و بدعتی دردين نگذاشتکسهام» 
بااینحال مرا دشمن ۲ ن‌حضرت خوا ندند و اينتهمت وافتراى بزرگرا برای 
تحريك عوام عليهمن و حفظ دنياى خود اشاعه‌دادند» وحتى بدجار و جنجال و 
افتراء اكتفاءنكردند بلكه به‌سازمانهای دولتی» ازجمله ساواک و سازمان 
| وقا ف متوسل شدند تا مسجدی را کها ما مت‌آن برعهدها مبود» از من يكيرئد. 
لذا مدها نفر را از میدان شوش وجا ها ی دیگرآوردند و به‌وسیلغآ نان هيات 
امنایی برای مسجد تراشیدند و همزمان يول بسیارخرج کردند و به‌شهربانی و 
ساوا ک دادند و ضمنا آخوندی يدنام سیدها دی خسروشا هی*را که در تبریسز 


وت دربا رة غمی؛ ملف قاضال جنابآقای حیدرعلی قلمدا وان تحقیقی‌مالمانه 
به‌عمل آورده» که تاکنون امکان چا پان را به‌صورتی منقح و شایستسسه » 
نیافتها ست . و فقط دوبار مخفیانه و به‌صورتی ئا مناسب تايب وبه‌تعداد 
محدودی پخش گردید . 


#وب_ با مترجم برخی از آثار مرحوم ,سیدقطب , اشتباه نشود , 


بخشی از زندكا نی مولف ۵٢‏ 


بدا موا لوقا ف كيا تس کر عامجا مرو یوو و ا ناما رب کرای ده ودر 
محله گذر وزیردفتر سکتی كزيدهبودء و به‌مسجدما طمعداشت و همواره بەتحریک 
اهالى محل عليه اینجانباقدام مونمود. و واسطه‌ای نيز بود برای رسانسدن 
احوال و اوضاع ما به‌مخا لفین» نما یند؛‌تا مالاختیارخود درمحل ما قرا دادند. 
این شخص با موحدین عدا وتی شدیدداشت و حتی جندسا ل قبل ازجریان بسته‌شسدن 
مسجد , چندمرد بوسواد ازهمه‌جا بوخبر را با يول تطمیع نمود تا در روز 
نوزدهم ما همبا رک رمضا ن مرا به‌قتل برسا نند !! (جالباست کهآقا یان ادعای 
حب على علیه‌السلام دارند» اما همچون »ابن‌ملجم, عمل موکنند !) اتفا قسا 
همان روز چون از نما زظهر فارغ شدم» برای استماع سخنرانی یکی ازبرادران 
فاضل و | ندیشمند یعنی موحد راستین و محقق بزرگوار جنا بآ قای‌سید مصطفسسی 
طبا طبا ئی -آأیدهالله‌تعا لی- در گوشه‌ا ی نشستم» اوباش مذکور به‌گمان اینکه 
سخنران برقعی است بهاو حمله‌ور شدند » ولی آن استاد بزرگوار که الحق 
مرد شجا عی است قدمی عقب نگذاشت و دربرابرشان ایستادگی کرد و جندتن 
از مستمعین که دخالت کرده و مانم ازاصا بت جراحت بها یشان شدند » خود زخم 
بردا ششند و این‌موضوع باعث وحشت مردم » خصوصا زنان حاضر درمسجدشد . مسن 
نیز دریافتم‌که‌موضوع ازچه‌قراراست و افراد چا قوکش چه‌منظوری دا شتها نسد , 
ازاین رو برایا ینکه‌در میانه آن‌هیاهو مزدوران آخوندها به‌مقصود نرسند از مسجدخا رج‌شد ه 
ودر بیرون‌مسجد ایستادم . به‌هرحال‌مرد م همت کرد ند وآنها را دستگیرکرد ه و به‌کلانشسری 
تحویل دادند. ولی پسازچندر وز با عمال نفوذ آخوندها وهمرا هی‌برخی از مرا جع‌تقلید » 
آنا خلاص شد ند و دریا فتم که دیگردر مسجدخود مهم امنیت ندارم . ولی بەفضلخدا برای 
| دای مس ولیت | لهی» همچون‌گذشته به بيا نحقا یق‌دین ادامه‌دا دم و به‌هیچ و جه تقیه ويا 
مبهمكويورا برخودروا ندا نستم , فلله الحمد. خبر این ترور و شرا رت نافرجام‌نیز» 
درهمان! يا م»به‌مورت مشروح درمجلۓ رنكين کمان | نعکا س‌یا فت . 

خسروشا هىء با موحدین کینه‌ای عمیق داشتو درزما نی که درتبریز آقا مت 
داشت » استادحا ج‌میرزا یوسف شعا ر-رحمه‌الله‌علیه- را آزرده‌بود و با ایشسان 
دشمنی موكرد. و اکنون که دراین‌قضیه نیز به‌نتیجه مطلوبش نرسیده‌بود » کین 
شد یدتری نسبت به‌ما بيدا کرد » و همواره درکمین و توطئه‌علیه‌ما بود متازمانی 
که اشم؛‌جماعات و وعاظ و بعضوا زمراجم برای گرفتن مسجدما بەفکسر چساره 
افتا دند» دراین‌شرا قط وی مرا جعتقليدرا ديدء و باهمدستی ایشا ن طومارى 
نوشتند و بفیاری ازا شمه جما عت و وعاظ امضاء کردند که‌برقمی وها بی است!! 
و موخواهد اسلامرا خرا ب‌کند» عده‌ای ازایشان نيز نوشتند كهبرقعبى یہسودی 
است!! و با همدستی کلانتری ۱۲ و شهرباتى و ساواک و اوقاف و عسده‌ای از 


مقدس نما یان به‌مسجدما هجوم و درآن را مهر و موم‌کرده وعده‌ایاز دوستا تم 


ar‏ حقكشى مرجعتقلید 


را دستكيركردند و خودم را بەشہربانی و ازآنجا به‌زندان بردند» و پس از 
چندروز در زندان از من تعهدكرفتندكوديكر درمسجدخود اقا مه‌جما عت نكنم و به 
مسجدنووم. پسازآن فرزندمرا بەزندان برده و یک شبانەروز نگه‌داشته و از 
وی تعہدگرفتند که حق رفت وآمد با پدرش را ندا رد!! 

عامل مہم دركرفتن مسجد از من آیت الله‌سیدکا ظم‌شریعتمدا ری بود» زیسرا 
بسا زا نتشا رکتا ب درسی | زولایت و متعاقبآن جندكتا بدیگر از تأليقاتم 
(ا زجمله احكا مالقرآن و جزوات تابشی ازقرآن و چندرساله‌دیگر كه در نهنا 
پاره‌ای از خرافات ی بدعتپا زا باذک دلیل و مدرک رد کرده و راجم يك 
قابل فهم بودن قرآن برای عموم و فقدان دلیل صحیح برای تقلیدنیز مطالبی 
مستدل آورده‌بودم) عدا وت اهل بدعت با من بیشتر شد و دراین اوضفسسسساع 
شریعتمداری» چنا نکه گذشت درجواب چند خرافی اعلامیه‌ای صا درکرد که‌برقسی 
از ما نیست و همان‌نامه موجب‌تهییج بسیاری ازمردم عليه اینجا نب‌شد, 
علاوه برآن چون در سالهای اخیر » قبل ازگرفتن مسجدا زمن» علاوه برکتبی کسه 
رد بر خرافات نوشته‌بودم» مسجدما پایگا ه‌موحدین و محل درس وبحث ایشسان 
شده‌بود و هرهفته اینجانب پا چندتن از برادرآن | ندیشمندومحقق پیرامسون 
حقایق قرآنی و رد موهومات و بدعتها و خرافات سخنرانی موكردند و 
و مساثل مہمی راجع به نبودمدرکی متقن بر امامت متصوصه » و فقسدان دلیسل 
کافی بر حلیت نکاح متعه و نظایراینها در مسجد مطرح موشد » و این امسر 
برای مخالفین ما خطری بزرگ و جدی بود» فلذا شریعتمداری چندنامه به شاه 
و ساواک نوشت که مسجدبرقعی را بگیرید و او را طرد كنيد و حتی مبالغی 
از سهم امام که‌می‌گرفت برای این‌کار خرج کرد و این مبالغ را بین‌کلانتری 
محل و پاسبانها و افراد بیکار و بیعار و عرق‌خورها ی محل و مزاحمپسسسن و 
کبوتربازها تقسیم‌کردند تا مرا از مسجد بیرون کنند و آنان نیز با دولست 
برای هجوم به‌مسجد و تعطیل كردن آن همدست شدند . علاو«برشریعتمدار » ۲ خوند 
دیگری به‌نام سيد احمد خوانساری برای گرفتن مسجد از من نیز چندین نامه 
به‌دربار و ساواک نوشت . این سیداحمد مردی نه‌چندان باسواد ولسسسی در 
ریاکاری و جلب‌عوام و گرفتن وجوهات استا دبود, 

اما از عاقبت‌کار آی‌الله‌شریعتمداری بگویم كه وی درما جرای پا نتسزده 
خرداد که شاه می‌خواست آقای خمینی را اعدا م‌کند» شریعتمداری برای آنكه 
!و را از اعدام نجات دهد اجتهاد او را تصدیق نموده‌وا علام‌نمودکه‌وی مجتہد 
است و إل قای خمینی درمیان جمپورعلما ی بزرگ آن‌زمان از اعتيارعلسى 
پسیار » برخوردار نبود , ولی چون ۲ قای‌خمینی پس از شاه قدرت را بەدست كرفت 


بخشی از زندگانی مؤلف ۴ن۵ 


همین شریعتمداری برتری آقاى خمينى را تحمل تكرد و تا آنجاکه‌موتوا نسست 
با وی‌رقابت‌کرد و به‌هيچ وجه اورا تأييدتنموده و پس‌ازمدتی گفته‌شدکه وی 
از یک کودتا علیه‌حکومت آقای خمینی مطلع بوده. اما موضوع را اطلاع نداده و 
باآن مخا لفت نکرده و تصویری از اورا که درنزدیکی شا «نفستها ت در 
روزنا مه‌ها چاپ‌کردند و اورا دریاری خوا ندند» و بدین ترتیب وجهه و آبرویش 
درمیان عوام و خواص‌ازبین رفت و از مرجعیت تقلید ساقط شد . اللهم اجمل 
عواقب أ مورنا خیرا . 

ایا می که شریعتمداری درمنزلش درواقع زندا نی بود» نامه‌ای بداو نوشتم 
كه اگر برقعی ازشما و باشما نبود, خدای برقعی نیز باشما نبود. هسال از 
حق کشی توبه‌کن وگرنه آخرتت بسیا ربدترخوا هدبود , 

باری» به‌ما جرای خود بازگردیم» وقتی برای گرفتن مسجد مرا به‌زنسدان 
بردند »به‌تیمسا ری به‌نا م لطفی که برای بازجویی آمده‌بود » گفتم اشکال شما 
به‌من چیست و چه‌ایرادی دارید و برای جه مرا از رفتن به‌مسجد منع‌موکنید؟ 
كفت ما تقصیرندا ریم» مرا جم‌تقلید وعلماه باشما مخالف‌اند, گفتم یکی از 
ایر‌علماء ومراجع بياید باما بحث‌کند و ایراد خودرا بیان کند» اكير ما 
جوا ب منطقی تدا شتیم » هركا ری موخوا هید بكنيد » كفت شخصيت شما که به رفت نمسجد 
نيست » ولی اگر تعهد نكنيد که‌به‌مسجدنخوا هیدرفت ء نموتوا نيمشما را آزاد 
کنیم» ناگزیر من هم تعهددادم و از زندان انفرادی رها شدم. وقتی بهمنزل 
با زگشتم معلوم‌شد سهروزقبل آقای سیدها دی خسروشاهی باهمراهی ساواکوها و 
ما مورین شپربا نی و سا زمان | وقاف و نخست وزیری و با تصب‌طاق تصسرت و 
چسبا نيدن عکسپا ی محمدرضا شاه و ولیعید او رضا پهلوی وهمسرشا ه یعنی‌فرح پهلوی 
۲ مده‌مسجد و نما زجماعت برپاکرده» و اما م‌مسجد شا هنشا هی گردیده!است .من که 
به‌تنها یی نموتوا نستم با شاه و ساواک و شهربانی مبارزه‌کنم» نا گزیسر از 
مسجد صرف نظر کردم. این راهم بگویم که چون بعضی ازاشمه‌جما عت برای قتل 
من دویست هزا رتومان ( که‌درآن‌موقع پول خیلی زیادی بود) جمعآ وری نموده 
بودند تاچنانچه قاتل من به‌زندان افتاد برای آزادی او خرج نمایند» ولی 
چون مسجد را ازمن گرفتند و مرا ازآ ن‌محل بیرون کردند» موضوعقتل‌ایتجا نب 
منتفی و ظاهر! تا مدتی ازآن صرف نظر شد . 

ولى مگر اینان پس ازگرفتن مسجد » دست آ زکینه برداشتندءبلکە سیدهادی 
خسر وشا هی هرشب هيكتى از مداحان و روضه‌خوا نان و سینه‌زنان را په‌مسچسسد 
دعوت می‌کرد » پندا ری کشوری را فتح کرده يا دشمن خدا و دين ورسول وامام 
را شکست‌داده و بايد از خوشحالی هرشب جشنی برپاکند و در مسجد عده‌ای از 
مقدس نما يان را جمع‌کند که دوستان على فاتح شدند و دشمنان او مشکوب . و 


2۵ أذيت و آزار مخا لفین 


آنان را خوش نیا مده‌یود و پس‌ازمن آن تابلو را بەکلی ازبین بردند»ءزیسرا 
معتقدبودندکه در عبادت موتوان غیرخدا و مقریان و پیشوایان دینسی را 
نيز خواند» و استفافه به‌غیرخدا اشکالی ندا رد !!! 

علاوه برنصب‌این تابلو» ایاموکه اما ممسجدبودم» برای بیدا رکردن مسردم 
و تشوپق آنہا به‌آشنایی بیشتر باحقایق دين و تدبردرترآن» آیات وروایاتی 
را با خط تستعلیق و كاملا خوانا, باترجمغقارسى, برمقوای براق بەقطسع 
۵ سا نتیمتر » به‌عنوان انتشا رات مسجدگذروزیردفتر چا پ‌کرده‌ویین سردم 
توزیم موکردم که به‌جای تصاویرخیالی ويا عکسپای عاری ازفایده» "ئها را 
به‌عنوان تابلو» تزیین دیوارمنزل یامغازه ومحل کارخودنمایند» تاتوجسه 
دیگران نیز بهآنها جلب‌شود و البته درصدرهریک !زاین صفحات آیتسی از 
يات شریفه‌قرآن کریم قرا ردا شت . 

درا ینجا فقط مطا لب‌دوبرگازآن‌اوراق‌را به‌عنوان نمونه مینگارم» با شد 


قرآن گوید : | ان الذین یفترون على للها لکذب لایفلحون ية ۱۱۶ نحل 
كسا نوكها زقول‌خدا دروغ موگویند رستگا رنمی‌شوند . 
پیغمبر (م‌گوید  :‏ کل بدعه لاله وکل لاله فى النار 
هربدعتی كمراهوا ست وجای‌هر گمراهی درآ تش جہنماست, 
جلدا ولا صو لکا فى کتا ب فضل‌علم 
با ب‌البدع‌والمقائیس حدیث ۱۲ 
علی(ع )گوید : السنه ما سن رسول الله والبدعه ماأحدث من‌بعده . 


سنت »روشو|ا ست که پیغمبردا شته و بدعت چیزیا ست که پسازاو بو جو دآمد ه , 
جلددو مبحا را لاوا ر جدید ص ۲۶۶حدیث ۲۳ 


اما مصا دق (ع )كويد : 
من مشی إ لیصا حب بدعه فوقره فقد مشی فی‌هدم! لاسلام. 


هركس پیش صا حب بد عتى رود وبها وا حترام‌گذارد » درراها نهدام(خرایی)ا سسلام 
مبرد! شته . جلددو مبحارا لانوا ر جدید» ص۲۰۴ حدیث ۴۵ 


| ما محسن‌عسکری(ع ) گوید : 
۶ 
سيا نی زمان على الناس ... السنه فيهم بدعه و البدعه قيهم سنه ... 


لايعرفون الفأن من الذئاب ... علماتهم شرا رخلق الله على وجدالاً رض ... 
سفینها لبحار »ص ۵۷ خط ۲۵ 


برمردم زما نوخواهدآ مدکه ... سنت رسو [خد! درنظرآنان بدعت خواهد بودو 
بدعت را سنت خوا هنددا نست ...كوسفندر! | زگرگ تشخيص تمودهند ...دأ نشمندانشان 


بخشی از زندگانی مؤلف 


بدترین خلق خدا برروی زمين خوا هندبود . 
این سفن رسول‌قدا. و امیرالممتین و اما مصادق و امام 
عسکری علیهم) لسلام! ست » فردا بها نها چه‌خوا بوخواهیم‌دا د ؟ 
اگرا یمان دارید. ازخدا بترسید وبدعت‌ها را بشناسید وازآنها دوری كنيد ودر 
خرا بی سلام سهیم‌نشوید , 
ازانتشارات مسجدگذر وزیردفتر 


وصفحه‌دیگر چنین بود : 
قرآن گوید : إن هدی الله هو الهدی آي ۱۲۰ سور بقره 
هد! یت (را هنما شی)وا قعى هدا یت خدااست , 
رسول اکرم گوید: من طلب | لهدى فی‌غیرا لقرآ ن أضله اللسه . 
هركس هدا یت را | زغیرقرآن بخواهد كمراه شده 
بحارا لانوار جدید »جلد ۹۲ء ص ۲۵ 
امام باقر( )گد نت زا حدشتکم بشو؛ فاسٹلونی من کتا ب‌الله 
وقتوچیزی به‌شما گفتم‌دلیل قرآنوآن‌راازمن بيرسيد. 


جلدا و ل| صول‌کا فی»کتا بفضلعلم » با بالرد 
[ لیا لكتا ب وا لسله 


رسول‌خدا (ص) گوید : 
ما وافق كتا بالله فخذوه وما خالف‌کتاب الله‌فدعوه 
هر حد يشوكه موافق‌ق رآن‌بودبگیرید وحدیشوکه مخا لف قرآن‌بودرها کنید, 
سند با لابا ب الاغذبا لسنه‌والکتا ب حدیث ا ول 
رسول‌خدا (م) : 
ما جا شکم‌عنی يوا فق کتاب اللهفأنا قلته‌وما جا تکم‌یخا لف كتا ب الله فلمأقله. 
مرسخنی بنا ممن برای شما نقل كردندكهموافق قرآن‌بود من گفتها م و هرسخنوكه 
مخالف قرآن بود من نگفتەام. سندبالا حدیث پنجم 
اما م‌صا دق (ع )گوید : 
کل حدیث لایوا فق کتا ب‌الله فهو زضرف 

هرحدیشی»موا فق قرآن نباشد دروغ‌وساختگی است . سندبالاحدیث سوم. 

بسلما ن هدایت‌را ازقرآن موخواهد و هرحديثوكه به‌نام پیغمیروا ما منقل شود 
| گر مخالف قرآن باشد بدورمو] ندا زدءچون مودا ندسا ختكى (جعلى)ا ست . 

ازا نتشا رات مسجدگذروزیردفتر , 


باری» درایاموکه !زا ما مت جماعت ممنوع شده‌بودم» مشاهده‌کردم عصده‌ای‌از 
این اراذل و اوباش کها هل ورق وعرق بودندء ولی برای اظبهار ولایت هرشب 


۵۷ کندن درهاى خا نه مولف بوسيلة مخا لفين 


درمسجد ا جتما ع‌کرده وباهمراهى عدهاى مقدس نما سينهموزدتد ودم موكرفتندو 
مدا حی موکردند و جشن موكرفتند و يشت بلندكو تا اواخر شب علوعلوموكفتند 
تابەما ثابت کتند كه حق باعلىاست + دیگرمتوجەنبودند تہمت زدن و فحش و 
ناسزا دادن و رقامی كردن به‌نا معلی» دهمتی با علی است و علی علیه‌ا لسسلام 
یااین‌کارها همراه‌دیست » بلکه‌دوست على کسی است‌کها صول وفروع ديناورا 
بپذیرد و بدعت دردین او نیا ورد .. 

بدین‌ترتیب پس | ز بیست وهفت سا ل | ما مرا تب بودن» مسجدرا غصب کردند و من 
خا نه‌نشین شدم ولی این دزدان دين و مدافعان بدعت وخراقات دست برنداشتنشد 
تااينكه پسازحدود دوماه به‌خانه هجوم‌کرده و درخانه‌را ازجاکندنسد و از 
دا غل مسجد ۲ مدند و در زیرزمین را شکستند و واردخانه‌شدند به‌طوری‌که‌عیا لم 
شدیدا ترسید و بیمارشد و پس‌ازچندماهی دارفانی را وداع کرد رحمها للسسه 
علیپا . و همچنین اذیت وآزارهای دیگری نسبت به‌ما انجا مدا دند,دراین ایام 
براشر بدگویی معممین» عوام نیز با من بسیا ربدرفتاری موکردند . قصاب به 
من گوشت و نانوا نان نموفروخت . نیمه‌ها ی شب در می‌زدند و مزاحم خواب‌و 
آسایش اهل خانه شده و موگفتند برای مباحثه باتو آمده‌ایم !۱ و گاھی بسه 
با دغسواال كرون وآرد خانه شده و برخی ازدست نوشته‌ها ی مرا سرقت موكرد نسد 
و..... تااینکه مارا مجبور به‌تخلی‌خا نه محقروقفی کردند. اما هنگا می كه 
درهای خا ندرا شکسته‌بودند» برای احقاق حق به‌کلانتری رفته و شکایت کرد مکه 

ء۶ 
درميان خانه هرکسی در امن است حتى يهود و نصاری وسایرکفار درخانه‌های 
خود درأهانند, ولىاينها آمده‌اند درهای خانەرا کنده‌و میان‌خا نه‌ریختها ند» 
0 

اين چه‌دولتی است ؟ رئیس کلانتری بدظاهر مامورفرستاد واو گزارش داد که 
آری درهای خانه‌را کنده‌اند» ازآن‌سو سونفر از مقدس نمایان مدعی اعتقادبه 
و لایت رفتند کلانتری شا دت دا دند که‌ا ین ځا نه اصلا درنداشته !! وچون رشوه 
دا ده‌بودند , شها دتا حمقا ن1 نان پذیرفته‌شد . سرا نجام وقتی مارا از خانه و 
لان وقفوکه بهآن قناعت کرده‌بودیم مجبور به‌تخلیه‌کردند» ناچار اثاث خودرا 
به‌خا ن#خویشا ن خود بردیم و سپس درخیا با ن جما لزاده طبقه‌سوم منزلی‌را اجاره 
کردم که‌مقا بل کلیسای مسیحیان قرارداشت » و من از پنجره‌منزل مودیدم که 
آن‌سوی خيا با ن زادانه تثلیث‌را تبلیغ و ترويج موکنند» أما من حق نسدا رم 
درمیان مسلما نان از توحیدقرآ نی سخن بگویم؛؛ 

دولت‌شاه نیز آزاین‌ما جرا ناراضی نبود زیرا ميل نداشت مسجدی درتهران 
باشدکه موجب بیدا ری ملت و آشناشدن ایشا ن به‌حقاشق اسلامی گردد . و دولست 
خود مردم را به‌خرافات مذهیی مشفول موداشت و شاه درسخنرا نوها يش خرافا ت 
را ترویج موکرد و موگقت حضرت عباس کمر مرا بسته و امام‌زمان مرا ملاقات 


بخشى از زندكا نی مؤلف ۵۸ 


كرده و ازاینقبیل سخنان . 

بدهرحا ل در خيا بان جمالزاده بهناكزير سكتى نمودم» ولی درآنجا نیز 
ازدستعوام كه هرروز به‌تحریک آخوندها و مداحان به‌درمنزل آمده و فحاشى 
مو‌کردند در امان نبودم. متأسفانه مردم فوج فوج از پیر و جوان و دختسر و 
پسر آزادانه به‌کلیسا رفت و5 مد می‌کردند و کسی کاری به‌کارشان تدا شسست ٠‏ 
ولوا گرکسی به‌منزل ما موآمد با خطر خرافیون موا جه‌بود . ما آزاد نبودیم ولی 
يهود و نصا ری آزا دبودند» کتب‌ما ممنوع بود و کتب‌یپودوتصا ری و برخی از 
كموئيستها آزاد بود. کتب‌خرافی شعراء وصوفیان و شیخیان آزاذ» ولی کتسب 
ما مشمول سانسوربود . حتی تفسیری به‌نام تابشی ازقرآن نوشتم که‌پس ازچاپ 
به‌دستوردولت توقیف کردید » بااینکه برای چا پآن پنجا ههزا رتومان مقسروض 
شده‌بودم » موخواستند تماما وراق جا بشده را بےادارۂمقواسازی ببرند و به 
دستور ملاها ی مدا فع‌خرافات به‌مقوا تبدیل کنند» ناچار چندین تفررا واسطه 
كرديم که در توقیف بماند و مقوا نشود. 

به‌هرحا ل ما مسجد و منزل را رها کردیم وعیالم پسازسالہا تحمل 
بدرفتاری مردم و شنیدن فحش و ناسزا » از دنیا رفت ٤‏ رحمها للهوبركا ته 
عليها . و دوستان ما نیز متفرق شدند و حتی فا میل‌ما هم ازما دوری جستند و 
حتی دا ما دها یم متأسفانه برای حفظ موقعیت خویش ازمن کناره گرفتند »به‌خصوص 
یکی ازایشان يعنى مرتضی صا برطوسی شیخواستا هل مشمد » متعصب‌و خرافسی که 
درعقاید استقلال فکری و قدرت استدلال نداشته و دراعتقادات واصول دين 
مقلددیگران و اکنون ازمخا لفین من است » كرجه پیشازاستبصاراینجا نسب » 
به‌من ارادت‌داشت ولی بعدا نامه‌ای علیه‌ما انتشارداد, بدین ترتیب مسن 
ماندم باخدای عزوجل و کارخودرا بهاو واگذارکردم. درهمین ایام چندیسسن 
مرتبه مرا به‌ساواک و شهربانی بردند و تحقیقاتی کردند و من طوری سخسین 
گفتم که بهانه‌ای به‌دستشان ندهم, 

در ایا می که روحا نونمایان ودکانداران مذهبی علیه‌من متحد و كمر يله 
بدنا مكردنم بسته‌بودند و بهدولت‌شاه و اعمال زور متوسل شدند و سوام را 
برای فصب مسجد تحریک کردند و منزلم درمحا صرهآ نان قرارداشت وا منیست از 
زندگیم سلسب شده‌بود » !بيات ذیل را سرودم : 


برقعی چون راەحق روشن نمود گمرها ن را بهرخود دشمن نمود 
آری آری راه‌حق دشوار بود راه‌پرخاراست و پرآزار بود 
هرکه عزت خوا هد از درگاه حق با يدش سختسی کشد در راه‌صسق 
زین سبب عالمنمايان دا روضه‌خوا نان عوام بوحييا 


با خران خود به‌کوش شآ مدشد 


پس به همدستى به‌جنیش آ مد 


رشوه‌ها دادند بر اهل ستم 
پس به‌زور پاسبان و سیم و زر 
پایگاه حق پرستسی شد خسراب 
پایگاه دين وقرآن شد خراب 
برقعی گفتا به‌دل ای هوشیا ر 
كفت با دلء آنچه اینجا باختسی 
نیست با زی کا رحق» خودرا مبا ز 
گرکه مسجدرفت گو رو کان گل است 
گرکه مسجدرفت كوروء باك نیست 
گشت مسجد خانقساه موفیستان 
جای‌درس وبحث قرآن » مسجدا ست 
نیست مسجد جای مدح وروضه‌خوان 
آنکه‌همکا راست با شمر و سنان 
اقتداكن بر إمسام لانتى 
آن امام کارگر در بوستسسان 
آن اما می‌که نبودىا هل زور 
نی‌گرفتی خمس يا سهمامام 
آن امام دانش‌و فضل و هنسر 
آن اما ميكهنخوا ندى جز خدا 
قاضوالحاجات درعالم تک است 
آ ںکەھستیءنقشی ازفرما نا وسست 
برقعی باحق بساز و کن حسذر 


اشعارمؤلف را جع به مظلو میت خود 


تاکه بتمودند ما را متهم 
بسته‌شد مسجد ز اهل‌شور و شر 
با زشد دکان نقالان خواب 
جای آن شد نقل کذب هر كتاب 
سود دیدی نی زیان زین‌کار و با ر 
غم‌مخور در راصق پردا خی 
آ نجهآ بدپیش ؛ حق پد چاره‌ساز 
صا حب مسجد تورا اندردل اسست 
توبمان‌ایآ نکه‌چون‌تو پا ک نیست 
ترک آن بنماکه مسجدشد دکسان 
جا ی جمع‌حق پرستا ن مسجداست 
نیست مسجد جا ی هر شمر و سنان 
رو ضه‌خوانست روضه خوانست روضهخوان 
دین حق را ميكن ازبدعت جدا 
نی اما می‌که‌کند دين را دكسان 
نوكرفتى مسجدى با شر و شور 
می‌نخوردی آنا ما م ازاين حرام 
نی امام فاسقان بیخیسر 
نا خدا يان را نخواندی در دسا 
ناخداى كشتى ا مكان سک است 
خاک وبادوآب سرگردان اوست 
از حسودان دنى يوخي سر 


خطا ب به‌دشمنان خود نيز باعنوان به‌دشمنها رسا ن پیغام‌ما را شعری سرود 


دشمن ما را سعادت یا ربساد 
هرکه‌کا فرخوا ند ما را كو بخوان 
هرکه‌خا ری می‌نهد در راه‌متا 
هرکه‌چا هی میکنسد در راه‌مسا 
هرکه علم و فضل ما را منکراست 
هرکه‌گوید برقعی دیوا نها ست 
مانها هل جنگ ونی ظلم ونه زور 


روز و شب با عز و شأنش‌کاربا د 
او ميان مردمان دیندارباد 
بارإلها راء‌او گلسزار باد 
راه‌او خواهم همی هموار باد 
ملک وما لش درجها ن بسیا رباد 
گوکه‌ما دیوانه :او هشيار بادا 
دا دخواه‌ما به عقب قا درجبا ر باد 


همچنین د رهمان احوا ليند ارى موردإلها محضرت حق واقع شد هام» مستزا دذیل‌را سرود م : 


بند؛بی‌کس منء من کس و غمخوار توام 


غم مخور يار توام 


بخشی از زندگانی مولف 


گر تو تنها شده‌ای. غصه مخور یارتوام 
گرجها ن رفت زدستت ؛ طرف یاس مرو 
با زكردا ن جها ن مسن حق دادا رتوا م 
گر تورا نیست انیسی به‌جهان درشب و روز 
مونس توء همه‌جا يار و مددکار توام 
كرجه حق را نبود رونسق بازار ولی 
أ ظهر الحق, که من روشق بازار سوام 
گرتورا کا رگشائی نبود هیچ کسی 
غم‌مخور كاركشا هستم و در کار توام 
گر تورا غصه وغم» رنج وستم خسته کند 
روبه‌من آر که من دافع آزار توام 
رنج وغمهای‌توبی‌علت وبی‌عکمت نیسست 
مصلحت بين و گنه‌بخش و نگهدار توام 
گرکه اوباش بکندند در مشزل تلو 
با خبرباش که من حافظ آشار تسوام 
دوست دارم شنوم صوت تو در رنج و بلا 
طالب نا له‌وا فغا ن ہەشب تار توا م 
گر رمیدند ز تو مردم دون» غصه مخور 
من رفیق تو و هم ناظر پیکار توام 
گر ز غمهای جهان دیسد؛‌تو گریان است 
من تلافی کن آندیدۂ خونببار توام 
بردلث با رغم وغصه اكز سنگین اسست 
دافع هر غم و شوینده زدل بار توام 
گرکسی نا زتورا می‌نخرد خندان باش 
راز باخالق خود كو که خریدار توام 
گرکه مظلوم شدی از ستم و جور عسدو 
دادگر حقم و از عدلء طرفدار سوام 
برقعی سعی تو گر بهر من ا١‏ سسسست 
قا بل سعىتو ناشر افکسار توام 


ازهمه دیده بدوز 
غم مخور يار توام 
نيست حق را بدلسی 
غم مخور يار توام 
نیست یک دا درسسی 
غم مخور یار توا م 
تا که شایسته کشد 
غم مخور يار توا م 
غمت | زذلت نیست 
غم مخور يار توام 
مسجد و محفل تو 
غم مخور بار توام 
كان هذا لولا 
غم مخور يار توام 
باش یک بند٤‏ خر 
غم مخور يار توام 
يا دلت برياناست 
غم مخور بار توام 
يا دلت غمكيناست 
غم مخور يار توام 
باز با یزدان باش 
غم مخور يار توام 
غم خود با من كلو 
غم مخور يار توام 
در ره ذوالمنناست 
غم مخور يار توام 


ہی رہبںرمہےںی حنتنتنکلمچحمیہسسے سے 
۶۱ بعضیاز نا مدهاى مؤلف بەمراجع شرعى وقانونی 


درهمین ایام برای اتما معجت و هشدار به‌علماء ومقا یله وا عتراض به‌ظلسی 
که‌به‌من و عقایدم شده‌بود نا مه‌ها یی مودبانه به‌سازمان اوقاف‌و آیت‌اللسه 
شریعتمدا ری وخونساری و .... نوشتم تا لاأقل دربرا برظلم سکوت نکرده ولاأقل 
تکلیف شرعی خودرا اداکرده‌باشم. و اینک برای ثبت درتاریخ» متن برخی از 
نامه‌ها یم را عينا دراینجا درج موکنم: 


تا سعربيع! ٩۷/۵۶‏ هرت مستطا بآیتا لله قاى شریعتمدا ری وفقها لله 


ها ستخفا زجورنا ند ادراایی‌جتماال ام عوغابرکه مدا خا واو شیخیا ن وا فلاز و 
صوفیان و روفه‌خوانان بپاکردها ند علیه‌من» لازم! ست مرا تبی بەعرض برسسد , 
نا مه‌ای به‌عنوان صابر با ا مضای جعلی نشرمودهند کها صل ندا رد در تاريخ 
جہان و حوادث مسلما نان نظا گربسیاری دارد که‌معلوماست‌اینان‌تنها نیستندکه 
به‌مردان حق وحقیقت تهمت می‌زنند و به‌نقل تاريخ مانند حضرت علسی (ع) را 
به‌کفر و شرك متهم نمودند و مانند قضا وت‌قاضیان آتن درحقسقراط ویپودیان 
دربار»مسيح(ع), آيا اعتقاد به‌روز واپسین و محكمثه مالک یوما لدین ندا رند 
مستندشا ن چیست من مدجلدتاً لیفات‌دارم درکجا جز قول خدا ورسول وحضرت 
امیر (ع) و اما مصادق(ع) گفته‌ام اگر به‌رفتارمن استناد موکنند چه‌عملسی 
برخلاف على و اولاد او علیمم| لسلام انجا مدا دها م. تازه از آن نامه مذکسور 
چه‌مطلبی برخلاف‌اسلام استفاده موشود آقایان چرا پس‌ازده‌سال برای بث 
با ما حاضر نمی‌شوند. 

من جز رد بدعتها و خرافاتوکه به‌اسلام بسته‌ا ند کاری نکردهام» شمسا 
سزا واربود مرا پاری كنيد اگرچه من توكلم برخدا است . شما لاأقل درایسن 
فتنها نگیزی پشتیبان عوا م نباشید . وظیفه‌هم؟‌ما مبارزه با خرافات‌دینسسی 
و شرکیات عواماست تاآن‌حد که عم چپا رمیلیون ونیم‌تومانی خریدها نسسد. 
بايد دانست‌که در فردای محشر و فزع اکبر در محكمةبهترين داور يوما 
لاتجزی نفس عن نفس شیئا رسیدگی خواهدشد. من اگر اهل دنیا بودم چیزی‌یرای 
خود | ندوخته‌بودم درحالیکه از احدی توقعی نداشته و ندارم و از قلسسم و 
قناعت روزگار می‌گذرانم انتظارآنا ست‌که بهتوسط حا مل ورقه هرچه‌به‌نظرتان 
مورسد اعلام نما شید . 


ولینصرن الله من ینصرہ ‏ والسلام علیکم 
السیدا بوا لفضل علامه! لبرقعی 


# منظورم نامه‌ای است که شيخ مرتضى صابرطوسیء امغایم را در پایان آن 
قرا رداده و سپس‌تکثیر و درمیان مزدم پخش‌شده‌بود. 


بخشى ا ززندكا نی مؤلف ۶۲ 


بسمهتعالى 
نا مهسركشاده ودا دخوا هی از محضرت7 یت الله خو نسا رىوسا ير محاکم‌شرعوو قا نونى 


بواستحفارعالى مورسائد حضرتعالی اگر مرا درخطا و اشتباه مودائيد 
سزاواربود مرا بخواهيد و دليل آن‌را بیان كنيد زير! حقير برای مباحثه و 
حتی برای مباهله نيز آمادهام. من مسلمان و تابع قرآنم واماماناهل 
بيت رسول علیہمالسلام را قبول دارم. شمااكر دلیلی داريد نبايد به زور و 
جبر و حبس چنگ بزنید و مرا به‌سکوت مجبورنمائيد. آيا كويندكان خرافاتى 
و حتى نصارى و يهود و صوفى و شيخى همه بايد آزادباشند» ولى گویندگسان 
قرآن فقط ا ید ۲زادباشند» آیا حق اما موکه مدت ۲۷ سال درمسجدی اما ست 
کرده موتوان غصب نمود و آيا نمازجماعت اما مغصبی وتحمیلی صحیح است آیا 
لاإ کراه فى الدین درقرآن نیست آيا هركس حقا يقى را اظپا رکند بایسسد 
باافتراء وتیمت و تحریک عوام و تکفیر اورا کوبید آيا خدا نفرسسوده: 
| ن الذین یکتمون ماأنزلنا من البینا توا لهدی من بعد ما بيناه للناس فى 
الکتاب أولتك یلعنهما لله و یلعنهم اللاعنون يا روحا نيت نباید با منطق 
با شد خدا فرموده : و مااختلفتم فیه‌من شى فحکمه إلى الله و نفسسسرموده 
»الی الزور و البمتان» آيا باداشتن هزاران مسجد و هیشت نموشد حقی را 
شا بت کرد و فقط با تصرف مسجدمن حق ا بت موگردد؟ لاوالله » کسانوکه دلیلی 
صحیح ندارند از آزادی سخن و نمازجماعت من می‌ترسند یا احتمال نمو‌دهنسد 
که روزی سردم بیدا رگردند و از کتمان کنندگان حق انتقام‌گیرند عالمنبايد 
برای مردم‌داری» حق را کتمان کند و از گویندگان بوخبرا زقرآن و توحيد 
بترسد عاقبت محكمهعدل إلہی وقیا متی درکاراست إن ربك لبالفرصاد من 
خود حاضربودم با حسن‌تفاهم مسجدم را به‌شخص بوطرفی واگذارم» احتياج به‌هو 
و جنجا لو جمع‌کردن عوام به‌نفم‌کسانوکه جز افترا ویهتان مدرکیندا رند نبود 
یا به‌قضا وت یکطرفه و محاصره و اختناق ما حقی شا بت خوا هدشد ۲یا کسا نوکه 
مزارسا ل است از مظالم بنیامیه مونا لند خود مرتکب چنین جرا شمی موشوند 
والسلام على من اتبع الهدی امیداست بیدا رشوند وراەخودرا عوض کنند . 

۲۵ جعادی/۱۳۹۷ الششقر السیدا بوا لفضل علامه البرقعى 


بسمەتعالی 
ریاست محدرمسازمان | وقاف جنا بآقای فرشجى 


ييوست پا زده‌برگ دا رد 


بها ستحضا رعا لى مىرسا ند این نب‌سیدا يوا لفضل علامهُ‌برقعی درسن هقتساد 
سالگی با دا شتن صدجلد تأ لیفا تو رسا لات چا پ‌شده درحالی که ۲۷ سال در مسجد 


۶۳ بعضوازنامدھایىمؤلف به‌محا كمومرا جع‌شرعی وقانونی 


كذروزيردفتر به‌ا ما مت مشفول بودهام بەبپانڈاینکە بااهل سنت هممذاق 
موياشم بااينكه مسلمان حقيقى و شیعُواقعی موياشم زيرا باخرافات مذهبى و 
مجعو لات دينى مبا رزهكردم. بدهرحا ل به‌دستورا وقاف مرا از مسجدمممتوعكردندو 
بەزور و جبر امامی را تحميل نمودند. اکنون خانةوققى که‌محل سكناى مسن 
موباشد محا صره میباشد درب‌بیرونی آن‌را کنده و وارد شده‌ا ند و اطاق آن‌را 
به‌تصرفآ ورده و فعلا هدید موکنند که‌باید اندرونی محقررا نیزتخلیه‌کنید و 
می‌گویند درب | ندرونی را درصورت عدم‌تخلیه جوش مودهیم و مسدود موكنيم آپا 
معنی آزادی و عدالت همین است آیا مسجدهای سایراهل سنت وشيعه تابه‌صال 
درا ین‌مملکت به‌زور تصرف شده یا میتوان کلیسارا بەزور تصرف نمود آیسسا 
مبارزه‌کردن با خرافات گناه وذنب لایغفر موباشد آیاخدا وقیا مت درکمیسن 
نیست إن ربك لبالمرصاد» إن جهنم كانت مرصادا بهدهرحال من جز خدا را 
مستعان و مستغاث نمودانم. انتظار آناستكه ھرچەزودتر احقاق حق نموده و 
شر غاصبین و دشمنان دين را درهرلبا سكوتاهنمائيد. والسلام e/a‏ 

خا دما لشریعةا لمطهرة سيدا بوا لفضل علامۂ برقعى 

بسمەتعالى 


۶۵٭ 
ریاست محتر ما وقا فقا ی احمدی خدااو را بهاموروا قف سازد 


حق را بایدگفت رسولخدا (ص) فرمود : صنفان من أمتى إذا فسدا. فسسدت 
أمتی, الأمراء والعلماء: اين حديث معتبری است . من ازشما كه ریاسست 
اوقافاراداريد موپرسم آيا جايزاست مسجد يكانفر را به‌بها نا ینکها و سنى 
ويا شافعى ويا حنفی است غصبكرد؟ آيا جایزاست کلیسارا غصبنمود؟ ایسا 
مسجدمراکە ۲۷ سال درآن اما مت‌کرده واهامراتب بودهام موتوان به‌زورگرفت؟ 
اگر چنین است جرا مساجدكردستان و لرستان و بلوچستان و ترکمن‌مسا را 
نموكيريد و چرا آنان را از مساجدشان خارج نموكنيد درحا لیکه‌من سلمان و 
شيعةوا قعی موحدهستم به‌چه‌مجوژی مسجدمرا غصبكرده!ند؟ آيا احتمال‌نمودهیسد 
روزى مردم عوام بيدا رگردند؟ آقایان شریعتمداری و خونساری درمقا بل نامه 
من جوا بى نداشتند شما اكر جوابى داريد مرقوم فرمائيد. نامههايوكهبهشما 
وآقایان نوشتها م إنشاءالله چاپ‌و درتاريخ میماند آیسا جنين کسانسی را 
موتوان عالم ناميد و آيا عدالت‌را واجدند هركسى مودائد كه نمازرا خدا 
مقوركرده و يدجماعت امرفرموده و احتياج يهاجازةعلما نموياشد شمابه‌چسه 
مدركى نما زجماعت مرا موقوف بها جا زا یشان مودا نید یا برچتین مملكتى كه 


*« مقصود سال ۱۳۵۶ شمسى است , 
الل 


بخشی از زندكا نی مؤلف ۶۴ 


دانشمندا نش جز زور منطقی ندارند نباید تأسف خورد؟ یا | زشما قبیج نیست 
که از اینان طرفداری کرده! ید من نامه!ای که به‌آقایان نوشتها م چندی قبل 
و جوابی ندادندء جوف پاکت نهادم تاشما بخوا نید و بیدا رشوید » شماکه‌مقلد 
ایشا نید شاید مبارز#باخرافات نزدتان گناه بزرگ لایغفری باشد و لذا مسن 
به‌شما امیدی ندارم » همین‌قدر موگوینم پایگا ه‌توحید یعنی مسجد مرا تبدیل به 
پایگا «خرافات و فرك تمودید » باید برای محکمه‌عدل لهی و قیامت جوابسی 
تهیه‌کنید » بدا نید إن ربك لبالمرصاد خدا درکمین ستمگرانست من یاوری جز 
خدا ندارم تا زودتراست‌توبه‌کنید و حق مرا احقاق نمافید» آن اما متحمیلسی 
که آوردند به‌نام خسروشا هی چون قبلا خود مسجدی داشته ولذا مسجد مقصوب مرا 
به‌دیگری وا گذا رنموده ۲یا این‌عمل مشروع است از خدا بترسیدتا مصدرکا ریسد 
اين ستمپا را برگردانید. و ماالنصر إلا من عندالله العزيزالقادرالحكيم. 
خا دما لشرعا لمطیر ‏ السیدا بوا لفضل علامه برقعی 


همچنین | علامیها ی به‌خط خود درمیان تكثير و منتشرکردم که متن‌آن چنیین 


است + 
بسمه‌تما لی 
لیهلک من هلک من بینه و يحيى من حی عن بینه 

به‌ا طلاع عموم مورسانم اینجا تب مسلمان و تابع قرآن و الما هل بیت را 
قبول دارم و برکسانوکه درمحافل ازمن بدگویی موکنند معلوم‌باشد چون خود 
مجتسهدم حاضرم باهرمجتهدی که‌مخالف من است مباحشه و بلکه مباهله کنسمء 
اپنان اگرهدفشان دين است و غرض دنیوی ندارند به‌مباهله حاضرشو ند »والسلام 

من اتبعالہدی. ۴ 

۰۱ قمری۲۲ جما دی الاولی ۹۷ الاقل السيدا بوا لفضل علامةبرقعى 


همجنين نا مهای سركشاده برای آقاى حا جوعلى كه از مريدان آیتاللەسید 
محمدرضا گلپایگانی بود و تقاضاى مناظره و مباحثه‌کرده‌یود بەخط خودنگاشتم 
كهبهتعداد زيادى درمیان مردم پخش گردید : 
بسمەتعا لی 
جنا ب آقای حاجآقاعلی زيدتوفيقه 
يس! زسلام من کتبا بەشعا موكويم اینجا نب‌حاضرم باخودحضرت آیت‌اللسه 
گلپایگانی بحث‌کنم !گر حاضرند برای بحثدعوتکتند و اگرحا ضر نیستند 
شا كردا ن من ویاخودم حاضریم بانمایندگان او بحث‌کنیم به‌شرطی که‌خود حضرت 


ہو مقصود سال ۱۳۵۶ شمسی است . 


۶۵ يارداى از اعلامیه‌ها ی مؤلف در زمان شاه 


آیت‌الله کتبا بنویسند که‌اگر نما یندگان ایشا ن مغلوب‌شدند ایشان‌بپذیسرد 
و مغلوبیت خودرا | علام‌کند , | لاعقر السیدا بوا لفضل علامۂ برقعى 


و البته جوابی ازایشان به‌من نرسید. 


به‌هرها ل در جوا بم جز با تهمت ودروغ و بدترازهمه زورگویی و توسل بسه 
دولت پلیدشا ه , موا جه‌نشدم ازجمله اینکە جزوه‌ای در وجوب‌تملیم و تعلم در 
! سلام وعدم‌جوا زتقلید منتشرکرده‌بودم کها زطرف گروهی از معممین قم | زجملسه 
آیت الله نامرمکارم شیرازی مدیر مدرسه‌ا لاما م قم جزوها ی به‌منظور رد آن‌چا بو 
منتشرشد . من جوابشان را بااختصاربسیار و فقط دریک برك نوشته و ارسسال 


دا شتم و درخواست جوا ب‌کردم و حتی جوابی کافی و شافی برآن ننوشتم » ولسی 
ایشان ازترس اینکه مبادا حتی آن يك ورقه‌را چاپ‌کنم به‌جای پاسخ گویسی» 
به‌شپربا نی تہران متوسل شدند؟!! چندروز پس‌از ارسال نا مهبه‌قم» ركيسس 
شپربانی به‌من تلفن کرد و گفت‌شما حق ندارید ورقه‌ای را که به قم 
فرستا ده‌اید» چا پ‌کنید , گفتم من حق دارم که ازعقایدم دفاع کنم» گفست : 
خير حق ندا رید | 

معلومم شد که حضرات‌اساتید از جواب عاجز و به‌زور متوسل شدها ند ! 
متن آن ورقه‌را دراینجا ذکرموکنم تاخوانندگان از متن آن مطلع شوداسسدء 
هرچند که دراین باب » سخن بیش ازاینها ست : 


به‌نام خدای بزرگ 


دوجزوه از انتشارات مدرسها لاما م قم را ديدم که‌مطالبی عوامانه در آن 
درج شده و چون آدرس‌داده که باما مکاتبه‌کنید لازم دا نستم جندنقطةضعهف 
آن را اشاره‌کنم اگرچه تما م‌مطالب‌آن ست موياشدء از خداخواها نم که ملت 
مارا از شر فلاة و روضه‌خوانان و نویسندگان خرافی نجات دهد , 

إل جزوه‌ای به‌نام قرآن وحدیث » درحالیکه درجوفآن بحشی را جع به‌قسرآن 
نیست » به‌اضافه نوشتها ید بعضی می‌گویند در عصر و زمان مدرک قابل اعتساد 
قرآن مجیداست و بس , درحالوکه این صرف تهمت‌است زیرا در سابق و لاحسق 
ھیچکس چنین چیزی نگفته و عامه و خاصه سنت رسول‌خدا و احادیث‌سنت‌را قبول 
و حجت مودانند . به‌اضافه دراینجا خواستها ید به‌کسا نی حمله‌نما شید کسسه 
موكويند قرآن برای امت محمد (ص) کافی است ولی بدانید آنکه قرآن‌را کافی 


مودا ند باز احا دیث‌سنت‌را قبول دارد زیرا قرآن احا دیث رسول را 
کرده همان‌طوری که قوا عد عقلیه را تثبیت کرده پس‌او حدیٹثرا نیز قابسل 
اعتماد موداند, 


هه تف ۶۶ 


بخشی از زندگا نی مو 


۲س دراين جزوه نوشته‌اید چه‌کنیم که سمپاشی نفاق افکنان خنشی شسود 
ذيل آن جوا بدادەاید كه يايد سطح آگاهی مردم‌را نسیت به‌مسائل بالا بردء 
ولی خودشما و بزرگان و مراجم‌شما بر ضد این‌جواب رفتارموکنند زیسسسرا 
آیت‌الله شریعتمدا ری و هم آیت الله‌خونسا ری درعوض بحث باآقای علامة يرقعى 
که دنا ل اسك ایا دعوت منت امیکند: 1مان درقوق يعمست كا ہے 
شپریانی شده و باالتماس و تملق قوای انتظامی را وادارکردند به‌حبس وزجر 
و گرفتن مسجدا یشان. بازشما در جزو؛ٌدیگر تقلید اینان را لازم دا نستها یسد 
يا این است معنی با لابردن سطح آگاهی مردم آیاباتقلید ويا با زچسر و 
حبس و بهتان موتوان افکار را با لابر 

٣‏ درجزو؛‌تقلید و تحقیق برای اثبات تقلید یک دلیل علیل آ ورده‌اید که 
برای گول زدن عوام خوب‌است و آن‌دلیل عبارت‌است از رجوع به‌متخصص 
درحالوکه در علوم كفائى بايد رجوع به‌متخصی‌شود مثلا یک نفر طبیب‌بسرای 
محلی کافی است و همه بداو رجوع موکنند اما علم‌دین وا جب عینی | 
ندكفائى رسول‌خدا (ص) فرموده :,طلب العلم فريضة على كل مسلم, هر مسلعانی 
بايد خود عالم به‌اصول و فروع اسلام باشد نهرجوع به‌دیگری کند. ثانیسسا 
رجوع به‌متخصص زما نیا ست که آثارتخصص‌ونتایج آن را بتوان درک کرد یعنی 
دکتر متخصص درچشم ا گر چندین چشم را به‌خوبی معالجه‌کرد معلوم موشود متخصص 
است اما اگر چشمہایی را کورکرد معلوم مشود دروغ موگوید يس تخصسی‌او 
بايد در دنیا معلوم گردد ولی مردم تخصص فقهاءرا ازکجا بفهمند فقهساء 
مو‌گویند در آخرت معلوم و ثواب‌برآن مترتب موشود . به‌اضافه مخالسف 
موكويد ما مجتهدان را متخصص نمودا نيم بلکه مخرب‌مودانیم. ثالثا ایسن 
فقهاى متخصص روز به روز اسلام را خراب‌تر و تیره‌وتار کرده و احکاسی ضد 


قرآن و شعاشری به‌نا م‌مذهب‌که در اسلام تبوده آوردها ند ويا به‌سکوت تصویسب 
نموده‌اند و خرافات و موهوماتی به‌دین افزودها ند شما با تثبيت تقلیسسد 
دكا نها ی غرافات‌را حفظ موکنید آیا واقعا احکام فیرمااً نزل الله كله 
ایشان آورده‌اند نمودانید اگر نمودانید از ما بخواهید تابرای شما بیسان 
می 3 

۴ درجزوةتقليد بەایۓ فاسٹلوا أهل الذكر إن کنتم لاتعلمون استدلال 
کردھاید آيا معنی مسٹوال كنيد تايدانيد» تعليماستياتقليٌ؟ چگونه‌مطلب 


#ب منظوز 7نا ست که؟ ي#مذكور قسمتی ا رآ یع ۴۲ سور مبا ركة نخل و ينه بإسورة 
باه متا که آقایان جا به‌همین صورت و بدون ذکرصدرآ یه بودآن 
استشپا دموکنند ! 1 ي#شريفه چنین است : ,و ماارسلنا من قبلک إلا رجا لا 
نوحی الیهم فسا لوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون = پیشازتونیز جز 

اه 

لل ببس سس ببسب سس ب يي سس سي سح .٣سح‏ ا 


۶۷ بعضی‌از ! علامیه‌ها ی مؤلف در زما ن شاه 


بها ين روشنى را متوجه نشدهايد آيا درحوز؛قم مردمطلعی ازقرآن نیست ويا 
هست و کتمان سکتند دراین جزوات ازکساتی که‌به‌مطا لټ فا ایسستراد 
کردها ند تعبیرشده به‌مغرض و نفاق انداز و کم‌سواد و از نسبتها وتہمتہا 
دريغ نفرموده‌ا ید آيا معنی با لابردن سطح افکار همین است » خدا شا هدا سست 
که‌هدف ما بیدا رکردن شما و امثال شما و دفع‌حملات‌ظا لما ن#شمااست . مسا 
انتظا ردا ریم شما اگر اشکالی دارید باخودما درمیان بگذا رید وا گرا شتبا ه 
کرده‌ایم مارا آگاه فرماشید و اين ورقه را جواب‌دهید . اما اگر جسواب 
ندا دید عین همین ورقه را چاپ‌و به‌قضا وت خردمندان می‌رسانیم. همین قسدر 
بدانید نشریات‌شما موجب وزر و وبال و عقا بشما خواهدشد درروزقيامت. 
ا گر موكوا نید مطالب‌فحیحه بو یخی و وا ین کار دست‌برداارید: و دیسن 
را دکان نان قرارندهید , وا لسلام 

آدرس خیابان شاپور گذروزیردفتر جنب مسجد . علامةبرقعبى 


دیگر ازکسا نوکه‌علیه اینجا نب به‌دروغ متوسل شد ء شيخ يحيى شوري است 
که به‌دروغ انتشارموداد من با برقعی بحث‌کرده واورا مفلوب‌کرده‌ام وا لبته 
این را برای خوشآمد عوام می‌گفت , دربار*#صدق و زهد او همین بس كله 
صرف نظر ازاینکه درسال ۱۲۵۷ ده‌میلیون تومان پول نقد درمنزل داشتسه 
ما لک | ملاک و مستغلاتی درتهران و مازندران بوده‌است که خبرآن در شمسارہ 
۸۹ روزنا مها طلاما ت مورخ ۱۳۵۷/۶/۲۱ مضبوط است , درحالوکه مودانسم ده 
سال قبل ايشان طلیه‌ا ی فقیربود , 

شیخی دیگر موسوم به محمدعلی انصا ری کتابی به‌نام ,دفاع از اسسلام و 
روحا نیت , يدها پ‌رساند و درآن مرا پلید و کلاش و بوحیا و دیوانسسه و 
نامبی و بدترازگبر و یہود و نانجیب و بدتر از حجاج بن یوسف وزیاد بن 
ابيه و کثیف و نادرست و بودین کا مل و کسی در ردیف سیدعلومحصد باب 
و..... خواند و بوهيج دلیلی مرا متهم ساخت‌که توسط سفیر کشور سعودی » 


مردانوکه به‌ایشان وحی موكردهايم به‌رسالت نفرستادیم» اگر نمودا نید 
از اهل کتابهای آسمانی ييشين بيرسيد. فا ا ارتباطی به مسالۂ 
تقليد ندارد بلكه موقرماید اكر نمودانيد که پیا مبران همواره مردانی 
بودهاند كه بدايشان وحى موشده ازاهل كتا ب بيرسيد تاازاين موضوع 
مطلع و به‌صحت سخن ما مطمئن شويد. و برای صحت قول خود مدرکی اراشسه 
کرده و نخواسته از اهل كتاب تقليدكنيم و فرموده بيرسيد تا بدانید 
درحالوکه تقلید موجب‌علم و دان نموشود و درآییعد نیز مردمرا به 
تفکر تشویق فرموده و پیداست که‌تفگر و تقلید باهم تناسب ندارنسد. 
لازمبهذكرا ست که‌درسور ما نبياء » آیه شریفه, لفظ ممن« را فاقداست . 


دس م٠_ثےہسےسسس‏ سس حي بي يي يي ےس ٹا 


سم 
بخشی از زندگانی مؤلف ۶۸ 


از عربستان تقاضاى يول كردهام و از خارج دستورموكيرم!! و به‌تاروا مرا 
منكر حديث غدير و حتى منکرسنت وحديث بلکه -نعوذیا لله دشمن رسو لخدا 
(ص) و علومرتضى(ع) قلمدا دكرد! (خوا نندگان موتوا نند ميزان تقواى جناب 
انصاری را دريايند!!) و دھہا تهمت و اقتراء يداينجا نبو اقوام من وارد 
ساخت و عجيبتراينكه بعدروغ از قول يسرم كه اورا نموشناخت و هركز 
نديدهبود برمن توهينها كرد و يسرم را مخالف من جلوه‌داد!! ناچارفرزندم 
از او شکایتنمود درنتيجه کلاتتری شيخ محمدعلی انصاری را احض سار و 
با زجويى » سپس به‌دا دكسترى اعزا منمود و ازقرارمعلوم شيخ درهمين جلسات 
نخستين كلانترى و دا دكسترى بدسختى خودراباختو به‌دروغ و تهمت خود بسسر 
يسرم که‌تا آن‌وقت اورا نديدهبود و نمی‌شناخت ء اعتراف نمود و به‌التماس 
زياد افتاد كه ديكر بعدا جنين كارى نموكنم و ايشان مرا ببخشند ھرچقسدر 
پول بخواهد به‌ایشان مودهم وغيره. بہرحال يروندهاى بدكلاسةٌ ۱۹۴۱/۳۵ تشكيل 
شد. پسازآن يسرم در قم كه اکثرروحا نیا نش بامن مخالفند تهديدشد که‌باید 
شکا یتش را يس بگیردء وا زطرف‌دیگر تومیه‌ها یی بەتفع شيخ بددا دگستری‌گردید 
کها ورا تبرفه‌کنند , درنتیجه دادگاه نه‌ماه معوق ماند و فقط دراین مدت 
دو جلسه‌فر ما لیته تشکیل و ازشیخ برای حضور دعوت گردید که درهیچیسسک از 
جلسات حضورپیدا نکرد . و ضمنا شيخ دراین‌مدت طولانی به‌میا نجوخواهی وا لتما س 
و تمنا پرداخته و از يسرم موخواست‌تااورا ببخشد و خودمقامات‌دادگستری 
نیز از فرزندم خواستند تاشیخ را عفوکند » سرانجام يسرم حاضربه‌گذشست‌از 
شيخ شد و شيخ هم درمقابل» مقداری يول به‌پسرم‌پرداخت و كفت بعدا نيز 


به‌هرنحو که‌بتوانم جبران خواهم‌نمود » و توبه‌نامه‌ای نوشت . اگرچ 
توبه‌نا مها ی که‌خدا پسند باشد و از فرزندم کا ملا اعا د#حیشیت نماید ».ننوشت ء 
ولی به‌هرحا ل چندسطری نوشتها ست . ما متن دستخط عذرخواهی ایشان را عینا 
دراینجا می‌نگا ریم تاشاید خوانندگان ازکیفیت کتابهای رد برمن تاانداژها ی 
آگاھی یابند: 
5 

*YAF۶/۸/1‏ بسمەتعالی شأ نه 

مخفى نماند این‌جا نب حا ج شيخ محمدعلى انصا ری اخيرا درجلددوم کتساب 
تأليفى خويش بنا م (دفاع از اسلام وروحا نیت) مطا لبى كه در ذم آقای سید 
ابوالفضل علام‌برقعی نگاشته درآن نسيتهايى ناروا ازقبیل ناصبی بسودن و 
نفى سيا دت و شيعهومسلمان بودن و انکارغدیرغم وامثال اينها بمعظم لسه 
داده‌شده و ھمچنین درصفحه ۷۸۷۷ ۲ نکتا ب كه بعنوان سپا سگزا ری از (سیدحسیسن 


* مقصود سال ۱۳۵۶ شمسى است . 
سس م 


3 پاره‌ای از تهمتهاى واردەبەمؤلف ومبا رزاتاو 


ابن الرضا ) نسبتها یی بپدرا یشان | زقول مشا رالیه داده‌شده ازقبیسل حمسیار 
طا حونه- شترعصا رخا نہ تخلق با خلاق گبران سابق - مخا لف با ! غلب آیات قرآن, 
نكا رشات ایر‌کناب مستقیم و غيرمستقيم مورداعتراض‌ایشان قرا رگرفتسه از 
آنجهت كه تتمتها یی که یاقا ی برفعی دا ده‌شده: چون يدرايقاءناست ار اتيت 
آن نسبتها را بخود متوجه‌دانسنه و نسبتها یی که‌ا زقول ا يشان نوشته شده بکلی 
منکربوده و آنرا افتراء می‌داند . بدین‌منظور بعتوان دفاع از حیشیست خسسود 
شکا یتی بدا دگا ه تسلیم‌نموده‌است . | يرجا نب با اظها رندا مت و پشیما نىازآ نجه 
درآ رکتا ب ازتهمتها بی‌که بایشان داده‌شده عذرخواسته و استففار می‌نمایسم. و 
درچا بها ی بعدی متعهدم کهآ نمطا لب را حذف نما یم . بدین‌وسیلها ملاح ذات‌البین 
انجا م‌گردید و آقای ابن الرضا ازشکا یت خویش صرف نظر نمودند , 

ا لأحقر محمدعلی | نما ری 
درحا شيثها ين ورقه آقاى حیدرعلی قلمداران كداز بزرگان و صاحب‌قلم اسست 
جنين نوشته! ند : درحضورا ينجا نب اصلاح ذا تا لبين انجا مشد امضاء و خط آقسای 
آقای حاج شيخ محمدعلی انما ری موردكواهى اینجا نب است . 

حیدرعلی قلمدا ران 


به‌هرحا ل بیش ازچهل سا ل است‌که مبارزهرا با دولت‌شاه و ملت‌خرافسی 
ادا مه‌دا دها م كه شرح آن مبارزات اينک باحا ل وروزی که دارم برایم مقدور 
نیست » ولی عا قبت چون ستمكاريهاى شاه و ساواک به‌نها یت رسید مردم قيام 
کردند » من نيز در تظاهرات عليه دولت‌شاه شرکت موکردم بها میداینکه شایسد 
قوا نین اسلام و عدالت‌که سالها در انتظا رش بودیمء تااندازه‌ای اجرا شود» 
و مفتخورانوکه اموال بیت الما ل را غارت می‌کردند عوض‌شوند » دراین وقسست 
سن من به‌هفتاد رسیده‌بود» ولی معذلک درتظاهرات و راهپیمایی عليه شاه 
با خوشحا لی شرکت کرده و مرگ برشاه موگفتمء تا شاه رفت و آقای خمینسسسی 
سررشتها موررا به‌دست كرفت و عده‌ای از آخوندهای خودخواه روی کار آمدنسد 
و مدت زیادی نگذشت که باز همان‌اختناق و سانسور زمان شاه و بلکه شدیدتسر 
برگشت و همان خرافات مذهبی معمول و همان کارمندان بیکارسرکار» و همان 
غا رت كران | موال مصدرا! مورگردیدند و به‌حیف‌و ميل بیت‌المال آدامه دادند. 
ما برای خیرخواهی هرجه به‌آقای خمینی نامه توشتيم جواب نداد وهرچه مقاله 
نوشتیم سانسور و جلوگیری گردید و حتی آن سیدخسروشا هی که‌باهمراهی ساواک 
و جسبا نيدن عکس‌شا ه و شهبانو و مأموران شہربانی و اوباش؛ مسجد كسذر 
وزیردفتر را غصب‌کرد و بها قا مه‌جما عت‌پرداخت » همین سیدمقرب‌السلطسان» 
در دولتآقای خمینی نيز مقرب! لاما م گردید و ركيس بنیا دمسکن شد ! و اینکه 
یت سس یتست 


ََ 'َچجددحجچہچچبوبیییینینںتٹ س سس سسوتو ‏ سس سیم 
بخشى از زندكا نى مؤلف Yo‏ 


چه به‌روزملت آوردو دانسته ونادانسته چه‌کا رها کرد بماندء 

اين روزها درحال پیری و افسردگی بسرمی‌برم و روزنه! میدی به‌نجات مردم 
از خرافات نیست , زیرا ملاها با جدیت‌تمام به‌ا شا عخرافات و موهومات 
مشفولند . عده‌ای ازجوانان نورس دا نشجو به‌فکرمملکت و آیند؛‌مردم هستنسد 
ولی راهنما ندارند و کسانوکه مصدرا مورند به‌کلی سد را ه هدا یت اند » مذهب 
تقلید » را ه‌مذهب ‌تحقیق را بسته و دين تعلیم‌وتعلم» تبدیل به‌مذهب تقلیسد 
شده‌است . مردمی که حق وباطل را تشخیی نمودهند همواره بیچاره و در قيد 
استهمار باقی موما نند , مردموکه کمی قبل ازورود آقای خمیتی بەایسسرانء 
مو‌گفتندکه عکس خمینی را در ماه دیده‌ایم و ميليونها تپرا نی مدعی بودنسد 
که مکس‌اورا در ماه دیده‌اند و این وهمی متوا تربود !!. آری» ازاین‌توا ترها 
بايد به‌خدا پناەبرد, 

بەنظرما تامردم به‌دنبال عقل واسلام حقيقى نروند و مسلمان واقعسسی 
نشوند و از مذاهبو خرافات مذهبى دست نکشند » هركز روى رستگاری‌نخوا هنسد 
دید. اینان خود در لجنزار خرافات و تقليد فرورفتهاند و همثهتقصيرها را 
برعهدةبيكا نکا ن می‌گذا رند .. و اكر کسی بكويد مگر دين بامذهب فرق دا رد؟ 
كوئيم بلى فرقهاى يسياردارد.اينجانب! علاميهاى نوشته و منتشركردمودرآن 
به‌بعضی از فرقهاى بين دين و مذهب‌اشاره‌کردم كه به‌عنوان ضميمه درا نتهاى 
چا ب دوم کتاب‌دعا ها يی ازقرآن كه در اواعل انقلاب به‌چا پرسید آوردهام.ا ين 
كتا بدويا رجا بو هربار درشمار محدودی ميان دوستان توزيعشد. ولی يساز 
تسلط كا مل ملاها برجميع جايخانهها و مطبوعات » ديكر امكان تجدیدچا پآن 
را نيافتم و بدین‌ترتیب مانع شدندكه این‌مطا لب دردسترس مردم‌قرا رگیرد , 

اما باوجود این‌مشکلات تاآنجاکه موتوانستم به‌قصد ادای مسقولیت شرعسی 
درهرفرصتى علاوه بر سخترانی» برای آگاهی مردم مقا لات و اعلامیه‌ها یی نوشتم 
و بانها یت فقر و قناعت زندگی کردم و دار و ندار خود را صرف چا پ کت صسب 
روشنگر و نشرآنها نمودم, این‌حقیر مطالب و کتب بسیارنوشتم که تمدا دیاز 
آنہا چاپ‌شد و بسیاری ازآنهارا يسازا نقلاب‌ایران نتوانستم به‌طبع‌برسانم, 
دستنویس بعضی ازآنپا موجوداست و پاره‌ای را سرقت‌کرده‌اند !| ویایه‌ا ما نت 
برده و مسترد نداشتند ! ذیلا تا لیفات‌خودرا مونگارم تاهرکس‌اگر توا تست 
آن‌دسته از کتبی را كه پس‌ازاستبصارنوشتها م بیابدء مطالعه نموده و به 
تکشیرآن میا درت کند ويا قربهإلوالله مطالب‌آنهارا بەبرادران دینی خود 
برساند: 


مرآتالایات یا راهنماى مطالب قرآن كديارها توسطانتشا 


بەچا ب رسید, 


۱ اتاقبال 


۷ بعضی! ز تاليفات مؤلف 


٢‏ گنج گھر یا هزا روپا نصدسخن | زبيا مبر (ص) 
٢‏ گنج سخن» کلما تا ما محسن(ع). 

۴ كلما ت قصا رحضرت سيدا لشهداء (ع). 

ه خزینۂ جوا هو ء كلما ت | ما مبا قر (ع) . 

ع گنج حقا شق» کلما تا ما مما دق(ع). 

۷ رسالحقوق دربیان حق خالق ومخلوق, 
۸- عشق وعا شقی ازنظر عقل ودین. 


4 شعر و موسیقی و مصا لح و مفاسدآن. 


:ا حكم محا سن و شارب » که‌باید مورد تجدیدنظر و اصلاح کلی قرا رگیرد ,زیرا 
آن را درزمان ابتلاء به‌خرافات حوزوی توشتهام. 


۱- فهرست عقاید عرفا و صوفیه , که درآن ۵۲ تفاوت ميان اعتقادات‌اسلامی و 
عقاید عرفا و صوفيه را به‌صورت فہرست بیان کرده‌ام و یک بار بەچساپ 
رسیث ۰ 


۲- عقا يد اما میهٌا شنی‌عشریه » مربوط به‌زمان قبل ازاستبصار اینجا نب‌است , 
۳- فهرست عقا يدشيخيه و تضادآ ن بااسلام, یک بار به‌چا پ رسید , 

۴- ترجمشالعواصم و القوامم. 

۵- حواشی بر کفا یه الشول, 

ع١‏ حواشی بر کتاب صلاه همدا شی. 

۷ حواشی بر المکا سب المحرمه , 

۸- حواشی بر کتب احا دیث . 


ات تحفها لرضوی دراحوال ابوا لت هروی. 


هل ترجمة مقدا ری از توحيد شيخ صدوق. 
١ل‏ ترجمه‌مقداری از وسائل الشیعه , 

٢ج‏ اربعین از احادیث خا تما لنبیین(ص) ۰ 
٣‏ فقه استد لا لی. 


۴ نکاتی در روا نشنا سی. 
ا تسس اس وس اس اس ات وا سح 
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۵ مجموعه‌ای از اخلاق . 

۶ مجموعه‌ای از اندرز , 

۷ پندخردمند برای فرزند دلبند , 
مك رسا لے ييشا هنگی. 

1 ترجم مختا رثقفی. 

هل جبر و تفویض . 

١‏ جداول در ارث. 

۲- فهرست مجا لس الم منین 


٣‏ پاسخ به‌کسروی 


: الفبه در صرفو نحو ء به‌نظم عربی, که بااین ابیاتغازموشود‎ ٣۴ 


2 35 

قال ابوا لفضل هو السيداني الرضوی البرقعى الفاني 

5 ت ہے و 5 
جذی مبرقع؛ هو سبط الرضا كيه و کنیشی: ابن‌الرضا 

7 رت سا 8 7 
الحمدللو على تربيتةٌ ممليا على النبئ و مترّسهة 

7 اج اس جس و یں سم سم مہ‎ o 
و میم الذين آمتوا تة و هاجروا وَنَمّوُوا من ئه‎ 
22 سے اسه بر ووه‎ 
و سیما وصييسة و میسرہ نصیره فى دینشه » وزیسسرہ‎ 
9. روم .5 کے‎ 
و عد ذا »فى التحول ی ألفیة؟ ساكل انی بها ريطو كيه‎ 
الفیتی مهدب السا لتك فا ثقةً الفيّةابن مالسسک‎ 


۵ منظومه در اسماء | لهی. 

۶ ترجمهجا معا لدروس ۰ 

۷ ترجمةكتا ب شبها ت . 

۸ تراجم النساء 2 در سه‌جلد , 

۹ شرا جما لرجا ل» در ده‌جلد » که‌فقط جلد نخستآن به‌چا ب رسيد و چون تا لیف 
آن مربوط به‌زمانی است که به‌خرافات حوزوی مبتلا بودم» ازچا پ بقیه آن 


منصرف‌شدم . اما بخشپایی ازآن بدون خرافات‌است ء همچنین بخشی ازآن 
که مر بوط به زندگا نی سیدجما لا لدین‌حسینی شدآبادی و شرح اخوال عالم مچا هد 


٭ ‏ سيدا ن محلوا ست درقم که‌بتدان متسوبم. 


ا 


۷۳ بعضیاز تأ ليقات مؤلف 


آیه‌الله شيخ فضل الله نوری بود به‌صورت کتا بومستقل در ۱۲۲ صفحه پلی 
کپی شده و درمیان دوستان توزيع گردید. 

+٠‏ جوا بی بها جما ل به‌کتا ب بيست وسەسالء ! يركتا برا به‌درخواست آقای دکتر 
حسین صدوقى تأليفكردم و برای مطالعه بها يشان سپردم ولى متأسقاته 
وى توسط پاسداران حکومتء دستكير و زنداتى شد و کتا بخا نهونوشتوهاى 
شخصى | يشا ن كهدستنويس همين كتا ب نيز درمیان آنہابودء ضبط كرديد و 
حتی پس ازآزادی ایشان» کتب و نوشته‌ها را به‌وی مسترد نداشتند !! و این 
كتا ب ازدست رفت, 

۱- تحريم متعه در اسلام . 

لازم به‌ذکرا ست که فقرۂ ۱۴ تا ۴۱ تألیفات ایر‌حقیر به‌طبع نرسیدها ست , 

۲- ترجمه‌کتاب الفقه على المذا هب | لخمسه تأليف محمدجوا دمقنیه » اين 
کتاب‌را باعنوان فقه‌تطبیقی و به‌درخواستآقای کاظم پورجوادی ترجمسه 
کردم کهبه‌نا ما یشان به‌طیع رسید والبته حواشی و توضیحاتی که‌براین‌کتاب 


نوشته بودم » فا قداست !و ایشان بعضی از جملات و امطلاحا ت را نیز تفییسر 


دادها ست . 


مم أحكا ما لقرآن ء ایرکتا ب چندین بار توسط انتشارات عطا یی منتشرشد , در 
اینکتاب احکام‌فقمی را بااستناد به‌آیات شریف؛‌قرآن بیان کردها م. 

۴- بررسی خطبا غدیریه » گروهی تحت عنوان كا نون انتشا رات شریعت » خطبسه 
غدیریه به‌نقل ازرسول‌خدا (ص) انتشاردا دند و اینجانب نیز نقدى بر آن 
نوشتم که درسال ۱۳۵۲ درمجله رنگین کمان» سال هشتم؛ شماره اول و دوم 
چا پ‌شد و سپس مستقلا نیز به‌طبع رسید. دکتر میمندی نژاد درا بتدای‌مقاله 
نوشت : ,درصورتوکه ناشران خطبه استدلال منطقی دارند» بنویسند » جاب 
خواهیم‌کرد و اگر جوابی ندارند» خوا تندگا ن مجله اعتراضات وا رده‌راقبول 
شده تلقی خوا هندکرد ۰« 

۵ نقدا لمرا جعات و الرد علیها . به‌زیان عریی, 


۶ تا بشی ازقرآنء ايركتاب بیش‌از ۱۵۰0 صفحه و شاهل ترجمةقرآن کریسسم 
همراه بابیان شا ن نزول برخی ازآیات و توضیحی مختصر دربارۂ ‏ "یات 
شریفڈإلہی است‌که در دوجلد ودرقطم بزرگ به‌طیم رسيد. مقدمه مفصل این 
کتا بنيز جداگانه به‌صورت ۱۲ جزوه , مستقلا و سپس به‌طوریکجا نیز جاب 


م 


بخشى | ززندكا نی مولف ۴ 


۷- فريب جدید يا تثلیث وتوحيد. 

۴۸- حكومت جمهورى اسلامیء | ندكوقبلازييروزى! نقلاب! يرا ن‌به‌چا ب رسيد و ناشر 
بهسليق ةخود ,تصويرىسبزرنك | زآ يه! لله‌خمیتی را روى جلدآن قرا ردا دودر صفحة 
يا زدهكتاب بدون اطلاع نگارنده سطور۶ تا ۹را ازجا نب خود به‌متن‌کتا ب افزود! 

۹ گلشن قدس يا عقا يد منظوم »که با نظربه, گلشن راز« شيخشبسترى سرودهام ودوبار 
بەچا ب رسیده‌است » ولى درچا پاول آن تعدادی شعرخرافى نيز وجودداشت 
درچا پ دوم اصلاح کردم. 

هه مشنوى منطقی» دردوجلدکەیک جلدآ ن منتشرشدها ست . 

١ه‏ دعبل خزاعی و قصید؛‌تا شيءا وء کهآن را بدفارسى به‌نظم آوردهام. 

٢ه‏ دیوان حا فظ شكنيا گفتگوبی باحافظء اشعارحافظ را بهنظم جوا بگفتەامو 
درياسخ هرشعر اوهمان وزن وقافيهرا مراعاءتكردهام.علاوهبراين» بررسسی 
دعا ی ندبه‌وتفا دجملات آ ن با قرآ ن وجزو؛‌کلمها لحقكه قسمتی از شرح احسوال 
مولف است »به‌ضمیمهمین کتا ب پلوکپی وميان دوستا ن توزیم‌گردید . لبته 
قبلا نیز جز وهای در ۲۴ صفحه‌به‌نا مبررسی دعا ی ندبه نوشتم‌که حجها لاسلام علی‌احد 
موسوی پذیرفت به‌نا مخودچا ب کند » درصفحةششم! ین جزوه متعهدشدم‌که| گر کسی 
مدرکومحيح دا ل برا ینکه‌دعا ی ندبه | نشا ءا ما م (ع )ا ست »اراشه‌کند ءده‌هزار 
تومان بهاو حقالزحمەبپردازمءولی كسوجنين نكرد ! ما مجل مکتب ا سلام و 
ندای حق به‌مخا لفت برخا ستند »من نیزبهآ نها پا سخگفتم‌که‌در ۶ صفح کوچسک 
بەعنوان ضميمءٌ مجل» رنگین كما ن وباعنوان برای خاطریک دعا قسرآن را 
ہوا عتبا رمی‌کنند چا پ شد . 

٣ه‏ اسلام دين كار و کوشش‌است . 

۴م ترجيها حكا مالقرآن شا فعی كه درسنندج چا ب ومنتشرگردید . 

وه عقید*ا سلاميه تأ لیف محمدبن عبدا لوها ب که‌با مقدمه‌وا فا فا تی ترجمه‌وبا نا م 
مستعا ر عبدا لله‌تقی زاده چاپ‌کردم. 

۵۶ تعددزوجا ت رسولخدا (ص) ومطحت آن تأ لیف استا دمحمدعلی ما بونی که آن‌را 
ترجمه‌کردم وجنا بآ قای دکتر علی‌مظفریا ن پذیرفت کهآ ن را يونا مخودبه‌چاپ 
برسا ندءزيرا اگر نام‌این‌حقیر به عنوان‌متر جم‌کتاب ذکر موشد ءقطمٰااجازچاپ نمی‌یا فت ٠‏ 
ولی‌ایشان موفق به چا ب آن نشد و فقط به‌تعد اد محدودی‌فتو کپیود رمیأن‌دوستان تو ز یع گرد ید, 

به ترجمه مسند امام زیدین علی. 

مه ترجمه محیفه علویه. شا مل متن وترجمها دعي منقول | زحضرت | ميرا لموٌ منیسسن 
علی(ع )است . 

وم عقل ودین ۰ ایرکتا ب‌را درجوا نی تألیف‌کردم و درآن زمان نیز مسسورد 
! ستقبال فراوان علماه قرارگرفت و در دوجلد بعطبع رسیدء جلد اول در 


یعس سا یی ا 


کے 
۷۵ بعضى! ز تأليفات مؤلف 


توحيد و عدل وجلددوم در نبوت وامامت ومعاد. 

٠ع‏ حقيقه العرفان . 

۶۱ التفتیش در بطلان مسلک صوفى ودرویش ۔ 

۶۲ درسی از ولایت . 

۲ب اشكا لات بەکتا ب درسی از ولايت و دا وری درآنء بخوانيد و قضاوتكنيد. 
برادرعزيزم آقای محمدتقى خجسته يادداشتها و پاسخهای مرا برا عتراضات 
آقای ,خندق آبا دی, دركتاب ,عقايدالشيعه. وایراداتآقای «رشاد 
زنجا نی, دركتا ب «حقیقت و لایث » جمع]آ ورى و منتشرساخت . 

۴ حدیث الشقلين يا نصب الشيخين» النما زى وا لمحلوجی. قضا وتی عا دلانسه 
راجع به‌کتا ب درسى ا زولایت , آقای «خجسته « جوابهای مرا بر كتساب 

1 
»| شبات ولایت حقه , تالیف «شیخ على نمازی, و کتاب «حمایت از حريم 
/ 

شيعه , تاليف ,رضا محلوجی, گردآ وری و چا پ‌کرد , 

ومع جوا ب اشکا لات برکتا ب درسی از ولایت .در یا زده‌صفحه به‌چاپ رسیدودرآغاز 
آن نوشتم : ,هرکس هرا شکالی بەآن کتاب دارد» بتويسد و آدرس‌و نام 
خود را معلوم‌کند تاجواب‌او ارسال گردد ». 

عع دعاها یی ازقرآن, کلی‌دعاهای قرآن كريم را با ترجمه‌فا رسی گسردآوری 
کردم و مقدمه‌ای دربا بدعا و نيز ادعیه‌ای که‌درکتب‌دعا مذکور اسست 
برآ نافزودم و توانستم در اوائل انقلاب‌آن را به‌چاپ رسانم, هرچندکه 
بعدا امکان تجدید چاپ‌آن را نیافتم. اعلامیه وياجزوه فرق بين دين و 
مذهب نیز ضميمةهمين کتاب‌است . 

۶۷ اصول دين ازنظرقرآن» این تا لیف به‌تعدا دمحدودی ميان برادران ایمانی 
توزیم شد , 

مع خرا فا ت وفور در زیارات قبور . پس ازمطا لعه‌کتا ب زیا رت که‌بخشی| زکتا ب 
كرا نقدر و روشنگر محقق فا ضل جنا ب‌استا دحیدرعلی‌قلمدا ران موسوم به 
را ه‌نجات از شر غلات است » تشویق شدم که درتایید تحقیقات این عالسم 
جلیل القدر ء اینجا نب نیزتحقیقات خودرا درموضوع«زيا رت وزیا رت نا سه , 
به‌طیع برسانم, این‌کتاب در اوائل | نقلاب به‌طبع رسید , 

4 تضاد مفا نیما لجنا ن با آیات‌قران. يسا زتاأً لیف خرا فا ت وفور در زیارات 
قبور لازم ديدم ,مفاتیح‌الجنان, را مورد بررسی قراردهم. این کتساب 
تا یپ و به‌تعداد محدودی ميان دوستان توزيع گردید , 


بخشی از زندگانی مولف ۷۶ 


۷۰- بررسی علمی درا حا ديث مهدی. همچون كتاب فوق تايب و به‌تعداد محدود 
ميان برادران ایمانی توزیع شد , 

الإ بت شكن يا عرض | خبا را صول برقرآن وعقول یاسیری درامول کافی. در ایسن 
كتا ب يا رجوع به‌کتب رجا ل ٠‏ ومقا يسا خبار,کافی, باقرآن کریمء فعسسف 
بسيا رىازا حا ديث این‌کتاب را بیان كرده! مكها میدوارمیه‌عتوان راهتماى 
استفادها ز,كافى. موردتوجهبرادران قرا رگیرد. اين کتاب نیز تایسپ و 
بهتعدا دنا چیزی ميان دوستان توزيع شد. 

۲- رهنمودسنت درردا هل بدعت . ترجمة مختصركتا ب منها جا لسنه از تأليفات 
أبن تيميه است که در مو اردی‌نیز توضیحات وحوا شی خودرا برآن افزوده‌ام.این 
كتا ب تا يبب و چندتایی ازآنتوزيعشد. وبرخى ازدوستان دلسوز و خيرخواه 
نسخی ازا يزكتا ب و كتاب بت شكن و بررسی علمى دراحاديث مهدى و تضاد 
مفا نيح لجنا نبا آیات قرآن و خرا فات وفوردرزیا رات قبوررا به‌پاکستان و 
ترکیه وچندکشوردیگرفرستا دند , 
البته‌بعدها اضا فات و تغييراتى درمتن آنها دا دها مكها میدوا رم درصورتی‌کسه 
ا مکان نشر وسیعآنها فراهم‌شد »به‌جای‌متن اولیه » متن منقح‌آنها | نتشا ریا بد , 

۳ جا معا لمنقول فى سنن الرسول › به‌زبان عربی و درپنج‌جلد». اين کتسساب 
جا معترین کتا ب درسنت پیا مبرا کرم (ص)ا ست كداز متا بع معتبرفرق مختلف اسلامی 
(شیعی وسنى و زیدی) فراهمآ مده . 

۴- ترجماٌ‌جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول بدزبان فارسی , 

و ترجمه و شرح یکصدوهشتا دوهفت خطبه | زنهجا لبلاغه که‌به‌سبب زندانی شدن 
نكا رنده, کتا ب‌ناتمام ماند و شرح بقی؛کلمات آ ن‌حضرت میسرنشد , 

ع مقدمه‌وحوا شی برکتا ب‌شا هرا ه! تحا د یابررسی تصوصا ما مت استا دحیدرعلسی 
قلمدا ران. 

لال در زندگا نی مؤلف » که‌همین‌کتا با ست, 
وکتب دیگری كديرا شرحملات دشمنان‌ویا سرقت ويا به وا سطه نقل وا نتقال نا پدید 

شده‌ا ند ۰ همچنین كتب يسيا ری راتصحیم نمودها م که پاره‌ای‌ازآنها جاب شسده 

مانندتا ریخ اعشم‌کوفی وكتا ب کلمهطیبها زشیخ نوری و مهه ودربسیاری ازكتب نیز 
حوا شی و توضیحا تی نوشتهام. اللهم! رزقنا فی‌الدنیا حسنه‌وفی| لاقره‌سنه و قش 
عذا بالنار. مخفونما ندکه‌پاره‌ای‌ازکتب واعلامیه‌هایا ینجا نب بلاقا صله يساز 
تألیف بی نکه دوباره‌خوا تی وعیوب ونقا یس آنا صلام و تنقیح‌شود »عجو لاله توسط دوستسان 
به چا پخانه فرستا ده ويا تکشیر موشد» که ا زآن‌جمله! ست کتاب حکو مت جمهوری| سلامی و ..... 


اکنون دوران فرتوتی و پیری را سپری موكنم و براشر نشر عقاید حقسه. 


1 
دشمنان بسیاردارم كه متاسفانه هیچ‌افتراء وتهمتی را درموردمن برخود حرام 


تمیذانند ! و به‌خونم تشنه‌اند و تمام اين بلیات ناشی !زکتمان حق توسسط 


۷۷ قصور و سهل! نكا ری مردم در فهمیدن دين 


دانشمتدان علومدينى و حسد ایشان است » علاوه‌براینکه دكانداران بدعست و 
جا ەطلبان روحانیت از آگاهی و بيدارى ملت وحشتدارند و بدهرطريقى كه 
بتوانند نموكذارند مردم باحقايق اسلام وقرآن و مقرراتآسمانی آشئاشوند. 

البته مردم نيز مقصرند که انديشكٌخودرا بكارنموكيرند و عقل وفكر خود 
را دربست و بدون هرگونه‌تحقیقی» تماما دراختیار روحانونمایان گذا شتها ند 
و به‌عقید؛*من از مصا دیق کساتی هستند که درقیا مت موگویند :,ربنا | نا أطعنا 
سادتنا و کبراه‌نا فا لوا السبیلاهپروردگارا همانا ما سروران ویزرگانمان 
را اطاعت کردیم و مارا گمرا کردند » (۱ لاعزا ب /۰)۶۷ زیرا در دنیا نیسسز 
بو نکه به‌جد اندیشه‌کنند درمقا بل كسا نوکه‌سخن مستدل می‌گویند » جسسسواب 
مودهند : , بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بلکه آنچه پدرانمان را بر آن 
يا فتدايم پیروی موکنیم, (لقمان/۲۱) ويا موگویند : ,انا وجدنا آباء سا 
ملیٰ مه و انا علی آثارهم مقتدون < همانا ما نیاکارنمان را رای 
یافتەایم و آثارشان را پیروی موكنيم, (الزخرف /۰)۲۲ ويا موگوینسسسد: 
,حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا- آنچه نیاکانمان را برآن يافتهايم ما را 
کانی است»(الما شده /۱۰۴) و چنا نچه به‌ایشان گفته‌می‌شد : »أولوکان آباهم 
لایعلمون (لایعقلون) شیثا و لایهتدون = ا كرجه نیاکانشا ن چیزی نمودا نستنسد 
(نموا ندیشیدند ) و هدایت نیا فته‌بودند, (الماشده /۱:۴ و البقسره /۱۷۰) 
به‌بها نكا ينكه «ماسمعنا بهذا فی با شنا الاولین = ما اين خسن را از 
نيا كا نما ن نشنیده‌ا یم» (المو‌منون/۲۴) از تفکر درا موردین طفره می روند و 
از پذیرش مرسخنی‌که برایشان مانوس نباشد ابا می‌کنتد » و دراین زمان که‌همه 
دم از حکومت اسلامی موزنند نه‌بزرگان و رهبرانشان و نه‌پیروا نشان‌هیچکدام 
با حقيقت| سلام آشنا نیستند و به‌خرافات و موهومات خویش مفروراند و دیسسن 


اسلام‌را که یک آیین بیشترنیست به‌هفتا د مذهب بلكهبيشتر تبدیل کرده‌انسد و 


اکثرا مذاهب را دکان دنیای خویش قرا رداده‌ا ند. 
البته در سالیان گذشته نيز ساکت ننشستم و نامه‌هایی به نجف بسرای 
آیت‌الله سيدا بوا لقا سم‌خویی و آیت الله‌سید محمودشا هرودی و آیت الله‌غمیشی 
نوشتها م که اینک نسخه‌ای ا زا نها دردست ندارم» آیت‌الله‌خویی مرا خسوب 
موشنا خت و بەیاددارم زمانوکه در نجف‌سخنرانی موکردم والبته درآن زمان 
به‌خرا فا ت حوزوى مبتلا بودم» ایشا ن سخنان مرا بسیار موپسندیدویرای‌تشویق 
و اظها ررضا یت ازحقیر » پسآزپایین آمدنم ازمنيرء دهانم را موپوسیسد, 
آقای شاهرودی نیز بسیارمرا تشویق وتمجید موکرد . و حتی زمانی در نجسف 
شعب با طله‌ای از فلسفه بوجودآمده و عده‌ای ازطلاب به‌فرا گیری کتب‌و افکار 
فلاسفه حریص‌شده‌بودند و مراجع نجفازمن خواستند برای طلابآنجا که اکثرا 


بخشی از زندگا نی مؤلف ۷۸ 


دراثر بواطلاعی از قرآن و سنت ء تضادآنهارا باافکارفلاسفه نمودا نتسسسد, 
سخنرا نی کنم» و بدین‌منظور آیت‌الله‌شا هرودی حياط منزلش را برای سخنرا نی 
من فرش می‌نمود و أزمن میخواست که منیربروم و مسائل ! عتقادی را برای‌طلاب 
بیان کنم» من نیز درخواست ایشان را اجابت‌کرده و حقاثق را برایطلاب بیان 
مو‌کردم . وا یشان‌نیز از من اظها ررضا یت وتجلیل وتمجیدبسیار مونمود, ولسی 
دراین اواخر که به‌مبارزه بآخرافاتقیامگردم ھمڈکانوگە مرا موشتآغتند و 
سوا بق مرا مودانستند مرا تنها گذاشتند و سکوت اختیارکردند و بعضسی‌ از 
ایشان نیز به‌مخالفت برخاستند . به‌یاددارم دراین‌سالها که‌باعوام و علمسای 
عوا مفریب در گیربودم درنامه‌ای گله‌کرده‌بودم‌که! هل مثبر و خطباء بها مر آقای 
میلانی بدگویی موكنند و مشارالیه در اعلامیهٌ‌خود اظها ردا شتهکه‌فلانی گمراه و 
كتبا و از کتب‌ضلال است »نويسندههميشه حاضرم خدمت آقایان برسم تا مطالب 
| ینجا نب موردیحث و بررسی قرا رگیرد و اگردرتاً لیفا تم چیزی برخلاف کتاب خدا 
و سنت رسول(ص) هست اصلاح و به‌اشتباهم اقرارکنم. ولی جالب‌اینجا ست كه 
آقایان گویی حتی اسمم به‌گوششان نخورده‌است » جوابی ندادند !1 البته‌به‌یاد 
دارم شخصی موسوم بهآقاى محمدحسن مزرجی از آیه‌الله‌سیدابوالقاسم خوشسی 
سوالی کرده‌بودکه پرسش وی و جوا ب آقای خوشی را برای ایتجا نب نیزفرستادند 
ونظرمرا جویا شدند» نگارنده رای ايسان را با ذکردلیل تقض کردم ا مسا 
نمودا نم آيا مطالب‌این‌نا مه به‌اطلاع ایشا ن رسیدهاست‌يانه و اگررسیده پا 
موجب رئجش وکدورت ایشا ن و همفکرانشان و سبب بو عتنایی آنا ن بها ینجا نب 
شد ها ست يأ خير . نا مه مذكور چنین است : 


پیشگا «مبا رک حضرت آیها للها لحظمى جنا ب علامه‌برقعی أدا مالله ظلسه 


سوالی ا زطرف آقای محمدحسن مزرجی ازآقای خوفی شده‌است بدین مضمسون: 
بااینکه قرآن کریم موفرماید : ای پیفمبر تو میمیری و ایشان‌هم میمیرند و 
تو نمیتوا نی به‌مرده‌ای که درقبراست سخنی بشنوانی. چطورموشودکه ما نسزد 
ضریح مطهر اكمه عرض ارادت کرده و طلب‌حا جت کنیم؟ آقای خوئومحبت فرموده 
و جوابی بشرح زیر مرقوم‌داشتها ند . استدعا موشود پسازقرافت نظریه ایشان 
نظرخودتان را مرقوم فرمایید . ضمناب‌سگوال ارادتمندهم پاسخ بفرما پید س 
سفوال اين است‌که اگر اشمه علیهم) لسلام زنده‌هستند پسآزکسا نیکه در اين 
ضریح‌ها مدفوتتد چه‌کسا نند؟ 

پاسخ ۲قآی خوفی به‌آقای محمدحسن مزرجی = بسم‌ا للها لرحمن الرحیسسم و 
لاتقولوا لمن یقتل فی‌سبیل الله أموات بل أحياء ولکن لاتشعرون,۲ لعمران 8٩‏ 


# منظورآیه ۱۵۲ سورهبقرهاست‌که اشتباها ۲ لعمران ۱۶۹ توفته‌قد هت 


۷۹ نظرآ يدا لله‌خوشی دربا رڅ شهداء 


و لاتحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عندربهم يرزقسون. 
آ ل‌عمرا ن۱۶۹ 

بمفاداین دوایه‌شریفه مردگان یکسان نیستند و اولياءالبتهكاملا مانشد 
زندگان درا ین دنیا نزدخداوند متنعما ند و بشارت میدهند به‌آنها فیکسه در 
این دنیایند و مقتضای اخبا رمعتبره‌هم بیشترا زاین است‌کها زآیات مبارکسه 
استفاده موشود مراجعه به‌ا خبارمربوطه باین‌موضوع شود واضح ومبین خواهسد 


كرديد. امضاء الخدفی ‏ اول السادات‌سیداسلام تبوی 


بسمه‌تعا لی 
اين جوا با زآقا ی خوفی بعيداست زیرا أ ولا ایشا ن ضدونقیض نوفته| نسسد» 
یکجا تصدیق کرده که‌ا یشان مردگانند و فرموده به‌مقاد اين دوآیه مردگسان 
یکسان نیستند یعنی مردگانند ولی یکسان نیستند و بعد فرموده كاملا ما نند 
زندگان درا ین‌دنیا نزدخدا متنعما ند ! با یدگفت ا گر مردگانند يسكا ملا ما نند 
زندگا ن نیستند . چون خدا درسور؛‌فا طر آیه ۲۲ فرموده : ,وما پستوی | لاحیساء و 
لا الأموات, سخن آقای خوشی ضداین آيه موباشد. و اگر کا ملا ما نندزندگا نند 
زندگان قبرتدا رند ولی ایشا ن قبردا رند ! با یدگفت دراین قبورا ما مان چه‌کس 
مدفون شد ه , 
شا نيا نوشته دراین دنیا متنعما ند, درحالیکه ,نزدخدا, درقرآن بیان‌شده 
که‌نعمت باقیا ست نه‌دنیای فانی, چنا نچه درسور؛#نحل ی ٩۶‏ فرموده :, ماعندکم 
ینفذ و ما عندالله‌باق » پس‌همه‌جا مقصودنیست زیرا درسورۂ انعام آیسسه ۱۲۷ 
فرموده : لهم دارالسلام عندربهم, که ,عندربهم, دارالسلام است‌که خذا 
شہدارا دعوت کرده به‌دا رالسلام و فرموده :,والله يدعو الى دارالسسسلام, 
و همان آیه‌که آقای خوثی آورده : ,أمواتا بل أحياء عندریهم, در دیسسسل‌آن 
قسرموده » عندریمهم » بهشت است » زیرا فرموده : ,فرحین بما اتیهم‌الله مسن 
فضله و بستبشرون با لذین لم‌یلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف علیهم و لاهم 
یحزنون » بستبشرون بنعمه من الله وفضل و أن الله لایضیع اُجرالمؤمنیسن » 
یعنی شمدا ء خوشند بهآنچه خدا درمقا بل شهادت بها يشا ن داده از فضل خسود 
(درمقا بل شها دت دنیا را به‌ایشان نداده زیرا دنیارا قبل | زشها دت دا هتند) 
و بشارت مودهند بهآنانکه خلف‌ایشانند و ملحق به‌ا یشان نشده‌ا ند . پس‌ایشان 
از بازماندگان جدایند و دنيا نیستند و دیگر اینکه فرموده : , لاخوف علیهم 
ولاهم‌یحزنون» معلوم می‌شود دنیانیست زیرا دنیا پرازبلا و خوف وحزن است و 
دیگرا ينكه فرموده : » لایضیع أجرا لمومنین, كهببشترا به‌عنوان | جربه‌ا یشان 
داده نه‌دنیارا , آقای خوشی یاازتمام آيه خبرنداشته ویاطبق ميل عسوام 


بخشی از زندگا نی مولف ۸۰ 


نوشته ویااشتباه‌کرده ومعصوم نیستند , 

ثالشا آیشدا راجم به‌شهداء بگرمعونه و بدر و سایرشهدای تمام جپسان 
است و مشحصر به ۱۲ امام نیست ‏ بنابه‌قول ایشان بايد ميليونها نفرشہیسد 
درهمةخا ندها و درمحا فل مردم‌باشند مانند زندگان و چنین سخنی را هيج 
عا قلى نمی‌گوید و اخباری کهآ قای خوثی اشاره‌کرده اکثرا ضدقرآن و مطسرود 
است . به‌مساشل زیارات احکاما لقرآن مرا جمه‌کنید تاروشن شوید . والسلام على 
من اتبع الهدی و نعوذبالله من مضلاتالخرافات , 

! لاحترا لسيدا بوا لفضل علام برقعى 

بگذریم وازمطلب خود دورنشویم» پسازاینکه حکومت‌شاه سرنگون شد و 
آقای خمینی به‌رپاست رسید , خواستم باایشان تماس بگیرم» زیرا در جوانسی 
حدود سسى سال با يكديكر همدرس و دریک حوزه بودیم و ايشا ن مرا کا ملامی‌شناخت 
و حتی پیش‌ازآنکه به‌ایران مرا جعت کرده و بااوضاع واحوال جدید ایسران و 
وضعيت معممین در ایران آشناشود » در سخنرانی خود پسازفوت فرزندبزرگش 
يها لله‌حاچ‌سید ممطفی خمینی( که متن آن درصفحه ٩‏ روزنا مکیها ن پنجشنبه اول 
آبان‌ماه ۱۲۵۹ چا پ‌شده ) هرچند جرفت نکرد اسمم را بیاورد ولی به‌اشاره 
گفته‌بود : ,از آقایان علماء اعلام گله‌دا رم ! اینها هم ازیسیا ری ازا مور غفلت 
دارند . ازیاب‌اینکه اذها ن ساده‌ای دا رند ,تحت تا ثیرتبلیفا ت سوشی‌که‌دستگا ه 
راه‌میا ندا زد واقع می‌شوند» تاازا مربزرگی که همه گرفتارآن هستیسم ففلست 
کنند , دستها ئی درکا را ست که‌اینها را بغفلت وامیدارد. يعنى دستها ئی هسست 
که‌چیزی درست کنند و دنبا لش سروصدا ثى راه‌بیا ندا زندء هرچندوقت یکبہسار 
مسألهاى درا يران درست ميشود و تما م وعاظ محترم و علماء | علام وقتشانراكه 
بايد درمسائل سيا سی واجتما عى اسلام صرف شود درمسا كل جزشی صرف میکننسد . 
درا ينكه زيد مثلا كافراست و عمرو مرتد و آن یک وهابی است صرف میکٹند, 
عالمی را كه پنجا هسال زحمت كشيده و فقهش ا زا كشرا ينها شیک هستندبهترا ست 
و فقیەتر ميباشد ميكويند وها بی‌است أ, این اشتباهاست . اشخا مرا از خودتان 
جدا نكنيد, یکی یکی را كنا رنكذا رید , نگوشید اینکە وها بی است و آن که 
بي‌دین است و آن نمیدا نم‌چه‌هست ؟! (اگر ایکا ررا کردید) برای شما چسه 
ميما ند؟ اب 
زاین‌رو باتوجه به‌آشنایوقبلی» یک ماه يسازسرنكونى حکومست‌شاه» 
توسط یکی | زدوستان آ زدفترآ قای خمینی درقم» وقت ملاقات گرفته و با عده‌ای 
از دوستان ازتہران حرکت كرديم و یک‌ساعت قبل ازوقت مقرر در اقامتگاه‌وی 
حا ضرشدیم تا بتوا نیم راس ‌ساعت معین باایشان ملافا ت‌کنیم» وقتی وا ردشدیسم 
پیش از نکه بدا طاق مخصوص‌ایشان برسیم دیدیم همان‌عدها زآخوندهای غرافسی 


۸۱ مما نعت! زملاقا ت مولف با قای خمینی 


که از اسلام و قرآن به‌درستی گا ه‌نیستند و بها خبار مجعولهمذهبی مغرورنسد 


دور او را گرفتها ند و چون باما عداوت و از ملقات‌ما باآقای خمینی وحشت 
داشتند یعنی این‌ملهات با دنیاطلبی ایشا ن نموسا خت » لذا ظاهرا نگذا فتند 
که‌ا یشان مطلم گردد و ممانعت کردند, الیته اكركسى بگوید خودایشان هم به 
این ملاقا ت مایل نبود زیرا بعدها به‌دیگرنا مه‌ها یوکه‌قطعا به‌دستسش رسیسسد 
نیز جوا پتدادء ما سخدش را اتکار نموکتیم ! به‌مرحا ل درباریان او ساعتہا 
مارا معطل کرده با لاحره نگذا شتند باایشان ملقات‌کنیم» بلکه‌ناسزا گفتسه و 
مسخره‌کردند . | زا ین‌رو دست خا لى برگشتیم. بعدها من نامه‌های زیادی برای 
وی ارسال کردم که‌برخی ازآنهارا دوستان مستقیما و بوواسطه در دستان او 
قراردا دند ولی ایشان به‌هیچیک ازآنها جوا ب‌ندا د!! 

اما پیش ازاینکه به‌ذکر ماجرای زندكيم پسازپیروزی انقلاب وتلاشها يسى 
که برای تماس گرفتن و ملاقات با آقای خمینی کردم» بيردازمء لازم‌است ذکر 
كنم در أياموكه هنوز از اصلاح امور ناامید نبودم باسخترانی و انتشسار 
| علامیه‌ها ی مختلف از نہضت مردم دفاع موكردم. که‌به‌عنوان نمونه یکسسسواز 
آن اعلامیه‌ها را که دوستاتم در اواك لانقلابجا پ و نشرنمودند موا ورم : 

بسمالله الرحمن الرحيسم 
| علامیهآ یت الله‌سیدا بوا لفضل علامۂبرقعی 
درلزوم هماهنگی و بیداری مردم 

مطلب‌همبستگی مسلمین جنا بن از دراسلام و دوران خاتما لاثبیاء (م) وا میر 
! لمومنین(ع) تا کنون که‌مسلمین به‌رهپری اما مخمینی قيا مكردها ند مطلبیاساسی 
وحیاتی بوده و موباشد , درطول این ۱۴ قرن درخشان و افتخارآمپز» برای‌این 
هدف شریف کوششپا شده و بحمدالله نتا یچ خوبوهم به‌دستآمده»گوا ينكها شخا ص 
مخلصوهم بوده‌اندکه به‌اشتباه و به‌علت درک نکردن موقعیتها دربرابر اين 
همبستگی که‌دستورصریح قرآن کریم و رویارسول‌خدا (ص) و اشماا طهسنار (ع) و 
شيوةسا یربزرگان اسلام بوده و مویاشد » ایستا دگی کردند ودرنتيجهمشا جرا تسی 
به‌عمل ۲مده‌است » کها ستعما رگران و مستبدین و اطرافیان برای بهم‌زدن صف 
مسلمین وا زیین بودن اسلام و غارت مخازن و منابع‌ما !زاین جریانات سوه 
استفاده‌کردها ند وچه‌یسا بسیاری !زاین دشمنان و مترفین و راحت‌طلیسان 
این نوع تحریکات را پایه‌گذا ری نموده‌ا ند » ولی خدای حکیم تشبقات‌آنسان را 
در؟"خرکار بواثر نمودهاست‌ که ان الباطل کان زهوقا . حقیر درمدت زندگانی 
طو لانی خويش به‌خا طرمطا لب با لا کوششها ی بسیا رکردها م» وخلوص تیت من موجسب 
شده که از و ھا و ا سور . اکنون که‌مردم شریسسفو 
قپرمان ایران موفق شدها ند شا هشریر سايق را از کشورایران اخراج کنضد و 


بخشی | ززندكا نی مولف ۸۲ 


با را هنما شيهاى | ما مخمينى دولت موقت! سلامی برسرکا رآمدەاستوملت موخوا هد 
نفس را حتی بکشد » همه‌ما بایستیء اولا همبستگو‌ها ی خودرا عمیقتر و بیشتر 
کنیم, و ثانیا ازهرچیزی که ایجاد رنجش و گسیختگی موکند بيرهيزيم و آیڈ 
شریفۂ: ,وا عتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا, را همواره نصب‌العین قرار 
دهیم , معلوم! ست مردموكه مبا رزه‌کرده‌اند و اکنون مواجه با کارشکنسی ضسد 
ا نقلاب هستند , بایستی تحت رهيرى اما مخمینی همآهنكى وتعا ون خودرا برای 
ازبین يردن بقایای رژیم طا غوتی و منحط سابق حفظ کنند و بهبيانئات 
آیه‌الله طالقانی در روز سالگرد مرحوم دکترمصدق آن‌مرد ضدا ستعمار و 
فداکار توجه‌کافی بنماییم» زیرا امروز اوضاع ما بسیارحساس‌است بايد 
دفیقه‌ای از کید دشمن غافل نبود اگرچه إن كيدا لشيطا ن كان ضعیفا . 
وا لسلام‌علیکمورحمها لله سيدا بوا لقضل علامةُبرقعى 
اسفند ۱۳۵۷ هجری شمسی ۔۔-تہران 
اما پس‌ازاینکه ديدم ارتباط و مباحثهعلمی باآیها لله‌خمینی به‌هیچ‌طریقی 
میسورنیست و علاوه‌برا ينكه ملاقات حضوری باایشان برایم نا ممکن است وخود 
او نیز تامه‌ها ی اینجا نب‌را بوجوا ب‌موگذا رد و عده‌ای از روحا تونما يهان 
نااهل نیز دورایشان را گرفته‌ا ند و مانع اظپا رنظرخیرخواهان هستند و 
موتوان گفت اختناق از زمان شاه بدترشده و نموتوان حقایق را به‌ایشان 
رساند و خودش نیز به‌اظها رحقایق ویااستماع سخنان افرادخیرخواه و خسادم 
مايل نیست » به‌کلی مایوس‌شدم و چون ديدم اعمال ورفتا را ین‌عکو مست‌هسسم 
خلاف | سلام است به‌منظور ادای وظیفه و دفاع ازاسلام به‌مخا لفت پرداختسسم و 
شفاها و کتبا نسیت بها عمالشان اعتراض‌کردم, چنانکه یکی ازآنها به‌طسور 
اشاره درکیها ن مورخ ۵۷/۱۲/۲۲ نیزذکرشدهاست . اعلامیه‌ها ی زیا دی نیز برای 
بیدا ری مردم نوشتم که چون سانسور حاکم‌بود و روزنامه‌ها چا پ نکر دنسسسد 
ناگزیر مستقلا چا پ و منتشرکردم. إن شا ءالله‌تعالی درصفحات آینده متسین 
تعدا دی ازآنها را خواهمآ ورد. اما پیش ازآن لازم! ست دربا ر هنا مه‌ها یی کسسه 
! زطرق مختلف برای آقای خمینی ارسال كردها م سخن بگویم : 
جنا نكه قبلا گفتم اینجا نب‌باچندتن از برادران ایمانی باوقت قبلویرای 
ملاقات با اما م به‌قم رفتیم ولی دکانداران مذهبی مانع دیدارما با وی شدند. 
ازاينرو هنگام با زگشت بەتہران بابرا دردا مادا ما م یعنی آقای اشراقی تماس 


گرفتم و ازاو خواستم نا مه‌مرا به‌دستاما میرساندء ايفان نیز پذیرفست. 


نامه‌ای نوشتم و به‌پسرم محمدحسین دادم و او به‌همراه‌آقای احمد متبحرى 
نامها م را به‌آقای اشراقی تسلیم‌کرد تابه‌ا ما م برساند. ولی جوا بی نیا مسد. 
بااینکه آقای خمینی مودا ند که رد المکاتبه کرد السلام! 


نا مدهاى بوجوا ب مؤلف بهآ قاى خمینی 


نا مه‌دیگری بەاستادفاضل جناب احمد مفتی زاده کها زعلماى کردستان است 
وبرای ملاقات باامام به‌قم مورفت سپردم تابه‌دست‌او برساند. ایشان نیز 
پذیرفت ولی متأسفانه با زهم جوا یی به‌من نرسید ! 

چندین نا مهديكرنيز ازطریق چندتن از برادران معتمددیگر برای امام 
فرستا دم‌کهآ نها نيز چون نامه‌های قبلی بی‌جوا ب‌ما ند !! 

باردیگر به‌واسطه‌دخترم نامه‌ای برای آقای خمینی فرستادم»زیرا دختسرم 
فاطمه همسر شيخ محمود امیدی قبل از انقلاب‌در پامنارتہران سالپا باخانم 
ثقضی مادرزن آقای خمینی همسایه ومیان ایشان روابط بسیارگرم و کامسسلا 
صمیمانه‌ا ی برقراربود و چون درآن زمان تلفن نداشتند ازتلفن منزل دختسرم 
استفاده‌کرده و خانم‌ثقفی و دخترم داثما به‌منزل یکدیگر رفت وآ مدموگردندو 
غالبا باهم محشوربودند , خانم ثقفی به‌فرزندانم علاقهبسياردا شت ودخترا نش 
نیز بادخترم دوستی و صمیمیت داشتند » وهرگاه که سيدا حمدخمینی در تهران 
بود برای استفاده ازتلفن به‌منزل دخترم موآمد. آقای ثقضی یعنی يدر زن 
آقای خمینی نیز باخوداینجا نب بسیا رممیمیت داشت و زمانوکه‌مبتلا بسسھ 
خرافات بودم در جلسا توکه‌تشکیل میداد واحیانا ازمن نیزدعوت مونمود گاهی‌شرکت 
موكردم. با توجه به‌ا ین سوابق نا مه‌ای نوشتم و به‌دخترم‌دادم تاا زطریق زوجه 
آقای خمینی به‌دست ایشان برساند , دخترم به‌قم سفرکرد و به‌منزل آ قای‌خمینی 
رفت وگفت حا مل نا مه‌ای برای ایشا ن است . درآ زموقع آقای خمینی در حمام 
بود . همسرا ما م اصرا رکرد که‌دخترم برای ناهار مهمانشان شود ولی دخترم 
چون بیماربود» عذرخواست » وقتی آقای خمینی ازحمام بیرون آمد» هسسرش 
به‌دخترم كفت : برو خودت نامه‌را به‌آقابده. دخترم نامه‌راداد و كفت اين 
نامه‌را آقای برقعی برای شمافرستاده . خمینی يرسيد: کدا مبرقعی؟ دختسسرم 
جوا ب‌داد : سيدا بوا لفضل برقعی. باشنیدن نامم آقای خمینی به‌دخترم احترام 
بسپارکرد و نامه‌را گرفت و باخودبرد و دخترم برای خداحافظی به انسدرون 
نزد خا نواد#وى برگشت . زوجةًا يشان به‌دخترم‌گفت ما جواب‌نامهرا از آقسا 
موكيريم و برایتان به‌تهران می وریم. يسازمدتى خانم ثقفی به‌تهران آمد 
و مهمان دخترم‌شد ولی پاسخی همرا هش نبود » فقط گفت آقا درجواب نامه 
پدرتان گفتند آقای برقعی خودشان مجتهدوما حب نظرند » ولی‌ایشان مردمدار 
نیستند , 

بدین ترتیب وی از دادن جواب به‌مطا لب نامه‌ها یم طفر هرفت و از تسرس 
عوا م جرفت نکرد مرا به‌حضور بپذیره !1 

آقای خمینی غرق درفلسفه‌یونا نی وعرقان بوده و ازحقایق قرآنى چنبدان 
مطلع نیست و قرآن را نیز متأسفانه باعینک کدر فلسفه و عرفان موییند. 


بخشی از زندگانی مؤلف AF‏ 


حتی کتا بخداء قرآن را قابل فہم نموداند» كويى نخوانده كه قرآن موعظه 
للناس و بیان للناس و هدى للتاس است !! و به‌قدری به‌خرافات‌آلسوده 
است که خوب به‌یاددارم زمانی‌که درمدرسهفيضيه به‌تدریس اشتفال داشسست » 
شنیدم که‌به‌شا كردا نش موگفت که اگر اما م (ع) پف‌کند ستارگان خا وش 
موشوند ! و معتقدبود جمیم ذرات مالم دربرا برا ما م(ع) خاضما ند؟..- تون 
با لله‌من مضلات | لفتحن کتا ب‌کشف اسرار که حاکی ازعقایدا وست آلوده بسه 
اين خرافات است . انس وی باقرآن درحدی است که دریکی ازسخنرانیها یش كه 
از رادیو و تلویزیون پخش شد » گفت : درقرآن سور؛‌منا فقون داریم ولی سور 
كا فرون ندا ریم و به‌یا دنداشت که سورمدونهم قرآنء سور‌شریفه کافسسرون 


علاوهبرا ین یکی ا زخصوصیات آقای خمینی» ترس شديد ازعوام‌است و حتسی 
فرزندش احمدرا نیز همیشگونه تربیت کرده . خبردارم که پسرش‌از بیم‌عسوام 
به‌عنوان خیرخواهی» نزد آیت الله منتظری ازاینکه ایشا ن اجازه‌مودهد آيه 
الله نعم تاللدصا لحی نجفآبا دی درحسینیها يشان تدریس كندء ابراز نگرانی 
موکرد و ایرکار را به‌نفم ايشان نمودانست !! علت نگرانی او فقط این بود 
كه آقای صالحی اهل تحقيق و کمترا زدیگران به‌غرا فات مبتلاست و نتيجة در 


ميان عوا م از نفوذ و احترام کمتری برخوردا را ست ! 
خود آقای خمینی نیز بااینکه باشجا عت‌تمام به‌شاه وا مریکا وعراق وم 
تشر میزندء اما به‌هيچ‌وجه جرشت ندا رد سخنی برخلاف سلیق؛‌عوا ما لناس بگویدو 
۳ 
حتی در بدعتهاى واضحالبطلان ازقبیل قمەزنی و علمگردانی و..... | بدا اظہار 


وجبران نا يذير معنوی‌و هادى بےاسلام ومسلمين شدهاست . خساراتوكه شا ید 
جبرا ن آنپا تزديك به‌نیم‌قرن ويا بيشترطول بكشد. البته این روحيها ستبدادی 
و مشورت نكردن بااهل نظر و مردممجربو کارشناس وعدم‌علاقه بەشنیدن انتقاد 
را دربسیاری ازمراجع ديدهام. بهنظرمن آیه‌الله‌بروجردی ازآقای خمینسی 
مستبدتر بودء منتهى به‌قدرت نرسيد تاروحيةديكتا توری او جنانكه بسسود 
آشکا رشود ۴ فوا لمثل زمانوکە 1 يوا لله‌سید محمدحسین طبا طبا ئی تبریزی صاحب 


* البته بدترین استبداد» استبدادی ا ست که‌رنگ دين بگیرد »زیرا درا ین‌صورت 
هم به‌دین و هم‌به‌مردم ظلم مو‌شود . رباعی ذیل را درهمین‌موضوع سرودها م: 
مردی که بپرجوروستم چکمه‌پا کند بہترزظا لموکه به محرا ب جا کند 

قدىكهبهرخدمت مردم دوتاشود ببتر زقا متوكه به محرا ب تا شود. 


۸۵ استبدا دبهرأى بعضىا زمرا جع 


تفسیر المیزان که‌مجتهدی مبتلا به‌فلسفه‌یونانی وعرفان وحدت وجودی و....ديكر 
خرا فا ت بود » به‌نوشتن حواشی بر بحا را لوا رمجلسی پردا غت » بروجردی به‌جای 
آنکه مطالب‌اورا باقلم ردكندء از نفوذخود استفاده‌کرد و مانع ادا مکار 
وی شد ! 

بديا د مهست که‌روزی همرا ه عده‌ای ديكر درمجلس بروجردی بود مکه به من گفت: 
شنیدەام به‌من ایرآ ددارید » كفتم: آری» صدتا ! بروجردى تعجبكرد و گفست : 
چندتارا بفرمایید» گفتم : یکی اینکه شما در رسال؛‌خود تصویر را مکسروه 
دا نسته‌ا ید ولی عکس جنا بعالى يشت رساله‌ها ی عمليةشما چا پ‌شدهاست ».دیگر 
آنکه در رساله‌تان زینت کردن مسا جدرا نابجا مودا نید ولی خودتان برای 
زینت مسجد اعظمقم صدها هزا رتومان خرج کر ایند[ خا مردم خواهند گفست 
اين چەجورمجتہدی استكه به‌فتوای خود عمل نموكند؟! دراینموقع هياهو و 
قيل وقال اطرافیانش کەعصبانی شدهبودند بلندشد و سخنمرا قطع كردئد که 
اینحرفہا چیستکە می‌زنی. آقاى بروجردى نيز آنان را ساكت نكرد من نيز 
كفتم: آقا خودشان گفتند بكو اگردوست نداريد تموكويم. 

اینطرز فكر استبدادى که دربسیاری ازعلما ازجمله آقای بروجردی‌وخمینی 
وجوددا شت وقتی به‌ترس ازعوام اضا فه‌شود نتیجها ش ضرر در ضرر خواهدبود. 
فی المثل چون آقای خمینی درهماٌا قوا لش رضا یت ويا آرا مش عوا مرا درنظردا رد 
بااینکه هفتم‌تیر درحزب جمپوری | سلامى بیش | زهفتا دودو تن کشته‌شدند ولسسی 
ایشان برای تحت تا ثیرقرا ردا دن عوامالنا سو استفاده از احساسات مذهیسی 
آنہاء عددمقتولین را برخلاف وا قع هفتا دودو تن ذکرمی‌کرد ويا درقضیۂ طح با 
عراق بااینکه عقلا و اهل نظر مکررا دربار؛مصا لحهبا عراق يسا زپیشنهاد صلح 
ازجانبعراق و مضار فراوان ادا مه‌جنگ وازهمهمهمتر عد م‌مشر وعیت ا ستمرار 
آنء گفتند و نوشتند البته سا نسورخشن و بی‌رحما نه‌حکومت آقا یخمینی مااع 
شد كما ينمطا لب بها طلاع مردم برسدے ولی‌ایشان به‌جپت استبداد به رای 
نيذيرفت و وقتى کەکشور کا ملا درآستا نهسقوط قراركرفت و به‌قول خودشان اوضاع 
اقتما دی واجتماعى مملکت از خط ٹرمزگٹھٹء باڈلٹ طح را يذيرفت » ولى 
برای آنكه عوام را بفريبد و ۲را م نگھداردء به‌جای آنکه صادقانه بەخطای 
خویش | عترا ف‌کند وبگوید : ای کاش به‌سخن خيرخواهان توجه‌کرده و به‌دستسور 
قرآن كريم عمل موکردم (آ یه ۶۱ و ۶۲ سور نفال) و این‌مصیبت براٹریوتوجہی 
بها وا مرقرآن است که‌برما نازل شده »| زمردم طلبکارشد که‌من‌جا م زهر مینوشم 
و آبروی خودرا باخدا معامله‌کردم وباامشثال اینگونه‌سخنان خودرا درمقابسل 
عوا م» مظلوم جلوه‌دا د؟!! 
وى بااینکه ظاهرا بسیار به‌امیرا لمومنین علی(ع) اظها را رادت موگنسد» 


بخشی از زندگا نی مولف ۸۶ 


ولی به‌هیج وجه ا زآ زحضرت تبعیت نمی‌کند و إلا على مرتضی(ع) درزما ن حکومست 
خود به‌هيچوجه دربار و حا جب ‌نداشت و همه موتوا نستند بااو در تمسساس و 
ارتباط باشند و حتی علنا برخلاف نظر آن‌بزرگوار سخن موكفتند بوآ نکه‌کشتسه 
ويا زندانی شوند. ولی ایشان برخلافآنامام هما م چنان خودرا درمیان‌عده‌ای 
۲ خوندچا يلوس عوا مقريبدكا ندار محبوس‌کرده که کسی نموتوا ند ازسدآ نما عبور 
کند و خودرا به‌ایشان برساند درحالوکها گر آقای خمینی واقعا ازآن حضرت 
پیروی موکرد مويا يست راهی برای ومول نما یندگا ن تما م‌گروهها أ هما زطرفدا ر 
وغيرطرفدا رخودش ٠‏ با زمی‌گذا شت تا بتواند سخن همهآنها را بادلائلشان بشنود 
و سپس تصمیم بگیرد واگر چنین موکرد قطعا زیا نای کمتری به‌مسلمیسن وارد 
موشد و به‌همیین جہت است‌که‌علی(ع) درنمج| لبلافه فرموده :, فلاتطولن احتجا بک 
عن رعیتک فان احتجا ب‌الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق و قله‌العلم‌با لامورء 
يس به مدت طولانی خودرا ازمردم ينهان مکن که ينهان ما ندن والیانا زمردم» 
نوعى سخت گیری و كما طلامی | زا موراست« اما هزا را فسوس که ملاها ىا يران فقط 
درحرف پیرو علی(ع ) هستند نه‌درعمل!! 

مناسب‌است دراینجا ما جرای عبرت5 موزی را که از استا ذا لمجتهدین جناب 
سید مصطفى طبا طبا ئی شنیده۱ م نقل كنم تا خوا ننده محتر م بدا ندکه نحو ةزعا مت 
آقاى خمینی که سرنوشت شصت میلیون نفر دردست ایشا ن قرارداشت »چگونه‌بوده 
است , 

زما نوکه‌متفکر و محقق عالیمقام جنا ب‌سیدممطفی طباطبایی را پس‌ازنساز 
عیدقربان که درمنزل یکی | زدوستا نش اقامه‌کرده‌بود دستگیر و زندا نوگردند» 
ما درا یشان که‌دختر آيها للهميرزا|حمدآ شتيا نی است به‌وساطت برا درش که رفیس 
مدرشھروی بود يعنى آیه‌الله میرزا با قرآ شتیا نی به ملاقا ت قا یخمینی می‌رود و 
هنكا می بر ایشان وا رد موشودکه‌وی مشفول وضوگرفتن بود, آقای خمینی‌ایشان 
را احترام‌بسیار موكند. مشار لیا می‌گوید : حضرتآیه‌الله پسرم‌را در نماز 
هید که‌من نیز درآن شرکت داشتم دستگیرکرده وبه‌ا وین برده‌اند»ا زشما مصرا نه 
تقاضا موکنم که فردی امین و مورداعتماد را براق تحقیق علت دستگیسری او 
بگما رید تا معلوم‌شود به‌چه‌جرمی محبوس‌شده‌است ؟ و برا ینکه ما مورتحقیق‌حتما 
فردی قا بل اعتما دبا هد تأكيد بسیا رموکند , آقای خمینی موپذیرد و قسرار 
موشود ا يرخا نم چندروزدیگر مرا جعه‌کند . روزموعود به‌جای مادر» همسرچتساب 
طبا طبا یی - أيدها لله‌تعا لی- برای اطلاع ازنتا یج تحقیقات به‌دربا راقسای 
خمینی مورود وباایشان ملاقات موکند . آقای خمینی موكويد بنا به‌تحقیق آقای 
ابوالحسن طباطبایی فرزندعبا س قبلا ؟خوند بوده وشا هرا مدح موكقته و 
تما يلات توده! ی دا شتها ست و.... همسرش بسیا رتعجب موكند ومی‌گوید : خسلاف 


۸۷ وفعآشفتۂ روحا نيت 


بەعرضتان رسانده‌اند» !ولا ناموىابوالحسن نيست بلكه مصطفی است »ها نپا 
نا ميدرش عباس نيست ء ثالثا هیچوقتآخوند نیوده» رابعا درتما معمر بسا 
توده‌ایپا مخا لف‌بوده و در رد عقاید آنان سخنرانیمای بسیارگرده» غا مسا 
هیچگاه شاه را مدح نکرده بلکه درزمان شاه زندا نی شد !1 

ملاعظه موکنید وقتی درچنین مسألهکوچکی اخبار تااین اندازه مصرف به 
آقای خمینی می‌رسیده‌است خدا موداند درا مورمشکلتر و پیچید هتیسسسسر و 
تصمیمگیریہا ی اساسوکه باسرنوشت بندگان خدا ارتباط داشته وضع‌چگونه بوده 
است . درحالوکه اگر ایشان خودرا در طلقۂ عده‌ای متملق دکا ندار محا فظه‌کار 
دروغگو محبوس نموكرد و اجازه موداد دیگران نيز خودرا بهاو برساننسد» 
طبعا چنین اتفاقات مضحکی واقم نموشد . 

به‌هرحا ل قصدمن | زخواستن وقت ملاقا تا زا قأى خمینی ونوشتن‌نا مه‌های‌متعدد 
بها و » علاوه برتظلم و تقاضای آزادی دربیان حقایق دين برای مردم‌ومبارزه 
باخرافات » این بودکه‌ا ورا از نتایج اصرار بر به‌کرسی نشا ندن مسا لے ولایت 
فقیه برحذردارم و دراین‌مورد بامباحثه و مناظر#علمی بهاو بفهمانم که بر 
این اصرار عوا قب خطرنا کی مترتب‌است . زیرا نه‌درقرآن کمترین اشاره‌ای به 
ولایت فقیه هست نه‌درنپ| لبلاقه » بحث ولایت در روایات نیز به‌این‌معنسا که 
موردنظرشما ست مطرح نیست . ازاینرو اگر هیجان مردم فرونشیند و هياهوى 
اتقسسلاب آرام‌گیرد و به‌تدریج مردم بفهمندکه بااین‌نظریه آنهارا محجور 
دا نسته‌ای و به‌نا م‌دین» نوعی استبداد را برآنما قبولانده‌ای» طبعا آن‌را كنار 
موكذا رند ولی مصيبت عظمی اینست‌که آن را نه‌به‌عنوان يكارأى فلط طرد 
موکنند بلکه به‌عنوان مطلبی دینی ازآن اعراض‌کرده و این‌خطارا نه‌به‌حساب 
شما بلکه تمام عیوب‌این رای را يساب اصل دين موگذا رند و خدای‌ناخواسته 
نسبت بها صل دين بدبین و بو عتماد موشوند. اما چه‌کنم که‌ایشان روحیسه‌ای 
بسیا رمستید داشت و درعین‌ها ل یه بیدا رکردن مردم ملاقمند تبود و اجازه 
نمودا دکه‌کسی سخنی برخلاف رای او اظہارکند و موخواست‌عوام کورکورانه از 
ملاها تبعیت کنند . البته دراین‌مورد ایشان تنہا نبودند و اکثریت معممیسن 
مستبد و ریا کا رند , به‌یادمآمد که درأيا مجوا نی که درقم اقا مت‌داشتم عالمی 
بود که دردل اینجا نب یسیارعزیز و محترم بود و مدتی هم نسسزد او درس 
خوا نده‌بودم و كبكاهى نيز برای عرضاحترام خدمتش‌می‌رسیدم. و ایشان را در 
بیرونی منزلش کهوضعی بسیا رمحقر و فقیرا نهدا شت ملاقات موكردم. در اطاق 
ایشان جز زیلویی مندرس و رنك ورورفته و یک کرسی کهنه و فرسوده کهلق لق 
می‌زد »چندان چیزی وجودنداشت » ازاین‌رو ایشان درنظرم مظهر زهد و تقوى 
و اعراض ازدنیا بود و حتی يكبار یک ریال نزدیک کرسی !یشان كذاإشتم و 
× وقتی این ماجرا را شنیدم به ياد ضرب المثل معروف "خسن و خسین هرسه دختران معاویه اند" افتادم 1 


بخشی از زندگا نی مولف ۸۸ 


خارج شد م .مدتی‌گذشت وجناب آقا نا شیگری و مرا به جشن عر وسی دخترش د عوت کرد وبدین‌ترتیب 
پای‌نگا رند بها ندر ونی ایشان بازشد ودید مكها ندرونی حضرت آقا زمین‌تاآسمان بابیروشی 
تفا وت دارد ءاطاقپای‌عالی‌وفرشهای‌نخ فونگ وآینه‌های قدی‌ورفا هآشکار وخلاصه | وضاع 
بیرونی‌که در معرض دیدعوا مبود » هیچ‌تنا سبی بااوضا عا ندرونی تداشت !1 

روحية توجه‌به‌عوا م ورقا بت ملاها درانجا م کا رها یی‌که‌درمعرض دیدعا مامردم قرار 
كيرد »عیبیاست کەاکٹرا بەآن دچارند . بدخا طردا رم وقتی بروجردی در مسج سدش دو 
گلدسته‌سا خت » چندی‌بعد گلپا یگا نی همبراى!ينكهازاو عقب نما ند ,بیآنکه فرورتسی 
باشد »ا قدام به‌سا ختن دوگلدسته‌کرد ! زیرا این‌کاربی‌فایده درنظرعوام جلوه موكسرد ! 
| ما چندسا ل بعد که‌من به‌گلپا یگا نیمرا جعه‌کردم وازاوبرا ی دوخانوادفقیرقمی که 
اتفا قا ازسادات موسوی بودند و مشزلشان فاقدآب لوله کشیبود».کمک خو استم.ابدا اقدامینکرد . 

بهعقيدهنكا رنده مهمترین علتی‌که‌تعداد زیا دیا زآیه‌الله زادگان بی‌دیسسسن از ب 
درمیآینداین ا ست که‌فرزندان‌تفا وت ظا هر وباطن اعمال پدران خودوریاکا ريها یشان را 
بالعیان مويينند وطبعا تحت تأ ثیراقوا لايشان قرا رنمی كيرند ود رست تربیت نمی‌شوند . 

سا لہا پیش دربا ب ميم تألیف خود »يعنى ترا جم‌الرجال (د راحوال‌میرزا ی شیرا زی ) 
دربا رۂعلما مطلبی‌نوشتم که ذکرآن‌د راینجا بومنا سبت نیست : 

» روحانیین‌پرسه‌قسم| ند وخرا بی‌کار به وا سطؤد وقسمآ نها بوده وقسم‌سوم پیوستسسه 
د رضعف بوده ونتوا نسته‌خد مت شایا نی برای خلق انجا م‌دهند : 

قسما ول علمای‌ریا ست طلب شروت خواه که با هرمقام‌پیوندکردند و می‌کنند و غالبا 
مصد را موربودهاند .رتق وفتق امور وزما مكار به‌دست | يشان بود ه و می‌با شد وسرجعیسست و 
مصد ریت دا شته وغالبا بروفق‌میل زما مدا ران حرکت موکردها ند »پس نه‌تنها خدمتی 
برای خلق نکردند بلكه سدراه بودند , 

قسم‌دوم ریاکاران‌زاهدنما ی‌عالم‌نما ی | حمق که‌فهم| جتماعی نداشته‌اند ويا تجا هسل 
می‌کرده! ند وخودرا به‌ساد هلوحی می زدند وا گر كسىموخوا ست دربیدا ری مرد م قد می بردارد 
اورا تکفیر می‌کرد ند وپیوسته د رهرزمان قسمد و منزد مرد ممقا می ودردل مردم جا یی گرفتند 
وبه‌راستی مرد م خیال می‌کنندکه عا لم یعنی‌همان وحاکم شر عيعنى همان واما م زماان یعنوهمان 
وا ما م‌جما عت عا دل یعنی‌همان که‌بسیارساده‌باشد وچیزی نفهمد وا زهمه‌چیزیی| طلاع 
باشد وبهغيرا زعبادت شخصی به‌کاری نپردا زد . 

قسم‌سوم علمای‌خدا ترس زيرك مطلع‌که‌به‌مردم| همیت ندا دند ومردم‌هم ایشان را 
نشنا ختند وبا آیشان‌سروکاری ند! شتند و غالبا اینگونه د انشمندان در گوشه‌ای‌به عژلسسست 
بودشد ومسلما نان مرا وده با ایشان نکردند وبا آنکه دلسوز ملت بودند ومعایب.راموفهمیدند 
وازتز ویردشمتا ن آگا هبودند ولی جرکت ! ظها رنداشتند وا گر گاهیاظمارا تی کردند مرعوب 
ومقتول. بلکهتکفیرشدند. توخود حديث مقصل بخوان آزاین مجمل.» 

عقیده مولف آنا ست که‌تا مردم بیدا رنشوند وازجها لت به‌علم قدم‌نگذ! رسد و 
دا نشمند! ن طبقةسوم زياد نشوند وازاختفاء آشکار نگردند »كا رجها نيانخرا ب ما شدهو 


۸۹ احساس مسوولیت مؤلف 


را وسعادت هويدا نخواهد شد. 

اینجائب نيزهنكا موكه شر وع به مبا رزهبا انحرافات وخرافات نمودم »كمان موكرد مبا 
دلیل وبرهان ومنطق می‌توانم فريب خوردگان و امل‌خرا فات را بيدا ركرده و از بدعتها 
نجات دهم وازدست وچنگال گرگان دینی‌برها تم ء چندتن از علمای‌مشپور به نگارند هتذکسسر 
دادندکه حضرت آقا »مرد م دلیل‌تموپستدند وتا بع منطق ودلیل‌نیستند, عوام تااع 
احساسات وعادا توتعصبات مذهبی وقومی وگرنتا ر آداب و امور مانوس خویش‌اند.توا گر هزار 
دلیل وبرهان برا يشان بیاوری» بیشتر شک موکنند ! و به‌عقیده خرافسی خود 
بیشتر موچسبند !! عوا م مقلدا ند و وظیفه‌مقلد نادانی وتبعیت است . علسای 
زيرك و دکا نداران مذهبی به‌هرقیمت که‌باشد نخوا هندگذا شت پیر وا نشان بیدا ر 
گردند و به‌هرطریقی باشد نان را تحت رهبری خود ویادرواقع برای‌سوا ری‌شود 
نگه‌مودا رند و هركس بخواهد آنان را پیاده‌کند بااو می‌جنگند و خسون اورا 
حلال می‌شما رند » زیرا نمی‌خواهند مردم اهل تعقل و استدلال تربیت شونسسد و 
بودلیل و مدرک چیزی را نپذیرند . حضرت آقا , اگرتو کسی را بیدار و آگاه 
گنی يك درهم به‌تو نمودهد ولی اگر خرسوا ری کنی میلیون میلیون مودهنسد, 
تو موخواهی مرد مرا هدایت کنی» آنکه آگا ه‌شد نه‌یه‌تو سواری میدهسد نه بسه 
دیگری» ولی آنكه مقلداست میلیونها تومان به‌مرجم یابه‌مرشد ویابگو بەرھبر 
خودء مال وبلکه جان مودهد . آیا ندیدی مردم ری(= منطقهشا هزاده عبدا لعظیم) 
چپار و شيم میلیون تومان داده‌ا ند و یک عَلّم خریده‌ا ند و زیرآن چرخ می‌زنند 
و افتخارهم موکنند» ولی اگرتو صددلیل بیاوری کها يركار غلط است.فاشده‌ای 
كهبرا يت ندا رد , هیچ بلکه ضررهم دارد و ممکن است رهبرشان اشاره‌کند که 
اين سيد بهعلّما ما مصین(ع) اها نت کرده» خونش‌هدراست اورا بکشید .آن‌وقست 
هيچ‌کس نیست که ز تو جانبداری کند . تو اگربخواهی یک دکان سبزی فروشی را 
| زصا حبش بگیری با پنجه‌ها يش چشم‌تورا از کاسه درمیآورد » چگونه می‌خواهسسی 
مریدی را کها زیک ده ششدا نگ بهتراست از مرادش جداكنى.... 

من چون جوان و ساده‌بودم باور نمی‌کردم كوا غلب مردم چنین باشند و 
احساس مسوولیت موگردم و می‌گفتم شاید صدنفر بیدارشوند و شاید عد#قلیلی 
را بتوانم از چنگال عوا مفریبان نجات‌دهم. ولی پسازسالیان دراز دریافتم 
که آن‌دوستا ن‌چندا ن بیرا ه نموگفته| ند ! زیرا بزرگان مذا هب‌سعی دا رندمردم 


٭ بااستفاده ازچندبیت ملک الشعرای بهار دربار؛‌عوام» شعر زیررا سرودم : 


از .عوام است هرآن ید که رود بر اسلا داد از دست عوا م 
کاراسلام خراب‌است زاغوغقاى ع وام داد از دست عوام 
آنچه ازعقل و ز وحواست درآن نیست شکی نيذيرتد یکسی 
وحی منزل شمرندی همها وهام عسوام داد از دست‌عوام 
گربخوانی همه قرآن به‌تو وقسی ننهند - همچودیوا ن برمند 
ازهمه شرك وغلو. یا يكو مسدح امام بپذیرند وام 


بخشی از زندگانی مؤلف .۹ 


سخنانشان را بوچون وجرا و بدوزطلب دلیل» بپذیرند واوا مرشان‌را كردن نهنسد 
و اگرکسی برخلاف اینطریق مشوکند و بخواهدمردم را چنانکه اسلام خواستسه 
است » به‌تفکر وادا رد و لأقل از تقلیدکورکورانه بازدا رد» اورا بها نسواع 
تهمت ها می‌کوبند , ازیکی از دوستانم که کتایفروشی دا رد شنیدم که آخوندى 
به‌تا م آیت‌الله‌ا نصا ری به‌مفا ز#ا و موآید و کتاب احکامالقرآن مرا موبیندو 
به‌دوست ما می‌گوید : خرید و فروش این‌کتا ب‌حرام‌است و ترویج آن جایسسز 
نیست . کتا بفروشی ازا و سال موکند برای چه‌ا يركتا ب‌حرا ما ست »درا یرگتا ب 
جه مطلبی هست که موجب حرمت آن شده , آخوند جوا ب‌مودهد : من آیه‌الله انصا ری 
هستم » من مجتهدم و مودانم که‌چه‌می‌گویم, دلیل چرا موخواهی؟ من به‌تو چسه 
بگویم ؟1 

ملاعظه موفرما پید کها گر کسی دلیل بپرسد باجواب سربا لای آقایان موا جه 
مو‌شود و اصولا این افراد از اظپا ردلیل اکرا »دا رند . نه‌تنها من بااین‌مشکل 
موا جه‌بودها م که‌هرکس خوا ستها ست بهمسلمين خدمت کند با انواع انتراها و مشکلات 
درگیر بوده ء ازجمله پاسدا ران آخوندها به‌کسا نوکه درنما زجمعة آیت‌الله‌سید 
محمدجواد موسوی غروی اصفها نی حا ضرمی‌شدند حمله‌کرده و مردم‌نما زگزا ررا مورد 
ضرب وشتم و آزار قرارداده‌اند و برخی را دستگیرکردها ند و خودایشان نيز 
مدتی مخفی و دربدربود و برای اقا ما قفا زجمعه امنیت نداشت !! اگر کسسی 
آثار اینفاضل محقق را كدقصد بیدارکردن مردم را داشتهء مطالعه‌کنسد», در 
اکثر تألیتات و سخترا نیا یشان مكررا با این‌مضمون موا جه‌م‌شودکه| گر مطا لبم 
را صحيح نمودا نید به‌جای طعن و لعن و توهین و افترا؛ وتکفیر و تفسیسسق» 


سس 
غمدل با کسه بكويم که دل م خون نکن غمم افزون نکنسد 
سر فرو برد به‌چاه وا غم‌دل كفت امام داد از دستعوام 
دل من خون شده در آرزوی قهم درست ای‌جگر نوبت‌توست 
جا ن به‌لبآمد و تشنید کسی .چان کسلام داد از دست‌عوام 
عاقل آن به که همه‌عمر نیارد بەزبسسان نام این ‌بوا دبسان 
که درا ین‌قومنه‌عقل‌است ونه تنگ !ست وته‌نام داد از دست‌عوام 
پیش جها ل زدا نش نسرأ كيد سخن يند كيريد ز من 
كدخرا ماست و حرا ماست وحرا ما ستو حرام داد از دیٹغوام 
عاقلار بسمله خواند همه از او برمند بەکلامش نجمنسد 
مجلس روضه‌شود ءگردشوند از در و بام داد از دستعوام 
به‌سر و سین بكوبند همه رقص‌کنان این بود مذهیشان 
دم‌یگیرند و برقصند به‌هر ماەحسسرام داد از دست‌عوام 
علمات‌است یکی بدعتی از اهل عجم بسته با لای شكسم 
پملوانی کشد آنرا که يون احسق و خنام داد از دست‌عوام 
دهل و طبل و علم نیست يه قرآن خدا نی به قا نون هدی 


این يوذ يدعت جال و می سام داد از دست عوا م 


۹۱ مصا تب وارده به‌عالمان حوگو و مجاهد 


اشتباه مرا و نادرستی مطالبم را با دليل وبرهان بیان كنيد ولی به‌قسول 
خودش در جوا ب‌قال الله و قال الرسول و قال علی(ع) و قال الصا دق(ع) جز 
تهمت و ناسزا و نسبتهاى ناروا چیزی عا ثدش نشدهاست » و حتی نوا نستسسه 
بسیاری ازتاً لیفات و تحقیقات‌خودرا منحشرسازده زیرا مخالفان مودا نند که 
دلیلی درا ختیار ندارند. ازاینرو ترجیح مودهند که مردم درغفلست باقسی 
بمانند و بااینگونه آثار آشنا نشوند , 

البحه آقای غروی بختیار بوده‌است و | لا جوا ب‌استاد حیدرعلی قلمدا ران 
را با گلوله‌سربی دادها ند !! که خدا وند تبارک وتعالى به‌فضل بومنتها يش 
ايفان را ازمرگ دجات‌داد. ما چری ازاینقراراست‌که بعدازتا لیف کاب 
نصوص امامت يا شاهراه انحاد» پس‌ازاینکه وی توسط آیت‌الله شيخ مرتضی 
حا شری تهديد میشود » روزی آخوندی جوان در روستای دیزیجا ن به‌دیدار استاد 
مو ید و پسازیک مباحثةطولانى دربا رمسا شل موردا ختلاف » سرا فکنده با ز می‌گردد» 
همان شب‌هنگا موکه همهّا هل خا نه درخوا ب‌بوده‌اند» ناشناسی وارد منزل شده 
خودرا با لای سر استا د می‌رساند و گلولها ی به‌گردنش شلیک موکند وباایتکسسه 
استاد درخوا ب بود و هیچحرکت نموکرد و ضارب نیز با وی‌فاطه‌ای نداشست 
اما گلولسه فقسط گردن ایشان را زخمی موکنسسد و به‌لطف پروردگار منانء 
استاد معجزه‌آسا ازمرگ نجات مویابد و بر ضارب و محرکین وی ننگ باقسی 
موما ند . چندبارهم قصد ترور استادالمفسرین والفقهاء فی‌عمرنا » جناب سيد 
مصطفی حسینی طبا طبا یی را داشته‌ا ند که بحمدا لله‌تعا لی موفق نشدها ند. اما 
چندبار مرا و ایشان را بی‌گناه به‌زندان برده‌اند !! آری بزرگترین گنا :ما 
كا ه‌کردن مردم ازحقایق دين بوده‌است !! و ایرکار درحکومت ملاها بزرگترین 


اما درهرحا ل اینجا نب فقط حس مسو‌ولیت خودرا دربرا برپروردگار ارضا 
کرده و معتقدم که نزدخدا وند و محکم؛‌قیا مت موتوانم بگویم که تاحهسدودی 
ادای وظیفه‌کردهام و امیدوا رم که‌مقبول درگا ها حدیت واقم‌شود و مسن نیز از 
مصا دیق این آیشُقرآن کریم‌باشم که موفرماید : ,و اذقالت امه‌منهم لم تعظون 
قوما الله مهلکهم أو معذیهم عذابا شدیدا قالوا معذره إلى ربكم ولعلهم 
پتقون = ویادکن آنگا هرا که‌گروهی ازایشان گفتند چرا کسانی راکه‌خدا ونسد 
هلاكشا ن موسا زد ويا شدیدا عذا ب‌خوا هدفرمود » پند مودهيد. گفتند ؛ تا مارا 
به‌نردپروردگار عذری باشد و شایدکه ایشان نیز پروا کنند »( | لاسرا ف /۱۶۲) 
و ازمصا دیق این آیه .تباشم که‌موفرما ید : من الذین یکتمون ما أنزلنا صن 
البیناتو الهدى من بعد ما بيناه للناس فی الکتاب آولتک يلعنهم الله 
و بلعنهم اللاعنون = همانا خداوند آنان را که آنچه از بینات و سخنسسان 


روشن وهدايت ٹازل کرده و يسازايتكه دراینکتا ب برای مردم بیسان 


بخشى از زندگا نی مؤلف ۹۲ 


نموده‌ایم پنمان مودا رند, لعنت موکند و لعن کنتدگان نيز آنان را لعن 
موکنند , (| لبقره /۱۵۹) و امیدوارم‌که‌تا حدودی به‌دستوررسو لخدا (ص) درا ین‌حدیث 
شریف که‌فرموده : »| ذا ظهرت البدع فی اُمتی فلیظہر العالم علمه فمن‌لمیقمل 
فعلیه لعنه الله = زمانوکه درا متم بدعتها هویدا گشت ء برعالم است‌که 
علم‌غویش را آشکا رکند » هرکه‌نکند لعتت خدا. برا و با د م(اصول کافی» حدیست 
۸ عمل کرده‌باشم . ما توفیقی | لا با لله عليه توکلت و إليه أ نیب . 

به‌مرحا ل | ينجا نب عقا کد خودرا درکتب و تا لیفا تخود صریح و به‌طورروشن 
نوشتها م ولی عالمنمايان مانع از فشر کتا بها یم هستند . 

ری اسلام دين کا مل و موجب‌سعا دت دنیا وآخرت| ست ودين تمام | نبياىإلهى 
اسلام بوده و کسی حق ندارد اصول اسلام و فروع آن را کم‌ویا زياد نمایسد .و 
همچنین کسی حق ندا رد پسازاسلام» دين ويا مذهبی ويا مسلکی بیا ورد وهما ثم 
اهل سنت و هما ثم؛‌شیعه هیچ‌کدا م مدعی آوردن مذهب نبودند, بلکه پیسروان 
ایشان هرکدا م مذهبی به‌نام آنان ساخته و پرداخته و موجب‌تفرقه ميان 
مسلمین شدها ند , يعنى هرکدا م ا زا هل مذا هب » اسلام را مخلوط بها وها م‌وافکار 
و روا ينات مجعوله کرده و مذهبی ایجا دکردند . ايدان اقمه - علیهما لسلام-ر 
بدنام کرده‌ا ند , دراسلام خرافات نیست ولی مذا هب مخلوط بها وها موخرافسات 
است , دراسلام انبیاء واولياء صفات‌خدارا ندارند و در افعال خدا شرکت 
ندارند و فقط ما مور ابلاغ اوامر و فرمانمای إلهى موياشند. مثلا انبیسا؟ و 
اولياء مکان وا حددا رند و محدودند» چه‌خودشان و چه‌علمشان همه محدوداست و 
همه‌جا حاضر و ناظر نیستند» و عالم به‌غیب و عالم‌بکل شی و عالم‌بماکسان و 
ما يكون و ماسیکون نیستند و اخباری که‌غیرا زاین می‌گویند تماما مجعول و 
ضدق رآ ن | ند . 

آری» علمای مذهبی(تمام‌مذاهب) دانسته ویاندانسته دين اسلام‌را تفییسر 
دا ده و کم‌وزياد تمودها ند یعنی مثلا دين اسلام سيل اسان يود »ا اانا سخست 
ومشكل نمودها ند . اسلام سبك بود» ولی !ینان سنگین نموده‌اند » وفروع زیادی 
برفروع آن افزوده‌ا ند » و هم‌چنین برا عتقا دیا ت آن نیز افزوده‌ا ند . چگونسه 
اینان دینی راکه دين تعليم وتعلم بوده وطلب علم‌دین برهرمسلمان وا جسب 
بوده تبدیل به‌دین تقلید و تعصب نموده! ند؟ 

اسلام دين مساوات و مواسات‌است و تیعیض درآن تبوده ولی مذا هب تبعیض 
نژادی و تبمیض طبقاتی را دراسلام واردسا ختند . سيد و غیرسید و روحانسی و 
غیرروحا نی» و امام ومأموم دراسلام همه مسا وی مویاشندء ولی در مذا هسب 
برای هریگ تکا لیفی !ست که برای دیگری نیست . برای سید خمس‌است که برای 
فیرشت سی وای ا اود بت امام سم انها ما ماكو كرا غیر) مسا مار 
غیرتا یبا ما م نیست » اكيم دین و اطلاع | زمدا رک دین مخصوس روحا نوا ست »ولی 


۳ دربيا ن پاره‌ای ! زبدعتها ی بين مردم 


بر غیرروحا نی وا جب‌ثیست و فقط تقلید برای او کاقی است . روحا نسسسی 
دا دگا هویژه دارد کها زدادگا ه سا یرین جداست . 

درا ثر چنین تقلیدی مردم بها نوا ع شرك مبتلا شده‌اند . ازجمله خوا نسدن 
غیرخدا و حاجت خواستن ازغیرخدا درآنجا ی كه مدد غیبی وغیرعا دی 


لازم است ء و این به‌روشنی و وضوح تما م شرک است , خواندن غیرخدا درحواشچ 


دنیوی و حواشج عرفی به‌عنوان تعا ون اشکالی ندارد به‌شرطوکه طرف زنده و 
حا ضرباشد نهآ نکه‌فا یب » ويا ازدنیا رفته‌باشد , بايد بەمردم فهمانسد كه 
انبیاء وا ولیاء پسازوفاتشان ازدنیا بوخبرند» وتسبت به‌مردم هیچ وظیفه‌ا ی 
ندا رند , بايد به‌مردم فهما ندکه در اسلام حجتی جز انبیاء وعقل نیسسست و 
خدا وند برای بندگا ن‌خود جز این‌دو را حجت قرا رندا دها ست . لازماست مرد م 
بفہمند دراسلام بايد همواره برای اجرای قوانین السپی مجری و زمامسداری 
درميان مردم‌باشد و ازحال مردم مطلع بوده و در دسترس باشد واولواالأمر 
ويا زما مداری که دردسترس مردم نباشد و مردم ازاو بوخبر و او از سردم 
بوخبرباشد ربطی بها سلام ندارد, بايد به‌مردم فهماند برای مسلمین معلموکه 
احکام و عقاشداسلام‌را تعلیم بدهد همواره لازم است » و چنین کسی امام 
نامیده موشود و آن امام تابع دين است » نها صل دين و نه‌فرع دين. وشباید 
به‌نا ما ما م اصل وفرع دين را کم وزیاد کرد و ما هرا ما موکه تابع اسلام و 
مبین قوانین و مجری احکامآن باشد» ازصمیم‌قلب قبول داریم, 

بايد به‌مردم فهماند اعمال وعباداتی که مذهبیون متعصب‌به‌نام دیسن و 
مذهب انجا م مودهند» ازقبیل سینه‌زنی» علم‌گردانی» قمه‌زنی» نذریرای‌فیرخدا 
و..... بدعت وحرام و موجب وزر و وبال و دوری ازخداست , 

تادین و مذهب‌دکان نان و تامین زندگی است ء متصدیان آن نمی‌گذارنسسد 
مردم بیدا رشوند , دردين اسلام فقط سنت رسول(ص) حجت‌است ولی در مذهصبء 
دوا زده سنت دیگر از افمه‌خودرا که دربسیا ری ازموارد برخلاف سنت منقسول 
از پیا مبسر (ی) اسسست » حجت مودا نند . درحا لی‌که‌قطفا أ شمه علیہمالسلام- 
برغلاف قول رسول الله (ص) سكن تموكفته! ند . 

اینجا نب خودرا معصوم نمودانم و معتقدم که‌عقاشدم طبق کتاب‌خدا وسشت 
رسول اكرماست و هركس جزاین بگوید گمراهاست . حال اگر کسی مرادراشتباه 
مودا ند ». براو وا جب‌است بادلیل وبرهان مرا هدایت کند نه‌آنکه ما ند 
روحا نيان زما نما به‌فحش وتکفیر و تفسیق بپردا زد . به‌همین‌جهت همچنا نتسه 
قبل !زا نقلاب‌برای مباحثه و مناظرۂعلمی اعلام ما دگی کرده‌بودم: بعداز 
ا نقلاب نيز | علامیه‌ا ی دیگرنوشتم و برای چاپ » بهروزنا مه‌ها فرستادم» ولى 
هیچیک | زجرا فد آن را چا پنکردند لذا درحدی که‌موتوانستم آن را تكثير و 


بخشى از زندكا نی مولف ۹۴ 


ميان دوستان و مردم پخش کردم. متن | علامیه‌مذکور به‌قرارزیراست : 
بسمه‌تعا لی 

باکما ل شجا عت وشها مت بها طلاع عموم می‌رساند چون بدگویان ماکه نه‌تقسوی 
دارند ونه‌ا زقرآن مطلعاندء با کما ل بوانصافی مارا از جما عت‌و سخترا ی 
محروم‌کردند و مردم‌را به‌قضا وت یک طرفه واداشته و تظاهر به‌دوستسی علسی 
علیها لسلام موکنند درصورتوکه دوست على کسی است‌که‌تابم قرآن باشسد و از 
آیات مطلم ومطیع باشد, اینان همه‌خوددشمن آن امام بوده ویرای‌دکا نسداری 
دم‌ازآن امام می‌زنند و صفا تشان ضدصفات علی(ع) و اعما لشان مخالف 
۲ ن‌حضرت است » ماخودرا اولین دوستو پیرو على مودانیم و از حق كويى و 
روشن كردن مردم دريغ نداریم و حاضریم در میزگردتلویزیون و رادیسو ويا 
درمجا لس عموم به‌بحث با ایشان بپردا زیم + اینان اگر دلیلی دافتند نبا یسد 
به‌زور و چبر تمسک جویند و مارا به‌سکوت مجبورسا زند و مردم‌رابه‌ما بدبين 
کس | لاحترا لسیدا بوا لفضل البرقعی (۱ مفر۱۴۰۸) 

اکنون بازگردیم بهماجراى عدمتوفيق اینجانبدرملاقاتحضوری با آقسای 
خمينى واينكه وی بدهيج یکازنامەھایم جواب‌نداد. متن دونامەاز نامه‌های 
متعددی را که‌قبل اززندانی شدن برای او فرستادها م۰ درزیرنقل موكنم: 


بسمه‌تما لی 
حضرت مستطا بآ یت اللهآقای خمینی پس | زعرض سلام وتقديما دعیۂخالصەو 
تبریک وخیرمقدم و ابراز اشتیاق زیارت وجودمبارک این ناماتظلمی اسست 


| زطرف ده‌هزا رنفر ازدوستان و خیرخواهان. 

شرط رسیدن به‌هدف و ثمر؟ا تقلاب همانا احقاق حق و توبه ازانحراف‌است, 
روحا نیت تباید ما نندرژیم‌طا غوتی زورگو باشد . 

حضرت ۲یت الله بسیا ری | زحقوق پا مال شده و کسانوکه‌رای! نقلاب ویه‌نکر 
احقاق حق بودها ند».دنیا به آنان فرصت نداده » ترک الفرص قصص . اینجا نب 
جنا نکه مسبوقیذ چہل سا ل است درمبارزه‌ها شرکت داشتها م. دراین اوا خر 
دولت هويدا و رژیم‌طا غوتی شاه برای کوبیدن من روحا تینما يان و روضه‌خوا نها 
وهم‌عوام را تحریک کرد وعزاران‌تهمت ناروا بستندومرا بدنام وحتی‌مخالف دين ونعوذ 
با لله‌دشمن امیرالممنین (ع) خوا ندند . دراکثرمنا بر ومحا فل‌ازمن بدگویی کردندو 
به‌توسط سا واک وسازمان | منيت وشهریانی‌هجوم کردند و مسجدمرأ گرفتندوبه زندا نسسم 
بردند ويس ازمدتی تعہدگرفتند که به مسجدنروم وسپس درخا نه مرا کنده وبه‌خا نسسه‌ام 
ریختند تا آنکه عیالمآزتری بیمارشد وشهیدگردید ويسرمرا به زندان بردنددرحا لیکه فرزند 


جندنمونه! زنا مه‌ها ی بی‌جوا ب مولف بهآقای خمینی 


تعجب با يدكرد همان اما موکه سا واک وشپربا نی با نصب عکس شاه به‌مسجد مسا 
وارد و غصب نمودندء اکنون همان امام رٹیس کمیتها ما مخمینوشده (يعنى 
مقرب‌الخاقان مقرب الاما م گردیده) اکنون در سن‌پیری دربدر و سرگردان و 
نموتوانم درجایی مسکن گزینم و از ترس‌خرافا تیان به‌منزل خودم درقم حسق 
رفتن ندارم. چرا برای آنکه دولت استعمار : اسلامرا خرافات نشان دا دهو 
و جوانان را از دين رمانیده و به‌واسط‌ترويج خرافات دين اسلام‌را زشت و 
آلوده نشان داده . كنا ومن مخا لفت باخرافات و بدعتهای مذهبی بودء گداه‌من 
جدا كردن حقایق قرآن | زخرافات بود» كناهمن پیروی ازکتا ب خدا وسنت رسول 
(ص) بودء گنا ه‌من جلوه‌دا دن اسلام‌حقیقی بودء گناه‌من رفع آلودگی از چپسره 
تا بناک اسلام بود. درکوبیدن من روحا نیت با دولت‌شاه همکاری کرد . هرچسه 
به‌آقایان نوشتم من حاضرم بحث‌کنم و اگر اشتباهی کردهام» بادلیل برگردم 
مرا روشن فرما شید , درپاسخ جزفحش و تکفیر و تهمت وتحریک عوام چیسسسزی 
نیافتم. کتبی پی دریی برای کوبیدن من بهآ زا دی چا ب وبا شمار#وزا رت فرهنگ 
با نیرنگ » مجاز و منتشر موشد . درا شرا ین‌کا رها عد؛بسیاری به‌روحا نیت بدبين 
و آنان را زورگو مودانند , حضرتعالی برای رفع بدبینی آنان و دفع ظلسم و 
احقاق حق نسبت يها ينجا نب توجهی مبذول وعکس العملی ابرازنما شید . چگونه 
مسیحیان و يهوديان و کلیسا آزاداست . ومسا جداهل سنت ۲زا داست , اما 
| ينجا نب ومسجدم‌باید موجود نباشیم و حق حیات و آزادی سلب‌شده » چرا »زیرا 
موكويند برقعی سنی است درحالوکه برقعی سنی | مطلاحی نیست بلکه سلمان 
و شیم واقعى است . برقعی منتظرمحكمه مالک یوم لدیسن و عسدل رب 
العا لمین است . إن أريد | لا الاملاح ما استطعت و ما توفیقی | لا با لله علیسه 
توکلت و الیه أنيب . وا لسلام‌علیکم و رحمت‌الله‌وبرکاته , خادم الشریصه 
التمظهره: دا وا تفلا بن‌الرها ۱ لیرقعی: منتظر جوا ب . 

بسمه‌تعا لى 
محضسر | نورمرجم عا لی‌قدرحضرت | ما مخمینی مدظله‌العالی 

پس ازعرض سلام وتقدیما دعی‌خالصه اینجا نب‌هفتادسال دارم و هسواره 
۲ رزومنددولت اسلامی و حکومت اسلامی اصیل بوده و موپاشم و چهل سال در 
مبارزا ت حقه‌علیه با طل شرکت كردها م ؛ با فداشیان اسلام وبا یت‌الله‌کا شا نی و 


درتظا مرا ت ورای جمپوری اسلامی شرکت داشتم و چندنفر ازاصحا ب من در حملات 
پادگان جمشیدیه کشته‌شدند و تومن تیرخورد . ولی اکنون | زدست روحانینمایان 
| منیت جانی ندارم و ازکثرت تهمت وافترا وتکفیر آبروثی برایم نمانده. 
همان روحا نونمایان که‌به‌نا مدين دینداران را موکوبند و به‌نا م‌حسسسق 
حقگویان را نابود موکنند و به‌نا معلی(ع) پیروان اورا نامبی موشمرند, 


بخشی از زندگانی مؤلف ۹۶ 


فداشیان اسلامرا چەکس درمدرسةفيضيه بدا مر آقای بروجردی کتک زدند. مرحوم 
حا جى شيخ فضل الله نورى را پانزده‌هزارآخوند به‌دار زدند و زیرداراو دست 
زدند جنانجه مسيح را يهوديان به‌دار زدند بەخیال خود. 

شما فرموديد سنی وشيعه برادرند ولی ایزحقیر با جمعی از دوستانسم از 
اطرافیان شما وقت‌گرفتیم و ۲مدیم‌قم بەزیارتشماءچون مرا اطراقيان شما 
دیدند يهدبها ئها ينكه برقعى سنی است راهندادند بااینکەه وقتدادهبودئد 
درحالوکه این‌حقیر خودرا شیعا‌حقیقی مودانم. اطرافیان شما بمترازامصاب 
رسول‌خدا و حضرتامیر نیستند و حتما به‌شما خیانت کرده وموکنند » چگونسه 
بزرگان- یبود و تھا :ری را را وذادعة بزای زیا رت فعا ولی جرا را ء‌ندا وقد 

دن دولت طا قوتی ها ه اما مورین‌سااواکو هپرباانی بااعکن فا ہا مدن ومده‌ای 
را تحریک کرده و مسجد و منزل مرا گرفتند » چون ميان منزلم ریختند عيالم 
ترسید و شهیدگردید و دراینحا ل اما می را ساواک آورد و درمسجدم بها ما مت 
نصب کردند . هما ن | ما ممسجدزورکی | لان رئيس کمیتا ما مخمینی شده یعتسسسی 
مقرب‌السلطان مقر بالامام گردیده ولی حقیرکه ۲۷ سا ل | ما مت مسجد مرا دا شتدم 
| کنون دربدر و سرگردان و حتی جرشت رفتن منزلم به‌قم‌ندارم وخودم وفرزندم 
را تهدید به‌قتل موکتند , بایدبگويم سال درزندان فرزنددیگرم را نگسسه 
داشتند , و درزندان ازخودمن تعهد گرفتند که به‌مسجدم نروم و سخن رانسسی 
نكنم و کتب مرا سا نسوروتوقیف‌کردند و روضه‌خوانها را تحریک کردند کسه در 
تما ممنابر برای من فحا شی کنند و هزاران تهمت بزننسد و حتی تکفیر کنند 
و ھربوسوادی با اجا ز٤ا‏ داره‌نگا رش و اطلاعات‌برمن رد بنویسد و فحاشی کند و 
پىی درپی چا پ شود درحا لی‌که من اعلان کردم | گربه‌من اشکالی دا رند تذکردهندو 
برای بحث با من حاضرشوند و مرا گا ه‌گردانند ابدا اعتنا نکردند, 

مدا رک آ نچها دعا کردم حا ضرا ست 

ا کنون درتهران منزل مسکونی ندارم اکنون حاضرم درمحضرحضرتعالی و یا 
هركس که‌شما تعیین كنيد ا زقبیل حضرتین آ یا لله‌طا لقا نی و یامنتظری که بی‌فرض 
باشد ثابت كنم که‌جزحقاشق اسلام و دفع خرافات و دعوت به‌وحدت اسلامی درکتب 
من چیزی غيرا زا ينها نیست و اگر حق من احقاق تشود محاکمڈُما به‌فسسردای 
قیا مت در محکمه ما لک یو ما لدین خوا هدیود و حضرتعا لی درهر جریان که‌ظلمی‌بشود 
درزمان فعلی مسئول خوا هیدبود . من خود و رفقایم سه‌سا عت درمیدان جنگ 
برای دفع‌حکومت طا غوتی درمیان تیرباران بودیم و روحا نی دیگری جز خودم 
ندیدم ولی روحا نونمایان که دردولت طا غوتی خوش بودند اکنون خوشند ولسسی 
من در سن ۷۰ سا لگی دریدرم و هرشب منزل یکی ! زدوستا نم خانه‌بدوشیم, و 
ما أ ريد إلا الاصلام ما استطعت » به‌هرحا ل مرا أحضا رفرما ید تا بتوا نم هم‌زیارت 


۹۷ چندنموتہا زا علامیه‌ها ی مؤلف 


كنم وهم‌تظلم‌نمايم. این نا ماه‌هفتم| ست که‌توسط صبیها رسا ل گردید . . 
آ درس فرزندم درقم مقابل حما معشقعلى وا لسلامعلیکم ردالمکا تبه‌کردالسلام. 
منتظرجواب ‏ ۱۳ جمادی | لاولی ۱۳۹۹ سید! بوا لقضل ! بن‌الرضا برقعی 


چنا نکه پیش ا زاین نیزگفتمء بسازاينكه ازا صلاح | مورتوسط آقای خمیسی 
و اعوان و اتصا رش تا ا میدشدم» ازتاً پیدها ن دست کشیدم وبرای أداى مس ولیت 
شرعی با بدعتها و انحرافات مخالفت کردم و چون دراوائل کار» هنوز انقلاب 
مردم كا ملا هدر نشده‌بود و کمی آزادی وجودداشت » پاره‌ای ازمقالات مرا 
بعضی از روزنامه‌ها درج نمودند. ولی کم‌کم سانسور و اختناق کامل برقسرار 
و اکثر روزنامه‌ها ی غیرحکومتی توقیف گردید » درنتیجه من نيز نتوانستسم 
مطلبی را به‌چاپ‌برسانم. دراینجا بارعا یت اختصار فقط به‌ذکر چندنمونه از 
| علامیه‌ها ی خود که درآن‌زمان برخی ازروزنامه‌ها توا نستند نشرنما یندا کتفاه 
موکنم : 
از آن‌جمله اعلامیها ی است‌که روزنا مه یندگان به‌شرح زیر درشماره ۳۳۸۵ 
مورخ ۱۳۵۸/۴/۵ درج نمود که درزیر نقل می‌شود : 
آیت‌اللها لعظمی برقعی درنامه‌ای به‌آیندگان 
به‌ما ده ۱۲ قانون اساسی اعترا ض کرد ؛ 
قانون اساسی نباید موجد تفرقه باشد 
آیت‌اللها لعظمی برقعی استاد روانشاد آیت‌الله‌ مطهری دیروزدرمقالسه‌ای 
که‌برای آیندگان ا رسا ل داشت تقطه‌نظرها و دیدگاه‌خودرا دربار* پیش نویس 


لایحه‌قانون اساسی تشریح کرد. متن مقاله به‌این شرح است : 
بسمه‌تعا لی 
روزنا مثهآ یندگان وفقه‌الله‌لما یحب و یرضی 
پس | زسلام وتقدیم‌دعا ء انتظا رآن ١‏ ست که مقا لها ین‌جا نب که‌برای خیرخوا هسی 
دولت وملت فرستا ده‌شده آن را در روزناماهٌ‌خود درج فرماييد. 
| لاحقر السیدابوالفضل العلامه! لبرقعی 
بسمه‌تعا لی 
اعتراض به مادم ۱۲ 
قانون اساسی نبايد موجد ويا مبقی تفرقه باشد 
نویسندگان قا تون اساسی نباید به‌نام مذهب » تفرقه ميان مسلمیسن را 
| بقاء کرده. ودامن بزنند . نا م‌مذهب درکتاب خد!. و سنت رسول(ص) ن تم 


اینجا نب‌بااینکه‌خودرا شیعهحقیقی مودانم و امامان اهل بیت راقبول دارم» 
ولی مقا م امام واما مت‌را مقا مرهيرى و راهنمایی به‌سوی دين مودانم. یعنی 
امام تابع دين است و مروجآنء نها صل دين و نه‌فرع آناستءدین مجموعه‌ای 
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است از قوانین اصول و قروع» و هرامامی بايد تابع ومبلغ آن باشد . دیسن 
اسلام دين واحداست و کسی حق ندارد برآن چیزی کمویا زیا دنما ید وحق ندا رد 
پس ا زاسلام مذهب بیا ورد و هیچ‌کدا م از اشمهشیعه‌ویا سنی ادعای آ وردن مذهب 
نکردند , اما م‌جعفرصا دق(ع ) خودرا جعفری نخواند و نگفت من مذهبی بەنسام 
جعفری آوردها م و همچنین ابوحنیفه ویاشا فعی نگفتند ما مذهبی آورده‌ایسم» 
حضرت | میرعلیه | لسلام نفرمود من فلان مذهب‌را دارم. اما محسیین(ع) نفرمودمن 


جعفری هستم . پیروا نشا ن پس ازگذشت سيصدسا ل ويا بیشتر درزمان مقتذربا للسه 
عباسی برای اینکه جلو ازدیاد فتوی ومذاهب‌را بگیرند مذهب‌را منحصر يه 
جها ر مذهب کردند : مذا هب‌اربعه . شیعیان نیز در مقابل اهل سنت" مدند مذهبی 
را به‌نا ممذهب جعفری» پنجم آن مذاهب‌تراردا دند وتفرقه‌را دامن زدند» ولی 
کتا ب‌غدا دعوت بها تحا دکرده و تفرقه‌ا ندا زان را مشرک خوانده » در سورروم 
يه ۲۱ فرموده : ولاتکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا 
کل حزب بما لدیهم فرحون, یعنی نباشید ازمشرکین از آنان که تفرقه دینسی 
آورده و شیعه‌شیعه شدند بلکه هرکدام بهآ نچه خوددارند خوش موباشنسسد. 
مسلمان بايد آرم و عنوان دین او همان نامی باشد که‌خداگذاشته و فرموده: 
سما کم المسلمین» نه‌مذهب وتا م‌دیگر . تمجب‌این است‌که بعضی از روحانیسون 
نا م‌تشیم را عنوان کرده و استدلال کرده به‌حدیث رسول‌خدا (ص) که فرمسود: 
«شیعه‌ملی هما لفائزون, در جوا ب‌ایشان بایدگفت اولا شيعةعلى کسی است کسه 
اصول و فروع دین او مانند على باشدء و به‌نام مذهب‌ایجا دتفرقه نکنسد و 
| صول دینی به‌غیرا زا صول دين على نیاورد » زیرا آن‌حضرت درنهجا لبلافسه از 
ایجا دتفرقه بیزاری جسته و درخطبا ۱۲۵ فرموده: و إياكم و التفرقه و مسن 
دما إلى هذاالشعار فا قتلوه ولوکان تحت عما متی هذا . یعنی ازتفرقسه دوری 
جوشید وهرکس به‌شعا رتفرقه دعوت کرد اورا بکشید و اگرچه‌خودمن باشم, وخود 
1 ن‌حضرت به‌تا ممذهب خودرا نخوانده و ایجا دتفرقه‌نکرد» و ازجماعت مسلمین 
جدا نشد و باخلفاه مراوده‌موکرده و نام‌فرزندانش را به‌نام خلفاء گذاشته و 
دخترخود أ هکلشوم را درزمان خليفةثانى برای خليقه عقدازدواج بسته . پس 
خوب‌است آقایانوکه به‌حدیث استدلال موکنند برای شیعه‌بودن» به‌قرآن توجه 
كنندكه ازآن نهی کرده و درچندین آیه فرموده شيعدشيعه نشوید , یکجسا در 
سور؛ا نعا م آي ۱۵۹ فرموده : مان الذین فرقوا دینهم و کانوا شيعا لست 


منهم فى شی یعنی آنا نکه تفرق؛‌دینی آوردند و شیعه‌شیعه گردیدند تواز آنا ن 
نیستی.ء و درهمین سوره ٣ی‏ ۶۵ فرموده : ,قل هوا لقا در على أنيبعث عليكم 
5 2-5 3 1 1 1 

عذابا من فوقكم أو من تحت رجلكم أو يلبسكم شيعا و يذيق بعفكم بأ سبعض 
انظر كيف نصرفالایا ت لعلهم يفقهون. يعنى بكو خدا قادراستكه عذابواز 


۹۹ پاره‌ای ازا علامیه‌های ؤلف 


با لاى سرشما ويا از زيرياى شما برای شمابفرستد وياشمارا لباس تفرقسسه 
بيوشا ند و شيعدشيعه نمايد و ضرر و سطوت بعضى ازشمارا به بعضی‌دیگربچشا ندء 
ببين ما جكونه آیاترا براىايشان بیان موكنيم شايد متوجهشوند.ه ويكجا 
در سورهروم آیه ۲۱ تفرقها ندا زان راكه بهنام شيعه ایجادتفرقەکردند مشرک 
خوانده. ما نمیدانیم مگر اسلام ناقصاستكه بايد مذهبی بهآ ناضافه كرد؟ 
هزارسا ل اس تكهدمردمرا به‌نام‌مذهب بدجان يكديكر انداخته و نهرها از خون 
به‌راه انداختهاند آيا حضرت علی(ع) و سایراشمه (ع) خودرا جعفرى خوا ندهاند, 
لا واللهءامروزه جنان تفرقه ميان مسلمین افتاده كهنصارى ويهود درميان 
مسلمين بەراحتی زندكى موکنند كه بایدبکنندء زیرا ديناسلام دين5زادى 
است و هركس باهرعقيدهاى ویاهرایده‌ای كدضرربهغيرنزند آزاداست و بیان 
عقیده‌نیز آزاداست . متأسفانه برخلاف مبا نی دين مبین اسلام ا گرکسی‌به‌تهمت 
سنوگری مبتلا شود درمیان اهل تشیم زندگی او دشوارخوا هدبود و هرساعسست 
موردتهدید و جا ن وما لش درخطراست . اکنون که‌حضرت اما مخمینی فر موده سنی 
وشیعه برادرند و متصدیان امور مدعی آزادی و استقلال اند باز اگر کسسی 
یکی ازحقایق اسلام را بیان کند اورا به‌نام سنوگری موکوبند وحتی حق حیات 
دا رد و بعضی | وین و طلاب‌هیحه عا؟گا و اورا کاافر و واجب‌اللنستلن 
مودا نند . معلوم موشود عنوان آزادی و جمپوری اسلامی فقط لقلقه‌زبان است و 
مصداق خا رجى ندارد و بلکه‌موجب بدنامی اسلام گردیده‌است » زیرا بسیارنسسد 
كسا نوكه آزادی ندا رندتاحقایق اسلام را بیان کنند و مردم‌را به‌وحدت اسلامی 
دعوت نما یند » و بفهمانند که‌امام تابع دین است و حقاثق را کتمان نکنند » 
مورد اتها م وصدها افترا قرارخواهندگرفت , بنابرآنچه متذکرشديم مقا م 
امامت » مقا مرهیری بدسوى دين است نه‌خوددین» و کسی حق ندارد به‌نامامام 
و امامت اصول ویافروع اسلام را کم‌وزیاد کند. ما این‌مطلب را به‌نویسندگان 
قا شون اساسی, تذکر مودهیم تا موادی را که به‌نا ممذهب موجب تفرقه‌ا ست » 
حذف ويا اصلاح نما یند» و آیندگان هم بدا نند بەموقع آ نچه لازم‌بوده متذکسر 
شد ها یم . 

ما موكوييم اصول دین» ایمان بهآن‌چیزها یی است که خدا فرمسوده بوآن 
ایمان آورید » وعلی علیها لسلام نيز به‌همانها !یمان آ ورده و خود و ایسان 
به‌خودش را از اصول دين ويا مذهب‌قرارنداده و هیچ جا نفرموده من به‌خسودم 
وھا اولدم ایمان ورد م یعنی یکی | زامول دین او اما مت‌خسود و اولادش 
نبودهء و ماکه 1 نحضرت را امام مودانیم بايد به‌همان چیزی ایمان داشته 
باشیم که‌خودحضرت‌ایمان داشته زیرا اصول دين اما م و ما موم با یدیکویا شد . 
بنابراین کسانوکه به‌نام مذهب اصولی بردین حضرتامیرالمو منیسسسین(ع) 
افزوده‌اند از دشمنان آنحضرت موپاشند » نهآ زپیروان او . بعضی ازژافسراد 
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ناآكاه موگویند چون بعضی ! زممالک اسلامی مذهب حنفى ویاشافعی را رسمیست 
دادهاندء ما بايد مذهب جعقری را عنوان كنيم. جوا بآن است‌که آنان بسد 
كردهاند یا خوبء اگر بد كردهاند ما نبايد بدكنيم. به‌علاوه ما موخواهيم 
درجها ن وحدت كلمه داشتەباشیم و مسلمين جهان را دعوت يها تحاد ویگانگی 
نمائیم و همه مسلمين را درزیریک پرچم كردآوريم. لذا برتمام رهبرأندينى 
و زعماى روحانى واجباسستكدحقائق را بیان کنند طبق آیه ۱۵٩‏ فرموده: إن 
الذین يكتمون ماأنزلنا من البينات وا لهدی من بعد ما بينا هللناس فی‌الکتاب 
أولفك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. يعنىء آنان كه آنچه ما نازل‌کرده‌ايم 
از آیات روشن و هدایت » پس‌ازآنکه ما بیان كرديم برای مردم درا يركتساب 
کتمان کنند , ایشان را خدا و تما ملعن کنندگان لعن خواهندکرد. والسسلام 
علیکم ورحمه‌ا لله وبرکاته. ان أريد | لاالاصلاح ما استطعت و ما توفیقسی إلا 
بالله عليه توکلت و عليه قلیتوکل المۇمنون. 
| لاعقرا لسیدا بوا لفضل ا لعلامه‌البرقعی 
پسازآ نکه اين | علامیهُ‌منتشرشد » بسیاری ازمردم تشکر وحتی‌مردم كردستان 
در سنتدج به‌فتوان قدردا نی را هپیمائی کردند » چنانکه در روزنامۂ اطلاها ت 
شمار؛ 1۵۸۹۱ مورخ ۱۳۵۸/۴/۷ منعکس گردید . ولی از نطرف اکثرروحانی‌نما یا ن 


بهتهديدم برخاسته و ابرازمخا لفت کردند که‌بعضی ازاین‌مخا لفتما درروزنامه‌ها 
وا زجمله اطلاعا ت شما ره ۱۵۸۹۶مورخ ۵۸/۴/۱۲ درج گردید و نيز درهمین شماره 
روزنا ما طلاعا ت بعضی | زا قوا م‌خودنویسنده » | زترسآخوندها » نسبت به‌نویسنده 
اظها را نزجا رکردند , تا چار دربرابر این تهدیدات مقاله‌ای برای درج بسسه 
روزنامه‌ها دادم که ازجمله در روزنا مها طلاعا ت شما ره ۱۵۸۹۲ مورخ ۱۳۵۸/۴/۱۰و 
آیندگان شمارۂ ۲۳۸۸مورخ ۱۳۵۸/۴/٩‏ تحت عنوان ,از توطثه‌ها هراسی شدارم, 


به‌شرح زیر چا پ گردید : 
از توطله‌ها هراسی ندارم 
دين | زسوی خدا وند و مذهب سا خته بشرا ست 
اکنون خرافات چهر؛اسلام را پوشا نیده وسدرا ها سلام‌حقیقسی شده 
آیتاللەبرقعی دربیانیه‌ای ضمن تشکر ازهمةهروشنفكران و 
آگاها نی کها ژنظرات وى درا عترا ض به‌ما دم ۱۲ قانون اساسی 
پشتیبانی کرده‌آند» اعلام‌کرد از خوطقه‌ها هراسی ندارد. 


متن بیا نیهآ یت الله‌برقعی بها ین‌شرح است : 
بسمه‌تعا لسی 
واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا 
أ زجمیم اقشارروشنفکر و ۲گاهی که به‌وسیله‌تلگرا ف‌وتلفن و تظاهرات‌از 
نظریات ما ابر زپشتییا نی کرده‌اند» بدین وسیله تشکر مونماییم. دعا كسسو 


۱۰۱ جند نمونه! زا علامیه‌ها ی مولف 


هدفی جز ارشاد دولت وملت و ترویج حقاشق دين مبین اسلام ودعوت به‌ا تصاد 
و وحدت مسلمین نداشتها م. موادی که موجب تقرقه ونفاق موباشد بايد از 
قانون اساسی حذف گردد ءزیر! نا م‌مذهب موجب جنگ ها ی دا خلی وتضعیف مسلمین 
موباشد , 

دين | زطرف خدا و مذهب ‌ساخته‌بشراست ء دين دعوت بها تحا دوتوحید موگنسد 
نه‌تفرقه وا ختلاف 2 دين غیرخدارا موّثر نمودا ند . 

اكنون همین‌خرا فا ت مذهبی چہر:اسلام را پوشانیده و سد راهاسلام حقیقسی 
شده . درا ین‌موقع حساس ازعموم فرزندان روشنفکر و دانشجویان آگاه خصوصا 
اها لی محترم کردستا ن وسا یربلادی که‌با ما هم‌صدا شدها ند نها یت امتنان را 
دارم » و از خدای عزوچل پیروزی و سربلندی که درسایشاتحاد به‌دست مو یسد 
خواها نم و چون بیان حقاشثق برای عده‌ای سودجوی مرتجع خرافاتی موجسسب 
ناراحتی و وحشت گردیده و موقعیت خودرا درخطرموپینند » و درصدد توطئسسه 
خاشنانه برآمده‌اند» لذا لاز مدا نستم اعلام‌نما یم گلستان ثمربخش اسلام از خون 
شمدای مروج قرآن آبیاری موگردد و شکوفاتر موشود . بنابراین از خسددای 
تعالی توفیق شایستگی شهادت‌را در راه این هدف مقدس برای‌خود آرزومندم و 
از توطفه‌ها هراسی ندارم. و لاحول ولاقوه إلا باللها لعلی العظیم. والسسلام 
على من انبح الهدی | لاحقر السیدا بوا لفضل ا لعلامه! لبرقعی 

و ازجملها علامیه‌هایم‌که‌درروزنامه‌ها نیزبه‌چا پرسید درمورد اين بودکه چون 
حکومت اسلامی بعضی ازافراد را بدون محاکمه و بدون اثبات جرم بەزنسدان 
موا فکند ویا محا کم مخفی و زیرزمینی مونمود که‌یکی ازایشان, شخصی بسسود 
موسوم به محمدرضا سعادتی» من نه‌به‌منظورجا نبدا ری از وی که‌اورا نموشناختم 
بلكه صرفا به‌نیت مخالفت با محاکمات غیرعلنی و برای اینکه اين شیسسسو؟ه 
نکوهیده رایج و درنظرمردم امری عادی ويا امری که‌اسلام مجا زشمرده » تلقى 
نشود مقا لاتى نوشتم كه برخی ازآنها تكثير و منتشرشد , وا زجمله‌مقاله‌ایا ست 
که روزنامه‌ها ی پیفا ما مروز و آیندگان درشما ره ۳۳۹۲ مورخ ۵۸/۴/۱۳ وروزنامه 
شدای آزادی وغیراینها به‌شرح زیر » درج کردند : 

افرادی ما نتدسعا دتوها مردان مبارز روشنی هستند , 
در رژیم اسلامی نبا ید کسی سری محا کمه‌شود 
بسمه‌تما لی 
قالوا فأتوا به على أعينالناس لعلهم يشهدون 

در رژیماسلامی نيايد کسی سرى با زجویی ومحا کمه‌شود » چەبرسد بهزجر و 
شکنجه و زار. ما که‌کرارا به‌دست‌عمال رژیم‌طا غوتی به‌زندانها افتساده و 
بارها تبعید شده! یم به‌این‌عذابها واققیم» و ازحال این‌قبیل مبارزين 


بخشی از زندگا نی مولف ۱۰۲ 


زندانی مطلعیم و از واردساختن تهمت‌های ناروا آگاهی داریم» زیرابااینگه 
قريب به‌دویست جلدکتا ب دربيا ن حقا يق اسلامی و دعوت يها تحاد نوشتها یسم 
به‌وسیل‌عما ل رزيمء به‌تپمت‌ها ی ناروای وهابى و ناصبى وغيره مبتلاشدءهايم, 
| میدواربودیم درحكومت جمہوری اسلامی ا ین‌قبیل کا رها كدحتى دردولت نمسرود 
انجام نموشدء مشاهده‌نشود » چنانچه در قرآن كريم آمده کەوقتی ابراھیسسم 
عليها لسلام بتها را شكست ء اورا علتّا محاکمه‌کردند نه‌مخفیانه :( در سورم 
انبياءآيث ء) ,قالوا فأتوا به على أعينالناس لعلهم يشهدون.. يسدر 
حكومت فعلی اسلامى نبايد افراد موحدی را كه بت‌شکنی کرده‌اند» بەزجسر و 
حبس واتہامناروا كرفتارنمايند. لابد از مجاهدين و موحدين وحشت دا رنسد »و 


ازقوانین عالیٌا سلامی بوخبرند» ويا عمال رژیم‌گذشته با وجودآ وردن‌این‌اعمال 
| ختناقی می‌خواهند آبروی حکومت اسلامی را ببرند, چنین استنباط موشسسود 
افرادی مانند سعادتوها مردان مبارزروشنی هستند وازاینکه به زجر و حبس و 
افتراء دجا رشوند متأ سفیم , بر دولت وملت و روحا نیت واجب‌اسست که با 
روشن بينى دقیق» به‌موضوع نكريسته و حقائق امر را جهتآگاهی ھمگانآشکار 
نمايند تا إنشاءالله رفع اتهاماز سعادتى بشود وكرنه عا قبت خطرناکسی 
بهبا رخواهدآ وردء زيرا جریحه‌دارکردن مبارزين موجب خشمتما ما قشا رآ گاه‌خواهد 
شد. بايد نظر كروههاى مختلف‌سیاسی مبارز که‌ازسالها قبل در مبارزاتضد 
امپریالیسم علیه‌رژيم دليرانه جنكيده و از زجر و حبسو حتى بذل جا ن» 
نہراسیدەاندء درمورد اتہام وارده به‌سعادتی رعايتكردد.اكر بەفسسسرض 
کسی بےوسیلۂ تماسى بامخبرین خارجی ازحیله‌ها و نقشه‌ها ی شوم بيكانكان و 
استعمارگران عليه مردمايران توانستا طلاعى به‌دستآ وردويى بهتوطفهوهاى 
امپریالیسم يبرد و از اعمال بيكائه به‌سودکشورخود استفادهكند شرعا كار 
خوبى كرده و اشكالى ندارد حتى حضرت رسول‌خدا (ص) وحضرتامیرالمؤمنین (ع) 
درزمان خود اين کاررا موگردند » مثلا درمكتوب ۳۳ نهجا لبلاغهفر موده : بیان 
عینی با لمغرب کب | لى يعلمنى... جا سوس من درمغرب جنين چنان خبرداده, ۰ 
وهمجنين | زمكتوبا ت ديكر ۲ زحضرت موضوع کا ملا روشن است . 
دعا كو | زنظرخیرخواهی دولت وملتاسلام بەمتصدیان‌امور متذكر موشسومء 
مردمرا به‌خود بدبين نکنید» اسلام را بدنام نتعاييدء افرادمجاھداسلامی را 
مكنجووة زا رندهید » وآنان را فوری از زندان آزاد نمایید و ازخدا وندتہار 
و خشم‌مردمآگاه بترسید. ماعلی الرسول إلا البلاغ ا لمبین. 
! لاعقرا لسیدا بوا لفضل‌العلامه البرتمی 
البته اقرارموکنم که‌بعدها مطمکن شدم گروهی که‌سعا دتی بەآن وابستگسی 
دا شت یعنی سازمان مجا هدین خلق به‌توحید وغیرتوحید کاری ندا رندوبه‌کتساب 


۳ ¦ علامیه‌ها ی مؤلف 


و سنت مقيدئيستند. من به‌هیچ‌وجه طرفدارچنین کسانی نيستم بلكه از نان 
بيزارم و بەھمین جهت وقتى ایشان‌ازمن برای سخنرانی در دانشگاه منعتی 
شريف کەدرآن‌زمان‌درآنجا نفوذدا شغتندء دعوت کردندء نيذيرفتم. 

ديكر از اعلاميههاى اینجا نب‌دربار#اپن است که موخواستند در قانسون 
!ساسی جمہوری اسلامى ولايتى من عندى برای فقيه بدعنوان ولايت فقیسه بسر 
تما ممكلفين تصويبكنند و این‌ساله مخالفكتا ب‌خدا و سنت رسول الله (ص) 
است و به‌معنای محجورشمردن تما م‌مکلفین و نوعی استبداداست كه مورد 
انزجار دين مبین اسلام است . زيرا اسلام كه در سوره‌نساء آي ومتنازع با 
اولىالأمر را جايز دانسته چگونه ممکن است‌برمردم همچون محجورین؛ ولايست 
وضع‌کند . ولایت وضعی قا بل تنازع نیست » بلکه حکومت و ولایت ء عقدی طرفینی 
است ميان والی و مومنین كها زطریق بیعت و مسوولیت دوجا نبه منعقد موشود. 
لذا برای مبارزه بابدعت مبادرت به‌نوشتن مقالاتی کردم که‌یکی ازآنها مقا له 
زیربود که دربعضی ازجراید ازجمله روزنامه جبههآ زادی شمار4 ۲۷۸ مورخ ۱۲ 
مهرما ه ۱۳۵۸به‌شرح زیر البته بفضا لمعا ویه نه حبا لعلی(ع ) درج گردید» اما 
اینجا نب‌نیز متأسفانه برای رساندن مطالبم به‌مردم چار#دیگری ندا شتسسم» 
زیرا موخواستم مخا لفت بااین بدعت درجا یی ثبت شود و آیندگان این نظرية 
غلط را به‌حساب‌اسلام عزیز نگذا رند: 

بسمه‌تعا لی 
خداى تعالی درقرآن فرموده : مالکم من دون الله من ولی ولانصیر 
ولایت‌دا دن غيرخدا دلیل بر کفر و شرک است 
اینان مدعی‌اند که تما مملت صغير و مجنونا ست 

صدآ یه درقرآن مو‌گوید کسی برانسان و لابت و سرپرستی ندارد جزخدای‌تعا لی 
از" نجمله درسور؛کهفآیه ۲۶ فرموده : مالهم من دونه من ولی و لایشرک فسسی 
حكمه أحدا , یعنی جزخدا برانسانها ولیی نیست و احدی درحگما وشریک نبا شد , 
و دراي ۱۰۲ فرموده أفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عبادى من دونی أولياء 
]نا أعتدنا جهنم للکا فرین نزلا. یعنی آیا کفار گمان کرده‌ا ند که بندگان 
مرا و لایت دهند و ولی خود گیرند » حقیقتا ما دوزخرا منزلگاه این كافران 
قراردادهايم. و درسور؟ انعا م ٢‏ یيۂ ۱۴ فرموده : قل أغيرائله أتخذ ولیا فاطر 
السموات و الارض و هو يطعم و لایطعم قل نی آمرت أن أكون أول من أسلم و 
لاتکونن من المشركين. یعنیء خدایوکه موجد آسمانها و زمین است و طعسام 
میدھد و طعام نموخوا هد فقط ولایت‌دارد نەانکە موجد آسمان‌ها وژمین نبوده 
و خود طعا م می‌خوا هد , بكو من مأمورم كها ولین مسلم باشم» والبته‌از مشرکین 
نباش که‌غیرخدا را ولايت بدهى. بابودن چنین آیاتی چگونه درجمپوری اسلاسی 
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موتوان غيرخدارا ولایتداد چه‌فقپاء باشند و چەکسانی ديكر. كويا ملت مسا 
بەکلی ازقرآن و اسلام يوخبرتد. ا بتداى حکومت اسلامی که‌چتین باشد وای به 
؟خرش ! قوا نین شرک را تباید به‌نا م‌اسلام رسميتداد. ممکن است کسی بكويد 
دلیل ولايت فقهاء اخبار و احادیث‌است ؟ جوابآن است‌که اولا هنين خبسری 
که‌مریها گفته‌باشد فقهاء ولایت دا رند درهيوكتا ب حدیشی نیا مده » ممکن است 
بها خباری مانند «العلماء ورثة ا لثبیاء » تمسك جويتدكه بەزور تطبیق کنند 
برولایتء ما تندخیر «فارجعوا إلى روا8 أحادیٹناء كدجنين دلالتى ندارد. 
و ثانیا اخباری که ضدقرآن باشد نباید پذیرفت + اینان موخوا هند با 
چنین اخباری صدها ولی و سرپرست برای ملت بتراشند , درکتب فقپسای سا بسق 
نوشتها ندکه فقیه و حاکم‌شرع جا معا لشرا فط ولایت دارد بر يتيم و صغیسسر و 
مجنون» آنهم وقتوکه سرپرستی نداشته‌باشند , اکنون گویا اینان مدعواند که 
تما م‌ملت » صفير و مجنون موباشند و بايد زیر ولایت و سرپرستی ما باشنسد » 
فردا هرعما مه‌به‌سری مدعی ولایت و سرپرستی برملت‌است به‌نا مفقیه » ویک نفر 
مسلمان بايد از صدنفر حاکم و سرپرست اطاعت کند » و توارد علل بر معلسول 
واحد و تعدد حاکم برمحکوم‌واحد خواهدشد! مخقی نما ند دراسلام اطا عست يك 
نفر که زما مدار صالحی باشد برملت وا جب‌است » آنهم وقتوکه‌حکم خسدا را 
بگوید » یعنی اطا عت حکم‌خدا وا جب‌است تدحكماوء حال آن زما مدار چه مجتهسد 
باشد و چه‌غیر مجتمد » و اختصاص به‌مجتهد ندارد » زیرا تاچها رقرن درصدراسلام 
مجتہد مصطلحی وجودنداشته. ما احتما ل نمودادیم و در خوا ب وخيال هم فکر 
نموكرديم که درجمپوری اسلامی قوانين شرك رسمیت پیدا کند » "ری هركس غیرخدا 
را معبود ويا مطاع مطلق بدا ند درمقا بل خداء برای خود طا فوستی و يسا 
طا فوتها یی قا ثل شده , حق را بايد گفتاگرچه‌خدا فرموده أ کثر هم‌للحق‌کا رهون 
قوم. موسی پس ازآنکه از شرطا غوتی مانند فرعون خلاص‌شدند » سا مری آمد آنان 
را به‌گوسا له‌پرستی وا ردکرد » و حتی قوم موسی بداو گفتند: اجعل لنا !لها 
كما لهم آلهه ءیعنی ای موسی برای ما خداثی قرارداده مانند اینان کسسسه 
خدا يان دینی دا رتد رسول‌خدا (ص) فرمود آنچه درا قوا م‌گذشته‌بوده درا مت سن 
خواهدآ مد , ای ملت‌ایران واسلام» اینجا نب‌که‌خود از فقهاء مویاشم درحسال 
خفا این‌مختصر را برای حفظ اسلام و دلسوزی به‌حا ل شما نوشته‌ام» زیسرا در 
زمان ما اختناق شدیداست و نموتوان حق را بیان کرد. پا نام اسسسلام را 
نبرید ويا اسلام را بدنام نکنید. ای ملت !سلام تباشید مانند آنان‌که خدا 


درسورةتويه درحقشان فرموده : تخذوا آحبا رهم و رهبا نهم أربا با من‌دون‌الله 
تا سبحا ن‌الله عما بشرکون. یعنی علماء و مقدسین خودرا ارباب‌وصاحب‌اختیار 


گرفتند و مشرک شدنند » و خدا ازاین‌شرک‌ها منزه‌است ۰ إن أريد إلا | لاسسلاح 
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و ماتوفيقى إلا بالله عليه توکلت . والسلام على من اتیع الهدى. 

مقالةديكرى نيز برای روزنامه‌ها درمخالغت بابرخی ازموادقانون اساسی 
نوشتم» كه‌هيچ یک چا پنکردندء و دراینجا متن آن را نيز نقل موكئم: 

بسمه تعالى 
مواد قانون إساسى که‌ا را که‌شد مخالف قرآن وسنت رسول 
و هم مخا لف مذهب جعفری و هم مخالفعقلاست 

كسا نی بايد دراین قوانین نظربدهندکه به‌کتاب‌خدا و سنت رسول عالسسم 
باشند . من تعجب موگٹم نویسنتسد؛ قانون چگونه ازهمه‌جا بوخبراسست نهاز 
مذهب خبردا رد ونه‌ا زدین. وآيا درا ین‌مملکت دا نشمندان چرا محافظه‌کا رند و 
حق را نمی‌گویند. اولا درمقدمه‌این قانون مقداری بافندگی کرده که نه‌خسود 
نویسنده فهمیده ونه‌دیگران و بسیاری ازمطا لب خرافی را درآن گنجا نیسسده . 
شانیا دراصل سوم می‌تویسد آراءعمومی مبنای حکومت است بایدگفت مذهصسب 
شيعه موكويد حکومت و حاکما سلامی ا نتصا بی و به‌تصب‌خدا و رسول است نه‌بسه 
آراءعموممردم. شما درا صل ۱۳ نوشته‌ا ید دين رسمی ایران اسلام و مذهب جعقفرى 
است درصورتوکه مذهب جعفری موكويد حاکم و زمامدار را خدا بايد منصوب 
ومعلوم‌کند نه‌مردم. بنایراین این‌حکومت جمهوری شما که‌موقوف بها راء مسردم 
شده ضدمذهب جعفری است ء آیا جعفریان خوابند یابیدار؟ چگونه درمقا بل 
این امول ساکتند. فالتا شما دراصل ۱۳ نوشته‌اید که‌مذهبا كثريت مسلما نان 


ایران» تشیم است , دراینجا اکثریت‌را مناط قرارداده‌اید و این ضدقسرآن 
است زیرا قرآن یکجا می‌کوید أكثرهم للحق کارهون و یکجا موگوید اکشسر 
النا س لایعلمون و لایعقلون, درصد آيه اکثریت را درصورتوکه دلیل بر بطلان 
را یشان موجودباشد مردود ساخته و درجاى دیگرفرموده وما یتبع أكثرهم إلا 
ظنا و درجای ديكرفرموده وإ ن تطع أكشر من فیا لأرض يضلوك عن سبيل اللسه ٠‏ 
شما اكر اکثریت را مناط حكومت قرا رمی‌دهید پس چرا به‌حکومت خلفای‌راشدین 


كه آراءا کثریت باایشان بود طعن می‌زنید .. ا شكال ديكراينكه توشتهايد دين 
رسمى | يران اسلام و مذهب جعفری. يعنى چه؟ دين ومذهبدوجيزاست و شمسا 
اینجا مخلوط كردهايد آيا نمودا نيد دين ومذھب! زجہاتی با یکدیگرفرق‌دارند 
ا دين | زطرف خد! و مذهبسا خته‌یشراست ء 1یا قرآن دين آورده و يامذهبو 
آیا رسو[خد!. دين داشت ويا مذهب؟1يا! ميرا لمومنين على مرتضى علیەالسسلام 
دين داشت ويا مذهب؟7ي! ایشان مسلمان بودند وياحنقى وجعفری و شيخى و 
صوقى وشافعى ل دردين هيجكس حق جعل قائون ندارد ولی درمذهب رؤساء و 
بزرگا نشان حق جعل قانون دارند درصورتوكه خدا درقرآن فرموده : إن الحکم 
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إلا لله و فرموده: و من لميحكم بماأنزل الله فا ولئک ھمالکافرون, شما در 
فصل ششم نوشتهايد قو؛‌مقننه و درآنجا مجلس مقننه ساختەاید درصورتی كودر 
اسلام قا تون‌گذار فقط خدااست و کسی حق جعل قانون ندا رد اكرمجلس لازمبا شد 
یاید مجلس مجریه باشد کها حکا مخدارا اجراء‌نماید ویا برتا مه‌ریز باشد که 
دستورات و شرا قط اجرا را بیرون دهد . ۳ اسلام سيل وآسان است یک مرب 
موآمد دودقیقه خدمت رسول‌خدا و دین اسلام را فراموگرفت ولی مذهب سخت و 
مشکل است بايد شخص مذهبی برود جهل سال درس بخواند تا مذهب‌را بفهمد يا 
نفهمد. © دراسلام مطا لب‌خرافی و شعا شرمذهبی نبوده ولی در مذهب همه 
ایشها هست . ه دراسلام فقط دعوت به‌خدا هناسی است ولی درمذا هب بايد 
بزرگان و امامان و مرشدان را حتما شناخت وگرنه هرکسآنان را نشناسد 
موردتکفیراست درصورتوکه تما مبزرگان و امامان و مرشدان تابع دين بودند 
نه‌خوددیین و خدا فهمدين و عمل بەآن را ازمردم خواسته» آقایان بسسزرگ و 
کوچک اسلام همه بايد تابع دين باشند و دين همه بايد یک جور باشد یعنسی 
مشلا اگر علی(ع) به‌خدا ورسول ایمان آورده و اصول دين او دوچیز یاسه‌چیسز 
بوده تما م‌مریدان و پیروان او و سایرمسلمین بايد همه به‌همان چیزهصا كه 
على ایمان داشته و خدا فرموده ایمان بیاورند نه‌آنکه ۲ ن‌حضرت را جزه دیسن 
قرا ردهند و به‌نام‌مبارک او مذهب بسا زند , تما م این مذاهب‌ساخته‌های‌مسلمین 


است درقرن ۲ و۴ وه و پس‌ازآن و درصدراسلام | يزمذا هب نبوده هركس می‌خوا هد 
بيايد ما مدرک تاریخی نشان دهيم. و اگر پیغمبر (ص) فرموده شيعه على هم 
الفا کزون» صحیح است ولی شیعه‌علی(ع) مانند خوداو و کسی است که‌مذهسب 
سازى نکند و نا ممذهبی ندا شته‌با شد چنا نکه آ ن‌حضرت ندا شت . من در اسفم که 


چگونه اسلام را با زیچه قراردا ده‌ا ند و هرچه‌موخوا هند به‌تا ما سلام موسا زند و 
نشر مودهند. ماکه این‌مختصررا نوشتیم تا آیندگان مسلمین نگویند مكر در 
قرن بیستم و در انقلاب‌ایران یک عالم بیدار نبود و اگربودچرا محا فظه‌کاری 
کرد , به‌خدا قسم بااین موا دقا نون و با این‌عمليات دولت وملت وبا این ولایت 
فقيه چندسالی نموگذرد که‌مردم بیدا رخوا هندشد و برما لعن خوا هندکرد .ما که 
این چند خط را داریم مونویسیم آیندگان بدا نند که‌جان ما درخطرا ست ومورد 
تکفیر اکثر مقدس نمایان شده‌ایم. اکثر افراد ملت ما چون مقلد و عوامنسد 
زیان و خسران و ضدونقیض‌این قوانین را نمودانند و چون خوشبین بهمراجعو 
بزرگان دولتند همه بله‌بله موكويند وهرکس بخواهد نظرمحیح بدهد ویااز آن 
تنقید کند جا نش و آبرویش درخطظراست ولی ما برای خیرخواهی دولت و ملست 
اين چندخط را نوشتیم تاآیندگان مارا لعن نکنند و حقائق قرآن مکتسسوم 
نماند لثلایقولوا بوما لقیا مه إنا کنا عن هذا غا فلین, ملت بدا ندا کترمواد 


۱۰۷ بعضی از ! علامیه‌ها ی مولف 


این قوا نین برخلاف‌شرع و شدکتا ب‌خداست و مدهااشکا ل دارد اگر تفصیل آن‌را 
بخوا هند ماحاضریم بیان کنیم والسلام على من اتبع الهدى. مشروطه‌چیان که 
قا نون عدل مظفر نوشتند از عدالت ایشان این بودکه یک مجتپدمبا رزی ما نند 
شيخ فضل الله نوری را بدنا مکرده و به‌دار زدتد برای ایتکه فتوای مخا لف 
دا ده‌بود درصورتوکه هیچ قا نون ظلمی اجا زه‌ندا ده مجتهدی زا برای فتوا یش 
به‌دار زنند , ما مودا نیم بها حتما ل قوی درا ین انقلاب‌هم اگرکسی سخن حقسی 
كويد اور توكو يقد وین ظا موزعد زا كه الت اساانی سود زا 
اثبات تما یند ! ا لاقل ا لسیدا بوا لفضل البرقعی القمی 

آریء ديكر هيج روزنامه‌ای مطالب‌این‌حقیررا جاب نموكرد. ناچار مدتى 
برای اظہارحقایقء اقدا م بەپخشاعلامیدھای مختلفى درميان مردم كردم که 
متن تعدادی ازآنها را دراینجا برای ثبتدرتاريخ موآورم: 


بسم‌تما لی 
رسول‌خدا (ص) فرموده : بدأ الاملام غريبا و سیعود غريبا 
آیا روحا تیت وظيفةغا صی دارد؟ آیا وظیقه‌خودرا انجا مداده؟ ايسا 


موتوا ند مایا میدمردم باشد؟ به‌نظردقیق جوا باین سا لات كلا منفی است . 
زیرا درصدراسلام طبقهخا صى به‌عنوان روحا نوكها زسا یرمردم ممتاز باشنسسد 
نبوده» و تما م‌سلمین موظف به‌تعلیم‌وتعلم دين و نشردین و امر به‌مصسروف 
بودند و انحصاری نبوده» چنانکه رسول‌خدا (ص) فرموده طلب العلم فريضه على 
کل مسلم و خدای تعالی این وظا ثف را به‌گردن همه‌گذاشته » يس وظیف؛خصوصسی 
روحا شی کدا ما ست ؟! 

ثانیا , اگر وظيفداى داشته انجا م تدادهء زيرا صدهاسال است به‌توسط 
این روحا نيا نايجادتفرقه بين مسلمين شده» و بيشتر ازهفتادفرقه بەوجود 
مدو و این مدان تح + اسلام و لی را: فرق يار و اقا اط 
كشيدها ند . مشلا روحا نیت در اول رسالههاى خود موتويسد اصول دين تقلیسدی 
نیست بلكه تحقیقی است » ولى خود و پیروانشان درا صول دينومذهب مقلد 
كذشتكا ن مويا شند .. مشلا | زهركس! صول دين ومذهب‌را بيرسى موكويد ينج استء 
!گر بپرسی چرا ينج عددشده مدرک شماچیست » اصول دين بايد بادليل باشسد 
يا دلیل آن‌را مودانی؟ چرا خدا درقرآن این عددرا معین ذكردة » ٣یا‏ کجا 
رسولخدا (ص) و اشمه گفتها ندکه اصول دين و مذهب‌پنج است ؟ ۲یا خدا بايد 
امول دین ودرا معین کت یا آخوندها ؟ خدا نقرموده امول الدین و المذهب 
خمسه , درجوا ب عا جز موما نند , آیا اصول دين ومذهب‌شما بااصول دين حضرت 
علی(ع) موافق است ياخير؟ آیا حضرت علی(ع) چون اسلام را از رسولخسدا (ص) 


بخشی از زندگانی مؤلف ۱۰۸ 


كرفت چرا نفرمود اصول دين و مذهب‌پنج است ؟ ۲یا فرق اصول دين و فسر وع 
دين چیست و به‌چه‌دلیل بايد ينج باشد نه‌کمتر و نه‌زیادتر » آيا خدا بايد 
اصول دين را معلوم کند ياروحانيون؟ خدای تعالی درقرآن یکجا ایمان بسه 
خدا وقیا مت‌را ذکرکرده و درسور؛بقره آي ۶۱ و سور*ماشده آي ۹ء۶ فرمسوده: 
من آمن بالله و الیومالاخر و عمل صالحا فلهم أ جرهم عندربهم ولاغوف علیهم 
و لاهم بحزنون, یعنی هرکیا یمان بدا وكيا مت‌آورد و عمل ما لح نما یدیرای 
ایشا ن نزدپروردگارشان اجراست و نه‌ترسی | زعذاب‌دارند و نها ندوهی» كودر 
اين آیه ایمان به‌دوچیز را اصل دين شمرده . و درجای دیگرفرموده : آ منوا 
بالله و رسوله و الیوم‌ا لاخر . و درسور؛نساءآ یه ۱۳۶ فرموده :ومن بکفر بالله 
و ملائکنه و کتبه و رسله و الیوم الاخرفقد ضل فلالا بعیدا . يعنوهركسا يمان 
بےخدا وملفکه‌ا و و کتبا و و رسولان او و روزقيا مت‌کا فرگردد محققسا در 
گمراهی دوری رفته‌است , که‌معلوم کرده به‌چه‌چیزها بايد ایمان آورد وا صولی 
کہا تکا رش موجب کفرا ست کدا م موباشد . حا ل ۲یا رسول‌غدا (ص) ويا امام 
میتوا ند چیزی بداينبا اضافه‌کند؟ یا امام‌ها تابع دین‌اند ويا خوددیسن. 
امام وا ما مت‌راهنمای به‌سوی دين است ویاخود دين و يا اصل دین؟ ایسسین 
قبيل سوالات » پرسشپا یی | ست که‌هنوزروجا نیت حل نکرده وجوابی نداده‌است » 
اگرچه نزدما حل شده و روشن است . و مثلا آیا حضرت ملی(ع ) چون مسلسمان‌شد , 
ایمان به‌خودش ویااولادش آورد» تا مسلمان شد؟ آيا چرا روحانیت بیانات خدا 
را عرضه نموكندء و به‌سلیق؛‌خود اصولی را عرضه‌کرده؟ پس‌اگر روحا نیت وظيفه 
را هنما یی داشته » وظیف؛‌خودرا يا انجا م‌داده‌ویا نمودا نسته , هال جای سوال 
است‌که روحانیتی که‌حدودهزارسال وظیفه‌خودرا !نجام نداده چگونه موتسوان 
به‌آن امیدوا ریود ۰ وچگونه امیدا ملاعا حی موجوان ا زان داشت . كنا نوکسه بسه 
وظیفه‌خود آشنا نبوده وگفتارشان نه‌باکتاب خدا موافق است ونه‌باهم‌نوعشان 
و برای اصول دين و مذهب مدرکی ارائه‌نکردهاند» چگونه مدعوتخصص مويا شند ؟ 
و چگونه وظا شف دیگران را معین خواهندکرد؟ عده‌ای از روحا نیین درزمان‌شاه 
طا غوت مرجم‌دینی بودند و حتی شاه و ساواک تااندازه‌ای ازایشان اطا عست 
موکردند نان چه‌کردند جزاینکه حقافق اسلام را کتمان کردند ومروي‌غرا فات 
مذهبی بودند» و ناشربدعتما و موهومات شدند و به‌خرافات مذهبی مفسسرور 
بودند و به‌توسط وجوب تقلید مردم‌را درجهل وا نحطا ط گذا شتند؟ جنا نكه خدای 
تعالی درسو رآ لعمران آي ۲۴ فرموده : وغرهم فى دينهم ماکانوا یفتسرون . 
لکن تراما و تمتها که دردین آوزدید يعارن را مغر زکرده:ه ضا 
! کنون بروید دفتر مخصوص‌شا هوستمكرر! بررسی كنيد خوا میدید که‌مراجم دینسی 
چه‌قدر توصیه و توقع داشتها ند و درکوبیدن حقاشق و ترویج خرافات سعسی 


۹ پاره‌ای ازا علامیه‌ها ی مؤلف 


کرده‌اند, ويا برويد دفترهاى مخصوصروساءو وزراءرا بررسی کنیدکه‌هرکدا م 
ازمراجع تقليد درزمان شاه چەتوقعاتی داشته که‌برآورده‌شده » حال هرا انان 
را محاكمهتموكنند؟ چرا ساواكيان عوام را محاكمه موکنندء ولى روحانیسان 
مطاع دستكاه طا غوتیي‌محاکمه و طرد نموشوند؟ ما كه از روحانيون زمان خود 
جز تكفير و لعن و كتمان حقاكق و زوركويى چیڑی ندیدەایمءشمااگر ديدهايد 
بیان کنید , تفسیرقرآن ما كه مجموعه‌ای ازحقائق و طرد خرافات بود بهنام 
تا بشی | زقرآن به‌سفا رش هميزمرا جع به‌دست‌سا وا ک توقيف شد ۰ 7یا آن‌آیت اللهی 
که زمان طا غوت مقرب السلظا ن بود چرا اکنون مقرب الامام ف ده؟! 
آن آي تاللهى که مسجد و منزل مرا به‌زور ساواک و آوردن عکس‌شاه و فسرح 
غصب‌کرد چرا اکنون همان آیت اللہ درجمپوری اسلامی رئيس بنیا دمسکن شده » 
چرا اینقبیل روحا نیان ریاست برکمیته‌ها دارند و چگونه امروز سنگ اسلام‌را 
به‌سینه می‌زنند؟ این روحانیان فاسد موگویند اگر ما شکست بخوریم اسسلام 
شکست خورده » مگر اسلام درا تحص را یشان است » به‌خداسوگند ايدان از اسلامو 
از قوا نین حکومت و انتخا بات‌اسلامی خبرندا رند و سد را هخدا و اسلاما تسده 
اینان حتما شکست می قور فد ولی اسلام اصیل شکستی ندا رد » زیرا اسلام حقا شق 
است حقائق شکست ندا رد اینان خودرا به‌امامان اهل بیت چسیا نیده‌اند ودم 
از ولايت حضرت علی(ع) می‌زنند درصورتو‌که‌دشمن آن‌حضرتند و خدا و رسول‌او (ص) 
از ایشان بیزاراست » و اگرحضرت امیر(ع) زنده‌بود گردن ایشان را مسی‌زد » 
اینان امول و فروع دين علی(ع) را کم و زیادکردها ند, ای مسلمین بیسدار 
شوید و اسلام مظلوم را ازچنگ ایشان برها نید . والسلام على من اتبع‌الهدی و 
خاف عوا قب‌الردی ۸ خادم‌الشرع 
السیدا بوا لفضل الملامه | لبرقعی 

درا ين اعلامیه اشاره‌کردم که دفاترمسو ولین بزرگ مملکت بررسسسسسی و 
تقا ضا ها یی که‌روحا نیا ن ما حب‌نا م ومرا جع‌مشیور از مقامات‌کشور کرده‌اند که 
متضمن منافعی برای آنها يا شنا یا نشا ن بوده‌است » اعلام‌شود . زیرا بسیاریا ز 
آنها پس ازا نقلاب نیز همچون گذشته معزز و محترماند. امااینجانسسب کسه 
همواره در ستیز باانحرافات ویدعتما قلم‌زده وسخن گفته ويا با دستگساه 
شا هطا غوت مبارزه‌کرده! م و جز تظلم هیچ تقاضایی ازمسو و لین پیش ازا نقسلاب 
تنموده‌ام»امروز حق حرف زدن ندا رم. 

به‌یا دم آمد کسالها پیش که‌معمول بود نزدیک ایا معید , گاهی شاه بسرای 


۲ 
روحا نیون معروف وبعضی ا زا شمه جما عا ت هدي نقدى موفرستا د » مأ موری‌ازدربسار 
با ونیفورم به‌منزل ما آمد و بەرسم هدیه هزارتومان يول برایمآ ورد و ازمن 
خوا ست برای | علام‌وصول مبلغ‌مذکور دفترش‌را | مفاء کنم» درآن‌موقع دا مادم 
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شيخ محمود امیدی و مردی از اهالی كن به‌نام آقای میرا فضل سادات نزد من 
نشسته‌بودند , اینجا نب على رغم اصرار آندو و ما مور مذکور که رد هدیس 
| علیحفرت ودربار مطحت نیست » | زقبول پول امتناع کرده وگفتم: ما به 
قناعت عا دت کردها یم و گرفتن این پول را جایز تموداتم. درحالوکه اطلام 
دارم بسیا ری ازملاها ازقبول اینگونه اموال ! با ندا فتند ! البته‌مشا بها تفاق 
مذکوربا رها برایم پیشآمد و این‌حقیر هربار ازقبول چنین يول و هدایایسی 


خوددا ری نموده و خویشتن داری را برگزیدم. 


| علامیه دیگر : 


بسمهتعا لى 
علل ترا کم ثروت و اختلاف طبقا تی 
آنچه كتا بخدا و سنت رسول(ص) دستورداده برای عد مترا کم شروت و رفم 
| ختلاف طبقاتیء ملت و دولتہای ما عمل نكردند.اينجانبتاسفموخورماز 
عجز و ناتوانی و نادانی اکثرمتصدیان و مدیران امور. ولذا ناچار طبسق 
وظیفه‌شر عوخود برای رفع ا ختلاف طبقا تی مطا لب ذیل را گوشزد موکنم» تا شا یسد 
متصدیان امور توجه فرمایند : 
إ طبق دستورقرآن خدا ی تعالی انفال را دراختیار رسول‌خدا(ص)وزمامداران 
اسلامی گذاشته تابه‌فقرا؛ ومستمندان بدهند و اختلاف‌طبقاتی ازبین بسرود» و 
انفال عبا رت استا زچندچیز : 
الف کلیه معا دن از نفت و ذفال سنك و آهن و طلا و مسو نمك و امشال 
اینپا . 

بپ س جنكلها ورودخانه‌ها و دریاها و زمینهای اطراف دریا , 

ج س زمینهای بایر و زمینهای بلاصا حب و زمینهای با دکه‌ما حبا نش رفتهو 
اعرا ض کردها ند , 

دا سركوهها و تپه‌ها و گودی دره‌ها و وادیها , 

۲ خدای عزوجل فی را به‌اختیار رسول‌خدا (ص) و زما مداران اسلامی‌گذاشته 
ست تا به‌مصرف مستمندا ن برسد و فی؛ عبارت است‌ از خانه‌ها ویاغها و کاخهپا و 
زراعتها که کفار ويا نوکران ایشان به‌زما مداران اسلامی و حکومستاسسلام 
وا گذارنمایشد » چنانکه در سور؛حشر ٢‏ یڅ ۸ فرموده : کی لایگون دولذيين الاغفاء 
منکم؛ يعنى خدا این‌حکم و فرمان را برای این داده که این اموال بيسن 
ثروتمندان دست به‌دست نگردد , 

۲ اراضی مفتوحه العنوه» یعنی ممالک و زمینهایی که باجنگ و به‌ضرب 
شمشیر به‌دست مسلمین افتاده مانند ایران وعراق واففا نستان ومصر و شام که 
تمام این اراضی متعلق به‌جا مع مسلمیناست ودرملک کسی وارد نمی‌شود و اداره 
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ثبت‌طا غوتی که این زمينهاى ایران را بەثبت به‌ناما شخا ص‌درآورده بایسد 
همهرا ابطال کرد تاآزادگردد و بدون بها به‌دست محتا جا ن برسد , 

۴ تمام زمیتمهای وقفی بايد ادا را وقاف‌تما مآ نها را از وقف خارج وآزا د 
نماید زیرا وقف‌اراضی مفتوحه‌العنوه باطل بوده و مویاشد و بايد ادارهٌ 
اوقا ف‌حکومت اسلامی حكم آن را بداند و از بندوبست متولیان و مفتخسوران 
خارج و رهایی دهد و نگذارد رشوه‌خواران بهره‌گیرند اگرچه تا بدحال مدیران 
اوقاف غالبا شریک دزد و رفیق قافله بودند و احتمال بیدا ری "نان 
نمی‌رود. بايد كليةزمينها و باغها و خانه‌هایی که وقف برمقبره‌ها وگورها 
گردیده » آزادگردد» زیرا این وقف‌ها تماما مرجوح و باطل است . 

۵- بايد مالیات‌از فقراء ومستمندان گرفته نشود یعنی از خانه و محل 
کسب و اجناس‌ایشان مالیات نگیرند جنا نكو خدا ازایشان زکات‌نخواسشسه 
است . 

ع ایجاد شرکتهای تعاونی برای مستمندان و بستن شرکت تعا ون اغنياء و 
کارمندان دولت . زمان ما دولتپای طا غوتی که خدا !یشان را لعنت کندبرای 
ا غنیا ؛ شرکتما ی متعددتعا ونی ایجا دکردند کها گر یک فقیری جنسی ازآن شرکتها 
بخوا هدبخرد يداو نمی‌فروشند » و فقراء ازاین‌تعا ون محرومند » بااینکه خدا در 
سور‌ما شده یڅ ۲ فرموده : تعا ونوا على البر و التقوی و لاتعا ونوا على الاثم 
و العدوان» يعنى یکدیگررا تعاون ویاری كنيد برنیکی وتقوی و بر گناه و 
عدوان یکدگررا یا ری ننماشید» درزمان ما کارها برعکس شدهاست . 

۷ تعمیم زکات برتمام اجنا س جنا نجه شارع مقدس فرموده ,الزگاه فی‌کل 
شی » » یعنی درهرچیزی زکات است و منحصر به٩‏ چیز نیست » یعنی هرتا جر و 
هرما حب‌کارخانه. و تمام‌حبوبات و پارچه‌ها و ماشینها و غیراینها مشمول 
زکا ت وا جب‌است که | زما ليات‌ها ی اسلامی بوده‌است . 

ب گران‌فروشی برطرف گردد. و هرجنسی به‌بهر#کم به‌فروش برسد » و ازدست 
دلالان خا رج شود زیرا علت تراکم ثروت و ایجا دا ختلاف طبقاتی را با زموتسوان 
كفت معلول چندچیزاست : 

الف گرا نفروشی. 

ب ل عدم‌پرداخت زکا ت . 
بي قوائين ! نحصا ر . 
ت - گرفتن مالیات ا زفقراء . 
ث ب اختصا ص زکات به ٩‏ جيز. 
ج ل تسلط ! غنیاء برمعادن. 


ح ال ثیت‌اراضی در دفاتر. 


بخشی از زندگا نی مؤلف 


خ ‏ عدم ایجاد شرکتپای تما ونی برای فقراء 
والسلامعلى من اتبعالهدى سیدا بو! لفضل علامة برقعى 


| علاميةديكر: 
اين اعلاميه راجع يهموقوفات! ستكهبهمصادرا مورنوشتم و توسط دوستسان 


منتشرگردید : 
سک لی 


بەمراجعومصادردینی ومملكتى که مسوولیت دا رند . 

پس | زسلام وتقديمدعا 

سا زما ن ا وقا ف درحقیقت سازما نی است برای بندوبست و سوه استفساده 
عدهاىء و حتی حسب ما یوقفها أهلها عمل نموشود. چون برخی ازاقراد برای 
دا درسی بها ین‌حقیر مراجعه‌نموده‌اند» ما برخوازخیانتہارا تذکر مودهيم: 

د امناء وناظران موقوفات‌که با بندوبست وكرفتن حکم اما نت » درھرشہری 
قطعات و املاک موقوفه را به‌قطعات کوچک تقسيم وهرقطعهرا بهقيمتكزافو 
بدون رسيدكتبى واگذارموکنند وبرخلافآيات محكمات عمل موكنند و كسوهم به 
عمل آنان رسيدكى نكرده ونموکند » همجنين متوليانوكه چنین اعمالی‌را انجام 
میدھندء و نیزموقوفاتوکه متصرفى خود سازمان اوقاف‌است و با رشوه و زد و 
بندء کارمندان اوقاف » به‌عنوان سرقفلی ویا عنا وین دیگراز مستضفین پو لها 
موگیرند و تاآخرعمر آنان را بدهکار و بلاتکلیف موگذا رند . 

۲ مستأجران کل که با دا دن صدها هزا رتوما ن رشوه » ده‌ها هزارمتر زمین را 
به‌تصرفآ ورده و سپس آن را به‌قطعا ت کو چک تفکیک وبا دریافت سرقفلسسسسی و 
پذیره‌ها ی کلان | زمردم‌ستضعف » بها یشان وا گذا رموکتند » و مدها مقا بل سود 
موبرند و برای اینکه به‌تله نیفتند رسیدپول سرقفلی راهم به‌خریسسداران 
نمودهند و همچنین درموردبا غات و | ملاک دیگرکه‌مستاً جرین برای ندا شتن مدرک 
کتیی درمقا م‌محا کمه برنمو] یند , 

۴ زمینپا ی موات و باثر و زمینهای مقتوحها لعنوه» متعلق يه عموم 
مسلمین است » به‌اضافه بر ده‌ها ؟یقرآن که‌فرموده.: وا لأوضش وضعها للائا م ملک 
کسی نيست و بدون وی ا ا و با عث محرو میت بیشتر ملت فعیف شدها ند 
و مستا جرین چنین زميئها حتی در فشار اُداءمال الاجا ره نباید قرارگیرند و 
هرفشا ری كه يرمحرومين و مستضعفين ازطرف! وقا ف وا ردمی‌شود ء برخلاف شسسرع 
است . 

۴ زمينها و !ملاكوكه مصرفآن برای قبور ويا مردكان ويا امام و 
اما هذا ذكا فى که‌مدها ما لاست !زدنیا رفته‌اند و بپره‌ای ازچنین وقف‌هسا 


نموبرندء کارلفوی بوده و موجب! زدیاد مفتخورها شده‌است . چنین وقف‌ها از 


1۳ چندنمونه از | علامیه‌ها ی مؤلف 


ريشه باطل است و نتيجهاين وقف‌ها فشار برمردم ضعيفاشده و چنین وقفها 
معا مل‌سفیپا نه‌بوده و ازنظرشرع ارزشی ندارد. وبايددانست كله یه 
والباقیاتالصالحات در خصوص وقف نازل نشده و درحقیقت سازمان اوقساف 
ایران ازاین آیه سوءاستقاده موكند.و موتوان گفتاکثرموقوفات ياقيات 
الطالحات‌است نه‌با قیات الصا لحات . بلكه باقیاتالصالحات عمل خسود 
عا ملین است مانند نماز و روزه و اذکار و اولاد صالح و ساختن جساده و 
بیمارستان وخدمات اجتماعی دیگر و اختراع کارخانجات مفیده و لوله‌کشی 
برای منزل مستضعفین» وگرنه بعدا زواقف‌کسی برای او عملی انجا م نمودهد و 
هركس عمل او برای خودش‌است . ضمنا متوليان موقوفات که بودجه تنظیسسم 
می‌کنند طبق واقع تنظیم‌نکرده و فقط برای جوا بگویی به‌قوا نین موضوعاسازمان 
اوقاف و إ بقاه تولیت خودشان اوراقی تنظیم موکنند , به‌هرحا ل اگر نی 
وا قفین خیرهم بودهء فایده‌ندا رد . زیرا عمل خير را خدا بایدتعیین کنسسد 
نه‌ما مل» چه‌یسا عملوکه سفیپاته و موجباتحطاط مسلمین و مصداق ٢ب‏ ما مله 
نامبه » تصلى نارا حامیه » وياآيك أفمن زین له سوء عمله فرآ سنا وی هل 
ننبتکم با لأخسرين اعما لا الذين ضل سعيهم فى الحياه الدنیا وهم یحسبسسون 
انهم بحسنون مشعا موباشد . زیرا تمام فرق وادیان ازاین‌گارها و نیت‌خیسر 
دارند درحالیکه بسیاری ازاعما لشان برخلاف دستورات‌انبیاه و هباء منشورا 
مویاشد . به‌اضافه چنین موقوفاتی مدرک و ریشه‌قرآنی ندارد. و اصللا وقسف 
برگورها از گناهان است و اصلا قبرسازی و گنبدپرستی وگلدسته‌سا زی وما نند 
این امور تمام‌حرام وازگناهان است . بنابرمطالب‌فوق بايد میلیا ردها پولی 
که ازمردم به‌عنوان پذیره‌گرفته‌شده‌است .| زکسا نوكه خوردها ند مسترد گردد, 
و خورندگان این‌مالما أكل مال به‌باطل مو‌گنند . ما این تذکرات‌را اتما ما 
للحجه نوشتیم لثلایقولوا یوم لقیا مه | نا کنا عن هذا غا فلین. 

خا دما لشریعها لمظهره السیدا بوا لفضل العلامها لبرقعی 
أ علامية ديكر : 

بسمە‌تعا لی 


در اسلام استبداد مردوداست 
قرآن درسورشوری یڅ ۲۸ یکی ا زمفات مومن را فرموده :وأ مرهم‌شوری بینهم» 
و دیگراینکه ,والذین إذا آما بتهم البفی هم ینتمرون, یعنی کا رشان‌با شوری 
و مشورت‌است » چون مردم‌مستید نیست » و آنان‌که چون ستمی بها يشا ن رسد 
بەیاری یکدگر برخیزند . 


روشنفکران بايد متحد گردند و از !ستبداد جلوگیری كنند. 
روشنفگران چه‌مسلمان وچه‌غیرمسلمان بايد بااتحادء استبداد را تا یود 


بخشی از زندكا نی مؤلف HF‏ 


کنند , استبداد چه‌به‌صورت چکمه‌باشد و چه‌درنعلین» مطرود است . ما بهدولت 
آقای بازرگان خوشبین هستیم و بهاما مخمینی و آیت الله‌طالتا نسسی ارادت 
داشتیم و سی سال دریک کلاس و یک حوزه بوده‌ایم و برای خیرخواهی دولتو 
ملت بايد حقائق را تذکردهيم و مفاسد را بیان نماشیم, ما چه‌درسایق و چه 
اكنون ازتذکرات خیرخواهانه دریغ نکرده‌ایم. ما موكوييم نباید مصادرتصیم 
مزا حم یکدگرباشند » ولی عده‌ای از سودجویان و اطرافیان متملق خرافی مانع 
اظما رحقا شق‌اند و از روشن شدن افکار وحشت دارندء خدا فرموده :أ كشرهم للحق 
كا رهون. 

گناه ما این است‌که به‌وحدت اسلامی دعوت‌کردیم و گفتیم با یدتما ممذاهب 
و خرافاتآنها را کناربگذا رند و بها مرخدا به‌یک دین که‌نا مش‌اسلام و خسدا 
فرموده : مسلمان باشید» خودرا مسلمان بنامید. و اين نامهای خودتان موجب 
تفرقهميان مسلمین است : إن هی إلا أسماء سمیتموها . رژیم‌طا غوتی فہمید كه 
آنچه ما موكوييم بر ضرر اوست ء رژیم بايد تفرقه‌اندازد و آقائی کنسد ,و 
لذا مارا متهم و هزاران تهمت و افتراء‌به‌ما زدند و به‌توسط روحانونما ییا ن 
نشردا دند تا مردم‌را به‌ما بدبین کرده و سد را ه‌حق شدند» و حتی مارا که‌پیرو 
حقيقى و واقعی حضرتأ میرا لمو منین(ع) بوده و بدهمين دلیل مجتهدى کارگر 
بودیم نعوذبالله دشمن ۲ نحضرت خوا ندند تا مردم از ما متنفر شوند وسخن حق 
را از ما نپذیرند. 

وظيفهما طبق دستورقران این است‌که ازمردم روشنفکر یاری جوئيم و 
درمقا بل استبداد فريادکنيم. ما خواستیم با یت الله‌خمینی ملقات‌کنیم و 
مفاسد را تذکردهیم» اطرافیان او به‌وحشت افتادند و مانع‌ملاقات ما شدند »و 
اکنون مارا خاشنانه تهدید مونما یند» بااینکه ما درتما متظا هرا ت ضدطافرتی 
شرکت دا شتيم و نوما محسن در ۲۱ بهمن تیرخورد و چندنفر از دوستانو 
اصحاب ما کشته‌شدند و عيال مرا شپیدکردند؟ و اکنون جزای ما اين شده كه 
هرعما مه‌به‌سر بوسواد که اصول دين خودرا نموداند مارا تکفیرکند. خدایسا 
یاقاصما لجبارین و یاعالما بالفحاشین آيا اینان مسلمانند وآیااسلام‌دستور 
فحش داده؟ ما به‌تمام اقشاربیدار خصوصا به‌دانشجویان هوشیار ا علام‌موکنیسم 
که به‌تازگی کتابچه‌ای چا بكرده! ندكه مراجع بزرگ شیعه‌جعفری» مرحوم فقيد 
دانشمند دکترعلی شریعتی را گمراه‌خوانده و به‌خط خودشان کتب‌اورا كتب 
فلالت شمرده| ند . شما بنگرید جایی که آن‌مرد مسلمان شہید را تکفیسسسر 


1 
چ چنانکه پیشازاین نيز گفتم عیالم قبل ازانقلاب براثر آزار ومزاحمت‌های 
خرافیون به‌شدت بیمارشد و درگذشت . 


۱۱۵ چندنمونه! علامیه‌ها ی مولف 


كنت مما چه‌توقم دارید. آيا این‌زور نیست آيا این استبدادنیست درحا لی 

كه اگر خطابه‌ها و کتب مرحوم دكترشريعتى نيود دانشجویان که محرک | نقلاب 
هستند بەایننحو بيدار نموشدند و انقلابرا راهنمایی نموگردند . 

جا يوكه تفسیرقرآن مارا تحريم کنندء ديكر چەامیدی برای ما مومانسدء 

من يك نفر مجتهد کارگرم و بەنامدین نان نموخورم و باقناعت روزموكذرائم 

چرا از ما وحشت‌دارند و چرا نموكذارند حقاشق را بیان كنم و سخنرانسی 

كنم؟ و چرا در جوا ب ما به‌تهمت و افتراءجنك می‌زنند ؟ ماامیدواریمملت ما 
دراینموقعحساس‌روشن گردد و جلو خودخواهان و مستبدین را بكيرد. 

شرط ا صلاح جهان از اين فساد اتحاداست اتحاداست اتحاد 

بس كنيد از جور و زور واین‌نفاق در طريق حق نما ثيسد اتفاق 

خلق را از راه‌حق آگے كنيد نی که از فتوای خود گمره‌کنید 

ای روشنفگران ای خیرخواهان ای جوانان دانشمند ما از شما داوری 

و یاری موجوییم» مگذا رید ملت ما یوس‌گردد, مگذارید اسلام بدنام گردد ۲ 

مگذا رید يرجم حق و آزادی به‌دست خرافاتیان افتد. والسلام علیکم و رحمه 


الله وبرکاته . ا لاعقرا لسیدا بوا لفضل | لعلامها لبرقعی 


به‌هرحال اين چندمقاله » نمونه‌ای بود از آن اعلامیه‌ها یی که توانستم در 
ابتدای جمپوری بها مطلاح اسلامی بنویسم و البته اعلامیه‌ها یی که‌قبل‌ازپیروزی 
رژیمجمہوری اسلامی یعنی در دور نقلاب وقبل ازآن نوشتم و آنهارا تکثیر و 
نشرنمودم نیز بسیا راست . 

على ای‌حا ل پس | زچندی طبقه‌همکف منزلی سه‌طبقه‌را روبروی وزارت‌کار و 
| مورا جتماعی درخیا با ن آزادی كوجهبا مدادا ن خریداری کردم» یعنی خاناقم و 
تهران را فروخته و پول آن را شمن ۲ نطبقه نمودم و درآنجا » نما زجمه 
اقا مه‌موکردم و مدتی بود كه درآنجا بعضی ازشبها » خصوصا شبپا ی جمعسسسه » 
جلسا ت دینی تشکیل مودادم و به‌قراشت ویاتوضیح یات قرآن موپرداختسسم, 
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سال ۱۳۵۸ هجرى شمسى شخصى | زدوستان من بےەنامآقای حزب اللهی كددرايا م حج 
بامن همسفربود و درخيابان تخت جمشيدسا بق ياخيا بان طالقاتى كنونى دکسان 
»م منظورم جزوهاى استدربیست صفحه كه درآن فتاواى تعدا دى از مرا جسسع 

ازجمله علامةطبا طباكى و نجفى مرعشى و خوشی و محمدصا دق روحانی وميلائى 

و عبدالله شیرازی و ديكران که درمخالفت باآثار دكترشريعتى چاټو 


منتشرشد و تمدادی از علفاه خرید وفروش و نگهدا ری آثارشریعتی‌را حرام 
دا نسته بودند ۰ 


لف و 


بخشی از زندكا نی مو 


بقالی داشت نزدمنآمد و گفت خوب‌است برای شما مسجدی بسازیم و از مال 
خود ۵۲۰ مترزمين را كه در تهرا نپا رس دا شت به مسجدا ختصا ص‌داد ومرا دعوت 
کرد که کلنگ آن‌مسجد را بزنم و سپس برای ساختمان مسجد سیصد ويا چا رصد 
هزا رتومان آ جر و آهن و سا يرلوا زم بناعى درآ نجا ريخت , ناگاه خبرشدیم که 
| زطرف کمیت*‌جمپوری اسلامی ما مورفرستا دها ند و ساختمان آنجا رای اة 
اينكه برقعی موخواهد آنجا نما زبخوا ند و نما زخوا ندن وی جا یز نیسست !!» 


متوقف سا ختها ند . آن با نومحتر مهم سخت متضرر و افسرده گردیده حواسش پرت 
شد «‌بود » زیرا قیمت زمین و آجر و آهن و وسائلی که‌درآنجا بکاریرده تمام 
معطل ماند و نیمه‌کاره رها شد و ازبين رفت » و چون دولت اسلامی و به‌نام 
اسلاما ست » هرکاری بکند بايد كردن نماد و اگرکسی قبول نکند کا فروضدا سلام 
و شدا نقلاب است ! نتوا نست در مقا بل این‌ظلمآشکار » کاری | نجا مدهد . 

بايد تعجب‌کرد که دولت اسلامی مانع ساختن مسجد موشود » درحالوکه مسجد 
خانه‌خدا است و هركس موتوا ند هرمذهبی داشته‌با شد درآن نما زبخوا ند ونبا ید 
از بنای مسجد جلوگیری نمود و خدا درسورهيقره ٣ی‏ ۱۱۴ فرموده :ومن أُظلسم 
ممن منع مسا جدالله أن یذکر فیها اسمه ... یمنی کیست ظا لمترا زآ نکه‌جلوگیری 
کند ازاینکه نا م‌خدا. در مسا جدخدا برده‌شود . دولت اسلامی برای هركس بخوا هد 
به‌حچ برود مقررکده که ۲۵هزارتومان رشوه به‌دولت بدهد . دولت اسلامی عده‌ای 
از عوام را به‌نام حزب‌جمپوری اسلامی و باشعار ,حزب فقط حزب‌الله, تحریک 
موکند که‌هرروز درخیابانها ويا در دانشگاه‌ها به‌مردم حمله موکنند باچوب 
وچماق ویلکه با ساطورقصا بی و درهرمرتبه صدها زخمی و مجروح و مقتسسول 
به‌جا موكذا رند و ھیچکس جرأتدمزدن ندا رد . من خود ايا موکه درمشہد بسودم 
ديدم عدزیادی ازمردم نادان با چوب وچماق درحرکتند و دونفسسر آخونسسد 
عما مه‌سیا ه‌هم باایشان همرا ؛بودند و دم‌گرفته‌بودند 

حزب فقط حزب !لله رهبر فقط روح الله 

وبااین وضع به‌طرف دا نشكا ه‌مشهدرفته و دھہانفر ویابیشتر را مجروح ومضروب 
کرده » و ينج نفر را کشته‌اند» و هرروز خبر می‌رسد درفلان شهر ایسن قضیسه 
تکرار موشود » وبسیاری از کتابخا نه‌ها را آتش زدند» و بسیاری از دکه‌های 
کتابفروشان را گرفته و کتابپارا ميان خیابان و جوی آب‌ریختسسسه و سا 
کاو تیا رف یگنت وا گرکنی, را عو ادك یرت ها کی وبا اشنا با او 
مخالفاست .بااینکه دراسلام بايد قاضى بوطرف باشد بەعکس در محكمةجمهورى 
اسلامی قاضى با مقصر خصومتدارد. وضعی يهوجودآ مده کهدرتما م مدت هفتسا د 
سال عمرم چنین اوضاعی نديدهيودم و اکنون خدارا شكرموكنمكهمطرود جمعيت 
و خا نهنشين هستم و نفوڈکلامی ندارم تانزدپروردگار مسوول این‌وقایع باشم. 
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بەنام جمهورى اسلامی کا رها یی می‌کنند که بااسلام موافق نيست وعا لمو جا هسل 
ايشا ن از مقررات اسلامی بوخبر و تاآگاهند» و تامردم ناآگا ههستند اوضاع 
جنين خواهدبودء وبلكه بعدامن كمونيسم و ليبراليسم يا لائيسم و بيدينسى 
ينا هخوا هندبرد. جه درزمان حال و چه‌درزمان گذشته » همواره‌عده‌ایازگویندگان 
زبردست مردم را كول زده و بدهروضعى خواستها ند حرکت دا دها ند .. چنا نکسه 
ای ا جوا ها ن سا ذهرا درا یھ ا نيا" حرکت‌دآفند پرا ی جا يا نهستن در 
کردستان و در خوزستان, و همه‌روزه دراطرا ف مملکت زد و خورد و کشت و کشتار 
است . و از حزب‌حاکم هرکس کشته‌شود شهیداست و با جا رو جنجا ل در رادیو و 
محافل اورا شهید موخوا نند » ولی | زملت هركس کشته‌شود ضدخدا ورسول و دوزخی 
است . گویا کلیدبشت و دوزخ دردست ایشان است و ایشان قسیما لجنه‌والتا ر 
موباشند . در بندرلنگه صدها نفر به‌نام سنی وشیعه کشته! ند . درگنبدقا موس 
عده‌ا ی کشته‌شده . در کردستا ن همه‌روزه جنگ وقتال برپااست , وبااینصال 
موخوا هند جمپوری اسلامی را به‌مما لک دیگر صادرکنند و تمودانند که اسسلام 
ما نند حبویات نیست که آن‌را صادرکنند بلکه بايد قوا نین اسلامی‌را در مملکت 
خود پیاده‌کنند و به‌واسطه‌عدا لت و تساوی توجه دیگران را جلب نما ينلد 
نه‌با زور و تظا هر و تزویر , درسال ۱۳۵۹ که من درمنزل خود درخیا بان آزادی 


كويةبا مدا دا ن درا طا قی دربسته روزهای جمعه‌را نمازجمعه اقامه موكردمء, 
دولت روحا نونمايان که بسیار از آزادی وعدالت دم‌می‌زند» ما ون فرستساد 
یعنی عده‌ای پاسدار مسلح با مینوپوس فرستادند و ریختند در منسزل و مرا با 
عدها ی دیگر به‌زندان برده حدودیک ماه زندانی کردند و پسازرها یی‌اززندان 
چون ديدم جا ن دوستانم درخطراست نما زجمعهرا تعطیل کردم ومدعیان عدالت 


| زخا تمن هرچه‌خوا ستند غا رت کردند و بردند و پس‌ازچندین سال هنسوز يس 


ندادها ند و هرچه‌توا نستند ازتهمت و اذیت‌و آزار خودداری نکردند , والبته 
مکرر مرا به‌زندان برده ويا برای سوال وجواب به‌دادگاه‌کشانسسده و هرجه 
توا نستها ند اذیت وآزار نموده‌اند, جوانی فاضل و محقق بها ما حمدمفتی زاده 
كها زا هل علم است » عده!ای ازجوا نان کردستان را به‌دورخود جمع‌گردوبهآنسان 
دين اصيل و قرآن مئ موخت , مردم ناآگاه کردستان و همچنین دولت خرافنسی 
ایران کاری کردندکها و کردستان را رها کرد و ازآنجا مما جرت نمود .یااینکه 
غود اهل کردستان است . و اکنون هشت‌سال است‌که دولت روحا تینما يا ن اورا 
بەناحق وظالما نه زندا نی کرده ویااینکه قاضی متصوب‌همین دولت اورا به 
ينج سال زندان محکوم‌کرده. هرچندکه‌همین حکم نیز برخلاف شرع وظالمانه بود 
اما خواننده موتواند به‌وضوح دریابدکه این دولت حتی به‌احکا مدا دكا هها بلکه 
بیدا دكا هها ی خود نيز مقيد نیست و اين فاضل مظلوم‌را به‌دلخواه‌خود حتسی 
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بیش ! ز مدت محکو میت نا حقش ۰ درزندان نكا هداشتها ست ۰۰ 

ا کنون چندسا ل | زجمپوری اسلامی موگذردء ولی چیزی ازاسلام وا زقوا نين آن 
بيدا نیست و بسیاری ازآنچه انجا م‌داده‌ا ند ويا تصویب‌کرده‌اند ضدا سس لام و 
پرخلاف قوا نين اسلام است . درایتجا به‌عنوان تذکار درزیر به‌یرخسسسی از 
این‌مصا شب برای ثبت درتاریخ اشاره موکنم. و مصیبت‌ما دراین‌چندسال 
زیادترشده » زیرا در این چندسال کا ری کرده‌اند که‌روی شاهان ستمگر را سفيد 
کسرده‌ا ند : 

۱- خودمتصدیان و مقننین جمہوری اسلامی عامل بەقوانین آن نیستند بلكه 
برضدآن عمل موكنند ! مثلا درقوا نين آمده کسی حق ندارد بدون اذن کسی وا رد 
مثزل او شودء ولی اینان بدوناذن وارد خانه‌ها ی مردم موشوئد حتونيمةشب 
باسداران مسلح بوخائهدها می‌روند و هرخانداى را بخواهند غارت موکندسسد. 
خا نموكه از دوستان ما بود و نزدمن مقدارى درس خوا نده‌بود »برای‌من تعریف 
كرد که‌نیماشب باتفنگ يدبهائها ينكه درخانهشما اسلحه‌موجوداسست ».وارد 
منزل ما شدند » و این بهانهرا درست کرده‌بودند كه ببینند اثاث‌خانسه من 
کجا و چه‌چیزاست, به‌هرحال با تفنگ به‌من حمله‌کرده و مرا کتک زدندء بعد 
خانه‌را تفتیش کردند اما هفت تیر پیدانشد يعنىاصلا و جودنداشت » ولسی 
فهمیدند درمنزل من چه‌هست و چه‌ئیست , چندشب بعد کمن درمنزل نبسسودم 
۲ مدند هرچه‌داشتم سرقت کردند . 

همچنین مأ مورين جسپوری مرحزبی را کافر ويا منافق موخوا نند و مطرود 
و مضروب موکنند و هزاران چادر و روسری ازسردختران فیرموافق باخسسود 
کشیدها ند , و همچنین اموال هرکسی را بدون حسا ب وكتاب مصا دره می‌کنند و 
می‌برند , . ثانیا اموال مصادره‌شده بايد متعلق به‌جمیم‌فقرا» باشد حزب‌حاکم 
حق تصرف اختما صی ندارد , یا اموال مصا دره‌شده يايد درا تحصار حزب‌اللسسه 
باشد و دیگران به‌فقرومسکنت مبتلا باشند؟ كدامآيه وحدیث‌فرموده امسوال 
مصا دره بايد درانحصا رحزب‌حاکم باشد , 

۲ در قانون نوشتهاند کسی حق تفتیش عقاند ندارد» ولی شب وروزباعقاشد 
مردم ستیزه‌دارند و درهر اداره‌ا ی کسی به‌عقا ئدخرافى آنان معتقد نبا شسسد 
پاکسازی و اخراج موکنند و حداً قل آن است‌که‌بااو دشمنی و هرطورمیلشسان 
با شد رفتار موکنند , و درهروزا رتخا نہ وسا زما و یا شرکت دولتی, اداره‌ای درست 
کردها ند به‌نام حرا ست که‌کا رش فقط تجسس ! زپرسنل آن‌سازمان‌ووزارتخا نها ست. 
البته علاوه بر !عضاء بسیجی که درتشکیلات! دا رات به‌وجود] وردها ند . 

٣‏ درقا نون نوشتها ند که‌کسی بدون جهت حق مزاحمت ویاحق جلب کسی را 
ندارد و اگر جلب‌شد بدفا صل ۲۴ ساعت بايد اتهامش بهاو ابلاغ شود . ولی 
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اينان خود اصلابەقانون مقیدنیستند زیرا زندانها پراست از کسانسی کسه 
چندین‌ماه جلبو زندانی شده. و هنوزجرمشان معلوم‌نیست و به‌آنان ابلاغ نشده, 
ازجمله نگارنده خود روزی برای وصول طلب‌خود بديكى از کتابفروشیپسسسای 
مقا بل دانشگا ٭تہران که‌تعدادی از کتابپایم را برای فروش به نجا برده‌بودم 
رفتم» غافل ازا ینکه درچندروزگذشته ما مورین دولت کتا بم‌را برای اینکسه 
به‌دست مردم نرسد و مسلمین از حقایق دين بوخبربما نند از كتابفروشيهسا 
جمعآ وری کرده و پاسداران کمیته‌که‌مرا نموشناختند به‌کتا بفروش سفا رش کرده 
بودند که هرگاه برقمی برای تسویاٌ‌حسا ب‌خود آمد مارا خبرکن. کتا بفسروش 
به محض دیدن من و احواليرسىهمرا در مفازه‌گذا شت و خود بیرون رفت وگویا 
به‌کمیته‌تلفن کرد که‌برقعی اینجاست . چیزی نگذشت که دوپاسسسسدار وارد 
کتا بفروشی شدند و به‌من گفتند بفرمایید برويمكميته. پرسیدم: برای جه؟ 
گفتند : نمودا تیم ؛ ولی ما موريم شمارا ببیریمء ديدم من پیرمرد ننوتوا نسم 
باآنان طرف‌شوم» لذا باخودگفتم: آن را كوحسا ب‌پاک است » از محاسیه هه 
باک » ناچارپذیرفتم. مرا باماشین خود به‌کمیته بردندء در ماشین با زهیم 
پرسیدم : مرا به‌چه‌جرمی به‌کمیته مويريد» پاسدارها گفتند : حرف نسزن و إلا 
همينجا تورا موکشیم!! وقتی به‌کمیده رسیدیم» ديدم انبوهی از کتا بها يمرا 
كها زکتا بفروشیپا ی شپرگرفته و توقیف کرده‌بودند دریک گوشه‌ا زکمیته روی هم 
ا نبا رشده‌است !!, در کمیته گفتند : قارا به‌زندان اوین ببرید, با زگفتسیم 
برای چه؟ گفتند : بعدا معلوم موشود !! 

به‌هرحا ل مرا به‌زندان اوین تحویل دادند و پانزده‌روز من پیرمردبیسار 
را درزندان انفرادی و سلول دومتری محبوس نموده وهرچه‌گفتم: برای چسسه؟ 
چیزی به‌من ابلاغ نکردند ! پس‌از پانزده‌روزطا قت‌فرسا مرا به‌زندان عمومسی 
منتقل کردند . درزندان عمومی شروع کردم به‌سخن گفتن برای زندانیان» و در 
ا ین‌مدت در زندان عیوب وجتا یات ما مورین جمپوری را بیان کرده و بااسلام 
اصيل مقا یسه موکردم تالا قل کسا نی که در زندا نا ند تسبت بها صل اسسسلام 
بدبین نشوند و این خلافکاریپا را به‌صاب‌دین خدا نكذارئد. كمكم سخنائم 
موردتوجه تعدادی از ژنذانیان قرارگرفت ء درآن زمان بیشترا فرا دمنحسرف 
! زقییل اعضای سازمان مجا هدین خلق و توده‌ایها درزندان بودند و سخنسسان 
نگارنده بحمدالله باعث تضعیف موقعیتآنپا در زندان موشد به‌همین جہست 
پاسدارها خوشحا ل شده‌بودند و بدین‌سبب از بدرفتاری نسبت بها ينجا نب کاسته 
شد و حتی توانستم درزندان نمازجمعه اقامه‌کنم و سعی موکردم در خطبه‌های 
نما ز حتی‌المقدور حقایق دين را بیان كنم. به‌یاددا رم که‌روزی درآ خرخطبسه 
نماز که مشغول دعا بودم یکی !زپاسدارها كفت : اما مرا هم دعاکنید, جواب 
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دادم: ما شاه‌را دعا نكرديم » خمیتی راهم دعا نموكنيم. باری پس از ۲۵ روز 
گفتند قاضی شرع تو را خواسته‌است » رفتم نزدقاضی» پرسیدم مرا برای چسه 
به‌زندان آوردهاند؟ كفت : اهل قم گفته‌اند شما سنی هستید , گفتم :| ولا شما 
هروقت تما ما هل سنت را زندا نی کردید ماراهم یکی ازآنان حسا ب‌کنیسسد. 
تا نیاء گیرم كه من سنی باشم» هرچندکه مقلد هیچ یک از أف اهل سنت 
نیستمء شما که موگویید سنی وشیعه برادرند » نباید اقلیت‌های مذهبسی را 
آزار ويا زندان کنید. ]خر این چه‌جورحکومت اسلامی است ؟[ 

البته لازم به‌ذکراست که دراین زمان یکی ازکسانوکه سالپا دردرسما یسم 
درتم حاضرموشد و مرا كاملا موشنا خت یعنی آیه‌الله محمدی گیلانی در زندان 
اوين مقا ممہمی داشت » ولی هنگا موکه درزندان بودم هیچاظها رآ شنا یی نکرد 
و به‌سرافم دیا مد مدتی پساززندانی شدن نكا رنده , استادفاضل و محقسق 
مجا هد جنابآقای ممطفی حسینی طبا طبا یی را که درشما ل شهرء درمنزل یکی ز 
دوستان نما زجمعه اقا مه‌موکرد نیز به‌سعا یت یکی ازملاها ی تجریش » پسس‌ از 
خا تمهنما زجمعه دستگیرکرده و ازهمانجا به‌زندان فرستا دند . پسازیک يادو 
هفته که خواستند ایشا ن را آزادکنند » جنابشان برای اینجا نب نیزنزد محمدی 
گیلانی تعمدسپرد و به‌ضمانت‌ایشان من نیز آزادشدم. پس‌ازآنکه بسه منزل 
رفتم ديدم ما مورین کمیته برخلاف‌قانون» منزلم را تفتیش‌کرده و هرجه 
خواستها ند برده‌اند !! ازجمله بعضی ازکتب خطی و دستنوشته‌ها وا وراق دیگر 
که‌بطا لبات مردم درآنها بوده و همچنین دفترچشتلفن و سايرجيزهايوكه در 
میزم بوده و دراطاق و دربین کتابهابوده و اکنون درخاطرندارم برده‌اند , 
بااینکه درآنها چیزی مربوط به‌دولت جمهوری نبوده » و بددردآ تان نموخورد 
تا به‌حا ل که‌چندین سا ل مو‌گذرد هرچه پیفا مدا دم چیزها یی گار مزل مسا 
برده‌اید ازجمله كتبو دفترها ی مارا باآن تأليفاتخطى, و همجنين 
فتوکپی کتب علمی را مستردکنید » تحويل ندادها ند. معلوم‌شد قصذشان فقسط 


اذیت و مردمآ زاری است . يك مشت مردم نادان و قضات بوخبر از شرع را 


استخدا م‌کردها ند برای مردمآزاری. وحتی خودمصا درا مور به‌مردم جواپ‌سربا لا 
مودهند.وقتى من درزندا ن بودم فرزندکوچکم به‌بعضی | زبزرگا ن نا مه‌مو‌نویسد 
که‌جوا ب نمودهند. برای آقای بازرگان نیز نامه موفرستد » ایشان درجسواب 


٭ بعدھا از ذخترم شنیدم که آیت‌الله‌گیلانی چندیار به‌منزل ما تلفن زد و 
به ما سفا رش کرد که‌مرا قب‌پدرتان باشيد تا برای خود گرفتاری درست 
نکند ؟ 1 


1۱ کا رها ی خلاف به‌نا م اسلام 


این چنین مونویسد : 
جنا ب سید محمدحسین برقعی عزیز 

عطف به‌مرقومه مورخ ۵۹/۸/۷ و باتأسفازپیشآمد و رفتاری که نمودا نم‌به 
چه‌دلیل نسبت بها بویتان کردها ند و اولین دفعه و اولین مورداست ؛ بایسد 
عرض كنم هما نطورکه مودانید» راهی و اثری بنده دراین دادگاهها و کارها 
ندارم و داد خودم هم از بيدا دكريها و بوقاعده‌کاریما ی آنها بلنداست . 

مهدی بازرگان ۵۹/۸/۱۸ 

لاز ما ست یا دآ ورشوم که درزمان شاه هنگا موکه‌مرا به‌زندان موبردنسنسد 
مأمورين و پاسبانپا تاراحت‌بودند و اظهار انفعال می‌گردند که‌یک پیسرمرد 
روحا نی را به‌زندان می‌برند و عذرخوا هی می‌گردند کهآ قاببخشید» ما تقصیسر 
ندا ریم ولی به‌عکس درزمان حکومت آخوندها ‏ پاسدا ران و مأمورین خوشصال 
بودند» گویا کشورهند را فتح کرده‌اندکه مارا دستگیرکرده و به زنسسدان 
برده‌ا ند ! .این‌است حکومتی که اینان به‌مردم عرضه‌کردها ند اسلام آقنایسان 
یعنی ا ذيتو آزار و عمل كردن برخلاف قوانین و هرج ومرج. حکومتی كله در 
اوا خر قرن بیستم آورده‌ا ند فاقد منطق وا منیت‌است , اسلام آخوندی يعنى 
غارت و کشتن و بستن. در زندان که‌بودم مودیدم زندان مملواست از مردم 
بوتقصیرء ازهرکس سوا ل موکردم شمارا برای جه آورده‌اند» موگفتندنمودا نیم 
منوز جرممان ابلاغ نشده ! مویرسیدم چندوقت است‌شما درزندا نید؟ کسی‌موگفت 
شش ماه دیگری موگفت دوسا ل دیگری موكفت یک سال. علاوهبرا ين زندا نیسان 
سیاسی را با دزدان و آدم‌کشان یک جا و بدون تفا وت محبوس‌کردها ند . هيج 
جاى دنیا این هرج ومرج وجودندا رد . خدا وند إنشاءالله ملت‌مارا ازاین وضع 
نجا ت دهد . 

درسال ۱۴۰۳ درما «رمضان باتلفن مرا به‌دادگاه‌مرکزی چها ررا هقصر احضار 
کردند» | ينجا نب یک پیراهن و شلوار و یک حوله در پارچه‌ای بستم و باخود 
بردم که اگر قراربود مرا به‌زندان ببرند پیراهن و شلوار برای‌عوض‌ کسردن 
داشته‌باشم» چون آنجارفتم پس‌ازآنکه مرا همچون آدم‌کشان دردواطاق‌جستجوی 
بدنوگردند که‌چیزی همرا هم نباشد مرا به‌دادگاه فرستادند ودرآ نجا ينج ساعت 
ازمن سوا لات کتبی شد و جوا ب‌نوشتم . درآ نحا ل ديدم یک پروند#بسیارقطسور 
سڈ که‌هشتصد پا هزارصفحه به‌نظرمی‌رسید- روی میزاست و بازرس بهآن‌پرونسده 
که به‌نام برقعی است نظر موکند و سپس ازمن سوال موكند. ازجمله سوا لاتوكه 
به‌ذهنم سپردم و اینک ازحا فظه‌ا م نقل موکنم اینها بود : س چرا نما زجمصه 
موخوانید؟ چ اینجا نب نما زجمعه‌را واجب‌مودانم و سوسا ل است که‌نما زجمصه 
موخوانم, ولی دوسا ل و اندی قبل, | زطرف جمپوری اسلامی ریختند درمنزل ماو 


بخشی از زندگاتی مؤلف ۲ 


با تیروتفنگ نماز جمعۂ مرا که‌درخاته موخوا ندم تعطيل کردند وعده‌ایاز نما زخوا نها 
وخودمرا به‌زندان‌بردند وازهمان‌وقت بهبعدتعطيل کرده‌ام , س ‏ چرا درنمازجمعۂ 
دولتی‌حا ضر نموشوید؟ ج ‏ من | مام جمعهایشان‌را عا دل نمیدانم. س جرا عادل 
نمودا نید باا ينكهاما م خمينى توثیق فرموده ؟ ج - اگرنرفتن به‌نما زجمعه‌دولست 
جرم اعت چرا خود آقای‌خمینی به‌نما زجمعه‌حا فرنمی‌شود «به‌ا ضا فه اگرمیان جمعیت 
نمازخوانها بروم ازجا نب مردم خرا فی تأ مین‌جا نی‌ندا رم. س ‏ نظرشما نسبت به 
امام خمينى چیست ؟ ج نظرم هما نطوراست‌ که خودشان‌در رادیوفرمودند ودرروزنامه‌ها 
چا پ شده , س ب ایشان‌چه‌قرموده‌ا ند؟ ج -روزمبعث همین‌سا ل ۱۴۰۳فرمودند هيچ‌کس 
قرآن‌را نموفهمد وهرکس بگویدمن می‌فهمم غرق درجها لت است . آری عقیدۂٴ من این 
است که یشان قرآن‌را بها قرارخودشان نموفهمد ولی اصحا ب رسو لخدا(ص) حتومردم 
بی‌سوا دعرب قرآن‌را می‌فهمیدند » س ‏ چرا تقلید را حرا ممو‌دانید؟ ج ‏ چون خدا 
و رسول‌اوحرام کرده»به‌اضافه تما م‌علمایا خبا ری‌شیعه ازقبیل کلینی و صسدوق و 
شيخ حرعا ملی وشیخ يوسف بحرا نی وصا حب تغسیرما فى وهزا ران‌عالم‌دیگر حرا م 
دا نستها ند من تنها نیستم , بها ضا فه‌من مجتهدم ولازما ست یک مجتہد بيايد سا 
برا یش شا بت کنم‌که‌خدا ونددرسورما حزا ب یځ ۶۷ ازقولا هل دوزخ‌فرموده : وقالوا 
ربنا إ نا أ طعنا سا دتنا وکبرا شنا فأ فلونا ا لسبيلاء وا ما مما دق (ع افرموده : .من 
أ فتی‌النا س فقدضل وأضل.. درا سلام‌کسی حق فتوی ندارد. . س - شما چرا تمامفقہاء 
را رد می‌کنیدوقبول ندارید؟ ج ‏ چون حضرت ا مير (ع)درخطبة ۱۸ نسپجا لبلافه‌تما م 
فقهاءرا رد کرده » من اقتدا به‌ایشان‌کردها م۰ وپس ازگفتن این‌حرف ونوشتن آن 
چون با زپرس درهمان موقع‌نوشته‌ام را نموخوا ند درادا مه‌نوشتم: من فقها یی را 
كه مذهب ا خترا عكنند وبدعت گزارند فقیه‌نمی‌دانم وقبول ندارم. س چرا در 
زمان‌طا غوت به ها ەخائن ومصا درا مورنا مه‌نوشته‌اید؟ ج من برای‌ظلموکه! زطرف 
سا واک وهم! زطرف روحا تینما یان‌خرا فى به‌من روا دا شته‌بودند نا ماتظلم نوشتمو 
مظلوم نيا یدسا کت بنشیند .من درنا مه‌های‌خود نه‌درخوا ست منصب ونه د رخوا سست 
مال‌کردم ولی تظلم‌کها شکا لی ندارد. س ‏ شا ه‌درنامه‌ای ازکتاب عقل ودین شما 
تعریف وتمجیدکرده , ج -تقصیرمن چیست شما شاءرا زنده‌کنیدوبه‌او بگوشید دیگر 
تعریف نکند . س - شما چه دشمنی با امام‌خمینی دارید؟ ج من با ایشان دشمنی‌ندارم 


به دلیل‌آنکه چون شاه آقای‌خمینی را كرفت و موخواست | عدام ويا تبمیدکند عده‌ای از 
روحا نیت ازآن‌جمله آيت الله منتظری براى! ستخلاص | یشان جمع موشدندتا برای استخلاص 
ایشان کا ری بکنند اين عده‌روحا نیین که امروز به‌نا م روحا نیت مبا رز خودرا به 
آقای‌خمینی چسبا نیدهاند احدی ازایشان از ترس سا وا ک درآن مجمع‌حا فرنمو‌شدنسد و 
اعتنائى نداشتند ولی حقیرباتقریبا ده نفردیگربرای| ستخلاص | یشان حاضرموشديم 
می‌توانیداز؟ يدالله منتظرى سوا ل كنيد تا معلوم‌گرددکه‌درما جرای پا نزده‌خردادنیز 
! ینجا نب به‌نفع 7قأىخمينى فعا ليت زیا دكردم. بسیا ربیشترا زکسا شوكه! مسروز 


۱۳۳ سوال وجوا با زمولف دردا دگاه 


خودرا روحا نی مبا رزمی‌نا مند. س شما پولپا یی كداز دولت سعودی یعنی از ابن 
سعودمو‌گرفتید چه‌کردید ودرکجا مصرف کردید؟ ج ‏ دولت جمپوری اسلامی نبا يد 
کا رش تهمت باشد !ولا والله و بالله پولی ازابن‌سعود برای‌ما نیا مده ,ثانیا شما 
از سفا رت سعودی سال كنيد اصلا مرا موشنا سدونا م‌مرا شنیدها ند یاخیر؟ ثالثا 
ا گرسلاطین ! سلامی ماتند ابن سعود برای‌من يول بفرستند من خیلی خرسندخواهم‌شد 
که‌چنین قدرتی ونفوذی دا رم‌که‌سلاطین کشورهایا سلامی برایمپول مو‌فرستند ولسی 
تأسفم اين! ست که دفرستا ده »مرا متهم موکنند برای‌چها رکلمه‌سخن حق که‌گفته‌ام و 
به‌سبب اظها رحقا يق است که مستحق هركونهتهمت شده! م .۲ خر مدرک شما چیست , س - 
شما ابن‌سودرا مسلمان‌مودا نید؟ ج -آری» خودش می‌گوید من مسلمانم دیگری صق 
ندا رد ازاوسلب | سلام‌کند و لاتقولوا لمنأ لقی إ ليكما لسلام لست مومنا ٠‏ س -اسلام 
او ماننداسلام بنوصدر و رجویا ست؟ ج آنا ننيزبها قرا رخودشان مسلما نتسد مگر 
هركس خرا فا ت شما را تپسندد کافراست ؟ س - ما مدرک دا ریم‌که‌شما از سعودی يول 
می‌گرفتید ۰ خیلی‌متعجب شد م و گفتم‌مدرک خودرا ارا فه‌دهید , با زپرس ازتوی‌پرونده 
نا مه‌ای‌را خا رج‌کردوبه‌دست من داد. ديدم نا مهبها مضای سا واک وازساواک است 


که‌نوشته ما ازمردم‌موثق شنیدها يمكهآقاى برقعی از ابن‌سعود پول گرفته . درجواب 
نوشتم : ج - شما ساوا کیان شاه را بی‌دین ووا جب القتل مودا نستید و عدهاىرا 
بها ین نام‌کشتید حال چگونه‌شها دت ایشان برای شما حجت شده ۲یا ایشا ن به نظرشما 
عا دلند؟! ۲ خرشما چرا شها دت دشمن مرا قبول موکنید لايد ساواک هم ازچنسد 
روحا تونما ی دشمن ما شنیده . 

به‌هرحال یک پروند4تقریبا هزا رصفحه‌ای‌برا یم سا خته‌بودندکه‌پنجا «مفحسه يا 
بیشترآن‌سوال‌وجوا ب شد وباقی آن ماندء من نمودانم بقیه‌چه‌بود وبرای ما جه 
خیا لاتی دا رند؟ مسلما ست کهآ خوندها بغض وعنا د شدیدی نسبت به‌من دا رنسسسد» 
به‌طوری‌که‌حتی از ریختن خونم ابایی ندا رند وطبعا جنا نكهكفتها م هیچ تهست و 
افترایی را نسبت بها ین‌حقیر برخود حرام نمی‌دا نند. | زيعضى سوا لها ی با زجسو 
دریا فتم‌که‌یکی ا زطرقی راکه‌برای مبا رزهبا من وا مثال من انتخا ب کردها ند 
پدنا م‌کردن ماست . سنا لات مطرح شده‌دردا دكا هوا قعا با عث حيرت وتعجب بود ایا 
موتوان يا ورکردکها يشان مرا نمی‌شناسند واز سابقه‌مبارزاتم درزمان مصدق و 
کاشا نی و قبل وبعدا زآن ء هیچ اطلامی ندارند. آیاایشان‌واقعا نمیدانند که 
درروز۱۵ خردا دسا ل ۴۲ درمیدان رک تهران (پا نزده‌خردا د )ھنگا م‌تیراندازی‌دشمن 
اینجا نب درصف | ول جمعیت بودم , آیابه‌روی خود نمی ورندزما نوکها ينجا نب با 
حکومت منفورپهلوی به‌شدیدترین وجہی مبارزه‌می‌کردم مرا جع‌وقسمت | عظم‌ملاصا 
دخا لتی ندا شتندوا کشرکسا نی‌که| مروزخودرا از روحا نیت یا روحا نیون مبارز معرفی 
موكنندء جرا ت‌هبرا هی وهمکا ری با من ودوستا تم‌را ندا شتند. درآن وقسسست 
نكا رنده‌با چندتن ! زدوستان که مورد حما يت وتشویق وهمکا ری! م بودند .می‌خوا ستیم 


بخشیا ززندگا نی مولف ۱ 


۲ 
مکتبی برای تبلیغ | صول عقاید و احکام اسلام موسوم به جمعیت مسلم] زا د تا سيس كنيم و 
حقیرک از مرا جع مسلم اجاز | جتہا ددا شتم تم .| متيا زا نتشا ریک مجله‌را نيزكرفتم. ۱ 
مجله بدنا م حيا ت مسلمین چا ب موشد ونویسنده و مدیرمسوول آن یکی | زدوستان‌ما 
شیخمصطفی رهنما بود. دراین‌مجله که با رها نیزتوقیف شد شيخ محمدبا قرکمره‌ای وا ستا د 
محقق جنا ب حيدرعلي قلمدا ران وعده‌ای دیگرا ز اندیشمندان مقاله می‌نوشتند ,ولی‌بیشتر 
مقا لات به‌نا مشیخ‌مصطفی رهنما منتشرموشد . ! گرکسی مقا لاتی را که در روزنامسه 
مذکسور .دربا رمرضا خان سوا دکوهی وپسرش محمدرضا وغا رت بیت الما ل توسسط 
أو و مخارج جشن عروسی وی و انتقادازاعمال خلاف حکومت وقت وفسادآن‌ودناع 
١‏ زحقوق مسلمین وتقلیل فاطه‌بین شيعهوسنى وغیره چا پ موشد ببیند و فقسط 
نيمجو شرف وا نصا ف داشته‌با شد »,راضی نموشودکه مرا به‌سکوت (که علامت رضا | سست ) 
متهمكند. | لبته‌شرح‌مبا رزات این‌حقیر با رضا خان وپسرش درا ين مختصر نمىكنجد , 

عجیب | ست که‌از من استتطاق می‌گنندکه‌چرا به‌مصا درا مورنا مه‌نوشته‌ای , ولسی 
نمی‌گویندکه يسرم به‌جهت | رتباط با حزب ملل اسلامی به‌هشت سا ل زندان محکو مشد 
و من برای استخلاص اوبدون اظها رتملق وجا پلوسی» نا مه‌نوشتم ۰ زیرا محکومیت 
او را ناحق مودا تستم و وظیفه‌دا شتم که لا قل برای‌تقلیل مدت‌این‌هکم ظا لمانسه 
| قدا مكنم. | گرچه‌حکومت‌شا ها عتنا یی به‌نا مه‌وتظلممن نکرد , دیگرا یشکه‌مرا به 
جر م‌عقا یدم » با آوردن عکس شا ٭وفرح | زمسجدبیرون کردند »من نیزبرای دفاعاز 
حقا نیت عقا يدم وسکوت نکردن دربرا برظلمخرا فیون به‌مصا درا مور تظلم کردم . 
درحا لی‌که‌بسیا ری‌از مرا جعمشهور تقاضا هایی | زمسوولین حکومت طا فوت کردها ندو 
توقعا تی دا شتها ندکه‌بنده اهلآنگونه‌تتا ضا ها تبوده‌ام» ولی | مروژکسی نها را 
يرملا نموكند. اطلاع دا رم‌که‌بسیاری از آخوندها کها مروز ادعای مبارزه و انقلاسی 
بودن دارند و در سازمانها وادارات برای خود منصبی گرفتها ند ,درزمان‌شا ه , 
توبه‌نا مه‌ها نوشته و ندا متا اظهار کرده‌ویا درنشریات خود مدحپا گفته‌ا ند 
ولی امروز کسی متعرضآنپا نیست ,بلکها كثرشان مورد اکرا م واحترا ما ند ,چرا ؟ 
زیرا کا ری بهعوا مندا رند .اما نگا رنده‌چون خودرا دربرابرعوا ممسؤول میدانمو 
خودرا بهآگا هنمودن وبیدا رکردن مردمءموظف موشما رم » بايد هم‌هدف گلولسسه 
قرا ربگیر موهم‌هدف تیرها ی تهمت و بهتان ملاها ياشم. 

۴ قرآن سورةزمر آي ۱۷ می‌فرماید: فبشر عباد الذین بستمعون القول 
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فيتبعون أحسنه أولككالذين هداهمالله و أولككهم أولواالألباب. یعضی, 
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به‌آن يندكانى که‌هرسخنی را موشنوند و احسن آن‌را ييروى موكنتند بشسارت 
بده‌که ایشان موردهدایت خدا و ایشان فقط خردمندان ا ند , ! ین كلامخدا و 
قانون ! واست . ولی این متصدیان جمہوری اسلامی کارشان تماما برضد این آ یه 


١ ۵‏ كا رهاى خلاف به نا ما سلام 


است » هركتا بفروشی درآن کتابی باشد كدمطا بق ميلايشان نباشد چنانکسه 
ذکرشد 1 ركتا بخائه وياكتا بفروشى را بهآتش موكشند ويا غارت موكنند و 
صا حبش را به‌زندان مواندازند. اكنون دراین دوساله شايد صدكتا بفروشى را 
1 تش زدها ند ويا فارت کردها ند کەچندین كتا بفروشى را خود نويسئده 
دیدەام. و اما ادعاموکنند قلم‌ومطبوعاتآزاداست » نویسنده کتا بسسی در 
زیرچاپ‌داشتم به‌نام بزرگراه اتحاد» که درآنکتاب , سلمین را دعوت بسه 
اتحادکرده و راما مکان آن را نشان داده‌بودم پس‌ازآنکه چها رده‌هزارتومان 
كا غذخریدا ری کردم و جهاردههزارتومان دیگر خرج چاپ‌آن کردم» ناگپسسان 
ما مورین کمیته به‌چاپخانه هجوم‌کرده و همدرا غارت کردندویردند ,بااینکه 
درا يزكتا ب ازاین دولت نامی برده‌نشده و عليهاينان کلمه‌ای نوشته نشده 
بود و اصلا نمی‌گویند برای جه توقیف کرده‌ویا ازبین برده‌اند. همچنین تما م 
چا پخا نه‌ها تحت حاكميت سانسوراست و قلم‌هارا شکسته‌اند و مائع نتشر 
حقایقند » و مانند این دوره هیچ‌دوره نبوده و گمان نموکنم جز کشورمای 
کمونیستی جا یی دردنیا چنین باشد . ما هرجه برای خیرخواهی و راهنمایسی 
مردم اعلامیه نوشتیم اجازمچاپ‌آن را ندادند . کتابی به‌نا م‌خرافات وفور در 
زیا رات قبور برای آگاهی و بیداری مردم نوشتهام كه قريب ۲۰ هزا رتومان 
يا بیشتر خرج تجدیدچا پ‌آن شد و نزدیک بود برای تجلید به‌محا فی ببرند که 
ناگاه خبرشدم همه‌را دولتازچاپخانه خارج و تصرف نموده‌است وحتی‌یک جلد 


آن را هم به‌من ندادند و ظاهرا همه‌را مقوا نموده» ويا به‌نحودیگری ازبین 
بردند. به‌تمام چاپخانه‌ها و كتا بفروشيها ابلاغ كردها ندکه كتب برقعی‌را 
جاب و نشرنکنید وگرنه چاپخانه و کتا بفروشوشما تعطیل خواهدشد . حقیسسر 
خواستم کتاب‌تابشی ازقرآن را تجدید چا پ‌کنم اجازه‌ندادند» يسا زچهارماه 
که به‌مصا در امور در وزارت‌ارشاد مرا جعه‌کردم وگفتم اگر این کتاب اشکالی 
دارد بفرمائيد اشکال آن‌را برطرف‌کنم و اصلام كنم چرا اجازه چسسسساپ 
نمودهید » ما موريشت میز جوا ب‌داد که ما ا نقلاب‌نکرده‌ايم که جوا بشما را 
1 

بدهیم ! با لاغره تمامکتبما برای مطالب‌حقی كه درآنہاآمده ممنوع شده. تا 
مردم بیدار و هشیار نشوند . 


۵ درا ین‌جمهوری اسلامی جنا نكه ذکرشد کسی درخا نهخود امنیت نسسدارد 
ممکن است‌هرسا عت عده‌ای از پاسدا زان ویا چما قدا ران رژیمیه‌تا محوب الل 
بریزند درخانه و بگیر و ببند و غارت کنند درحالوکه‌خدا فرموده لاإ کسراه 
فى الدين. آيا ضرب‌ها و شتم‌ها و جراحتهایی که در دين خدا حرام اسست 
برای عزب‌الله حلال است . دا نشگا ها را با چوب‌وچماق و فرب و تسیل 
بستند , درمملکت اسلاموکه‌همه مسلما نند حزب جمپوری اسلامی برای حزب‌حا كم 


بخشی از زندگانی مولف 
فقط حزب جمپوری اسلامی برھمۂمردم مسلط و حاکم‌کردن چه‌معنی دارد . عسده‌ای 
بیکارەرا به‌نا محزب جمپوری اسلامی ! ختیا ردار همه‌چیز قرا ردا ده‌ا ند ,کا رهای 
این حزب اسلامی نیست . خدا درسور؛#مجا دله آي ۱۱ مقام علم و علماء‌را بالا 
برده ولی اینان دا نشكاهرا منکوب‌کردند . رسولخدا (ص) فرمود :! طلبواالعلم 
ولو بالصين. و معلوماست‌که درچین علم‌فقه نیوده بلکه به‌سایرعلوم‌ترفیب 
کرده. بنابراین حریم دانش و دانشگاه بایدمحترم و حتی بست‌و پناهگاه 
كنا هكاران باشد نها ینکه بریزند با چوب وچماق هرچه‌دا نشجوشد بزنند و همه 
را به‌خاک و خون بکشند . اگرمقصودشان تصفیه و اصلاح دانشگا هبود می‌گذاشتند 
یک ماه بعد که طبعا دانشگاه تعطیل موشد برای اصلاح آن تصمیم . موگرفتند , 
چنین وضعی درتما مشهرها و باتمام دانشگا ه‌ها کم وبیش به‌وجودآمد , 


ع هزارسا ل است که‌تما مدا نشمندان شيعه گفته و موگوینسد بسسه‌زور 
مالیا تہای سنگین ويا سبک | زمردم‌گرفتن حرا ماست » يول كمرك گرفتن حرام 
است , به‌هرکس که قصدحج کند تذکره يا پاسپورت نمودهند مگراینکه ۲۰ هزار 
تومان بگیرند بااینکه ممکن است‌کسی خود با ده‌هزارتومان به حج بسسرود 
ولی مانع می‌شوند مگرآ"نکه ۲۰هزارتومان بدهد بااینکه ازاهل عبادت تباید 
پول زور بكيرند. پول زورگرفتن ازکسی که‌به‌حج می‌رود جنگ باخدا و رسسول 
است و این کارها را که‌دولت‌طا غوتی موکرد همه‌معترض بودند »ولی‌همین‌کارها 
در دولت جمهورى | سلامی به‌صورتی شدیدتر معمول است » و کسی حق نفس کشیدن 
و اعتراض ندارد. و به‌اضافه درزمان طاغوت ازاین پولهای حرام به‌علسای 
دینی نمودادند» ولی دراین سال ازهمین پولپا به‌علمای بها مطلاح دینسسی 
داده‌اند . گویا این‌پولها ی‌حرام در دولت جمپوری برای علمای دولتی حسلال 
است !! اینها کاری کردها ندکه عوام به‌اسلام بدبین شده‌ا ند . ومیگویند اگر 
اسلام همین است ما اسلام را سه‌طلاقه خوا هیم‌کرد» و حتی دیدها م بسیاری از 
كسا نوكه نماز موخوا ندند اکنون نما زرا ترک کردها ند !! تعوذیا لله‌من مضلات 
ا لفعن. 

۷ پیشوایان جمپوری اسلامی سی دا رند مردم‌را از کتا ب‌خدا دورکنند و 
لذا در سخترا نیما یشان موگویند مردم قرآن را نموفہمند و نباید به‌قسرآن 
استدلال کنند مگرکسوکه پنجا سا ل درحوزه‌ها ی علمیه درس خوا نده‌باشد » زیرا 
قرآن عام داردءخا ص‌دا رد »مطلق دارد »مقیددارد وو و.باید ازایشان پرسید 
آيا ابوذر و عمار و هزاران تفر ازاصحا ب رسول‌خدا (ص) پنجا هسال‌درس خوانده 
بودند؟ و اگر خوا نده‌بودند پیش که و درکدام حوزهءعلمیه‌درس خوا نده‌یودند؟ 
آیا مگر مفاهیم مطلق ومقید و عاموخاص و امثال !ينها ازمقاهیم‌عرفسسی 
نيس تكدشما! ینپا را تحت عتوان قوا تین علم .اصول فقه, جمع‌کرده‌وپنجا سال 


۷ دورکردن مردم ازقرآن بەنا ما سلام 


خودرا معطل کرده‌اید» بدياددارم کەروزی یکی از برادران دينى همین‌مطا لب 
را به‌من كفت ء من نیز جوا باورا مختصراً درخطيةنما ز جمعۀ خود مچنین داد مکه : 
این‌مطا لب عا موخا صو مطلق ومقید و غیره‌را همه از عرف‌گرفته‌اند و مسردم 
كرجه این امطلاعا ت‌را تخوا ندها ند ولی این‌مطالب‌را موقیمند , مثلا همه 
معنی آب‌را درک موکنند كرجه ندا نند کلمهآب «مطلق, است » معضسی آب 
هندوانه راهم موقهمند هرچندکه‌مطلم نباشند که ۲ ب‌هندوانه در علم اصول 
« مقید ,است. فی لمثل ا گرکسی بگوید : !هروز همگی شمارا به‌منزلم دعسوت 
موکنم. مقصود گوینده از «همگی» روشن است كرجه مردم ندانند همگی,عا م, 
است . همجنين اگرکسی بگوید : فقط شمارا به‌منزلم دعوت موكنم. مقصود او 
برای همه واضح است‌گرچه‌ندا نند آن کلمه ,خاصماست . اصولا امطلاعا ت عام 
وخا صو مطلق و مقید و غیره همه از هرف أخذشده. بنابراین اگر مسردم 
اين امطلاعا ترا نمودا تند ولی مقصود متکلمرا موفپمند » همچنیسن اسست 
مطا لبوكه در قرآن آمده‌است » همه مسلمین صدراسلام که‌علم! صول را تحصیسسل 
نکرده‌بودند ولی معا نی قرآن را موفهمیدند زیرا خدا وند قرآن را بەزبان 
مردم نا زل فرموده نه‌به‌زبان تخصصی وعلمی. بلکه علما از عرف مرد م‌گرفتها ند 
و به‌تدریج به‌صورت علماصول درآمده‌است . و چنانکه آیت‌الله رحیم ارباب 
نیز عقیده‌داشت ,آن قسمتہا از علما صول فقه که از فمم‌عمومی وعرف عقسلا 
فا طه‌گرفته تفصیل بلاحا صل است که حتی ممکن است با عث تشکیک در معا نسی 
واضح و مفاهیمی شودکه انسان طبیعی آنها را به‌راحتی موفهمد ». ازاینسرو 
نباید به‌بها ن‌علما صول» مردم‌را نسبت به‌فهم‌دین ترسا ند به‌طوریکه جرفت 
نکنند بەقرآن وحديث نزدیک شوند و استفاده ازمطا لبكتا ب وسنت همچسون 
تما ری فقط در انحصار روحانيت قراركيرد. 

هب قاضیان جمپوری اسلامی کا رشان ضداسلام است . اسلام می‌گویدقاضی با ید 
بوطرف باشد و حتی قاضی نباید به‌یکی ازطرفین زيادتر ازدیگری توجه‌کند و 
آن‌قافی‌کها میرا لمو منین علی(ع) را برای احترام باعبارت »یا با الحسن , 
مخا طب قرا رداد مورد موا خذ#حضرت واقع‌شد ۰ زیرا بیش | زفرددیگوبرای آن‌یزرگوار 
احترا م‌قاگل شده‌بود . برخی قضات جمپوری اسلامی كسا نی هستند که ,سیسن, را 
از ,فا ء,تشخیص نمودهند و ,مضادء را از ,زاء, فرق‌نموگذارند مشلا «سب, را 
«شب» و مضارب مرا »زا رب» می‌نویسند !1 دروا قع تعدا دی بچه‌طلبه‌ها ی فا قسد 
سوا دحقوقی را قاضی نموده‌ا ند و برجان ومال و ناموس‌و پروی مردم. مسلط 
كردها ند که‌برای بوا حترا می به‌کنید وگلدسته‌فلان اما میاامزاده» فتوای‌اعدام 
مودهند !! ایکا رها تماما برخلاف قولخدا و رسول(ص) است .زیرا قرآن کریسم 
موفرما ید : ,مايا تيهم من رسول | لا کا نوا به‌یستهزوون = ييا مبری برای‌مردم 


۷بخشی از زندگا نیمؤلف ١‏ ۱۳۸ 


نيا مد جزآنکها ورا استهزاء موکردند «(الحجر /۱۱) ۲یا خداوندمتعا ل فرمسودهہ 
هرك ساستهزاء کرد اورا بکشید؟ آیا اهل مکه‌کهآ نقدر رسول اکرم (صارا سبو 
استپزاء موكردند به! عدا م محکو م‌شدند؟ اگرمحکوم به‌اعدام بودند چرا پسس‌از 
فتم‌مکه رسول‌خدا (ص) همدرا اعدام وحکم‌خدا را اجرانکرد؟! چرا اما محسن(ع) 
از بدگوی خويش پذیرایی کرد و چگونه اما مط دق(ع) به‌بدگوی خود مپربانسی 
کرد ولی درا ین‌حکومت بەجرماینکە به‌اما م توهین شده درزندان مسسسردم را 
مضروب و مقتول موكنند. اینان کتا ب‌خدارا کنارگذا شته وبها خبا رف لیسان و 
کذا بين عمل موکنند كه درکتب حدیث روا یت کردها ندکه هركس بها ما م بدبگوید 
اورا بایدکشت » درصورتوکه خدا وند فرموده : , جزاء سیشه سیثه‌مشلها = کیفسر 
بدی» عملی مانندآن است,(الشوری/۴۰). آيا جزای سب ءکشتن و اعدا م کسردن 
است ؟1 

شا يد اينان خودرا همشاً ن پیا مبر (ص) مودا نند !! درحا لوكها شمه علىرغم 
رفعت مقا مشا ن خودرا درمنزلت پیامبر نمیدانستند و احكا مييا مبر (ص) را بر 
خود حمل نموكرده و بدكوى خودرا مستحق مرك نموشمردند. ولى آقايان كاسه 
از آش داغتر شده‌اند و مردم‌را به‌جرم توهين بها ما م يافلان ملا بهاعدام 
محکوم می‌کنند ! 

آیا بايد انسان سعی کند به‌بها نه‌های مختلف مردم‌را وا جبالقتل نما ید؟ 
کدا میک | زکتب | لهى چنین احکامی دارد؟ جزروایت راویان اهل غلو چه‌مدرکی 
دارند؟ آقای بهمن شکوری که‌مسلما نی قاری قرآن بود به‌جرم‌اینکه به امام و 
به‌گنبدوگلدسته بو حترا می کرده » درزندان ا وین اعدا مکردند , درا ین‌سسورد 
استا دمقتی زاده اعلامیها ی خطا ب به قا ی خمینی منتشرساخت گویا نمودا نست 
که 
گوش‌اگر كوش تو و ناله‌ا گر نالهمن ‏ آنچه‌البته به‌جایی نرسد فریاداست . 

اینجا نب نیز دراین‌مورد اعلامیه‌ا ی منتشرکردم و درآن ثابت کردها مکها گر 
در وسائل الشیعه دربا ب‌حدود و تعزیرات روایاتی دربار#قتل سب‌کننده رسول 
خدا (ص) و اشمه (ع) واردشدهء تماما اسناد و راویانش‌از غلاهوضعفاء موبا شند 
و یک روا یت صحیح درتما مآ نها نیست و درحکم‌جزشی نموتوان به‌ایشان اعتماد 
کرد چگونه در قتل و خونریزی به‌آنان اعتماد موكنند؟!!, اکثر قضا تسا 
از مساشل قضا وت و شراتط آن بوخبرند» نباید بهبها نه مختلف برای‌قتل مسردم 
قانونگذاری نمود . كدا مشرع گفته مردم مذاهب‌اسلامی غیرشیعه بايد به‌دست 
پاسدا ران شیعه‌کشته‌شوند » کدا مشرعی اجازه‌داده مردم‌را قبل ازثبوت جرم 
ماهها وبلکه سالا بلاتکلیف درزندانها نگه‌دا رند, محا کمه‌زیرزمینی و مخفی 
ازمردم ازکدا م دين است ؟! حتی نمرود باحضرتابراهیم (ع) چنین نگرد . 


إستيداد و نشرخرافات بونا ماسلام 


4 هرطلبه! ی را به‌نا مفقيه و استادعالومقا ما زقبيل خا منهاى ورفسنجا تی 
و .... برگردۂمردم سوارموکنند و أكر کسی منکرفقاهتآ نپا شود مستحق عذاب 
و مواخذه موياشد. روزی ایزحقیر درهيدان توحيد برای سوا رشدن | تسوبوس در 
صف ایستاده بودم» کسی ازمن پرسید شما فلان فقیه را قبول دا رید »گفتم‌خیر » 
ديدم دونفر کارت | زجیب خود درآ وردند کهآقا بفرماشید کمیته , چرا نسبست 
بها یشان بوا حترامی موکنید واورا فقیه نمودا نید؟ گفتم ۲ قای‌عزیز , فقيوكه 
زورکی نموشود . دراین‌ها ل مردم جمعشدند و با ما موران کمیته بكوءمكو کردند 
و به‌من آشاره‌کردند که بروء من هم فوری سوارتاکسی شدم وازآنجا گریختسم. 
درا ین‌حکومت عوض اینکه اصول و فروع اسلام را ترویج و نشر نمایند و سردم 
را به‌معارف اهيل اسلامی آشنا سا زند » به‌نشرخرافات‌ و احترام به‌قبور و بسه 
گنبد و بارگاه پرداخته‌ا ند و درتمام اسکناس‌ها فقط عكسكتبد و بارگاه و 
عمامه و مقبره جا بكردهاند. وبااینکه مردم همه مستضعف‌شده‌اند و اکشرا 
ضروریات | ولیه‌زندگی را فاقدند »با خبرشدم که بنابه‌نقل روزنا مه جمهسوری 
اسلامی قصددا رند جها رصدكيلو طلا برگنبدا ما مرضا (ع) نصب‌کنند , درحالی کسه 
اکثرملت ۲ب وبرق و لوازم | ولیه‌زندگی را ندارند . این‌قبیل کارها ی لغسو 
درا ین‌دولت بسیا را ست چنانکه مخارج هنگفت بلکه سرسا مآ وری برای مقا بسسر 
مختلف ازجمله مقبرۂ محتشم‌کاشانی ومقابر امام‌زاده‌ها خصوصا مقبرۂ آقای 
خمینی | زبیت‌الما ل صرف‌کردها ندکه‌براستی هر مسلما ن منصف بلکه هرفرد با 
وجدا نی ازآن بیزاراست , چگونه راضی می‌شوند زما نو‌که‌مردم درتهيةُ دارو و 
مخارج معالجاخود بادهها مشکل موا جهند و مدا رس و دانشگاهها صدها کمبسود 
دا رند» چنین کنند و خودرا مسلمان و پیرو پیا مبر (ص) بدانند, درحالی که 
مرحوم شهیدا ول درکتا ب ذکری دربا ركذا شتن يك قطیفه روی مرقدپیا مبرعزیسز 
اسلام موكويد اولا این‌خبر | زاهل سنت نقل شده , ثانیا که‌ا گرهم چتین شسسده 
باشد اتلاف مال و اسراف محسوب موشود و موردرضای شارع نیست ! این‌مطلب را 
جنا ب قلمداران در بخش زیا رت از کتا بكرا نقدرش را ه‌نجات از شرقلاه نقسل 
نموده و به‌همین جپت نموتواند کتب‌خودرا که مملو ازچنین حقایقی است جاب 
و منتشرکند» زيرا اگرمردم ازاینگونه حقاثق مطلع شوند» دیگر به‌آقایان 
سواری نمودهند و ملاها نموتوا نند هرکاری‌که موخوا هندبکنند. به‌هرحال پساز 
اینکه خبر نصبچہا رمدکیلو طلا برای یک كنيد درروزنا م؛‌جمهوری اسلامي جاب 
شد » دوستان نگارنده باموافقت اینجا نب اعتراضنا مها ی نوشته وپخش کردند و 
تعدا دزیادی را درمنزل اینجا تب گذا شتند ۰ من نیز به‌هرکس مورسیدم یکسی از 
این !علامیه‌ها را مودادم» متن اعتراضنامه به‌قرا رزیراست : 

بسما للها لرحمن الرحيم 


بخقی از زندگاتی مؤلف 


اعتراغنا مه 

والذين یکنزون الذهب وا لفضه و لاينفقوشها فی سبيل الله فبشرهم بعسذاب 
أليم (توبے ۲۴). 
(وآنہائویکە طلا و نقرەرا بصورت گنج درآورده و آنهارا درراەخدا انفساق 
نموكنند. پس تهار! به‌عذا بی دردناك بشارت‌ده) 

چون طبق خوا ستةرهبرا نقلاب و همجنين مردم‌مسلمان» بايد همه‌چیز 1۱۰۰ 
اسلامی با شد » لذا بدین‌وسیله , به‌نصب‌چها رصدکیلوطلا!! برگنبدا ما مرضا (ع )که 
عملی ۱۰۰ غیرا سلامی می‌با شد » اعتراض موکنیم» و اگر این‌عمل بعنوا ن‌ نذرهم 
انجا م‌گرفته‌باشد » بازهم محکوم بها عتراض‌است » زیرا نذرمنكر دراسلام باطل 
موبا شد » و این شروت قابل توجه‌را بصورت گنج وکنز درآوردن در ردیسسف 
منکرات‌است و خداوند درکتا بش به‌این‌عمل بشا رت عذا باليمداده. لذا از 
جمیم مسلمين موخوا هيم به‌این‌عمل طا غوتی اعتراض‌کرده و از مسئولین امسر 
بخوا هند مرچه‌زودتر دراین امور اقدامی شده و کنزموردنظر فى سبیل اللسه 
انفاق» و کمکی به‌مستضعفین بشود. 

و اما تتایج این‌عمل انقلابی» إنشاءالله: 
(۱) خوردن مشت محکمی بدها ن مکا حب‌ضالها که میخوا هندا زا سلام ايرادا ت 
اقتصا دی بگیرند. 

(۲) زدودن لکه‌ها ی طا غوت صفوی از دامن اسلام اصيل. 

(۲) تضیف قبرپرستی و تقویت توحید , 

(۴) به‌جریان انداختن این‌گنج طلا در را ه‌خدا و برای مستضعفین, 

(۵) هدفی بزرگ دررا ءروشنی افکا رمسلما نا ن درجہت پیشرفت | نقلاب فرهنگی 

| زطرف هيكت مسلمین وا قعی جها ن سا كن تہران 

دیگرا زبدعتها ی آخوندها که أضرار اقتصا دی سنگین برای امت‌اسلامی دا رد 
تعطیلاتی است‌که دردین نبوده و اینان ابداع کرده‌ا ند. یکی از اسا تیدعلم 
اقتصاد به‌نا مدکتر مدتی درمقاله‌ای که در روزنا مه‌کیها ن چا پ‌شد نوشته‌یسود 
هرر وزتعطیل موجب‌فررها ی زیا دی برای هردولتی است و به‌عنوان نمونه‌گفته 
بود در فرانسه محا سیه‌کردها ندکه! گریک روز فقط کفاشها دستازژکاربکشند 
موجب چندصدهزا رفرا نک ضرر ‏ به‌دولت قفرا نسه‌خوا هدشد » چه‌رسد بها پنکه همه 
1صناف یک روز را تعطیل کنند ! 

ولى دين درنظر ملاها همین است که یک روز را بەبپانشتولد ييغمبر و 
امام و یک روز را بهیها نوفات تعطیل کنند . درحا لوكه پیا مبرعظيما لشان 
اسلام درشها دت حضرت حمزه‌سیدا لشهداء دستورتعطیلی نداد و اما ما لمتقیسن و 
معلما لمومنین علی(ع) که دين را ازهمه بپترموشناخت نیز به‌تبعیسست از 


نشرخرا فا ت به‌نا ماسلام 


درسا لروز تولد یاوقاتپیامبر ياحضرت حمزه ياأبراهيم يسرييا مسر و سس 
دستورتعطيلى ندادند. زيرا إضرار بها مت اسلامی را جايز نمودا نستند , 

٥‏ مدتى است با دولت عراقء موجنكند و هربار هزاران جوان‌رابەکشتسن 
میدھند و موكويند جنگ ما جنگ ایمان باكفراست و دولت عراق را کافسر 
موخوانند و هرکس خواسته میان ایشان طح برقرارکند خمینی قبول نموكند. 
كويى آيه ۶۱ و ۶۲ سورانفال را درقرآن تخوا تدهاست !! 

۱- دربا رداشتن اما مجمپوری که‌عدها ی چا پلوس اورا محاصره کرده‌ا ند و 
ملاقاٹامام به‌اختیار و نظر این‌هوا پرستان متملق است .واین‌عد؛ چاپلسوس 
حكما ورا حکم‌خدا می‌گویند و معتقدند بايد بدون چون وجرا اجراشود »چنا نکه 
ذکرشد خدا درسور؛توبه آيۓ ۲۱ فرموده : اتخذوا أحبارهم و رهبا نهم أ ربا با 
من دون الله تاجملۓ سبحا نه‌عما پشرکون كها ما مصا دق(ع) همین آیه‌را دليسل 
گرفته برشرک کسا نوکه بدون چون وجرا هرحکمی را ازعلمای خود پذیرفتند و 
آنان را واجب‌الاطاعه گرفتند. درقرآن فرموده نما زجمعه‌بخوا نید , اینسان 
نخوا ندند و درتحريم نما زجمعه (درزمان غیبت اما م‌زمان) کتا ب نوشته و منتشر 
ساختند » ولی چون اما مجمهوری گفته بخوانید اکنون موخوانند , اگرچه خود 
امام» نمازجمعه ن درا ین‌حکومتا ما مش مکررسخنرانی مو‌کند کسه 
دنیاطلبی نکنید و خودخواه نباشيد و ریاست‌طلبی و انحصا رطلبی نکنیسد, 
ولی درعین‌ها ل خوداو عمل نموکند یعنی عده‌ایرا ازمتملقین و چاپلوسان دور 
خود جمع‌کرده که شب وروز در رادیو و تلویزیون برای او تملق موگوینسد 
آنهم تملقات کفرآ میز و شرک انگیز چنانکه در تصنیفپای خود موخواننسد: 
جا ن منی خمینی روح منی خمینی. 

سالپا بود که مردم تشنه‌حکومت عدل اسلامی بودند» ولی دراین چٹ ند سال 
مأ مورین جمپوری اسلامی کا ری کرده‌اند که‌ملتازاسلام بیزار و بسیاربسه‌آن 
بدبین شده‌ا ند » گویا خدا. خواسته‌بود یکنفرمدعی امامت بهرياسسيتبرسد و 
عده‌ای از روحانی و مقدس‌مآبان دوراورا بگیرند تاهمه‌رسوا ومچ همه باز 
شود . درحا لوكه اسلام از تملق وچا پلوسی منع‌کرده » اینان درحضورل ما مشسان 
اورا درردیف انبیاء ومرسلین قرارداده و دستش‌را موپوسند و ب‌صسورت 
مومالند و او ساکت مونشیند و نمی نموکند وآیا اگر نہی کند چنان‌محتا طانه 
و بورمق است‌که حمل برتعا رف موشود و بدهيج وجه جدی به‌نظر نمی‌رسد ,خصوصا 
كه اصلا مقا و مت نموكند و دستش‌را پس نمی‌کشد» بلکه‌دستش را نگه‌مودا رد تا 


نفربعدی نیزبتواند دستش را رة باایتکه اسلام ء دست بوسی را تجویسز 


نفرموده. دراين جمہوری مصا در! موز بایدمقلدودست بوس اما م‌باشند. اینان 


یقت اذ زندگانی مولف 


معتقدبودند که اما مرا که‌وا جبا لإطاعه موياشد بايدخدا توسط وحی به رسول 
خود معرفی وتعيين کندء ولی اکنون ازعقیدۂخودبرگشتە و موكويند بايد به 
ا نتخا ب‌مردم‌باشد » و بدون تعيين خدا امامی را دستآ ویزخودکرده وبه‌نا ماو 
مردم را موکوبند و هركس سخن حقی بگوید اورا ضدخط اما م ويا ضدا تقسسلاب 
موخوا نند . آیا هرامامی که بددنيا موآید بايد خط مخصوص به‌خودداشته‌باشد 
یا خیر ؟ هیچا ما می حق ندارد خطی به‌نام‌خود ایجادکند بلکه هرامامی بايد 
تا بع کتابخدا و سنت‌رسول(ص) باشد نه‌غیرایندو , اکنون عده‌ای از طسلاب 
تشکیلاتی بەنام روحا نیت مبا رز به‌وجودآ وردها ند که درمقابل متصدیان | سور 
مطيع و متملق مویا شند ولی درمقابل مردم بیچارهمظلوم» مقتدر و مبارزند 
شا ید عدا یشان به‌چندصدنفربرسد ولی تاکنون ما تشنیدیم ازیک کار فلسط 
دولتیپا جلوگیری کنند ویا مطلومی را از زندان ويا ازدست‌ظالمی نجسات 
دهند و ندیدیم از یک عقید؛‌خرافی وبا باطل جلوگیری نمایند و حتما اين 
تشکیلات فقط برای كرفتن بودجه وبهر/دولتی است . | میداست نشرا يركتاب 
برای خوا نندگان مفید و موجب‌بیداری و هشیاری گردد و برای‌آیندگان موجب 
عبرت وآگاهی شود که زاوضاع گذشته مطلع گشته ومتوجه‌باشندکه درآ ینده‌فریب 
نخورند و حساب‌اسلام را از خرافقات جدا کنند , 


۲- منازل و مساکن و ادارات‌طا غوتیان را منزل و ادار؛‌خسود قسسرار 
داده‌ا ند ء درحالوكه اسلام ایر‌کا خها ی سربهآسمان کشیده را برای سران امت 
اسلام نمويسندد چنا نکه دروسا گل الشیعه جلدسوم صفح ۵۸۸ رسو لخدا(ص) فر موده: 
من بنى بنیا نا رياءوسمعه حمله يوءالقيامه إلى سبع أرضين ثميطوقه نا را 
توقد فى عنقه ثم یرمی به فى النارءفقلنا پارسول الله کیف‌یبنی رياء و 
سمعه؟ فقال يبنى فضلا على ما يكفيه أو يبنى مباهاه. يعنىآنكهبنائىبراى 
خودنعایی و بەرخ مردمكشيدن بسازد روزقیامتآن بنارا تاهفت طبقةزمين 
طوق كردن او كنند درحالیکه ما نندآ تشافروخته‌باشد سيساورا باآن طوق در 

ن آتش ا ندا زند . عر ضكردند: پارسول الله چگونه برای خودنمایسی بنا 
میکنند؟ فرمود : بناکنند زیادترازآنچه آنان را کفایت کند ویابرای فخسر 
كردن طبقا تی را بناکنند درحالیکه یک‌طبقه اورا کافی امت . هما کنتسسون 
تعدا دی از بزرگان دولت درخانه‌ها و ویلاها ی طا غوتیان سا بق سکنی گزیدها ند. 
به‌هرحا ل اعمال ایشا ن مخالف اسلام است » مثلا انتخا باتشان همان انتخا بات 


طا غوتی است یعنی صندوقی و رأى ریزی و متفرعاتآن. 
با يددا نست که دراسلام انتخا ب به‌بیعت وحضور در محضر دا نشمتدان و متفگرین 
سلمین و دست‌دادن بااولوا لامر ویا يا نما یندگان او درشپرستا نها سٹاو با ید 


71 
آهل رای و متتخب! یشان موا جب نكيرند و سریارملت نشوند و برای ضسدا و 


Ir‏ بیا طلاعي مصا درا مورا زقوانین اسلام 


5 7 

خدمت به‌خلق رای خودرا اظہارکنندء و اگر رایی ندارند وياكسى پیداشد 
7 

رای بہتری دادء حق اظها رداشتهباشد نه؟ نكهمنحصريهعدهاى مخصوص با شد کسه 
7 


رای خودرا فروخته‌اند به‌مال دنیاء و خدا موداند چه‌قدر درصندوقہا خيائت 
شده‌است و فقط نمایندگان چاپلوس و متملق و مطيعالدوله بهمجلس وارد 
موشوند و ابدا نمابندھای کەواقعا استقلال رأى داشتهباشد و سليقهورضايت 
قدرتمندان را درنظرنگیرد درمجلس‌دیده نموشود. كويى تنها شرط تما ینده 
شدن تملق و جايلوسىاست ! 

د قوا نين جمهورى اكثرا مخالفاسلام است » يكروز موكويند کسی حق 
فروش ملک خودرا ندارد و روزديكر موكويند بايد درحضورنما يندكان دولست 
باشد» يكروز موكويند هركس هزا رمترزمین درتهران دارد مصادره نخواهدشد و 
معلوم نکردەاندء این هزارمتر دركجاى تهران باشد مثلا جوادیسسسه و پا 
تخت طا ووس » آيا جه ميزا ناستثناوشده و سند ايرحكم جيست » این احکا مرا 
تما ما بەناماسلام منتشر موکنند , اينان حاضرنیستند بهمردم كردست سان در 
! موردینشان آزادی بدهند » آيا کدا مشرع فرموده که‌تما م‌مردم‌باید تا بسع 
| عتقادات مذهبی طهران با شند , 

۴ اینان موگویند اگر روحا نیت نباشد اسلام نیست و اگر بهروحا نیت 
توهین شود » به‌اسلام توهین شده , معلوم‌نیست آیا اسلام روحانی وغیرروحا نسی 
داشته » درصدراسلام که‌چنین تفرقه‌ای نیوده‌است قرآن که‌موفرما يدإن أکرمکم 
عندا لله أتقیکم. و املا اسلام | زپوشیدن لبا س‌شهرت نهی فرهودهاست . 

ما ا گریخوا هيم تما ما شکا لاتا ین‌جسپوری را بگوشیم مثنوى هفتا دمن کا غسذ 
شود » همینقدربا یدگفت | ین‌جمپوری باچنین قوا نینی مردم‌را به‌شرک و انحطاط 
کشا نده و ملتوکه در شرك وخرافات باشد روی سعا دت نخوا هددید , درا يشجلا 
به‌همین اندازه اكتفاء موكنم و سایرمعا یب وخلاف قوانین شرعی این جمپوری را 
اگر توان داشتم درجای دیگر بیان موکنم. ما ازخدای تعالی خواهانیسم کسه 
وسائلی فراهم‌کند برای اصلاح | موردین و دنیای این ملت بیچاره که اكثرا 
خسرالدنپا و الاخره شده‌اند, و نعوذبه‌من مضلات! لفتن. 

هیچ مرجعی در ایران نیست که بهاو شکایت شود و هیچ قائونی در کسسار 
نيست . هرکس را بخواهند می‌گیرندممی‌زنندم می‌برنده زنذانئی موگننسد ہو 
هركس بگوید چراء مقصراست » وهرکس ایرادکند » بودین است . چتانکه یکی از 
منسوبين ما که درزندان بود برای من نقل کرد که‌پنجا «نفررا دریک اطساق 
سه‌متر در سه‌متر جا مودهند که‌نموتوان خوابیدء بايد سرشب تا صبح معذب بسود , 
یا یک مأ مور موآید و برای ترساندن زندانیان موگوید برخیزید همه را به 
مسلسل ببندم. خودنگارنده نيز درزمانى كه زندانی ۲ خوندها بودم يدجشمخود 


بخشی از زندگا نی مولف ۳ IF‏ 


مودیدم که جوانان شکنجه‌شده‌را غرق درخون به‌سلول با زمی‌گردا نند وخبر دارم 
که‌تعدا دی اززنان زندانی را که‌به‌شرایط ناگوارخود درزندان اعتسراض‌کنرده 
بسودندء اعدا م‌کردند !! در زندان به‌بتای بوسوا دی برخوردم وازاو پرسیسدم 
تورا به‌چه‌جرمی به‌زندان آورده! ند؟ كفت من دوسال است‌در زندانم و هنوز از 
من سوال و محا کمه‌نکردها ند تابدانم برای جه مرا محبوسكردهاند؟ پسر و 
دختر آقای عدالت‌را! که از دوستان این‌حقیراست , دستگیر و زندا نی کردند 
به‌جرما پنکه چرا با مجا هدین خلق رفت وآمد داشته! ید » دختررا درهنگا م‌ورود 
به‌زندان در با زجویی کشتند و معلوم نشد کجا دفن کردند و پسا زچندین ماه 
بها ولیا پش خبردادند و اما بسر ایشان را که شاید شانزده‌سال داشت به ده 
سال زندان محکوم‌کردند . ولی پس‌ازآ نکه شش‌سال از ده‌سال را درزندان بسر 
برد اورا باعده‌ای دیگر کشتند . بسیاری ازجوانان ۱۲ تا ٢٢‏ ساله‌را به‌عنوان 
منافق گرفته و كشته یا زندا نی کرده‌ا ند . معلوماست‌که دولت ملاها معنسی 
منافق راهم نموداند, منافق کسی است‌که‌ظا هرا موافق ولی باطنا مخالسسف 
باشد ولی اینها که ظاهرا هم موكويند ما مخا لف دولتهم »منا فقدیستند , معلسوم 
شد روحا تیان ما معنی منافق راهم نمو‌دا نند یاتجا هل می‌کنند. به‌هرحال الان 
کار به‌جایی رسیده‌کها ین دولت و آقای خمینی دولت عراق را کافر مودا نند و 
چندین سال شب وروز جنگ وستیز نمودند و صدها هزا رجوان | زطرفین کشته‌شده و 
همه‌شب برسرمرد مشهرها بمب و موشک و غيره ریختند و بسیاری از خانه‌ها را 
خرا بو خانما نها را تلف‌نمودند و هرکس برای اصلاح و طح قدم‌گذاشت آقاى 
خمینی قبول نکرد . بااینکه چندین آیه درقرآن است‌که‌خدا مسلمین را امر به 
طح نموده و ازآیات بسیاری حرمت این‌جنگ استفاده موشود . به‌علاو ههنگا موكه 
کفار و مشرکین پیشنها د صلح موکنند به‌نص‌صریح قرآن درسورۂانفال آي ۶۱و 
۲ بایدپذیرفت ء چگونه !ینان نموپذیرند» آری !ینان گاهی موگویند کسسی 
قرآن را تموفهمد . هرچه‌هست تما مسا كنين منازل شبهارا در ترس ولرز و زئان 
بیچاره مریض وبیما رشده » چه‌یسیارکه به‌بیماری روانی گرفتارشدها ند , من‌ا گر 
بخواهم تما م‌مطا لب و ما جراهای خودم‌را بنویسم مثنوى هفتا دمن کا غذشده و از 
اختصار عدول كردهام و اینجا نب نیز اکنون توان وطا قت تفصیل ندا رم . ازایشرو 
فقط به‌بیان ماجرای دومین و سومين حيس خود دراین‌جمپوری موپردا زم وازبافی 
قضایا می‌گذرم. 

ا وال سال مع بودکه‌جوا نی چندجلسه درمجلس تفسیری که درمنزل دا شتسم, 
شرکت موکردء اما ظاهرا پدرش پس ازاطلاع. مطلب را باآیت‌الله عبدالرحیسم 
ربا نی شیرازی درمیان میگذارد و جوان مذکور احتمالا به‌تحریک پسسدرش‌از 
اینجا نب موخوا هد که دریک جلسه باآقای ربانی شیرا زی مبا حشه‌کنم .ا ینجا تب 


۱۳۵ و 5 ما دگی هميشكى مولف برای بحث 


هميشه آمادہُمباحثه و مناظره باعلماءبوده و حتی قبل و بعد! زا دق تب لاب 
اطلاعیه‌ا ی بين مردم پخش‌کرده و آمادگی خودرا برای مباحثةعلمى درموضوعات 
موردا ختلاف ء اعلامکردھبودمء حتى يا دمهست زمانی كه در دوره‌طا غوت پس‌از 
كرفتن مسجد توسط ملاها » در زندان سا واک يودم و مأمورين به‌من كفتندمراجع 
باتو مخالفند و به‌اعمال تو اعتراض دارند» جوا ب دادم من حاضرم در یسک 
مجمع عمومى باتمام مراجع قم وشجف ازقبيل كليايكانىء نجفی شریعتمداوی » 
شا هرودی و خويى و خمينى و..... مباحثه و از عقايدم دفاع‌کنم, ازاینسرو 
وقتی جوان مذکور ازمن خواست که‌با ربانی مباحثه كنم بوخبرازچا هی که‌برایم 
کنده‌ا ند , پذیرفتم و توکل برخدا کرده و باآن جوان و دوستش روز سه‌شنبه 
پا نزدهم ! ردیب‌شت هزا ر وسیصدوشصت هجری شمسی مرا به‌منزلی بردند كله در 
آنجا مده‌ای از پاسداران و مأمورین دولت عضور و رفت وآمد داشتند و همه 
توجپشان به‌آقای ربانی بود و از او محا فظت و مراقبت موکردند, دراطاقی‌که 
ربانی نشته‌بود نیز چندپاسدا رمسلح حا ضربودند » ولی جزآن جوان و دوستسش 
کسی همرا هم‌نبود , به‌راستی مباحشه با پیرمردی چون من که‌فاقد عده و عسده 
است » چنین خدم و حشمی لازم‌دا شت ؟! 

با ری يسا زسلام و تعارفات معمولء خدای را هزاران سپاس‌که در اوافسل 
مباحشه » از اوضاع مجلس دریافتم کها ین‌مجلس توطثه‌ا ی بیش نیست و حاضرین 
مجلس بههيج وجه من الوجوه جویای حقیقت و طالب هدایت و شنوای مطا ليسم 
نیستند » بلکه‌فقط قصددا رند دراثنا ی سخنانم چیزی بجویند كهدبها نه‌ای‌علیه من 
به‌دست شان دهد وتنها چیزی که مطلوبشان نیست یک مبا حثه جدی و حق‌جویا نسسه 
است که طرفین بااستدلال و !را كْهمستندات خود » قصدوصول به‌حق و حقیقست را 
دا شته‌باشند , زیرا آقای ربانی بااینکه کتاب ,درسي ازولایت,مرا خوانسده 
بود ولى هیچ‌علاقها ی به‌بحث دربا رءُمطا لب‌آن نداشت ومایل نبود دربساب 
| شتبا هات این‌جا نب درآ ن‌کتاب ء دلیلی بیاورد. و این ثابت می‌گندکها پنگونه 
| شخا ص به‌هدا یت را غب نیستند بلکه صرفا قصد دقاع ازموقعیت و سليقه و 
عقید؛موروثی و معتا دخود دارند و این حالت خود حجابی است که مانسع از 
رویت حقا يق» هرچندکه مستدل باشند » می‌شود- 

نتیجه بحث برایم روشن بود و فهمیدم که‌هيچ فایده‌ای برا ین‌مجلس مترتسب 
نیست * ۱ تفا قا چیزی از شروع بها صطلاح منا ظره نگذشته‌بودکه‌نهمیدم‌مقصودهان 


٭ این‌مطلب را درضمن سخنا نم ون او ا ای و دن شام بو 
مجلس کفتم : ای قایان هعت تفریکه دراین‌مجلس هستید. بدا تیدا بمج سن 
شما هیج‌فا یدءشرعی ندا رد » بلکه برخلاف شر ع! ست . بهدليل اینکهآقامی‌گویسد 
برقعی گمرا ها ست ولی دلیل گمرا هیش را نمو‌گوید و حاشیه‌میرود .این را هم 
بنویسید که‌من تا هشت شب دیگرحا ضرم درا ین‌مجلس بنشینم . ولی اینمجل سس 
فا یده‌ای ندا رد نه‌برای گوینده نه‌برای شنونده + 


بخشی از زندگانی مولف ۳۶ 


آنا ست که‌مرا بهآوردن یک مرا م جدید متمهم‌کنند ویابه‌اتها م توهین واها نست 
به‌علما وبزرگان !سلام ؛مشتسب‌سازند و بداين بهانةواهى مرا زندانی كرده و 
بدین‌طریق مانع ازا رتباط مردم بااینجا نب شوند » لذا سعی کردم حتی المقدور 
طوری سخن بگویم كديها نها ی به‌دستشان ندهم و چندین بارتکرارکردم و حتسی 
سوگندخوردم که‌من سخن جدیدی نيا وردهام و سعی بسیا رکردم که‌ربانی‌را وا دا رم 
دليل گمراهی مرا بگوید وداشما اصرا رموکردم که‌بگوید به‌چه‌دلیل من گمرا هم 
شا ید بدین‌طریق بحث صورتی استدلالی و علمی بیابد و بتوانم باذکرد لاشسل» 
محت مطا لب خودرا اثبات کنم » اما حضرت آیه‌الله اصلا توجهی به‌دلیل خواستنو 
من نداشت و فقط سعی داشت کها زسخنا نم مدرکی علیه‌خودم به‌دست آورد وتا کید 
و اضرااز یسیا ر می کرد که نام لما وى زا کهبه‌نظرمن عزافات. .راز بسر یی 
انزودها ند و بدعتآ ورده‌اند ذکرکنم و ابدا علقه‌ای به‌یحث درا صول مسورد 
ا ختلاف نداشت . نا گزیر ازگفتن ناما شخا ص جدا خوددا ری کردم ولی گفتم :اگ 
شخصی بکی از بدعتها را بشمرد و ازما بخواهد, ما دلائل بدعت بودن آن را 
می‌گوبیم ,۰ 

با زهم ربانی پافشاری موکرد که‌باید اسم‌علمایی را کهبدعت آوردها نسسد 
ذکرکنی و پس‌ازاینکه دریافت اصرا رش نتیجه‌بخش نیست . كفت : »پا شید بريد 
آقاء ومجلس بدین‌ترتیب بهآخررسيد و من نیزگفتم: »پس دیگرمزاحم نشویسم , 
نه مزا حمآ قا شویم (منظورم‌جوا نی بودکه به‌مجلس تفسیرم] مده‌بودا) و نه‌مزا حسام 
مردم, و ازمجلس خارج شدم. 

بیمنا سب نیست | گرقسمتما یی | زسفنان خودرا درآ ن‌مجلس بیا ورم : درا بتدای 
بحت ربا نی پرسید : من می‌فواستم ببیتم که‌مساً لجدیدی که‌شما دا رید چیست 


آيا مسا لهجدیدی دارید؟ و پس‌ازاشاره‌به‌اینکه موضوع ولایت تکوینی مسسورد 
| ختلاف است كفت موخواستم بیینم جوهره مطا لب شما چیست ؟ چها ختلافسی بسا 
جمپوری اسلامی دا رید که‌بچه‌ها را تشویق به‌این موكنيد که‌نسبت به‌جمپسوری 
منزوی شوند » دنبال مساثل جدیدی بروند» آيا اشکا لاشتان به‌جمپوری اسلامسی 
چیه ؟ آيا به‌نظرشما رژیم‌شا هنشا هی بهترا زجمپوری اسلامی است ؟ من درجوابسش 
گفتم : این‌حقیر سراپاتقصیر خودرا معصوم نمودانم و دين اسلام را قبول دارم 
و مذهبی نیا ورده‌ام و نه‌مرا مجدید آوردم و نهيااسلام مخا لفم وهوچیگری هم 
خوب نیست .این فرمایشات‌شما ناشی از هوچیگری است که‌شما با | سلام‌مخا لفیسد 
باجمپوری اسلامی مخا لفید , نه . ماتهیااسلام مخا لفیم: ما بااسلام اميل 
موافقیم با جمپوری اسلاموکه چیزی از اسلام کم‌یا زیا دنکند موافقیم. ماکسی را 
منزوی نكرديم. ما مدتی باآیه‌الله کاشانی درزندان بودیم»پسران کاشانسی 
هستند » بيرسيد. من مدتی باآقای مصدق وکاشانی همراهی موکردم. تسام 


فقن بحث مؤلف باآقای ربانیشیرازی 


آخوندھا با فداكيان اسلام مخالف بودند به‌غیرازمن. محل تنهایی فدا كيان 
درقم منزل من بود. درتهران درمنزل من پناھنده موشدند. آیه‌الله بروجردی 
با تما مدستكاهش با فداكيان مخا لق بود, به‌دستوربروجردی قداشیان رادرمدرسه 
فيضيه کتک زدند, این چیزها یی است که‌همه میدانندء حال اگرشما نمودائيد 
مانعی ندارد. من چہل سال است که‌با سلطنت وکفروظلموخرافات و بی‌دینسسسی 
میا رزه‌موکنم » حال اگرشما می‌خواهید مرا هوکنید كهبا جمهورى اسلامی مخا لف 
است .اين حرفهاى شما هوکردن است ء شریعتمداری و گلپایگانی و نجفسی و 
دییگران همه همدرسپای من اند و مرا می‌شنا سند. 

از سوا لات دیگرربانی آن بودکه فرق بين مذهب و دين چیست ؟ درجوابسش 
گفتم : دين ومذهب بيست وپنج فرق باهم‌دا رند, اول اینکه ,الدین من الله و 
المذهب من الناس, إ ن الدین عندا لله الاسلام» دين را خدا آ ورده ءولی مذهب 
را مردم ساخته‌اند. مذهب حنفی» مذهب جعفری» مذهب شا فعی» مذهب صوفسسی و 
مذهب شیخی » همها ینما را مردم ساخته‌ا ند » درکتا ب خدا این‌مذهب‌ها نیست . و 
درقسمت دیگری | زيحث گفتم : شما می‌گویید مذهب را هروش رسیدن به‌اسلام‌ا ست ء 
آيا راه و روش رسیدن به‌اسلام را خدا منحصرکرده به‌مذا هب موجود یا شا 
متحصرکردها ید . ابوحنیفه فبميده أقيموا الصلاة یمنی نما زیخوا نید ,بشده‌هسم 
موفهمم که أقیمواالصلاة يعنى نما زبخوا نید , پس نحصا رکردن بها بوحنیفسسه 
برای جه و به‌نا م‌مذهب ایجا دتفرقه‌کردن برای چه؟ حنفیین» شا فعیینءما لکیین 
| گرهمه‌مسلما نند پس‌همه اسمشان را بگذارند مسلمان. این اسلام نا میا ست که 
خدا وند برشما گذاشته هو سماکم المسلمین. شما همین نام‌مسلمین را بگیرید 
و تحت همین نام وحدت بيدا كنيد نهبه‌نا مهای متعدد. اسماء سمیتموها أنتسم 
و آباءكم. شما و گذشتگان به‌نا ممذهب تفرقه بين مسلمین ۲ ورده‌ا ید ,مرعا لمی 
مانشد ابوحنیفه می‌تواند از کتاب الله و سنت رسول الله بفهمد» دیگسر 
ایجا دتفرقه برای چیست ؟ ما دعوت موكنيم به‌وحدت اسلامی. خدا نام ٹینسش 
را اسلام‌گذاشته و نا م‌مذهب روی دینش نگذاشته » شماهم نگذارید , صحیست سر 
ناماست خودنام ایجاد تفرقه می‌کند . بحث مااینست . و درقسمت دیگسری از 
سخنم گفتم ما موكوييم راه وروش اهل بيت هم اصولش و هم‌قروعش این‌که‌شمسا 
می‌گویید نیست » شما دروغ موكوييد.اينها مذهب اهل بیت نبوده‌اسست . و 
چون ربا نی پرسید ازکجا سنت رسول الله را موفہمی؛ گفتم از کل‌روات می‌فهمم 
نها زیک را وی مخصوص ء کتاب‌اللهکه‌هست و اما سنت رسول را ما يديك مذهب 
خا ص پا يبتدى ندا ریم ازکل روات موفہمیم. اما ازآنجاکه مخاطبان با یخض 
دربراسرم نشسته‌بودند هیچیک | زاین‌سخنان آنان را وا دا رنکرد كهيهبحث خود 
صورت! ستدلالى بدهند و ازمن دلیل بخواهند و درا ثیات بطلان سختانم دليلى 


بخشی از زندگانی مولف 2 ۱۳۸ 


بیاورند و بحث بی‌نتیجه خاتمەیافت , 
دوروزبعد يعنى پنج‌شنبه كسوكهمبا حشه‌را ضبط کرده‌یود به‌منزلم آمد و 
چند سوا ل ديكركرد و جوا بها يمرا در ادا منوا يميا حثهآن روز فیط نمسود. 
سوا ل و جوابآن روز بدين قراربود: 
جوان: حضرت علامةبرقعى2 راجع به‌یحثوکه باآیت‌اللهربا نی شيرا زی كرديد 
يك نكتداى می‌خواستم شما توضيح دهيد بها ينمطلبوكه شما فرموديد ما 
سرا سم‌مذهبپ اشکال داریم و ایشان گفتند : کر دعوای ما سرمحتسوای 


مذهب‌است . موخواستم دراین‌مورد توضیح دهید؟ 

برقعی :عرض می‌شودکه ایشان اشتبا ەبزرگی موکند که‌می‌گویند محتوای مذهب با 
معتوای دین فرقی ندارد» و آین» یک اهتبا ه بزرگی است.. چرا بسرای 
اينكه اینپا خودشان درتمام كتابها نوشتها ند کها صول دين سه‌تا ست و 
اصول مذهب دوتا . حال اگر دین با مذهب یکی نيت + اصول دیق که‌سه‌تا 
است » پس اصول مذهب هم بايد سه‌تاباشد. يس دوتا اضا فه‌شده‌برای‌چی ؟ 
بخا طرمذهب | ضا فه‌شده‌است . معلوم موشود مذهب غیرا زدین است . اگسر 
محتوا یش یکی بود » بايد یکی باشد. این‌مطلب خیلی روشن است و هر 
عوا می موفہمدء اما حا لا 1یت الله‌ربانی نمی‌خواهد بدا ند.» شا یدهم 
مودا ند ولی تجا هل موکند و محتوای دين ومذهب را یکی موداند. با ید 
بها يشان كفت آقاجان اگرمحتوای دين با مذهب یکی است . شما می‌گویید 
ا صول دين سه‌تاست ۰ مذهب تباید به‌آن اضافه‌کند » پس‌اینکه موگوینسد 
عدل وا ما مت ازاصول مذهب !ست » این یعنوچه » اين یعنی‌مذهب جيزى 
اضا فه‌کرده‌است . يس بنابراینء مذهب اضا فه‌بردین کردها ست » زیا دگرده. 
کم‌کرده. دين می‌گوید غیرخدارا نخوان» ولی مذهب موكويد تا صبسح 
سینه‌بزن بكو یا عباس ۰ دين موكويد لاتدعوا مع الله أحدا که قسرآن 
موكويد احدی غیرا زخدا را نخوانید. ایشان میخواهد بگوید محتسوای 
دين با محتوا ی مذهب یکی است , اگریکی است ء پس‌چرا دوتا اضا فسسه 
کرده‌اند و گفتند عدل وا ما مت‌جزو مذهب است . پس اضافه‌شده, قسسرآن 
می‌گوید غیرا زخدا احدی را نخوانید ولی مذهب می‌گوید تاصبح یا حسیسن 
بگو» ازا ول شب برومسجد سینه‌یزن وبگو ياحسين. حا لا یا دیشسی كه 
موكويد غيرخدارا نخوان و مذهبی‌که می‌گوید یاسین بكو یکی اسست ؟ 
آیا کجای قرآن گفته يا علی بگو؟. 

جوان :يس به‌نظرشما مذهب تشکیل می‌شود از دوقسمت ۰ يك قسمت حقش و یک 
قسمت نا حق که‌قسمت حق آن دين است وقسمت نا حقش مذهب‌است ؟ 


برقعی: ببینید ما دوجور آب‌داریم» یکی آب مطلق» یکی آب‌مضاف . ٦ب‏ مطلسق 


بحث مولف با آقای ربا نی شیرازی 


اک قوب انت خاال» یکی تراجت درو لب مطلی :۲ فعا ل می ر يرك ىوق 
مضا ف , به‌هردوآب می‌گویند ءولی خیلی فرق موكند. دینء آب مطلق است, 
ومذهب ٢‏ آب مضا ف ٠‏ 

ن: ایشان خیلی امرارداشتند که شما نام‌علما یی راببرید که‌بدعت دا شتند, 
و شما گفتید یکی ازبدعت‌ها را نا مببريد تامن نام آن‌عا لمسسوکه 
آن بدعت را آورده من هم ببرم» آنطورکه من تشخيص دا شتم ايشضان 
(یعنی ربانی) عقیده‌داشتند که در دين بدعت نیست و هرچه‌هست همان 
ا سلام صدرا سلاما ست ؟ 

:ا يشان مودا ند ولی تجا هل موکند. آیا صوفی‌گری که چرخ بزنی و اشعار 
مولوی را بخوانی, آیا درصدراسلام بوده‌است ؟ مولوی مال هفتصدسال 
بعداست . صوفیگری مال هفتصدسا ل بعداست . آیا شیخیگری مال‌چه‌زمان 
است » شیخیگری درزمان شيخ احمد احساشی آمده‌است . هزارسا ل بدا ز 
پیامبراسلام . و درصدراسلام نبوده , نموتوانيم بگوییم همان اسلامی که 
درصدربوده شیخی بوده , پیغمبر شیخی بوده , على شیخی بوده يا صوفى 
بوده » مذهب نقشبندی می‌گوید هرمریدی بايد دروقت نماز » مرشسد را 
درنظربگیرد » وقتی مو‌گوید | یاک شعبد تورا عبادت موکنیم » يعنى به 
مرشد می‌گویم . کی درصدراسلام این با زیها بوده؟ می‌گوید :| هدنا | لصرا ط 
المستقیم» یعنی» را ه‌مرشد , ما چقدر مرشد داریم؛ هفتصدمرشد . آیسا 
صدراسلام این‌ها بوده؟ اینها درصدراسلام نبوده‌است . پس‌این‌مذا هبی که 
پیدا شده ء هیچکدا م صدراسلام نبوده و اين آقا که‌می‌گوید محتوای‌مذهب 
با محتوای دين یکی است » ياواقعا جاهل است‌یااینکه خير » عالم! ست 
وخودش را به‌جهل زده‌است . آیا پیغمبر هم‌صوفی بوده , هم‌شیخسی. هم 
حنفی بوده » هم‌شا فعی. ديدم در رادیوی جمپوری اسلامی گفته كهييغمير 
فرموده پشت‌سنی‌ها اگر نما زبخوا نید خیلی فضیلت دارد» من خیلسسی 
تعجب کردم » آیا زمان پیفهر مگرسنی وشیعه‌بوده‌است و يبينيد اینها 
چقدرنادا نند. انسان موماند متحیر که موپیند ایران سرتاپاخرافات 
است . آخوندی که پشت را دیو حرف می‌زند بايد چیزی بگوید که مردم 
بهاو نخندند. زما نوکه ييغمير زنده‌بوده ۰ هنوز سنی نبوده , شا فسی 
تیوده , سنی» شيعه نبوده‌است . اگرمحتوای دين و مذهب یکی است ا پس 
چرا اسم‌مذهب می‌گویی» پس‌همان اسم دين را بكو. 

جوان: یکی | زعلمای شیعه‌کهبدعت۲ ورده‌است » بیان کنید؟ 

برقعی: ملامدرا ی‌شیوا زی ءکه‌ا زمفا خراست و نامخيابانى را به‌اسم ملاصسدرا 
گذاشتها ند , کتابی نوشته به‌نام اسفار , این سفا رش به‌قول حاجی نورى 


ندگانی مولف ۴ 


تما مش ضدقرآن است . ملاصدرا موگوید خدا باخلق يك وجودندءتما م خلق 

تجلیا ت خدا ست ۰ موكويد هما نطوركدفلان چیز جلوه می‌کند خداهم تجلى 

كرده درحیوانات و جيزهاى ديكر. موكويد هما نطورکه درياموج می زندو 

موجش ييدا ست ۰ خداهم همينطور. بااينكه تمام اینحرفہای ملاصسدرا 

باطل است , حا لا همین ملاصدرا اکثرطلاب و حتی آیت‌الله‌ها كف من 

نموخوا هم اسم ببرمء شاگردملاصدر! هستند . درآن‌مجلس اگر من می‌گفتسم 

چەکس مبدع است » او فورا پی بها نه می‌گشت که‌برایم پا پوش درست کند 

زیرا او شاگرد ملاصدراست . از تما م‌کفریات » اسلام‌ملاصدرا بدترکرده , 

باطل را حنفی گفته » شا فعی گفته » همه‌گفته‌اند . ولی ملاصدرا ازهمسه 

بدترکردها ست . | لان درهمین !یران ملاصدرا مریدان بسیا ردا رد » بخواهی 

حرف بزنی فورا برای آدم پاپوش درست موکنند که‌این آقا مخالف‌بسا 

چه‌چیزها ست » ببرید آقارا به‌زندان, و تازه‌می‌گویند آزادی اسست , 

اين چهآزادی است . مارا بردند زندان» نگفتند برای چه‌شمارا زندان 

موبریم » آخرش که می‌خوا ستند مرا آزا دکنند »گفتند علت اینکه شما را 

زندان کردیم» چون قموها گفتند شما سنی هستید » آیااینہم دلیل شد. 

حا لا تا زه‌می‌گویند آزادی هم هست , قاضی به‌من می‌گوید شما سنوهستید , 

به‌ا یشان گفتم: اولا من از ملاها ی سنی و ! زخودغلفاه ملاشرم» کسی كداز 

آنان ملاتراست که‌پیروآنها نمی‌شود » آن‌وقت چہا رنفرجوان كودرجلسةما 

میآیند؛ می‌خوا هند چیز بفهمند » ما درش باآنها دعوی دا رد ,با پسدرش 

دعواست » با خوا هرش دعواست » خوب اگرمی‌خواهد جلسا‌ما نیاید, ما 

نه‌کسی را اینجا دعوت کردیم» نه‌می‌گوييم بيايد. هركس ميل دا رد 

هدا یت شود » بيايد هدایت شود . ماکه‌ضما نت نکردیم؛ ما ضا من هدا يست 

مردم نیستیم» ما يك چیزی بلدیم » هركس پرسید وظیفه‌ما ست که جواب 

دهیم » می‌خوا هد قبول گند می‌خوا هدنکند . موخواهد بیایدء موخواهد 

نيايد. مارا موکشند به‌مجلس‌ سیاست کهآقا اين علمای گمراه کیانند» 

به‌ما نشان بده, اگر اسم ببریم همانجا ضبط صوت و پرونسسده و اول 

مرافعه , آقاجان» شمااگرعالمی بايد اهل بدعت را بشناسی, چرا از من 
موپرسی: 

با ری» همجنان كه قبلا كفتم حدسم درستبود و فرداى همان روزیعنی صبيح 

جمعههفدهما ردیبہشت پاسدا ران به‌منزلم ریختند و بدون آنكه موجب دستگیری 

را بكويند مرا به‌زندان آوین بردند و بیش ازیک ماه درزندان مان دم و 

جنا نکه بعدا فرزندم برایم نقل کرد بعدا زظهر جمعه پاسدارانیه‌منزلمان 

هجوم‌کرده و آنجا را کرده و تعدادی ازکتب و عکسپای شخصی را که در 


1۴۱ 1 زندانی شدن مولف درپی بحت با آقاى ربا نی 


خا نودا شتم باخود بردند, 

خوا ننده توجه‌کند که‌اینان چنانکه قبلا نيز گفتەام به‌چیزی ایمان نداوند 
وحتی به‌تشیع که شب وروز سنگ آن را به‌سینه می‌زنند نيز ایمان واقعى 
ندارند » زیرا نه‌تنها دراسلام بلکه دربسیاری ازممالک لائیک نیزیک پیرمرد 
را به‌جرم یک مناظره , که به‌دعوت خودشان انجا م‌شده زندانی نموکنند ولی در 
حکومت ملاها بدون هيج جرمی مرا دستگیر و محبوس کردند » درحالوكه بنا به 
فقه‌شیعه نیز جایزنیست کسی را بی‌دلیل و بدون تفهيم اتهام و بی‌آنکه بهاو 
فرصت دفاع! زخود بدھندء زندانی کنند, ازاینرو امیدوارم خوانند»محترمء 
اعمال ملاها را به‌هیچ وجه بدحسا باسلام نگذارد» زیرا اسلام بیش ا زهرکس 
توسط ملاھا موردظلم قرارگرفتها ست . با ری پس اززندا نی شدن اینجا نسسسب , 
برادران ایمانی» نا مها ی خطا ب به‌رئیس جمپوروقت بنی‌صدر نوشته و چون از 
روزنا مه‌ها ی کیها ن وا طلاعا ت ناا میدیودند» رونوشت نا مه‌را برای‌روزنا مه‌های 
میزان و مجا هد و انقلاب اسلامی و جبهةملى فرستا دند تاشاید یکی ازآنپسا 
بەسبب رقابت و مخالفتی‌که با ملاها دارندء بەچا پان اقدا م‌کنند »ولی جنين 
نشد و هیچیک ازآنما مردم‌را از ظلم‌وستم آخوندها مطلع‌نکرد. متن ا علامیےۂ 
مذکورکه‌تعدا دی‌هم بين دوستا ن پخش شد ۰ چنین بود : 

بسمه‌تما لى 

ریا ستجمہوری آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر 

مدت یک ما ها ست محقق و نویسند#بزرگ اسلامی علامه ابوالفضل برقعی را در 
منزلش دستگیر و به‌زندان اوین بردهاند. نامبرده دارای آثار ارزئدهة و 
کتابهای مفیددینی وعلمی است . صاحب رساله به‌نام احکاما لقرآن و تفسير 
قرآن به‌نام تابشی ازقرآن وبسیاری آثا روتاً لیفات دیگراست . وی تما م‌عمر و 
نیرویش را صرف تبلیغ و معرفی اسلام‌وا قعی و زدودن خرافات وموهومات ازدامن 
آن نموده و مشکلات فراوانی را جه در رژیم منفورگذشته و چه‌دروضع فعلیسی 
تحمل کرده . و همواره با تهديدهاى مکرر ا زطرف مدعیان کا ذب مذهبى مواجه 
يتوق نیت 

| خیرا (دوشب قبل | زدستگیری) ایشا ن بحثى درموضوعا ت | عتقا دی تحت عنوان 
(فرق بین دين ومذهب) باآقای وبانی شیرازی داشته‌اند که‌نوار سوسا عتةآن 


۶۰۰۵ 


موجوداست . ازمقا مريا ست جمهورى خواہشمندیم اگردستگیری ايشان مربوط به 
بحث مذکوراست ء امرفرمایند نوارآن از رسانه‌ها پخش وتحت قضا وت مردم 
مسلمان وآكاه قراركيرد. واكرمربوط بەکتابپای منتشرها یشان است موارد نيز 
! زهمان طریق اطلاع داده‌شود تاابهام این‌نوع دستگیری‌ها ازبین يبرودءو در 


جمپوری نوپای اسلامی‌که نسیت بهدا نشمندان دینی | زهرزمان دیگری ارهنهادن 


STENTS |‏ ےجس ل ل ا د ا ا قر م ع شب ست 
بخشی | ززندگا نی مولف .۱۴ 


و اجب تراست چنین حوادثی پیش نیاید كهاسبا ب نومیدی دیگرا تدیشمنسسدان 
اسلامی گردد. و درصورت نبودن اتام آزادی ایشان را ازآن‌مقام خواستا ریم » 
موحدین - پیروان قرآن 
روشوشت :-روزنا مهمیزان 
3 مجا هد 
كك . م: مكلاب الائ 


کے یم ھا بی 


بدهرحا ل پسا زحدودچهل روز ماندن درزندان» بوآنکە ا تہامی بوحقير 
ابلاغ و تفہیمشود ويا اجا ردسلا ل از علت دستگیری, به‌من بدهند» از زندان 
آزا دشدم . معلوماستکە آبرو و دیگرحتوق مؤمن و عدا لت و انصاف‌با مردم که 
این‌همه در شرع نسبت بدرعايتآن سفارش و اصرار و تاکیدشده , در حکومست 


ملاها ارزشی ندارد. 

باری» پس‌از زا دشدن» مجددا وظیفه‌خود یعنی تاليف وترجمکتبوکه برای 
زدودن خرافات و ایجاد وحدت اسلامی و بیدا ری عوا م و آشنایی مردم باحقایق 
اسلام » ضروری میدیدمء ازسرگرفتم. و چون میدانستم که‌فرصت زیا دی نسدارم و 
علاوەبرآن ملاها مرا را حت نخوا هندگذا شت وبا زهم به‌بها نه‌ها ی مختلف به‌سرا شم 
خوا هندآ مد , ا زا ين رو با وجودکمبود منابع وکتب لازم و ضعف بنیاجسسی > 
یا شتا ب‌تما م به‌تأً لیف‌کتبی ازقبیل بررسی علمی احا دیث مهسدی» تضساد 
مفا تيجا لجنا ن با آبات قرآ ن» بت شکن يا عرض | خبا را صول برقرآن وعقول و نقد 
المراجعات بدزبان عربی وترجمةمختصر منها چا لسشه ابن‌تیمیه به‌نام رهنمود 
سنت در رد اهل بدعت و ترجمۂ احکاما لقرآن شافعی وترجمه الفقه على 
المذا هب ا لخمسه و تضا دمذهب جعفری با ا سلاموقرآن و.....مشغول شدم. 

اما آقای ربانی شیرا زی نیز مدتی نه‌چندان زیاد» پس‌از آزادشدن این 
حقیر اززندان. در سانح؛‌تصا دف | تومبیل به‌دیا رباقی شتافت . دراین سالا 
که این‌جا نب به‌کارخود مشغول بودم تسلط آخوندها و فشارسانسور و تجسسس 
دراحوا ل مردم و دروغگویی و زورگویی ملاها بیشتر و بیشتر می‌شد . و طبعا با 
چنین اوضا عی تا لیف این‌کتب‌برایم ما یهگرفتا ری بزرگی شد و به تسرور 
اینجا نب انجا مید که‌ا ینک به‌شرح آن موپردا زم : 

سال ۱۳۶۵ شمسی و سال هشتم استقرا رحکومت‌ملاها بود که‌ما نشد سالہسسای 
قبل ازآن مردم را به‌زور و تزویر به‌جبی‌جنگ مويردتد و درتبلیغات 2 مرتب 
تیلیغ می‌کردند که‌مردم شپیدپرور خودشان برای جها دا سلامی حاضرشضسده و به 
استقبال مرگ می‌روند و کسی‌هم جرکت ندا رد بگوید چنین نیست . وباید كفت 
ایران شده یک جهنم سوزان از فقر و قحطی و گرانی وظلم‌وستم. دراین ایام 


۴۳ کیفیت ترور و سوء قصديهجا ن مولف 


کتابی نوشتم بدنام ,بررسى علمی در احاديث مهدی, و درآن از آیات‌قسرآن 
و عق ل استدلال کردم براينكه امامت به‌معنای راهتمايى ويابهمعناوزمامدارى, 
انحصار بەیکیاچندنفرکە صاحبان هرمذهب به‌آن‌عده منحصر موکنندصحیح نيست 
بلكدعها عطوركه كر انها ری نیست » اکا ایا ی نیز اتحصا ری فیسست و 
اخبار و احادیشی که امثال علامه مجلسی ویا شيخ صدوق ویا کلینی درکتب خود 
آورده واكمهرا یه‌دوا زده‌تن متحصرنموده‌اند و نيزاخبارى که‌راجع بەپسسر 
اما محسنعسکری آ ورده‌ا ند همگی را موردبررسی قرارداده و ثابت کردم کسه 
آن‌اخیار »تماما مجعول و ضد و ثقیض و غیرصحیح است , نسخه‌ا ی ازاین کتساب 
بەدست ملاها یی که مصدرا مور دو جمهورى بها صطلاح اسلامی هستند افتاد به‌جسای 
آنکه ا زا ین‌خدمت تقدیرکنند ویااگر جایی خطا گفتها م جوا بدھند و اشتباهم 
را با ذکردلیل ا ثبات‌کنند فشوای قتل مرا ما درکردند و مأمورین خودرا که 
بیش! زچها رنفریودند برای کشتنم به‌منزل ما اعزا م دا شتند » سه‌نفرا زا یشان 
قبل | زغروبآ مدند و چندسا له سا ل کردند و جوا ب شنیدند و من مطلع نشدم 
که‌ا ينان برای سوال نيا مدها ند بلکە برای اطلاع از راهورود وخروج مشسزل 
و اینکه طرح کشتن مرا بریزند و شبانه برگردند» آمده‌ا ند . به‌هرحال هسان 
شب که شب پنجشنبه بيست ونهمخردا دوع بود ساعت ۸ ویا ٩‏ شب به منزل‌ما: می يند 
و در می‌زنند» مهمانی داشتم به‌نام آقای سالخورده, او در را بازموکنسد 
اما به‌محض‌اینکه در بازمی‌شود فوری اورا می‌گیرند و دونفر مسلح با موتسور 
اورا سوا رکرده و همراه موبرند (چنا نکه ازآقای سالخورده‌شنیدم با موتسور 
هوندای چہا رسیلندر و گویا این موتورها فقط درا تحصا رما موریین دولت اسست ) 
و فرد دیگر وا ردمنزل می‌شود و درحالوكه اینجا شب مشغول نما زعشاء ودررکمت 
دوم بودم میآید و با هفت تیر بنا گوش راست مرا هدف‌قرا رمی‌دهد و می‌گریسزد 
اینجا نبا زآمدن او مطلع نشدم ولی نا گہان احساس کردم سرم آتش‌گرفسست 
گویی بمبی درسرم منفجرشد . چون خون ازبنا گوشم روان شد و سجا د#سن خونضی 
شد نما زرا شکستم و خودرا به‌دستشویی منزل رساندم و شنیدم که‌کسی می‌گوید : 
کارتما مشد . و درهمان دستشویی بیحال افتادم و در سن هشتا دنا لگی مقسدار 
زیا دی خون از بدنم خارج شد . آنچه خون ریخته‌شد و آنچه به‌گلوییم فرورفت , 
شا ید دولیتر یابیشتربود . زنی دراطاق عقب بود که درخانه‌ما خدمت می‌کسرد 
چون صدای تیررا شنید و آمد حال مرا دید به‌عجله رفت همسایگان ما را در 
طبقةدوم و سوم که بالای مسکن ما بودند خیرکرد . آنان شاید ازترس کمکسی 
تکردند » زن بیچاره ازخانه بیرون می‌دود و به‌همسایهٌخیرخوا هما آقایا میدوار 
اطلاع می‌دهد و فریاد می‌کند که‌آقار! كشتند. آقای امیدوار با عیسسسال و 
فرزندا نش مدند و انصافا کمک کردند» نا مبرده سعی می‌کند با تلفن به‌چنسد 


بخشی | ززندگانی مولف 
تفر از دوستان تہران اطلاع بدهد ولى بعضی ازآنان يا تلفن ایشان مشغسول 
بوده ويا نیودند وياجوا ب‌نمی‌دهند » وى به‌کلانتری نيز اطلاع می‌دهد .به‌هرحا ل 
مأ مورین کلانتری موآیند وبا ما شينخود مرا به‌بیما رستان شهريار کەنزدیسک 
منزل است می‌برند و چون آنجا مجپزنبوده به‌بیمارستان لقما ن الدولسسه 
موبرند ,درآنجا مرا معاینه و مدا واکردند. و اما ضارب چه‌کسی بود؟ بص‌دا 
معلوم و مسلم‌شد کا رهیشت حا کمه‌بودهاست که به‌وسیل؛‌پاسداران کمیته تسرور 
را انجا مدا ده‌است . بدراستی چرا مصا درا مور این‌جنایت را مرتکب شدها ند 
بااینکه من ده‌سال بودکه‌خانه‌نشین بودم و دراثر پیری چندان قادربه‌مبا رزه 


نبودم و چندان بدخير و شر دولت جمہوری کاری نداشتم. اما چون عقیده آزاد 
نیست و یکی ازخرا فات متعصبین و مدافعین بدعت‌را باطل کرده‌بودم» مسورد 
غضب آنان واقع شده و چون دلیل ومنطق نداشتند به‌ترور متوسل شدند . یعنی 
هما نكا ری که‌با استا دقلمدا ران نیز مرتکب شدند . قرائن بسیار نشان مودا دکه 
مأ مورین دولت جمپوری ضا رب بودءا ند . بعضی ازآنها به‌شرح ذیل است : 


أولاء چون مرا به‌قصد قتل در خون فوطه‌ور کردند و تیرا زطرف‌سر داخسل و 
| زطرف دیگرصورت خا رج شدء بابوسيم خبردا دند که‌کارتما مشد. مجهز بودن 
ضاربين بےبیسیم خود دليل وا ضحوا ست کهآ نها با دولت مرتبط بودها ند . 

شا نيا , آشنایان به‌روزنا مه‌های كيهان و اطلاعا ت وسایرروزنامه‌ها اطلام 
دا دندکه این خبر را درصفحوٌحوا دث بنویسند » ولی هیچیک درج نكردند. 

ثالشا » يسرم نامه‌ای به‌مصا درا مور نوشت » ولی هیچ یک ازایشان جسواب 
نا مه‌هارا ندادند. 

رایعا » خودمن | علامیه‌ها یسی نوشته و بين مردم منتشرنمودم و ازجملسسه 
آن را برای مصا درا مور نیز فرستادم ولی بازهم جوابی ندا دند , 

خا مسا » پسازدوروز که خانوادها میدوار همسايةخيرخوا هما بهبيما رستان 
آمدند یکی ازنگهبانان آنجا بهاو موكويد ما چندمرتبه ضارب را دیده‌ایسم» 
او موپرسد مكرشما اورا می‌شناسید» آن ما مور قوری كلامرا عوض می‌کند و سفن 
خودرا تغيير می‌دهد . 

سا دسا » روزسوم كه من در پیما رستان بودم. یکی از أُعمجماعتدر بازار 
تہران به‌نام سیدعلی | نگجی با شیخی دیگر و عده‌ای همراهان خود به‌عنسوان 
ديدا ر با مجروحین جنگ به‌بیمارستان موآید , درحالیکه قرائن نشان میداد 
برای دیدن وضع‌من آ مده‌بودند مانتدآنکه من در راهرو که‌به‌طرف دستشویسسی 
می‌رفتم باایشان برخوردکردم و !یشان هنوز وارد اطاق بیما ران‌نشده‌بودند » 
با ا نگشت به‌یکدیگر اشاره موکردند و می‌گقتند خودش‌است و همچنین قراس 
دیگر ,به‌هرحا ل وی درضمن دیدارآمد با لای تخت اینجا نب ولی تظاهر موکرد مرا 
نموشنا سد فقط چون روحانی هستم به‌دیدارم آمده » اما من ياآقاى اتگجوتکلم 


۱۴۵ ترورشدن مولف بوسيلةدستكا وجا كمه 


كردم و گفتم کها ورا می‌شناسم و نامپدرش را يردم و خودرا معرفى کردم واو 
مبهوت مانده‌بود» البته كاملا می‌دا نست که مجروح كيست ولى تجاهل کرد 
شا يد موخواست ببيشد من هوش و حواسم كارموكند و ماندنى هستم ياازدنيا 
می‌روم » بدهرحا ل يسا زآنكه من قضيهرا تعریف کردم وكقتم سرتماز با مسن 
چنین کردند و گلوله برجهرةمن زدند , شيخى که درمعيتآقاى انكجى بود 
فورى باافتخار و باصداى بلند درجلوى پرستاربیمارستان و فرزندان مسن 
به‌عربی گفت : من نا حيتنا » يعنى این‌جنا یت | زنا حیٌ‌ما بوده‌است . من فہمیدم 
که‌اینان قتل مرا افتخا رخود می‌دانند , دختربزرگم که‌آنجا بود بهاو اعتراض 
موکند و بين ایشان و فرزندان من بگومگو می‌شود . به‌هرحا ل فهمیدم که حکسم 
کشتن من بهوسيلةدولت و باهمکاری کمیته بها جرا ء درآ مده‌است . 

سابعاء اگر ضاازيا ها موردولت فینوه اورا تعقیب کرده و بيدا می‌کردنسد 
چنا نکه چندروزقبل ازتروراینجا نب. یمبی درخیایان ناصرخسرو منفجرشد و 
دولت ظرف‌سه‌روز عا ملین آن را شناسایی کرد » ولی درمورد ترور من دولست 
هیچ قدا می نکرد» بلکه در بیما رستان ما مورینی از زندان اوین آمدند وچون 
حال و وضعمرا دیدند » به‌من گفتند شما ضا ربین را حلال کنید . . ضمنا آن زنی‌که 
درمنزل بود و هممهمان من درروزحادشه یعنی آقاى سالخورده» هردو اظپسار 
کردند آنان که‌عصر بدبها تسوا ل كردن به‌منزل ما آمده‌بودند» هرسبه دا رای 
اسلحؤكمرى بودئد. 

ا مشا » چندروزی كدمن دربيما رستان بستری بودم هموا ره عده‌ای‌ازپاسداران 
شب وروز با دا شتن هفت تير درزیرلباس درا طرا ف اطاقيم کشیک مودا دند وهرچند 
سا عث عوض موشدند. اين پاسداران و رئیس‌ایشان مرتب به‌فرزندانم موكفتشد 
چرا این مرد را به‌منزل ويا بیما رستان خصوصی نمويريد هرچه‌زودتر اورا از 
بیما رستان خا رج كنيد و ببرید حتی بعضی ازایشان موگفتند او دشمسن على 
است » نباید اورا معالجه کنند. معلوم‌بود ميل نداشتند معالجه‌شوم و حتى 
شب حا دثه نگذا شتند دخترم به‌کمکم بیاید و بجای اینکه !جا زه‌دهند بالف‌سرم 
بیاید اورا برای سوال وجوا ب به‌کمیته بردند!! 

تا سعا 2 عده‌ای بازاری که به‌بیمارستان ۲ مده‌بودند مرتب مو‌گفتند خسدا 
نایودش کند او دشمن علی است و فحاشی می‌کردند. 

عا شرا » روزپنجشنبه که فرزندم با چندنفر از دوستان به‌منزل ما می‌روند 
یعنی همان روز بعدا زترور موبینند تلفن منزل ما قطم است . و همجنين 
میهمان ما آقای سالخورده راکه درشب‌ترور گرفته و دریکی ازخیابا نها رها 
کرده‌یودند هنگا موکه اورا رها می‌کنند باتهدید می‌گویند که‌قفیه‌نباید جایسی 
گفته 1 1 یا ول زهجا يعات ماکه صسبدای 
ای سالخورده‌را چا 


شد و 


بخشی اززندگانی مولف ۱۴۶ 


أو سخنی به‌میان نیاورند. ازمہمترین دلائلی که‌دولت قصدترورمرا داشتهو 
لافیر و ضا رب ۰ ما مورحکومت بوده این است‌که پس !ا زگذشت چندروز از حادشه 
کهآقای سالخورده درکلاس ما موریت خودحضوردا شتگ» نأ مورینی | زطرف دولسست 
اورا دستگیر موکنند و از او تعهد موگیرندء حادثةتروربرقعى را برای کسی 
با زگونکند | البته شبی‌که ضا ربین اورا درمنزل ما دستگیر و از منزل خارج 
کرده‌بودند از او می‌پرسند چرا به‌خانه‌این مرد آمدی اوتورا سنی می‌کنسد . 
وى درجوا ب می‌گوید من خود !زا هل سنتم » ضا ربین باور نموکنند و | ومی‌گوید 
اگر حرفم را باورتموكنيد از ادا ره‌گا زمشهد سال كنيد. من از کارمنسدان 
ادا رگا زبوده و الان به‌عنوان ما مورشرکت گا زمشہد به‌تهران آمده‌ا م» البتسه 
موتوا نید از ادا ره‌گازدهران هم سا ل كنيد. و ازاین‌طریق فا.ربین به‌حکومت 
اطلاع می‌دهند فلذا پسا زچندروز اورا درکلاس درس دستگیر وتهديد می‌گنشسد. 
و الا اگر ضا ربین به‌حکومت اطلاع ندا ده‌بودند. ما مورین دولت! زکجا می‌دانستند 
سا لخورده‌کیست وکجا ست ؟ به‌هرحال اورا هنكام کلاس دستگیرکرده واورا ملسسزم 
موکنند ما چرای تروربرقعی را بهاً حدی نگوید و اوهم اجبارا وبرای اینکه‌در 
محل كا رش دجا رمشکل نشود تعہد می‌دهد . بدین‌ترتیب شکی با قی نموما ند » ایسن 
توطفه كا رحکومت بودها ست . 

البته‌ترا کن دیگرنیزموجودا ست » ما نندآنکه خبرگزا ريهاى غیرایرا نسی در 
را دیوها ی خود جریان ترورمرا گزارش کردند ولی دولت آخوندی وروزنامه‌ها یش 
و را دیوی ایران کاملا آن را مسکوت گذا شتند . 

يسا زترور » چندروزبیشتر دربیما رستان نبودم» ديدم بااین‌هال صسلاح 
نیست دربیما رستان بمانم. و بعضی از دکترها و متصدیان بیمارستان گفتنشد 
اگر ابنجابمانید جان شما درخطراست . ولذا روزینجم با متصدیان بیمارستان 
خدا حا فظى کردم . معلوم‌شد درخانه و دربیمارستان در امان نیستم . اینسست 
حال ما و بدترازما حال ملت مااست ۰ چون به‌خانه برگشتم درحالی‌که ريشو 
سر و بدنم خونین بود بافرزندم محمدحسین يدحما م رقتسم و بدن خودرا شستشو 
دادم و سپس‌برای کسانوکه موخوا هند احوال مارا بدانند و از چگونگی‌ها دشه 
با خبرشوند اعلاميةزيررا نوشتم و درمیان دوستان و آشنایان پخش کردم . مشن 
اعلامیه به‌شرح زیربود: 

بسما للها لذرحمن الرحیم 
آيا جوا ب سخن حق, كلولهوتروراست؟ 
در دوهفتهييش یکی ازافرادی که‌خودرا شيعه و بەجمہوری اسلامی ایسسران 
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#سایشان به‌عنوان ما موریت , از ادا ره‌گا زمشید . برای گذرا ندن یسک دوره 
تکمیلی کوتا همدت درمرکز ادا ره‌گاز » بەتہران اعزا م‌شد ‌بود . 


علاقمند نشان میدادء يسازآتكه به‌منزل اینجانبآمده و يرسشهايى نمسودء 
بيرون رفت » دومرتبه در أواعل شب درحالی‌که من مشغول نما زعشاء بودم 
بازگشت و مرا ازناحيوسر هدف‌گلوله قرارداد. بحمدالله والمنه کا رضارب 
خنشی شد و چنانکه او موخواست بەنتیجه نرسيد آری: لن يصيبنا إلا ما کتب 
الله لنا هو مولينا (سور؛‌توبه :یڈ ۵۱). يعنى هرگز بدماآسيبى نرسد جزآنجه 
خدا برای ما مقررداشته اوست مولای ما . 
مکر ما چەمیگوئیم 

متعصبان چرا باما دشمنند؟ چرا کمربه‌قتل ما بسته‌اند؟ مكرما چه‌گفتسه 
و می‌گوکیم؟ درحقیقت این آیه‌کریمه بیان حال ما و علت دشمنی !یشان است 
که‌خدای تعالى فرموده : و ما نقموا مشهم إلا أن یؤمنوا با للها لعزیزا لحمیند 
(البروج :۸) اینان‌باما خشمی ندا رند جزبرای اینکه به‌توحید حقیقی ایمان 
داریم و دعوت می‌کنیم ! موگوٹیم غيرخدارا نخوانید چنانکه در صد آیا‌قسرآن 
است و کسی از خدا آگاه‌تر و مهربائشر نسبت به‌بنده‌اش نیست , موگوئیسم 
انبياء (ع) يسازوفات خود از امت خویش خبرندا رند و درعالم‌باقی از عالسم 
فانی بوخبر و آسوده‌اند چنا نکه خدای تعالی درسور؛‌مانده ی ۱:۹ فرموده: 
يوم يجمعالله الرسل فیقول ما ذا اجیتم قالوا لاعلم لنا . یعنی روزی را بياد 
آر که خدا همه‌رسولان خودرا جمع می‌کند و میپرسد که‌چگونه دعوت‌شمارا مردم 
اجا بت کردند » پیا مبران گویند : دراین‌باره مارا علمی ئيست فقط تودا نای 
غيبها موباشی. عیسی بن مریم (ع) به‌تصریح قرآن خوا هدگفت : و کشت علیهسم 
شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت ا لرقیب علیهم (المائده / ي ۱۱۷) 
یعنی پروردگا را من برا مت‌خود كواه بودم تاهنكاموكه ميان ایشان بسودم و 
چون مرا وفات دا دی توخود مراقب‌ایشان بودی و تو برهرچیز گواه وآكاهصى. 
باما دشمنند زیرا خواسته‌ایم ازخرافات مذهبی نجاتشان دهیسم و روایسات و 
حکا یات فدقرآنی را نمويذيريم و موگوئیم رسول‌خدا (ص) واشمۂً ی (ع) 
فرمودها ند : ما جا شکم عنا لایوا فق کتا با لله فلم‌نقله عآنچه ازما بهءشمسا 
برسد که‌باکتاب خدا سازگارنباشد ما آن را نگفته‌اييم. ما موگوفيم کب 
مذهيي مانند کا فی و بحار مملو از مطالب‌شدقرآن و عقل است و ازامامسان 
هدا يت نیست و يرداختةٌدشمنان اسلام‌است . ما می‌گوثیم دین اسلام دين آزادیو 
عدالت و رحمت است » نه‌دین اختناق و فشار و غصباموال مردم . خدابه‌رسول 
خود فرموده : وما أت علیهم بجیار (ق آیُ۴۵) یعنی تو ير ایشان جبارنباشی, 
رسولخدا (ص) اهل مکه‌را بخشید باآنکه آنممه صدمه زدندء ما موگوٹیم مپسدی 
منتظری كه طبق عقیده وروایات شيعه موآید و برای جهان عذاب ونقمت‌است 
و مردم جهان را باشمشیر موكشد و به‌زور همه‌را بەاسلام وا رد می‌کند وتا زیر 


بخشى | ززندگا نی متولف ۴۸ 


شکم اسبش خون يا لا موآید و کافری دردنیا نمی‌ما ند برای ایتگه پنچ سال چا 
هفت سا ل ریاستکندء محيح نيست و برطلاف ا ت رت | لی أت کی راید 
لا إكراه فى الدين(بقره آيمُع0؟) و فرموده: إن الله لايقير ما بقوم حتى 
يغيروا مابأنفسھم (رعد ۱۱) يعنى, خدا وضع قومى را تغيير تمودهدتا خودشان 
خودرا تغییردهند. و درسوره؛‌ماشده آنه ١8‏ و۶۴ موفرماید تصارى و يهود تسا 
قیا مت دردنیا باقی می‌مانند. ما می‌گوئیم این عقید؛‌شیعه که‌اشمه به‌دنیسا 
با زمی‌گردندگو مخالفان خودرا از قبور بیرون موآورند و بهآ تش می‌کشند و 
جزا می‌دهند صحیح نیست زیرا ازمسلمات است که‌قیا مت روزجز! موباشد و قرآن 
فرموده : | نک میت و نهم میتون ثم |نکم يوما لقیا مه عندریکم تختصسون 
(الزمر /۳۱) یعنی تو ای رسول‌ما می‌میری و مخالفنا تست می‌میرند سپس‌شما روز 
قیا مت درنزدپروردگا رتان با یکدگر به‌خصومت میپردا زید و نیز فرموده : شسم 
| نكم بعد ذلك لمیتون شم | نکم يومالقيامه تبعشون (مومنون/ ایس ۱۵و ع۱) 
یعنی شما پس زاین می‌میرید سپس روزقیا مت زنده موشويد و آیات متعدددیگر, 
ما میگوٹیم رسول‌خدا (صلیا لله‌علیه وآلهوسلم ) و علی مرتضی (علیها لسلام ) خمس 
و سپم اما می را که‌شیعه مدعیاند از کسی نگرفته و در برنامها یشان نبسوده 
و زكات پنچج‌یک چنانکه درقرآن (سورءٌا نفال آیهُ۴۱) آمده مربوط به غنا شم‌جنگی 
است و ربطی به‌کسب وکار ندارد. 


برسرچنین عقاشدحقه‌ای» در رژیم سابق نشریات مارا ممنوع و به‌زورسا واک 
مسجدما را گرفتند و کسی بيدا نشد دریرابرعلمای دربا ری مارا يارى کنسسد ,و 
| مروزهم به‌خانه ما هجوم ورده درحال نماز پاسخ مارا باگلوله می‌دهند ! 
۶ 
ما للظا لمین من أ نصار 


خدا بەفریادشما نخوا هدرسید 

ای مسلمینء اگر می‌خوا هید خدا شمارا نجات دهد به‌ندای غریبا نهتوحيدى 
ما توجه‌کنید مادا موکه بها صلاحا ت دینی و اجتماعی رونیاورید همواره ميتلا 
به‌گرفتا ریا و فشارها و ستم خوا هیدیود . خدا ملت موحد نیکخواه خیرخواه 
ایاری مودهد . ملتی‌که به‌ندای مصلحين خود كوش دهد نه؟نکه منطق خیرخواه 
را باگلوله و ترور پاسخ دهند. ما را يدوها بيكرى متهم می‌کنند ! بااینکه 
ما وهابی نیستیم و جز به‌کتاب خدا و سنت رسول اکرم (ص)دعوت نمو‌کنيیم» ما 
را نعوذبالله به‌عدا وت حضرت ! میرمع‌مشان (علیه‌ا لسلام ) متهم موکنند باآنکه 


#-منظور اصل ,وجعت ہاست . درباره « رجعت ,یکی ازشاگردان آیت الله شيخ 
عبدا لكريم حا شرى یزدی یعنی آیخالله عبدالوھا ب فریدتنگا بنی کتا بے 
تاليفكرده کەسالہا قبل یک بار به‌طبم رسيد ولی اكنون درحكومت ملاها 


امکان تجدیدچا پ‌آن نیست . 


۱۳۹ !زا علامیه‌ها ی مولف بعدا زترورگشتن أ 


ما دوستی آن‌بزرگوار را برخود و سایرین لازم موشمریم. این تہمتہا برای 
راه گم‌کردن است برای آن است‌که ما گفته‌ایم دین اسلام» با مذا هب قرق‌دا رد 
و در اسلام مذهبی نیست و کسی حق آوردن مذهب‌ندارد و این مذاهبي يساز 
مدتها ازعصررسول‌خدا (ص) پیداشده و نام اشعری و معتزلی و وهابی و صوفی و 
شیخی وغیرها ۰.. برخود نها ده‌ا ند , باید بهاسلام اصیل با زکشت و از تفرقسه 


دوری جست . اسلام آئین رحمت بوده و پیا مبرش بەتصریح قرآن رحمه للعا لمیین 
است » اسلام دين خشونت و زورگویی و جباری نیست ء اسلام دین اتحصا رطلبسی 
ثیست ۰ اسلام دعوت به‌تعقل و آزادی می‌کند. رسول‌خدا (ص) درجنگ احدکهنهمسه 
صدمه‌دید و دندانها و پیشا نیش شکست و اصحاب‌گفتند ايسان را نفرین کسن, 
درجوا ب فرمود : | نی لمأ بعث لعا نا ولکن بعشت داعيا ورحمه اللہم افد 
قومی قانہم لایعلمون. یعنی» من برای نفرین ولعن مبعوث نشدها م ولیکسسن 
برای دعوت ورحمت مبعوثم »خدايا قوم‌مرا هدایت کن که‌ایشان صلاح وفسا دخودرا 
نمودا نند . 

مارا برای این‌عقاشد» واجب‌القتل می‌شمرند و مہدورالدم میدانند آیاما 
جدحلالى را حرا مكردهايم بااينكه ماأريد إلاالاصلام مااستطعت وماتوفیقسی 
إلا بالله عليهتوكلتو إليه آنیب . 

والسلامعليكم ۲۵ شوا ل/۱۴۰۶ ال السیدابوالفضل البرقعی 

نمودا شم اعلاميها م به‌دست آقای با زرگا ن رسیدەبود یان بفھرحصسال در 
اياموكه دور#نقاهت‌را درمنزل موكذرا ندم آقاى مہندس مهدى با زرگان ودكتر 
صدر ومہندس توسلى برای عيادتم بەمنزل ما آمدند. پس‌از احوا ل يرسىء 
صورتم را نشان دادم وگفتم آيا نتیجتقلیدرا دیدید , كسوكهبا من جنين كرده 
یک مقلداست که كوركوراته | زدیگران تقلید می‌کند و اصلا ازآنها اتموهرسد: 
دلیل شما برای صدورچنین دستوری چیست ؟ پس‌شما و دوستانتان از تقلیسد 
آخوندها دست بردا رید . شما دوآخوند داشتید که‌هردو کاری برا يتان نکردنسد 
یکی آیها لله سيدا بوا لفضل زنجا نی که‌برا ی شما اشعا رعرفاتی موخوا ند و اصلا 
خرا فات‌شمارا اصلام نكرد. دیگر آیه‌الله طالقانی که‌وقتی درا وائل انقسلاب 
از زندان آزادشد و من بهملاقاتشان رفتم» درا ثناى صحبت ایشان سرش را 
پیش آ ورد و درگوشم كفت : مطالب شما حق است ولی فعلا صلاح نیست که اين 
حقایق را بكوييم! من مطمقنم درآن دنیا ازایشان سوا ل می‌کنند : پس کی صلاع 
است که‌حقافق را بكوييد؟! 

به‌هرحا ل اینہا آخوندها ی خوبتان بودند. بهتراست دیگر » تقلیدا زآخوندها 
را کناربگذارید. آقای بازرگان كفت : ماخودمان مجتهددا ریم . پرسیدم‌مجتهد 
شما کیست ؟ ۲قای با زرگان اشاره‌کرد به‌آقای صدر و گفتایشان مجتهداست . 


بخشی اززندگانی مولف ۱۵۰ 


پرسیدم آقای صدرشما مجتهدی؟ ایشان به‌آقای بازرگان و توسلی اشاره‌کسرد و 
كفت : آقایان چنین می‌گویند . پرسیدم اگرمجتهدی اصول دين را با دلیل قرآنی 
بیان کن. آقای صدرمطلب قابل توجهی نگفت و شاید نموشواست بعطورمفصل به 
اینبحٹ پردا خته‌شود » ولی امیدوارم که‌سخنان این‌جانب ؛ ایشان را به‌تحقیسق 
بیشتر درحقایق دين وا دا رکرده‌با شد . 

باری از انتشارا علامیه! م چندروزی نگذشته‌بودکه ديدم اعلامیه‌ای ازيكواز 
۲ خوند‌های دولتی که‌درجمهوری اسلامی منا صب گونا گونی رابه‌عهده‌داشته » صادر 
شده و درا علاميةخود قحل مرا مجا زشمرده و یکی | زدستورهای شرع دا نستیه » 
عوا مرا به‌قتلم تحریک و تشویق نموده و موكويد فتل امثال من احتیاج بسه 
اجازه و حکم حاکم‌شرع ندارد» و هركس بخوا هد می‌تواند اورا درهرکچا خواست 
بکشد . علاوه برآنء افرا دی به‌منزل ما تلفن کردند كداكر فلائی بااین‌گلولسه 
کشته‌نشد خوشحا ل نبا شید ما اورا خوا هیم‌کشت ! و همچنین اشمهٌ مسا جد از ترور 
اینجا نب اظها رخرسندی می‌گردند »ا لبته توا م با نگراتی وتا راحتی که چسرا 
اين ترور » نا موفق بوده‌است !1 .این است‌معنای آزا دی درکشور و درجمسسوری 
اسلامی قا یا ن بها صطلاح علمای دینی ومذهبی, ولی خدای مپریان بەمن لطسف 
خاص و رحمت بسیاردارد . خدا وندعزیز روف را برصدق گفتارم شا هدمی‌گیر م‌که 
ازشبوکه مرا ترورکردند هیچ دردی در سر و صورت من ایجاد نشده و یکی از 
معجزا ت محسوس همین ا ست که‌خدای تعالى درد را ازمن دورکرد و جز دردا صابت 
گلوله‌که درنمازم احساس کردم . درتما م‌مدت بستری بودنم دربیما رستان وپس‌از 
آن تاالان که‌سا لها گذشته و صورت من مجروح است و ازچشمم آب‌جاری است ولی 
هیچ دردی ندا رد. وبا آنکه درا شر گلوله استخوان زیرچشم جيم ترک خورده‌بود 
و اطباء گفته‌بودند چشم‌چپ تو به‌تدریج کورخوا هدشد ءمعذلک بینا شی آن‌به‌صسال 
خود باقی است . اینجانب لطف ورحمت خدارا به‌وضوح احساس می‌کنم و برایسم 
معلوم‌شد که .إن تنصروا الله ینمرکم و يشب تأقدامكم, ( محمد /۷). چون من 
برای خدا و نجات هموطنان کتابها یی نوشته‌ام خدا درعوض مرا نجات دا ده‌واز 
این‌حا دثه به‌فضل الہی صدمه‌کلی نخوردم بلکه خدا وند متعال جلوه‌ایا زقسدرت 
خودرا درحفظ یندگانش! زبدخوا هی دیگران» بها ین‌حقیر نشان دا د. 

اما اعلامیه‌ای که درجواب اعلامیهام در كن و مناطق اطراف منزلم‌درتهران 
بامنوان ,سخنی چند با سیدابوالفضل برقعی-پاسخ بےاعلامیة اخير ایشان. 
پخش شد یبود » مطلب مستدل و قایل توجهی نداشت و معلوم‌بود که نویسنبدء آن 
فرد کم! طلامی است.. نگارنده مطلبی ازاین اعلامیه را به‌عتوان نموته ذکسر 
موکنم تا خواننده خود قضا وت کند . درا علامیه ۲ مده‌بودکه : ,شما موكوييد خمس 
و سہم صحيح نیست - فرا موش کرده‌ااید خودتان خمس گرفته‌اید ورسید دا دها یسد 


۱۵۱ خصومت وبوانصافی مخا لفين نسبت بهمؤلف 


و رسیدشما هنوز دردست است ه. 

جا لب ا ست که‌نوپستده نفهمیده ويا به‌نفعش نبوده که‌بفهمد این‌جان » 
خمس | رباح‌مکا سب را صحیح نمودانم » نه‌آنکه بالكل منكرخمس باشم, ثانیسا 
زما نوکه‌به‌خرا فات مبتلا و به‌خمس ء درغیرغناشم‌جنگی» معتقدبودم» گا هی خمس 
گرفتەامء اما پس‌ازاستبصار و آشنایی بیشتر باقرآن کریم , برعقید؛قبلیام 
تعصب نورزیده و پافشاری نکردم بلکه بهاشتبا هخود اعتراف‌نمودم وکسانسی 
که مرا موشناسند می‌دانند بارها و بارها به‌خطای خود اقرارکرده وبه‌هنگام 
سخنرانوها وفیرآن گفتەام اگرکسی رسیدمرا که‌بابت خمس بها ودا دها م »بيا ورد 
موظفم که‌خمسش را مسترد نمایم ومبلفی را که‌داده بهاو پس‌خواهم‌دا د ,همچنین 
برخی ازمطالبى را که تحت تا ثیرتربیت موروثی درکتا ب عقل ودين نوشته‌بودم» 
موردانتقاد قراردادهام و براشتباهم اصرار نورزیدها م: 

باری یکی از برادران ایمانی کهدر درس تفسیرمن نیزا ضرموشد » پا سخی بر 
این اعلامیه نوشت که‌میان دوستان توزیع گردید . نویسندءٌا علامیه , بیتی راکه 


درجوا ب محمدحسین بہجت (شهریار ) سروده‌بودم و بارها ازمن شنیده‌بود نیز 
به‌تنا سب مطلب ذکرکرده‌بود » متن | علاميةوى هنين است : 
يسم اللے الرحمن الرحیم 
پاسخ بها ملاميهُ بی‌نام ونشان 

نوشتها ی ديدم سرايا بدكويى و تهمتبهعالمبزركوار و رشیس‌الموحدیسن 
آیت‌اللها لعظمی آقاى غلامهُبرقعى. نوشته‌ای كه برای گول زدن و تحریک عوام 
است . آرى معاويه نيز برای سب ولعن حضرت على عليها لسلام مردم‌را گول می زد. 
چون دولت جلوكيرى نكردها ست ماناچار بەبعضی ازمطالبآن جواب دا ده‌وباقی 
را موكذاريم برای مجلس بحثى. خدا فرموده: ادع إلى سبيل ربك بالحكمه و 
الموعظه الحسنه (نحل /۱۲۵) يعنى: »دعوت کن بهراه پروردگا رت بەحکسسسست و 
موعظةنيكوء, ونفرموده به‌تهمت وافتراء وفحش و تحريك عوام. 

نويسندةبونام ونشان! درآن نامه كويد: ما كه ييشوايان را موخوائیم و 
یاعلی, یاحسین» یارسول الله موگوٹیم بعنوان این استکه اینان مقربان و 
عزیزان درگاه! لپی هستند ., جواب اینا ست که آن مقربان إلہی پیشوای شما 
نیستند زیرا آنان فیرخدا را نخواندند و یاعلی و یاحسین نمو‌گفتند , بلکه 
آنان موحد و تابع قرآن بودند» و قرآن مگررفر موده هركس غیرخدارا بخوا ند 
مشرک است . ازآن‌جمله فرموده : لاتدعوا مع الله احدا (جن/۱۸) یعنی» .با 
خوا ندن خدا احدی را نخوانيد., و به‌رسول‌خود فرموده : قل إنما أدعوا ربى 
و لا شرک بەأحدا (سورةجن/ یه ۰)۲۰ یعنی» .بكو من فقط خدا را موخوا نم ومشرک 
نموشوم و احدی را در دعا شریک او نموکنم»» و در سورةزمر آیاٌ ۴۵ فرموده : 


بخشى از زندگانی مولف ۵۲ 


و إذا ذکرالله وحده اشماً زت قلوب الذین لایؤمنون با لاخره و !ذا ذکرا لذیسن 
من دونه إذاهم يستبشرون . و درسورۂ مومن آي ۱۲ فرموده : إ ذا دعي اللسسه 
وحده کفرتم و إن یشرک به تومنوا فالحکم لله العلی الکبیر , آری‌مشرکیسین 
دوست مودا شتندکه باخدا کس دیگررا نیزبخوانند, 

و سور اقا ف یم رتفد امج ا خلا مسح شس فا می ڈرو نئان من 
لايستجبب له إلى بوما لقیا مه و هم عن دعاشهم غافلون و إذا حشرالنا س‌کا نوا 

۳ 
لهم أعداء وکانوا بعبا دتهم کافرینء پعنی» و کیست كمراهتر ازآنکه فیرخدا 
را موخواند کسی را می‌خواند کهاجابت‌او تا روز قیامت نموکنند و آننان از 
دعا و خواندن ایشان قافلند » و چون مردم محشورشوند آنان دشمنان ایشان 
گردند و به‌عبادت‌ایشان کافرباشند,» آری» آن اولیاء روزقيامت دشمسسن 
خوا نندگان خودهستند . 

باید به‌این نویسندء#پریشان حا لا گفت خدا دستورنداده که مقربان سرا 

۳ 

بخوا نید بلکه فرموده خود مرا بخوانید و فرموده : ادعونی استجبلکسم إن 
الذین بستکبرون عن عبا دتی سیدخلون جهنم دا خرین(غافر /۶۰) یعنی» »مرا 
بخوا نید تا اجا بت کنم شمارا » محققا کسانوکه از بندگی و عبادت من تکبسر 
ورزند به‌زودی به‌حال خوا ری داخل دوزخ گردند,. این آيه دللت دارد که دعا 
و خواندن مدعو غیبی عبادت است » چنانکه حضرت سجاد (ع ) نیز در محیضسسے 
سجا ديه دعای ۴۵ برای عبادت بودن دعا بهاين آيه استدلال نمودہ! سسسست .و 
همچنین دراحادیث وا ردشده ,الدعاء مخ العباده, و نیز آمده‌است که :,الدعاء 
۰ 
افضل العباده .. هيج یک ازمقربان»ا زخدا به‌بشر نزدیکتر و مپربانترنیست ؛ 
خدا فرموده : من از رگ گردن به‌شما نزدیکترم» ولی مقربان ازشما بی‌خبرند و 
اصلا شمارا نموشناسند بلکه‌روزقيامت ازشما بیزارند, 

نویسند#بی‌نا م ونشان! موكويد: ما مقربان را میخوا نیم نه‌بعنوان اینکه 
آنان الله يا رب يا کاره‌ای به‌طورا ستقلال باشند , جوا باین است که مشرکیین 
مكه نیز خدارا قبول داشتند و همین‌سخن شمارا می‌گفتند چنانکه در سور 

۶ 

عنکبوت فرموده : ولشن سئلتهم من خلق السموات و الارض و سخرالشمس و القمر 
لیقولن الله » و بت‌هارا که مظاهر انبیاء و اولیاء وفرشتگان مونا نستنسد 
برای تقرب به‌خدا موخوا ندند و چنانکه درسوره يونس ۲ی ۱۸ ذکرشده می‌گفتند : 
هولاء شفعا ونا عند! لله. یعنی اين بتان شغیعان ما نزدخدا هستند »ومی‌گفتند: 
ما نعبدهم إلا لیقریونا إلى الله (زمر /۰)۲ 

نویسنده ازخدا نترسيده ولىازترس دیگران نامخودرا ننوشتسسه.ای 
بيجا رهء خدا درسورة سحل آي ۲۰ فرموده : والذين يدعون من دون‌الله لايخلقون 

۶ 0 8 

شیٹا و هم يخلقون أموات غيراً حیاء وما يشعرون أ یا ن یبعشون» یعتیء هركس 


بمہوے۔ہ ںشتبسشےہجہوچجب ۵مہ اسم س سم 
12۳ پاسخ یکی از دوستا ن بها علامیه‌بی‌نا مونشان 


چیزی خلق نکند و خود مخلوق باشد و بمیرد و نداند روزبعث وقيا مت چه‌وقت 
خوا هدبود نباید اورا خواند. و تمام اتبیاء وا ولیاء چنین بوده‌اند که خود 
مخلوقند و خالق نبوده و از دنیارفته و نمودا نستند که قيامت حجهوقت 
خوا هدشد ۰ بتابراین خواندن نان شرک است و رسول‌خدا (ص) به‌تصریم قسسرآن 
وفات کرده و از وقت بعث وقیا مت خبرنداشت چنانکه درسوره اعراف آيمُ ۱۸۷ 
و آیات دیگر فرموده : پسکلونک عن الساعه أيان مرساها قل !نما علمها عند 
ربی. 

خدا به‌رسول‌خود فرموده : قل إنى لاأ ملک لکم ضرا و لارشدا قل | نسسسی 
لن یجیرنی من الله أحد و لن آجد من دونه ملتحداء یعنی؛ بگو من برای 
شما مالک نفع و ضرری نیستم و غیرخدا پناهی نمویابم , پس‌خوا ندن آنکسه 
نفع و ضرری ندارد چه‌سودی خوا هددا شت ۰ حضرت محمد (صلی| لله‌علیه وآ له وسلم) 
به‌تصریح آیات قرآن جزرسالت سمتی نداشت و مامحمد إلا رسول و به‌تصریسح 
قرآن نیز کار رسول جز ابلاغ دين چیزدیگری نبودها ست وماعلی الرسولإلاا لبلاغ, 
خدا درسورۂ اسراء ی ۵۶ و۵۷ فرموده: ,بگو: آن بندگان صالح را كه 
يندا شتيد سوای خدا بخوا نید » آنان) هرگزنتوا نند محنت و ضرر را از شما 
بردا رندوبگردا نشد » آنان هرکدا م مقرب ترند خود درپی وسیله (منزلت وتقرب) 
هستند و به‌رحمت خدا امیدوار و ازعذاب الپی خاشفند,, ۲یا این کسانی کسه 


از عذاب‌خدا خائف بودند» بتهای بوشعور بودند » پس به‌گمان خود آنسان را 
نخوا نید ._ بنابراین دم‌گرفتن و رقصیدن و یاعباس گفتن چه‌معنی دارد؟ آیسا 
حضرت عباس شما را دیده و موشناسد و ازشما خبردارد؟! رسول‌خدا (ص) بدصريح 
قرآن از گم‌شدن زوجُ‌خودعا یشه خبرنداشت و از منافقین مدينه بیاطلاع بسود» 
خدا درسوره احقاف يه بداو فرموده :,یگو: من تمی‌دانم یامن و باشمسسا 
چه‌خوا هدشد ,, آیا او که از اصحاب خود بی‌خبربود ازمشرکین ایران باغیسسر 
است ؟! حضرت علی(ع ) کجا غیرخدا را خوا نده : 

دل اگر خدا شنا سی درخا نخدا دن كه على هميشه می‌زد درخا نخدا را 

خدا درسورةفاطر آي ۱۲ فرموده : والذین تدعون من دونه ما یملکون مسن 
قطمیر » إن تدعوهم لایسمعوا دعاءکم ولوسمعوا مااستجابوا لکم ویوما لقیا مه 
یکفرون بشرککم. یعنی, آنان را که‌جزخدا می‌خوا نید » مالک و صاحب اختیاری 
به‌قدر يوست هستةخرماكى نیستند » اگر بخوا نیدشان نموشنوند واگر به‌فسرش 
محا ل بشنوند جوابتان ندهند » و روزقیا مت به‌شرک شما انکار و اعتسسراض 
می و رزند , همان پیشوایان دشمن شما خرا هندبود , 

ای نويسندةبونام ونشان و یوخبرا زقرآن. اهل کتاب یہسود و نصارىء 
بزرگانی مانند حضرت عیسی ويأ عزیر را میخوانده و ارباب خودمی‌دانستند , 
خدا درسورۂ آلعمران بەایشان می‌گوید : ياأهل الکتا ب تعالوا إلى کلمسسه 


بخشى از زندگانی مولف 18۴ 


: 
سواء بیتنا و بينكم الانعبد إلا الله و لانشرك بدشيئا و لايتخذ بعضنا بعضا 
8 
اربابا من دون الله. یعتی؛ بيائيد همه موحد باشیم و مشرک نگردیسسم و 
حضرات عيسى ويا عزير ويا محمد را تخوانیم و ارباب برای خود تكيريم و 
/ 3 
درآیه ۸٥‏ همان سوره فرموده : ولایا مركم أ ن تتخذوا الملائكه و الشبييسسن 
آ ربا با أیامرکم بالکفر» یعنی, خدا به‌شما امرنمی‌کند که ملاقکه و انبیساء 
را ارباب بگیرید یا شما را امربه‌کفر میکند؟ دراین‌حال آیا موتسسوان 
حضرات عياش و سکینه و رقیه را خواند و ارباب دا تست ؟!1 
7 7 1 

ای نویسنده بونامء خدا درسور؛‌ماشده آي ۲۵ فرموده: یاایھاالذین آمنوا 
انقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله , یعتی, ای مومنین از خدا بترسیسد و 
به‌سوی او وسیله بجوكيد. آيا آن وسیله‌ای که‌خدا فرموده بجوشید , ایمسان و 
عمل است پاکسانی که از دنیارفته و دردسترس نیستند ونموتوان آنسان را 
جست » به‌اضافه خطابآیه بامومنان است و درنتیجه اشمه نیزموردخطابنشسد, 
آیا اشمه به‌این آیه عمل کرده‌اند یاخیر » آيا وسیله‌آنان جز ایمان و عمل 
بود , اصلا ا رواح اشمه به‌دست آوردنی نیستند . آری ممکن نیست به‌عالم بسرزخ 
رفت و حضراتاولیاء و انبیاءرا جست و اگر وسیلهآنان با شندتکلیف ما لایطاق 
خوا مدشد ۰ وسیله‌ای که بتوان جست و تهیه نمود همان ایمان وعملصا لحا ست , 

3 

علی(ع) در نیجا لبلافه خطبۂ ۱۰۹فرموده : إن افضل ما توسل بهالمتوسلون: 
الایمان بالله و برسوله و الجهاد فوسبیل الله سو إقامالصلاه و | یتساء 
الزكاه. و رسول‌خدا (ص) موفرماید : إلہی وسیلتی | لیک | یمانی بک ءوبه‌صسلاوه 
خدا نفرموده وسیله‌را بخوانید بلکه فرموده :,ابتفوا, يس وسیله جستنسی و 
پیداکردنی است زیرا نفرموده ,ادعوا الوسیله ,» غرض | زوسیله » افکار و 
اعمال صا للحه‌است که روح انسان را مصفاساخته و اورا به‌مقام قرب به‌خس دا 


می‌رساند . و به‌علاوه ٢‏ یڈ۵۶ سور سراء که دربالا ذكركرديم مفسر آیهٌفوق‌بوده 
و اسجنبا طات فلط را به‌وضوح رد می‌کند. 

ای نویسنده » اگر کلام‌خدا را نموفهمى ویااعراض داری» بيا قول مسلم بن 
عقيل نایب خا ص اما محسين را قبول كن که چون در بالای دارا لاما ره خوا ستنسد 
اورا شپیدکنند ومیت کرد کهیها مام نامه‌ای بنويسيد کهبه‌کوفه نزدیک تشود 
زیرا امام از کوفه خبرندارد. آری نایب خاص می‌گوید اما م‌حسین (ع )از کوفه 
بی‌خیراست ولی مشرکین ایران می‌گویند بايد اورا صدا زد ویاحسین گفت زیرا 
او از ما خبردارد. حضرت علی(ع) درسرقبرفاطمه مونالد و می‌گوید: مالسی 
وقفت على ا لقبورمسلما قبرالحییب ولم‌یردجوابی» یعنی چه‌شذه که‌به‌قیردوست 
سلام می‌کنم جواب مرا نمودهد آیا دوستی را فرا موش کرده. و بعد به‌زبان‌حال 
می‌گوید چگونه دوست جواب مرا دهد وحال آنکه زيرستكها وخا کہا موياشد. 


۱۵۵ پاسخ يكى! ز دوستا ن بها علامية بی‌نا مونشان 


آ ن‌حضرت در نہچا لبلاغه خطیهُ ۸۲ و۱۱۰ و۲۲۱ و۱۴۹ مکررفرموده که‌هرکس ا زدنیسا 
برود از زاشرخود خبرندارد: لایعرفون من أتاهم و لایحفلون من بكاهم و 
لایجیبون من دعاهم, معلوم‌شد نویسنده نه‌تنها قرآن يلكه قول علی(ع )راهم 
قبول ندا رد . جا بربن عبدا لله روزاربعین آمده بالق قبرا ما محسين(ع) و سه 
مرتبه سلام‌کرده و می‌گوید چرا جوا ب دوست خودرا نمودهی» و بعد موگویسسد 
چگونه جواب دهيد کسوکه سردربدن ندارد. آری امام جواب‌جابر را تداده 
است » ,وی جوا ب مشرکین ایران را مو‌دهد ا! خدا به‌رسول‌شود در سوره فا طر 
يه ٢٢‏ فرموده : وماأئت بمسمع من فى القبور » یعنی كسانوكه ازدنیا به‌غالم 
قبر و برزخ رفته‌اند حتی صدای خاتم‌انبیاء را هم نمی‌شنوند, اي نویسنسده 
بی‌خبرا زقرآن خدا درسور؛‌ما گده آیات ۱۰۹ و بعدازآن موفرمايد انبیسساءاز 
دنیا خبرندا رند و در سورك بقره آیهُ ۲۵۹ فرموده عزیرپیغمبر را صدسسسال 
میرا ندیم و او درآن‌حا ل ازبدن خود و طعام و شراب خود خیرنداشت و ا زمدت 
وفات خود نيز خبرنداشت » حال چگونه امامان ويا اولیاء دیگر ازحال دیگران 
خبردا رند , دعاهاشوکه درقرآن آمده مستقیم مردم‌را به‌طرف پروردگار میرد 
و ابتدای دعاهای قرآنی کلمات ,رب , ويا ,ربنا , ذکرشده‌است .و درسور؛ فلت 
ی۶ فرموده : إنما الهکم إله واحد فاستقیموا إليه. یعنی اله‌شما یکی ست 
يس مستقیم به‌طرفاو روکنید و غیراورا نخوانید , كسوكه برای رفع‌گرفتاری 
غیرخدا را موخوا ند گویا [ له‌دیگری را شریک خدا قرا ردا ده ست چنا نكهدرسورة 
نمل ية ۶۲ موفرماید : أ من يجيب المفطر | ذا دعاه ویکشف‌السوء و يجعلكم 
خلفاء الأرض | له معا لله؟1. 

حال شما آیات‌قرآن را رهاکرده به‌دنبا ل زیا رتنامه‌ها و کتب دعا وگنید 
و بارگاه‌ها که ساختهدستغاليان و کذابان و جعالان است می‌روید .آیا توجه 
کرده‌اید که این‌همه احادیث‌که در نہی ازساختن گنبد وبارگاه و ازتعمیسر 
قبر وبالاآ وردن آن بیش ا زچہارانگشت درکتب وا ردشده برای چیست ؟ برای 
آن است‌که مبادا أ مت اسلامی مانند أ مم‌دیگر به‌شرک مبتلا شوند. رسولضدا(ص) 
به‌علی(ع ) مأ موریت می‌دهد که قبرها ی | نبیاء وا ولیاء را که‌درجا هلیت یلندتراز 
زمين کرده‌بودند » خراب کند و چنانکه درکتاب ,کافی» و,وسائل, آ مده در 
این‌مورد بهاو موفرماید : ,لاتدع قبرا إلا سویتما,یعنی» هیچ قبری‌را نگذار 
مگرآنکه مساوی زمین كنى.. خدا لمتت کند سلاطین ستمگر و جاهل را کسهبهزور 
مال مردم‌را می‌گرفتند و این گنبدها و گلدسته‌هارا ساختند وبرخلاف قول‌خدا 
وقول اكمه که فرموده‌اند : , لاتطف بقبر, یعنی, بەھیچ قبری طوا ف مکن» برای 
عوا م قبله‌گاه به‌وجود 1 وردند وعلم وکتل و سینه‌زدن را ایجا دکردندوبا وزرو 
وبال ازدنیا رفتند . 


بخشی از زندكا نی مؤلف 1۵۶ 


نویسنده بونام ونشان ازهرتهمتى كه موتوا نسته درحق علامهُبرقعى کوتا ھی 
ننموده » يكجا ايشان را متهم نموده که‌علی را بوسوادخوانده ! درجای ديكر 
علامه‌برقعی را متهمنموده بها نكار غدیرخم درحا لوكه صرف تهمت است و علامے 
برقمی مکرر در کتب خود داستان غدیرخم را به‌میان آورده و از كلمات 
رسول‌خدا (ص) در غدير سخن راندهاست ۰ آری آنچه‌را علامیرقعی قبول ندا رد و 
درمجله رنكين کمان در۵! سال پیش رد نموده همان مطا لب با طلءخطبه غدیریسه 
است که یک ستدضعیف بیشترندا رد و علمای رجال شيعه راویان آن را کسذاب 
دانسته و آن‌خطبه مخالفآیات زیادی ازقرآن است و باآنکها ین‌مطلب روشن را 
آیتالله‌برقعی مکرر ازآن‌جمله درص ۵۶ ازتفسيرخود به‌نام تابشسی از قرآن 
توضیح داده مع‌ذلک نویسندةٌبی‌تا مونشان بها یشان تهمت زده و ایشان را متهم 
بها نکار اصل غدیرخم نموده‌است و حال آنکه ایشان کلمات رسول‌خدا (ص)را که 
فرموده : »من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد مسن عسادا »» 
قبول دارد. آيا خدا نفرموده : ولایجرمنکم شنآن قوم على ألاتعدلوا اعدلسوا 
هو أ قرب للتقوی» يعنى: دشمنی با قومی شمارا به‌بی‌عدا لتی (درحقآ نان )نشا ند 
عدا لت كنيد که آن به‌پرهیزکاری نزدیکتراست ۰(مانده/۸) 

آری» علامهٌبرقعی» علی(ع) و هرکس را کها ما مهدا یت باشد قبول دارد» چرا 
مردم‌را علیه‌ایشان تحریک موكنيد مگرشبا خدا وقیامت‌را قبول ندارید, 

ای نویسند؛ٌبی‌نام» خدا درقرآن شمارا .تهدیدکرده و درسورءسجده ية ۲۲ 
فرموده : و م نأظلم ممن ذکربايات ربه شم أ عرض عنها , إنا من المجرمیسسن 
منتقمون. ‏ یعنی » آنان‌که به‌آیات قرآن تذکردا ده‌شوند سپس اعراض کننسد و 
توجه‌تنما يند ا زهرکس ظا لمترند و ما ازچنین ستمگران ادتقا م‌خوا هیم‌کشیسد , 
چیزهایی را که درنوشتهٌخود به‌آیت‌الله‌برقعی نسبت دا ده‌اید تماما بوجاو 
باطل ويا افتراءاست » و ما حاضریم درمجلس بحثی که‌قا ضی بی‌طرفیدرآن‌شرکت 
گند باشما به‌مذاکره نشینیم و به‌حساب دروغگویان برسیم. وگرچه ت 
خرافی و حسد و كينه مانع‌هدا یت‌شمااست »ولیکن ما هدایت‌شمارا از خدا 
خوا ها نیم . یکی ازارا دتمتدان آیت‌الله برقعی 

محمد موسوى 


یکی ازفرزندانم نيز نامه‌ای برای آقاى خمینی فرستاد و ماجراى ترورمرا 
به‌اطلاع وى رساند. نامه‌مذکوررا دراینجا موآورم: 
بسعا لله الرحمن الرحیم 
حضورمحترم ينيا نكذا رجمهورى اسلامی ایران امامخمینی 
| لسلام‌علیکم‌ورحمها لله‌وبرکاته . نمي‌دانم به‌عرفتان رسانده‌اند یانه که 
درهفته‌پیش 1یت الله سيدا بوا لففل برقعی را درمنزل شخصی خود ترورگردند و 
باآنکه ایشان درحال نما زبودند و فرصت دفاع! زخود نیافتند بحمدا للهوالمته 


و رر شش رش رش معنا پش شش شوپ رڈ رس شش یس و شش شش شش ں شش رش شر نے 
۱۷ نامه به امام درمورد ترور مولف 


این جنا يت به‌شمرنرسید و خدا نخواست جنایتکاران به‌مقصودخود نايل آیندء 


آ ری : 


لن إلا ما کتب الله لنا هو مولينا (التوبه :۵۱) 
سخن اینجااست که‌عا ملین این‌جنایت نا جوا نمردانه چه‌کسانی بودند و چسه 
مقصودی داشتند ؟ اگر نتوانیم بكوييم که‌شخص جنا يتكار نام‌ونشانش چیسست ؟ 


موتوا نيم نوع و طبقهاورا تعیین کنیم به‌ویژه که‌وی قبلا باآیها لله‌برقسی 

مذا کرده‌کرده و ازایشان سوا لاتی نموده‌بود , جنا یتکار از طبقه قشریپسا و 
۳ 

مذهبیون بسیا رمتعصب‌بوده و متاسفانه خودرا به‌جمپوری اسلامی علاقمند نشان 

میداد . وی از دسته‌ا ی.است که‌گمان موكنتد دربرابر فکر و منطق بايد به‌زور 

گلوله متوسل شد ! دسته‌ای که‌به‌دخالت قانون و قوهقضائیه آنهم در یک کشور 


اسلامیء عقیده‌ندا رند و به‌نام حفظ تشیع ! مانند خوارج بهآدمکشی د 
می‌زنند يعنى روش دشمنان اما مبزرگوا رعلی علیها لسلام را بکارمی‌گیرنسدا! 
اين کوتەاندیشان نمودا نند که‌هیچگاه منطق را با ترور نموتوان نا بودکرد. 
دربرابر فکر و اندیشه , بايد اندیشه‌با لاتری را عرضه‌داشت تا ما نند عصسای 
موسوی(ع ) ریسمانهای جا دویی را ببلعد , توسل به‌زور» جز مظلومیت برای مقتول 
يا مجروح چیزی به‌بار نمی ورد و سخن اورا موثرتر خوا هدنمود , 

این بدا ندیشان شب وروز در ماتم شهیدبزرگوار حسین بن‌علی عليها لسلام و 
یا را نش روضه موخوا نشد ولى تمودا تند که مسلمبن عقيل يارفدا ركار ونما ینده 
امام عبیدالله‌بن زياد امیرکوفه را ترورنکرد و هنگاموکها زاو پرسیدنسد 
باوجود توانایی براینکار» چرا اقدام بدان ننمودی؟ پاسخ داد: به‌خا طسر 
حدیشی كه از رسول‌خدا صلوا لله‌علیه وآله‌وسلم- ۲ مده‌که‌فرمود : 

0 

»إن الايمان قيد الفتك ولايفتك مؤمن,(مقتل ابىمخنف وتا ریخطبری:جلسدؿ۵ء 
ص ۳۶۲) 

«ایمان» غافل كشى را روانمیدارد وهيج مومنی بەغافلگیری کسی را 
نموكشد , ! 

آیها لله‌برقعی سالهاا ست که به‌عنوان ,با زگشت به‌اسلام اصیل وترک خرا فسات 
و موهومات, قلم می‌زند و سخن می‌گوید و از کتاب و سنت دلیل موآورد. 
مخالقان و دشمنان تند وی نیز ازپای ننشسته کتایها و رساله‌ها نوشتسه و 
موشويسند و سخنہا گفته و می‌گویند و امکان پاسخگویی برای مخالفسان 
به‌مرا تب بیشترا ز علامةبرقعبى بوده‌وهست . بنابراین جز احساس ضعف و محکو میت 
چه‌چیزی این ترور را توجیه موکند؟ کسانی‌که به‌دروغ خودرا طرفدا رحكومت 
اسلامی معرفی می‌کنند اگر اصلاحا ت‌دینی را جرم موشمارند چرا بدقوةقضاشيه 
رجوع نکرده و به‌گلوله متوسل شده‌اند؟! آیا این‌کار در حکومت آن جناب » 


اج اه ی جر خر اک ج بات تسا 


بخشى از زندگانی مؤلف 1۵۸4 


نوعى «خودمختا ری» به‌شما رنمیآید. که‌کسانی به‌نام دفاع از تشیع » پیرمسسرد 
روحانى و دا نشمند و محترمی را درحال عبادت پروردگا رش به‌گلوله‌بندسد؟و 
خودرا مومن يندارند. قل بتسما يأ مركم به ایما نکم | ن‌کنتم مؤمٹین( البقره : 
۳ء 

من به‌عنوان فرزند علامةبرقعى از محضرامام درخواست دارم تامرا 
انزجا رخودرا ازایتگونه خودسریھا هرجهزودتر رس اعلامفرمایند و دستور 
تعقيب و مجازات جنا يتكاران را صادرنمايند تااين قانون شکنان» مملکت را 
به‌هرج ومرج نكشانند و بەفتوای شخصى و رای دلخواهء جان افرا درا درمعرض 
خطر قرارندهند , 


باتقدیما حترا م 
محبدحسین برقعی (ابن الرضا ) 


۶ شوال ۱۴۰۶ هجری قمری 
رونوشت : دفترآیه‌الله منتظری, 


رونوشت : دفترریاست جمہوریء 


رونوشت : دفترنخست وزیری, 
رونوشت : دا دستان کل کشور , 

اين نامه‌را فرزندم برای جممیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران‌نیز 
فرستاد که در شمارهتيرماه ۱۳۶۵ نشریهجمعیت مذکور موسوم به خبرنا مسسه 
(مفحه‌سوم ) جا ب شد. جمعیت مذکور علاوه براين در اعلامیه‌ای که باعنوان 
.نا مهسرگشا ده به‌حجها لاسلام خا منه‌ای پیرا مون وظا ئف قا نونی رئيس جمهسور: 
مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۸ منتشرنمود » علاوه براشاره به‌چندمورد آدم ربایی ,توسسط 
افرا دی که‌تجپیزات و تسلیحات دولتی درا ختیارداشته‌اند, موضوع سوء قصد به 
اینجانب را نيز ذکرکرد. آفرین براينها که‌علی رغم همعقیده و هم‌سلیقسه 
نبودن با این‌هقیر لاأقل از ذکرمظلومیتم دريغ تکردند , 

البته این اعلامیه‌ها جز برکینه و ظلم آخوندها نسبت بەاین بنسسسدھ 
نیفزود و غيراز ترور و تهمت و آزارهای ديكرء بازهم بدون هیچ جرم و 
كناهى برای سومین بار مرا درحکومت خود زندانی کردند و این بار دور 
اسارتم از دو زندا ن قبلی طولانی تر و قسا وت و ظلمشان نسیت به‌من شدیدتسر 
بود. چنانکه گفتم نگارنده کتبی تا لیف کرده‌بودم ازجمله ,عرض!اخبار 
اصول. برقرآن وعقول, و تضاد مفاتيما لجنان باآيات قرآن, و,بررسی علسی 
در احادیث مهدی, و..... کتابی هم !زعربی به‌فارسی ترجمه‌گرده‌بودم کهآن را 
,رهنمود سنت در رد اهل بدعت , نامیدم. این کتب‌را برای رضای خدذا و 
بیدا ری أ مت اسلامی نوشته‌بودم » ولی چون درآنها بدعتها و خرا فات مذهبسی 


ج 
۹ خصومت و عنا د مذهبيون با مولف 


رد و ابطال شدهبودء باعث غضب و عناد مذهبيون و مذافعين يدعبت شد و 
تفس آخوندهای متعصب خرافی اسباب زندانی شدنم را فراهم کردند ودراوائل 
مهرما ه ۱۲۶۶ درحالوكه بیماربودم و صورتم مجروح يود و از بینی حقير درا شر 
ضربت گلوله هنوز آب جاری بود» نامه‌ای از دادگاه ویژُروحا نیت زنسسدان 
اوين نوشته و مرا خواستند و من گمان کردم موخوا هند ازمسائل فقه يا کلام 
را که‌موردا ختلاف ماست مطرح کنند و مرا برای بحث خواسته‌اند و لذا حاضر 
شدم اما در اوین معلوم شد مسأ له‌ا ی مطرح نیست جز حبس و زجر | ینجا نسب , 
پس | زسا عتى با زپرسی» مرا به‌سلولی که يك متر و سوسا نت طول آن و یک متسر 
عرض آن بود و دری آهنین داشت بردند و دررا به‌رويم بستند . در ممالسک 
متمدنه زندان یک مجتهد یا يك محکوم سیاسی با زندان قاتل و دزد فرق دارد 
مشلا در زمان دولتهاى سابق یک مجتهد را در یک خانه ويا منزلی بازداشت و 
تحت نظر نگه‌می‌داشتند چنانکه سی وهفت‌سال قبل مرا با آیت‌الله‌کاشانسی 
در بنج فرسخی قزوین؛ سه‌ماه در متزلی تحت نظر نگا دا شتند » ولی در زمسان 
تصدی روحا نونمايان زندان یک فقیه با زندان دزد و قاتل فرقی ندارد» حال 
خوا ننده خود بينديشد به یک پیرمرد بیگناه بيمارضميفف در چنین زندا نسی 


هرچه‌گفتم برای جه بدون‌محا کمه » مرا محبوس کرده‌اند كوش ندا دند وتقریبا 
شش ماه مرا درحال بیماری و ضعف محبوس نمودند یعنی | زمدت چها رده‌ما هوكه 
در زندان اوین بودم شش ما هرا در سلول انفرا دی بودم و درطول این‌سسدت 
نه‌خورشید را ديدم نه‌ما هرا و هرچه‌گفتم اگر ایرادی دا رید یک نفر اهل علم 
بيايد بحث‌کند و یا ایرا دتان را بگویید و اگر درکتب حقیر مسا له‌ای برخلاف 
شرع ويا برخلاف وا قع دیده‌اید که‌باعث زندانی شدن من شده مطرح کنید .جوابی 
ندا دند به‌حدی اذیت شدم که‌تمام بدنم مملو از دمل و کورک شد. چون پاسداران 
این‌حا ل را دیدند مرا به‌زندان ویژه‌روحا نیین بردند که‌سلولی بزرکتر بود و 
حیا طی داشت که‌روزها چندساعتی موتوا نستیم قدم‌بزنيم و خودرا به‌دکتر عرضه 
كنيم. به‌هرحال این‌بار مدت ۱۴ ماه مرا در زندان ا ويْنءظا لمانه‌نگه‌دا شتند. 

زندان ویژهُروحا نیت ا زجها تی بدترا زسلول انفرا دی بود زیرا يك مشست 
آخوندهای خرا فى متعصب مفرور کم‌سواد را به‌جرم‌خیا نت زندانی کرده بودنسد. 
فى لمثل فلان آخوند اما م‌جمعه بوده و چندمیلیون اختلاس نموده ويا فلان آخوند 
قاضی بوده و چندنفر را بدون اثبات گناه اعدام نموده يا رشوه‌گرفته ويا 
| عما ل خلاف دیگرمرتکب شده‌بود . 

اما غذاهای زندان که جوانان میتوا نند تنا ول کنند و من که نه‌دنندان 
داشتم و نه‌قو#هاضمه بارنج بسیار مقدا ری ازآن را تناول می‌کردم و نان 


بخشی از زندگا نی مولف 1۶۰ 


فتیر زندان موجب درددل و ناراحتی بود و لذا مقداری نان سوخاری خریدم و 
آن را تناول مو‌کردم. مدتوکه در سلول تنك ماه‌های أ وليه بودم هرچه‌می‌گفتسم 
مرا نزد دکتر ببرید اعتناء نموکردند تااینکه بیماریم شدت‌یافت »پا رچه‌ای 
دا دند و گفتند چشم‌خودرا بپوش » من نیز چشم‌خودرا بستم مرا نزد دكتر 
بردند » پس ازمعطلی زياد و ایستادن سريا دکتر مرا معا ینه‌کرد ونسخه‌نوشت 
و مرا به‌سلول خودم بردند و پس‌ازسه‌روز پاسداری دواآورد و پشت درسلسول 
گذاشت » گفتم در را با زکن دوارا به‌دستم بده » گفت اجا ز#با زکردن دررا ندارم !| 
تاسه‌روز دا رو پشت در ماند !! تا اينكه پاسدا رخیرخوا هی آ مد ودا رورا به‌دستم 
داد. آری ما برای خدمت ملت‌و بیداری ایشان و نجاتشان ازخرافات کتاب 
نوشتیم ایشان درعوض تقدیر » اینهمه ظلم وعدا وت‌کردند » روزگار چنین است 
که‌خادم را لگدکوب کرده و خاشن را تقدیرموکنند. اين دور*پررنج ومرا رت 
که‌ملاها باقساوت تمام برمن تحمیل گردند گذشت تاوقتوکه مرا به زنذان 
روحانیان بردند» درآنجا معلومم شد که عده‌ای از روحانی‌نما یان‌گرو ه‌خودشان 
را که‌خیا نتشان برملا شده به‌زندان افگندها ند. 

این زندان چندآ خوند خرافی داشت و چنانکه‌گفتم دشمن جانم‌یودند که‌اگر 
موتوا نستند مرا موکشتند » چندین مرتبه حمله‌کردند که‌مرا مضروب سا زند ولی 
دیگران مانم شدند. اینان روزگارم را سیاه‌کرده‌بودند » نام یکی ازآنهسسا 
رستگار وبسیا ربدکردار و اهل ما زندران و مردی کم‌سواد و متعصب‌ و خرافسی 
بود و نموشد بااو به‌ملایمت و عاقلانه سخن گفت یا بحث کرد زیرا ادب‌نداشت 
و فحشهای رکیک مودا د و | زهیجا ذیتی خوددا ری نکرده وتا موتوا نست فیبسست 
موکرد و از تهمت‌ابانداشت . وی به‌جرم برپاکردن مجلس ترحیم‌برای آقسسای 
کا ظم شریعتمدا ری» توسط قضا ت ظا لم جمهوری بها صطلاح اسلامی به‌چندسال حبسس 
محکوم‌شد ینود !! 

۲ خونددیگری نیز بااو همدست بود که‌زندان ما بابودن آنان مضاعف‌شده 
و مانند دوزخی بودکه‌خدا وند فرموده : «تخامم اهل الناو»» ایشان به‌یکدیگر 
نیز فحش‌داده و حرفهای رکیک می‌زدند ولی همگی بااینجا نب دشمن بودنسد» 
درحا لوكه هیچ‌یک ا زاین آخوندها کتب مرا نخوا نده‌بودند و نمودا نستند جه 
موكويم ويا چه‌عقیده‌ای دارم !! دیگرا ینکه زندا نیان جاسوس یکدیگر بودنسد 
و کسی جرشت نمی‌کرد یک سخن ساده‌بگوید . 

چنا نکه‌گفتم جوا نان زندا نی موتوا نستند غذاهای زندان را تتاول کننسد 
ولی من ييرمردبيمار نموتوانستم ولذا درکمال رنج وسختی یسریرده‌ودرتمسام 
مدت زندان بیما ربودم و يها مرا ق متعدد ازقبیل کمردرد و پادرد وحبساليول 
و جراحت يوست مبتلاشدم . یکبارچنان بیمار شدم که‌دیگر توان برخا ستن‌نداشتم 


1۶۱ فشا رها ی واردەبرمؤلف در زندان 


و درحال سکرات مرگ بودم» مرا برتختی گذاشته و نزد طبیب بردند و سرم‌سه 
دستم وصل کردند » پس‌از شش‌ساعت حالم کمی بهترشد و مرا به‌زندان .عسودت 


دا دند ومقداری نان فتیر و دوخیار آوردند که‌نتوانستم بخورم. این سود 


شمه‌ای از وضع‌زندان» بلکه‌بدتر , 

درا ین دوره .از زندان ونيز دردوران قبلء بارها مرا يهاعدام تہدیسسد 
کردند , ازجمله یکبار اسدالله لاجوردی مرا احضا رکرد . هنكام ملاقات‌بسااو 
یک لحظه چنین بەنظرمآمدکە از چشمانش خون می‌چکد » وی به‌من كفت تورا با ید 
کشت , و ما تورا موکشیم » جواب دادم هرچهزودتربپتر» هم من راحت می‌شوم و 
هم‌تو و این آیه را برایش‌خوا ندم .و سکشتم فى مساکن الذین ظلموا أنفسهم 
و تبین لکم كيف فعلنا بهم” شما. در مساكن ظا لمین قبل ساکن شدیدوبرای شما 
روشن شد که‌باآنها چه‌کردیم باشماهم همان کاررا موکنیم. 

همچنین دراین دوره فلاحیان و آخونددیگری به‌نا م على را زینی به مسسسسن 
گفتند تورا به‌جرم ارتداد اعدام موکنیم» معلوم بودکه اين دوتن به‌قسدری 
عوا ما ندکه فرق دين و مذهب را نمی‌دانند » درجوا بشان كفتم: زودترمرا بکشید 
كها زشرشما غلای‌شوم . اما بدا نید خدا وند فرموده ,و من يرتددمشكم عن دی 
نفرموده : ,من يرتددمنكم عن مذهبه ,!! فی المثل اگرکسوکه‌شافعی بسسودہ 
مالکی شد یاجعفری بود و زیدی شد اورا مرتد نمی‌گویند , 

باری افرا دی درا ین‌سطح ازفهم ودا نش چنان سنگدلانه درزندان برمن سضت 
گرفتند که ثابت کردند كرجه به‌زیان خودرا شیعه؛ٌ‌علی مرتفی(ع) موخوا تشد 
ولی درواقع و عملا شيعهراستين ابن ملجم‌اند. درچهارماه یاسه‌ماه‌ونیما ول 
جز ينج دقيقه کها زيشت شيشه يسرم محمدحسین را دیدمء هیچگونه ملاقا تسی را 
اجا زه ندا دند . درهمین ملاقات به‌پسرم‌گفتم: مسكولين زندان چیزی نمی‌فم‌مند » 
هرجهزودتر به‌قم نزد آقای منتظری برو و بگو دونفر عالم به‌تهران بفرستسد 
تامن باآنها بحث‌کنم » شایدآنها بفهمند که من کا ری خلاف اسلام نکسرده‌امء 
ضمنا از پسردیگرم خوا ستم از شيخ محیی| لدین انوا ری بخوا هد کهبه‌ملاقاتم بيايد, 
او درزمان‌طلبگی از شا كردا نم بود ومرا کا ملامی‌شنا خت » گرچه‌او به‌دیدا رم آ مدوا وضا ع 
مرا مشاهده‌کرد ولی وضع اینجا شب درزندان‌تغییری نکرد» نگارنده بیش از بيست سال 
درقم تدريس موكردم و تعدا دی ازآخوندھا که يس ازا نقلاب مناصب مهمى را اشقال 
کردند »زما نی‌که مدرس حوزء علميةقم بودم نزدمن تحصي لكر ده و مرا موشنا ختند ولى چون 
مودا نستم غالبا رفعت مقامشان با!نصافشان كاملا نسبت معكوس دارد »بدسا يرين 


* آي ۵ سور! براھیم. 
جج آي ۲۱۷ سورهمبا ركةيقره. 


بخشى از زندگانی مولف ۶۲ 


پیغام ندادم ازجملے شيخ محمدى گیلانی و شیخ لاهوتى و شيخ محمدرضا مهدوی 
كشى و شيخ عباس محفوظی و سیدرضا برقعى و..... 

ناكفته نماند ایامیکەقراربود تمايتدكان یه اللهمنتظرى زندانہا را 
موردبا زرسی قرا ردهند » مسوولین زندان برای فریب دا دتشان مرا با چندتسن 
دیگر به‌جای مناسبی منتقل کردند و پس‌ازمرا جعت نمایندگان» دویاره ما را 
به‌زندا ن قبلی بردند . درآنجا برخلاف زندان انفرا دی که‌حتی قوآن هم به‌سن 
نمودا دند مطا لعهٌ‌کتا ب ممکن بود و درآنجا که بودم کتاب‌الغدیر تا لیف 
علامه عبدا لحسين | مینی تبریزی راکه سالها پیش خوا نده‌بودم » مجددا مطالعه 
کردم صا دقانه و بوخعصب بگویم » آنان که‌گفته‌اند ,کارآقای امینی درا یسن 
کتاب جز افزودن چندسند براسنا دحدیث غدیر نیست , درست گفته‌اند, اگر این 
کتاب پتواند عوام پاافراد کماطلام و غیرمتخصی را بفریید ولی درت زد 
مطلعین متصف وزن چندا نی نخوا هدداشت » مگرآنکه اهل فن نيز ازروی تعصب 
يا به‌قصدفریفتن عوام به‌تعریف و تمجید این‌کتا ب بپردا زند , بەنظسر مسن 
استا دما آیه‌الله .سیدا بوا لحسن اصفها نی درا ین‌مورد «مصیب بود که چون از او 
درمورد پردا خت هزینهٌ‌چاپ این‌کتاب از وجوه‌شرعیه اجازه‌خوا ستند ۰ موا فقست 
نکرد و جواب داد : ,پرداخت سہمامام -علیها لسلام برای چا پ کتا ب شعر »شا ید 
موردرضا یت آن بزرگوا رنباشد ». 

بسیاری از مستندات این‌کتاب از منابع نامعتبر كهديدصدراسلام اتصسال 
وثیق ندا رند ا خذشده که این‌کار درنظراهل تحقیق اعتبارندارد» برخسسی از 
احتجا جات | وهم قبلا پاسخ داده‌شده » ولی ایشان به‌روی مبارک نیا ورده ومجددا 
آنهارا ذکرکرده‌است . گمان دارم که اهل فن درباطن میدا نند كه با الغدیر 
نموتوان كا رمهمی به‌نفع مذهب صورت داد و به‌همین سبب است‌که طرفدا ران و 
مدا حان این‌کتاب کها مروز زمام امور درچنگشان است به‌هيچ‌وجه اج ازه 
نمودهند کتبی ا زقبیل تا لیف محققانه آقای حیدرعلی قلمدا ران هنام 
,شا هرا ه اتحاد يا نصوصا ما مت, یا کتاب با قیات صا لحا ت که‌توسط یکی از 
علمای شيعةشبهقارهء موسوم بے محمدعبدا لشکور لکهنوی ويا کتاب تحضسۂ 
اثنی‌عشریه تا لیف عبدا لعزیز غلامحكيم دهلوی فرزند شاهولىا للها حمد دهلسوی 
ويا جزو“مختصر راز دلپران کهآقای عبدا لرحما ن سربا زی آن‌را خطاب یموس 
,در را ‌حق و اصول دين, درقم‌نوشته و کتاب رهنمود سنت در رد ا هل بدعست 
ترجما ین‌حقیر ونظایرآنها که برای فارسی زبانان قابل استفاده‌است جاب 
شود بلکه اجا زه نمی‌دهند اسما ین‌کتب به‌گوش مردم‌برسد . درحا لوكها گر مفرض 
نبوده وحقطلب مویودند اجا زهمودا دند که‌مردم هم ترجمه! لغدیر را بخوا ند 
و هم‌کتب فوق را » تایتوانند آنپارا بایکدیگر مقایسه و از علماء دربسارۂ 


۶۳ فشا رها ی وا رده‌برمولف درزندا ن وتا مه‌به مسشولين 


مطا لب آنها سال کنند و يسازمقايس! قوال» حق را ازباطل تمييز داده و 
بهترين قول را انتخا ب کنند . فقط دراین‌صورت است که بےآیۂ ,قبشسر عباد 
الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه ے بشارت ده بندگانی را كه سخن را 
بشنوند و نیکوترینش‌را پیروی كنند, (الزمر/۱۸) عمل كردهاند. أما شه خسود 
چنین موکنند و نهاجازه مودهند که‌دیگران اينكونه عمل کنند بلکه جواب 
امثال مرا باگلوله ويا با زندانوکردن می‌دهند !۲ 
باریء پس‌از آزادی از زندان مطلعشدم كه دخترم‌فاطمه (= حشمتالسادات) 
و يسرم سیدمحمدحسین؛ نامه‌های بسیاری برای مسوولین كشور فرستادهاند که 
من تعدا دی ازآنهارا دراينجا میآورم» ازجمله دخترم نامەای بەشرح زیسر 
برای محمدى كيلاتى فرستاد: 
جمالك لرن الرخیم 
حضور محترم آيتالله حاج.شيخ محمدى گیلانی دا مت بركاته 
پس | زعرض سلام وتقدیما حترام ‏ بهدعرض عالى می‌رساندکه : چندروزی اسست 
حضرت یت الله سيدا بوا لفضل برقعی پدربزرگوار اینجانب را به‌جرم ابسراز 
عقا یدشخصی در زندان ا وین محبوس کرده‌اند و به‌طوری که مىدا نید چندی پیسش 
نیز عده‌ای ازمتعصبین به‌منزل شخصی ایشان آمده و درحال نماز این پیسرمرد 
فقيه و محترم را که بیش‌از ۸۰ سال دارد ترورکردند ولی ازآنجاکه خسدای 
متعال حافظ مظلومان است نيت ناپاک ایشان به‌تحقق نپیوست و معجزهآسسا 
گلوله ازیکسوی چپرهٌا يشان گذرکرده وبدون صدمه‌ای ا زسوی دیگربه درآ مد : 
إن فى ذلك لعبره لاولی الألباب 
این ابرازدشمنیھا برای جيست ؟ آيا آیت‌اللهبرقعی برضد دولت جمپسوری 
اسلامی سياهى تهيهكرده؟ يا اسلحداى ذخیره‌نموده؟ ويا بەکسی صدمه و يا 
آزاری رسا ندواست ؟ هناتكه همه می‌دانند پاسخ این سكوا لات منفى است .آنچه 
گروهی از متعصبان و بە‌پشتیبانی آنها دستكاهحاكمهرا وادارنموده تاايشان 
را درمعرض قشل وحبس قرا ردهند جزاين جيزى نيست که‌وی عقايد قرآ نی‌خویش را 
آشکارا ابرارمودارد و بابدعتہا به‌مخا لفت‌سخن موكويد باآنكه آیت‌اللسه 
برقعی از داشتن مسجد و منبر محروم‌است و مخالفان او ازهروسیله‌ای چسسه 
مشبر و چه‌نشریات و سخنرانیهای عمومی» بر ضد وی بهرهبردارى می‌کننسسد و 
ایشان جزبا چندتن معدود از افرادعادی تماسی ندارد» و به‌علاوه از صدراسلام 
تا کنون فقهاى مسلمان چه‌درعقاید و جه درآراء فقهی بایکدیگر | ختلاف دا شتند 
و آن‌جنا ب خودیپترمودا نید که شيخ مفيد عقاید شيخ صدوق را در كتاب 
السكة ا لامتقا دیه نقد نموده و برخی از آراءوی را باشدت و تندی ردفرموده 


است و همچنین أبن | دریس حلى درکتاب سراشر آراء فقبی شيخ طوسی را با شدت 


بخشی از زندگانی مولف ۶۴ 


نقض کرده‌است و تاامروز بين فقهاى شيعه درمسائل گوناگون اختلاف وجود 
دارد یکی آراء صدرالدين شیرازی را می‌پسندد و آن‌دیگری آراءوىرا كفرآميز 
تلقى موكند. یکی ابن عربى صوقی را موپسندد و آن‌دیگری وى را وحدت وجودى 
موشما رد و هیچیک | زاین اختلاقات موجب نشده کەحکم ترورفقيهى را صادرکنند 
یا وی را بےەزندان افكنتد. 

حضرتآيت! للهبرقعنى كهسا لهاست از اعاظم مجتهدین شیعه اجازۂ اجتهاد 
دا رد» خود فقیہواست مستقل كه در آراءکلامی و فقہی خويش نبايد ازديكران 
تقليدنمايد جنانكه در اجازات اجتهاد »فقپهاء و اساتیدعظام مرقوم‌دا شته‌ا نسد 
که : فلان قد بلغ رتبه الامتهاد و يحرم عليه التقلید. بنابراین مایۂ كمال 
تعجب | ست که درجمپوری اسلامی چرا برای این‌فقیه ۸۰ ساله و رنجور ايتهمه 
تضييقات فرا هم مى ورند؟ و چرا بارها اورا به‌زندان موکشانند؟ یا آزادی 
اسلامی معنایش همین است که هیچ فقیہی اجا زه‌ندا شته‌با شد رأى خویش را ابرا ز 
دا رد و درا ین‌صورت محکوم به‌زندان و شکنجه خوا هدبود؟ اینجا نب چون حضرت 
مستطاب را شخصی عالم و خیرخواه که باپدرم حشر داشته و مودانید سیسدی 
است جلیل القدر و متدین و اگر چنانچه جملات ويا کلماتی گفته و نوشته 
خالی از سوء نیت و ازروی عقیده و استتباط بوده و همچنین مستحضرهستید در 
جمپوری اسلامی تفتیش عفاید ممنوع‌است ازاینرو ضمن این نامه درخواسسست 
می‌کنم برای حرمت فقهای اسلامی واحترام بهآزادى دا نشمندان هرچه‌زودتسر در 
استخلاص و رنع‌گرفتا ری ایشان اقدا م بفرماشید , إ ن الله لایضیع أجرالمحسين. 

وا لسلام‌علیکم ورحمه! لله وبرکاته فا طمه‌برقعی 

مەرا خطاب به آیه‌الله حسینهلی منتظری نیز نوشته و برايسش 
ارسال کردند و رونوشت‌آن را برای آقای خمیشی و دفتر ,جمعیت‌دفاع از 


آزادی وحا کمیت ملتایران, نیزفرستا دند . جمعیت مذکور ا علامیه‌ا ی به‌شرم‌زیر 
انتشا ردا د : 

شوراى عالى قضاشى تا ریخ : ۱۳۶۶/۷/۲۶ 

به موجب| طلاع واصله و نامداى كديها ينجمعيت وا صل شدهاست (فتوکپسی 
ضميمه ) آيها لله آقاى سيدا بوا لفضل برقعى ييرمردهخم ساله ازطرف مقامسات 
امنيتى دستكير و درزندان اوین زندانى شدهاند. بازداشتآقایبرقعی ظا هرا 
بەدلیل داشتن عقايدفقهى و ديدكاههاى كلامى خاصى که‌متفا و تباعقايد و 
ديدكا هها ی حا كميت مويا شد صورت گرفتەاست ٠.‏ 

چندی قبل نيز خبربازدا شتآ یه‌الله جليلى كرما تشاهى و انتقال إيشاناز 
باختران بەقم به‌دلیل مشايهى منتشركرديد. 


با زدا شت و تعقيب و ایذاءو آزار اشخاص بددليل دیدگاههای خاص فقهى و 
كلامى ایشانء روند جديدى در جمهورى اسلامی است . تاچندی قبل اقسسراد و 
كروهها به‌دلیل ديدكاههاى سياسى غيرموافق باحاكميت تحت تعقیب مقا مات و 
یا ايذاءو حمله و تجاوزاترسمی وغيررسمى قرا رموگرفتند , اما دستگیری‌های 
جديد حکایتازتوسعه اين تجا وزات مونمايد. و این درحالی استكهنهقوانين 
اسلام و نه‌قا نون اساسی چنین اجازهای را نمی‌دهد , و رهیرا نقلاب هم در 
مصا حبات خود در پاریس باصراحت وعده‌دا دند که درجمپوری اسلامی حت ى 
مارکسیستا دربیان عقایدخود ۲ زادند, حال چه‌شدها ست که‌حتی علمای دیشسی 
با دیدگاهها ی فقہی غیرموا فق باحاکمیت موردتعرض وبازدا شت قرا رمی‌گیرند؟! 

قانون اساسی تفتیش عقاید (ا نگیزیوسیون) را قدغن نموده‌است.ما نگرانی 
عمیق خودرا زاین پدید؛‌جدید, که یادآ ور آخرین و وحشتناک تریسن مرحلسم 
انگیزیوسیون کلیسا در قرون وسطی موباشد ابرا زمودا ریم و برطبق وظیفه‌ای 
كهمطا بق منشورجمعیت به‌عهده‌گرفتها یم به‌این بازداشت‌ها اعتراض و رسیدگی 


جدی را خواستا ریم , 
جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت !یران 


تهرا نءخيا بان خرمشپر (1پا دا نای سابق) خیابان نوبخت , کوچه‌چها رم » 
يلاك ۶۲ تلفن: ۸۶۷۶۹۹ صندوق پستی 

علاوهبراين» قسمتها یی از نا مهٌفرزندم که‌خطاب بهآقاى منتظری نوشته شده 
بود درصفحۂ ۷ شما ره ۱۱۸ پیک شهضت مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱ درج گردید » 

يسرم که مودانست آقای موسوی اردبیلی مرا خوب موشناسد ودردوران‌جوانی 
زمانی که من در انزلی منبر می‌رفتم وی يسازمن به‌متبر می رفت» نا مهای 
برای وی فرستا د . این نامه درتاريخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ به‌شما ره ۷۸۳۹۷ در دفتر 
دیوا ن‌ما لی‌کشور ثبت شد , متن نامه چنین بود: 

يسما لله! لرحمن ا لرحیم 

ت‌الله‌موسوی اردبيلى ركيس محترم شورایعالی قضاشی دامت‌برکاته 


۲ درس 


پس | زتقدیم‌سلام چنانکه‌پیش | زاین معروض گردید تاکشون حدودسه‌ما ها سست 
کہا زبا زدا شت پدربزرگوا را ینجا نب عا لميرهيزكار آیتالله‌سیدابوا لفضسسل 
برقعی تنپا به‌جرم ابرا زعقایدقرآنی موكذرد و درا ین‌مدت کمترین اقدا مسسی 
برای استخلاص | یشان ازسوی | ولياء ومستولین امور انجام نپذیرفته‌اسسست و 
اين مرد سالخورده و روحانی که‌ییش ازه۸ سال ازعمرخودرا در راهتبليغ دين 
گذرانده همچنان درزندان !وين بلاتکلیف موكذراند. و عجب‌آنکه عسده‌ای از 
كسا نوكه از فرهنگ اسلامی چندان آگاهی ندارند این فرزندعلی‌علیه! لسلام را 
بها نحرا ف از جد بزرگوا رش متهم ساخته! ند باآنکه آثار و کتب وی انباشته 


بخشی از زندگانی مولف 1۶۶ 


از روا یاتی است که از امیرمومنان (ع ) باتجلیل و تحسین بسیا رنقل شده‌است. 
و مشکل كار درا يتجاستكه بسيارى ار نا؟شئايان فرمنگ:اسلامی مخالفتيا 
غلو دربارها ولياءخدارا مخالفتيااسلام و امامان موپندا رند وهم واره 
علماى حقيقت كو را تحت‌فشار و تضییقات گوناگون قراردادهاند.علاوهبيراين 
8 
كا هى برخى ازعلمای اسلامى آراشی ابرازمودارتد كه بارای معاصران خسود 
چندان سازشی ندا رد ولی باآراءعلمای قرون ماضیه هماهنگ است و ازایشسرو 
نموتوان ا جتپا دا ت این‌دا نشمندان را مخالف‌بااجماع تلقی کرد و این امور 
بر ارباب معرفت و آگاهان از فقه و معارف اسلامی پوشیده‌نیست هرچند تود 


مردم نوعا ازاین امور بیا طلاعند گرفتاری آیتاللهیرقعی نیز برسرمسا شلسی 
ا زاین مقولات‌است و به‌جرأت موتوان آراء کلامی و فقہی معظمله‌را با اندیشه‌ها 
و فتاوای علمای گذشته امثال شيخ مفیدء ابن بابویه , سیدمرتضسسی و ۰.۰ 
تطبیق داد و بنابراین هیچ‌محملی برای با زدا شت ایشا ن آنهم دریک حکومست 
ا سلامی وجودندا رد . و به‌همین ملاعظه ازآن‌مقا ممحترم تقاضا موشود نسبست بسسه 
استخلاص | یشان مساعی جمیل؛‌خویش را مبذول داشته و رضا یت خدا وندمتصال را 
در ایفای این‌مسئولیت مدنظر قرا ردهید . امیدا ست برخلاف رسم نامپربانسسان 
8 

اين نامهرا كان لميكن نشمرده و از اقدام مثبتخودداری نفرمائيد. و 
درا ينصورت! ينجا نب را قرينتشكر و سياسكزارى فرموده‌اید , 

بااحترام سيد محمد حسين برقعى ابن الرضا 

منتظرجواب تلفن ۶۲۱۲۲۷ )۰/۱۱ ۶۶۰ 
اما مدتی بعد نام‌فوق را عودت‌داده ولی دربا لای آن باخط قرمز چنیسین 
نوشتند : ,بسمه‌تعالی» به‌کلاسه‌پرونده اشاره‌ای نشده » نامه بنشانی متقاضسی 
اعا ده میگردد , | زطرف دا دكاهودا دسرای مربوطه اقدام و پیگیری نماييد. 
دفتردیوا نما لی‌کشور ا مورمکا تبات »۰ 
رونوشت این‌نا مهر! برای آقای خامشه‌ای كهرئيس جمپوربود »نیز فرستا دند . 
پس ا زمدتی دخترم برای آیه‌الله وحیدخراساشی نامه‌ای فرستا دکه من آن 
را دراینجا آوردها م: 
با الل الترسمن لر 

عن رسول‌الله (ص): من أعان مژمنانفساللاے 

عز وجل عنه‌ثلاشا وسبعين کربه »وا حده‌فی| لدنیا 

وثنتين وسبعین کربه‌عندکربها لعظمی» قال 


حيث يتشا غل الناس بانفسپم , سس ا 
حضوردانشمندمحترمومحقق | رجمند جنا بآقاى وحيد 


يس ! زعرض سلام !میداست باتوجه بدمفا دحديث شريف نبوى(ص) ازمسا عسدت 
بااینخانوادۂمسلمان که‌گرفتا را ندوهی بزرگ هستند دريغ نفرماكيد و مشسول 


۶۷ فشا رهاى واردەبرمولف درزندا ن ونا مەبەمسشولین 


برکاتی شوید كه درحدیث با لا ازآن ذكرى رفته‌است , 

جناب آقای وحید؛ قريب یک سال استکە پدرپیر۸۵ سالمارا تنها و تنہا 
بوجرما ينكه چرا احادیث کتاب‌کافی و روايات مربوط بهمهدى عليهالسلام را 
نقدكردى بەزندان افکنده‌اند بااپنکه کاراو بدطيع نرسيده و دربين مسردم 
پخش نشدها ست و به‌علاوه نقد احاديثاز روزكاران كذشته بين علمای دين 
راشج بوده و كسوكه اخبارکافی يا ديكركتب حدیث را نقدكند نهبهخدا يتعالى 
کفرآ ورده و نهرسولاورا متكرشدهاست . به‌جرم‌این‌کار پدرپیرمارا ابتلذا 
جها رماه در سلول انفرادی حبس نمودند به‌طوری كه بدن او از زخم يرشد و 
برای اولین بار درعمرش به‌صرع مبتلا گشت . پس‌ازاین دوره وی را به‌زندان 
دیگری مبتلا ساختند و چندتن از آزارکنندگان را همنشین وی نمودنسد كله 
به‌صورتهای گونا گون وی را میآزارند تاآنجاکه بیماریها یش افزایش گرفته و 
به‌حبس البول و دردکمر و دردپای شدید نيز مبتلاشدهاست . این‌مرد روحانی‌که 
| زعلمای طراز اول شيعه امثال آیت‌الله سیدابوالحسن امفهانی و دیگسران 
اجا ز#رسمی اجتها ددا رد حضرت آیت الله‌علامه سيدا بوا لفضل برقعی| ست که کتب 
و آثاراو مشحون از تعظیم خدا وند و تجلیل ازرسول اکرم (ص) وا ظها ر !رادت 
به‌خاندان اوست جزاینکه ایشان به‌حکم اجتها دآزاد هرخبری را نموپذیسرد و 
برای هرشهرتی به‌حجیت قاكل نیست , 

كسا نوكها ورا تحت مضائق و شکنجه‌های روحی و جسمی درچنین شراشط و سنسی 
قرا ردا ده‌ا ند اورا به‌وها بیگری متهم‌کرده‌ا ند درحالوکه ا ولا درهيچ يكاز 
آثار او چنین چیزی ملاحظه نمیشود . ثانيًا درکتب فقہی وی‌مانند احکام! لقرآن 
و غيره علاوه براستفاده ازقرآن» بهره‌یابی از احادیثاهل بيت عليهما لسلام 
به‌فرا وانی دیده‌موشود . ثالثا آرا ء محمدبن‌عیدا لوهاب و ابن‌تیمیه حتسسی 
درموردمفات | لهی | زقبیل آنکه خدا درآسمان است و شببا پافین موآیدوفیره 
به‌هيچ‌وجه موردقبول ایشان نیست و اساسا کسوکەباتوحیدعظیمسسی كودر 
نهجا لبلاغه مطرح شده آشناباشد دیگر آراء محمدبن عبدا لوها ب درتوحید ذات و 
صفات نموتواند نزد وی اهميتى داشته‌باشد , 

به‌مرحا ل با دستگیری و آزار این‌مردی که‌جزخدا يناه و ملجأیندارد و از 
مال دنیا هیچ شروتى نیندوخته و جزیک منزل شصت متری و چندجلد کتسسساب 
مایملکی برای او نیست و درآستانه‌وداع بادنیا و اقبال به‌سوی آخرت قرار 
گرفته روزبه‌روز به‌مشکلات جمپوری اسلامی !یران افزوده‌شده وهرقدرکه کار وی 
سخت تر كشته این مشکلات خطرنا كترشدها ست . شما بهتر از ما مودانید كه راز 
كرفتا ريهاى اخير ایران را بايد درخطاھائی جستجوکرد که در درون مملکست 
صورت می‌پذیرد و آثار سوء وضعی به‌بار می ورد زیراکه : إن الله لایفیسر ما 
بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم و 131 أ رات الله بقوم سوه فلامرد لته 


بخشی از زندگانی مولف ۱۶۸ 


دستگیری آیت الله‌برقعی را میتوان یکی ازموثرترین عوا ملی دانست که ماه 
گرفتا ری همه‌سیاستمدا ران ایران را فراهمة ورده! ست . 

ما ازآن‌جناب‌به‌حگم آنگه دانش و رأفت و انصافی دیده‌ایم امیدوا ریم که 
برای نجات این‌پیرمرد عالم و مظلوم اقدا می موثر به‌عمل آورید وا طمینان 
داریم که به‌خواست خدا وندمتعال درصورت ! قدا ممثبتآ ثا رنیک و بزرگ این‌عمل 
را در زندگی خود و بهبود اوضاع کشور ملاحظه خوا هیدفرمود و چون تاکنسون 
درا ین‌باره مستقيمًا آن‌جناب‌را در جریان امر تتهاده و این چنین تقاضا هی 
| زشما ننموده‌بوديم مسئولیت خطیری متوجپتان نبود اما اینک که خانسوادۂ 

1 
برقعی ازهمه مایوس شده و يسازخدا چشم به‌مساعدت شمادوخته‌اند روانیست 
دعوت ایشان را بوياسخ بگذارید و از اهتمام به‌این امر خودداری فرما شید , 
درا نتظا رپاسخ | میدبخش آن‌جناب هستیم و از خدا وندمتعا ل موفقیت شما را در 
دنیا و آخرت آرزو داريم. | زطرف خا ندان برقعی 
فا طمه‌یرقعی 

رونوشت این‌نا مهرا خطاب به‌آقای محمد امامی کاشانی که قبل ازاینکسه 
يناميا رزه باغرا فات بپردا زموبها يديا تب بسیا را ظها را روات میرد فی مز 
فرستا دند , 

در ایاموکه بیماریہایم شدت یافته‌بود يسرم نامه‌ای هم به‌شرح زیر برای 
وزیربمدا ری آقای علیرضا مرندى فرستا د : 

بسمه‌تعا لی 
مقا ممحترم وزارت بهسدا ری 

معروض مودا رد : پدرا ینجا نب آیت الله‌سیدا بوا لفضل برقعی اکشون هفت ماه 
است‌ که درزندان !وین بسرموبرد و اغیرا بدن ایشان از زخمهای گونا گسسون 
پرشده و مجرای ادرا رش تا حدی مسدودگشته‌است . متأسفانه اولیاء زنسدان 
این مد لبه را دی نگ رفخ و زو الاو ودود ری کرات وعتی زوا تن 
دارو به‌ایشان به‌وسیل‌ما جلوگیری نمودند و اينک این‌پیرمرد ۸۵ سالسسسسه 
به‌شدت درمعرض بیما ريهاى خطرناکی قرارگرفته . لذا بدون ورود در مسائسل 
مربوط بها تها مات ایشان | زآ زجنا ب تقاضا می‌شود به‌عنوان مسوول بهدا شت 
جامعه درمورد رفع بیماری و معا لجه معظم‌له اقدا معا جل مبذول فرماشید , 

باتشکر سیدمحمدحسین این لرضا ۰ ۱۳۶۷/۱/۲۲ 

يسرم در دوران طلیگی با محمد محمدی ری‌شهری مدتی همسایه‌بودودرمدرس 
حجتیه حجره‌ها یشان به‌هم متصل يود و ریشهری اورا موشناخت » ازایسسن رو 
نامه‌ای هم برای او فرستاد: 


۶۹ فشا رها ی واردەبرمؤلف درزندا ن ونا مه‌به مسئولیین 


اق لرن اريم 
حضورجنا بآقاى ریشہری وزيرا طلاعا ت وا منیت کشور 


جنا نكه مسبوق هستيد پدربزرگوا رمن حضرتآيت! للهيرقعبى ينج ما ها ست که 
بە‌جرم ابرا زعقاید قرآنی خود در زندان اوين بسرمويرد. دراین‌مدت از توهين 
وتحقیرفرا وان بەاین پیرمرد عالم ۸۵ ساله كوتاهى نشدها ست وى را درزندان 
انغرا دی تنگ و محدودی افکنده‌اندکه طول آن دومتر و عرضش یک مت سر 
بيش نيست . درب این سلول آزاردهنده هفته‌ای یک بار به‌روی او بازموشسود 
تابیرون آید و باخانوا دهاش ملاقات‌کند هرگونه کتاب‌را از دستسرس وی دور 
نكا هدا شتند حتی اجا زه ندا دند قرآن مجید را درزندان به‌همراه داشته و 
بخوا ند سر و همچنین ساق پایش در زندان مجروح شده و آزاربسیا ری‌ازاین‌حیث 
می‌کشد غذای خشکی بهاو می‌دهند که‌غا لب به‌دل درد مبتلا مشود و چون بسے 
مأ مورا ن زندان ثکایت موکند به‌وی می‌خندند ۰ چندروزی كها زطرف قای‌منتظری 
برای بازدید و پرسش‌ازا و ۲ مده‌بودند» محل بهترى دراختیار وی نادند ولى 
همین‌که نما يندكان آقای منتظری رهسپارقم شدند اورا دربدترین جا یگا هہسا 
که شرح آن گذشت - زندانی‌کردند » هوای این‌تنگنای پرفشاررا گاهوبه‌شدت 
گرم و سپس‌کاملا سرد می‌کنند تااین پیرمرد کپنسال و روحانی را بیش | زپیش 
۲ زا ردهند 

گنا ه‌این مرد محترم که‌خدمتها به‌فرهنگ اسلامی نموده وحدود ۲۰۰ جلسسسد 
تأليف در کلام و فقه و رجال و حديث وتفسیر وغیره ازخود به‌جای نہسادہ 
چیست ؟ 

آری اورا به‌جرم! ینکه بر اصول کافی نقدنوشته و بسیاری از احادیسث 
این‌کتا برا مخالف قرآن‌مجید شمرده زندانی کرده‌اند, اورا بەجرماینکے از 
استمداد و پناه‌بردن به‌فیرخدا نہی کرده و به‌ویژه باتوسل به‌بارگاه‌وقبسور 
امامان عليهما لسلام مخالفت نموده به‌حبس‌انداخته‌اند, اورا به‌جرم مخالفت 
با كرفتن خمس ارباح‌مکاسب و سهمامام به‌زندان افکندها ند . وگرنه‌ویا نکا رخدا 
ورسول(ص) را نکرده بلکه همواره به‌دفاع از اساس‌اسلام دربرابرمخالفسان 
برخاسته‌است . 

اینها نمونه‌ها یی ازبا لاترین اتها ماتی است‌که‌به‌وی سيت دا ده‌اند امسا 
آیا درجمپوری اسلامی که بديهاى خون هزاران مسلمان و فداثیانآزادی برپا 
شده بايد باروحانی مسلمان ۸۵ ساله‌ای به‌جرم‌عقایدمزبور بدینگونه رفتسار 
کنند ؟ 

می‌گویند سرکار درا دا مهحبس آیت الله‌برقعی بیش ازهمه پافشاری و اصرار 


دا رید و اقداماتی را که برای استخلاس این‌پیرمردمحترم انجا م‌می‌گیرد خنشی 


بخشی | ززندگا نی مولف 1۷۰ 


موکنید . من نمی‌دانم این‌شایعه تاچه‌ا ندازه صحت‌دارد اما میدا نم‌که‌به‌هرحال 
شما به‌حکم شغل و کارخویش ازماجرای حبس !یشان مطلقا دورنپستید. ۲یا شما 
روا مودا نيد شخص محققی را که در طی لاأقلمع سال مطالعه و پژوهش به‌ایسن 
افکار درست یا غلط- رسیده صرفا به‌جرم‌عقیده‌اش زندانی کنند؟ یا موتسوان 
کسی را که‌کمترین اقدامی مسلحانه برضددولت ننموده و میتینگ وتظا هرا تسی 
برپانکرده تنہا وتنہا به‌جرم‌عقایدمزیور شکنجه‌داد؟ 

آیاشما که در دستگاهها ی خبری خود از مظلومیت مدرس سخن‌ها كفتيد و 
فيلمها و نمایشنامه‌ها و مقا لات دربا را و ومخالفا نش تهیه‌گردیدهیج‌نسی‌ترسید 
که در فردای تاریخ برقعی مظلوم این‌جمپوری شمرده‌شود و درباره قسساوت 
كسانوكه بهاو ستمپاکرده‌اند فیلمہا تهیه‌کنند و مقاله‌ها بنویسنسسد و 
نما یشنا مه‌ها ترتیب دهند؟ درحا لوكه مدرس با رژيم خیانتگرپهلوی بیشتسسر 
نزاع سیاسی داشت اما برقعی باشما بیشتر ا ختلاف مذهبی دارد واین زشت سر 
است که‌شما باامکانات وسیم تبلیغاتوکه درا ختیاردا رید دربرابر عقاید او 
به‌زور و حبس و شکنجه متوسل شوید . مگرشما نمی‌توا نید درمقا بل چندرسالها و 
که‌تقریبا درجایی یافت نمی‌شود , جوا بیه‌ای بنویسید؟ و مگر همفکران شما در 
وزا رت | رشاد و حوزةعلميةقم و برسرمنابر به‌این‌کار نموپردا زند و بر ضدا و 
تبلیغ نموکنند يس دیگر حبس وزندان چه‌معنی دا رد؟ 

شما درکتابهای تبلیغاتی‌خود از رفتا رکشیشان در قرون وسطی که مردم را 
به‌جرم عقاید مخالف به‌زندان میا فکندند به‌تلخی یادموکنید وکا را یشان را 
زشت می‌شمرید آیا سزاوا راست‌که دربار؛‌مخالفان خود روشی‌مشابه درپیسسسش 
گیرید ؟ 

جنا ب آقای ریشہری اين سخن خیرخواهانه را از برادرتان بپذیرید وراهی 
را که دیگران سپرده‌اند و به‌نتایج مذموم وناموفق درتا ريخ رسیدها ند ادا مه 
ندهيد و گذشت و ملايمترا دربرابرمخالفانوكه تير و تفنگی بهد 2 
نكرفتهائد فرا موش نكنيد كهرضاى خدا وند و دوام نام‌نیک دركروهمين رفتار 
نت » 
هرگزفرا موش نکنید که‌شما درجایگا ه‌کسانی نشستها یدکه‌دیروز درهمین مسند با 
مخالفان خود به‌نا جوا نمردی رفتا رکردند وا مروزنامآ نان به‌زشتی یا دمی‌شود . 
سخن خودرا بااین‌کلام الهی و انذارآسمانی به‌یایان مويرمكهفرمود و سکشتسم 
فی مسا کن الذین ظلموا أنفسهم و تبین لکم كيف فهلنابهم وضربنا لكما لأمثال 
(! برا هیم-۴۷). درا نتظا را قدا معا جل وخیرخوا ها نهآ ن‌جناب‌هستم و امیسدوارم 
تلخی سخن مرا با شیرینی محبت خود چبران فرمایید . 

همسا يهُقديموشما دردوران‌طلبیگی محمدحسین برقعی ۱۲ رجب ۱۴۰۸ ها ق 


۱۷۱ فشا رها ی وا رده‌بر مولف‌در زندان‌ونامەبە مسٹولین 


قسمتپایی ازاین‌نامه درشما رة ۱۲۵نشریه پیک نهضت مورخ ۲۱ فسروردین 
۷ (ص ۶) و نشريهٌ خبرنامه مورخ ا ردیبہشت ۱۳۶۷ (ص )٩‏ نقل شده‌است . 
با وخیم‌شدن‌حا لم‌درزندان» فرزندانم همگی نامه‌ای بامتن ذیل برای على 
را زينى و فلاحيا ن فرستا دند : 
نا یه سوب ۲۶۲۱ 
حضورمحترم جناب مستطاب قاى رازیشی دامت‌برکاته 


پسازسلام بنابه‌اطلاع وا طه و دیداری که‌ا خیرا باپدرمان آیت‌الله سید 


ابوا لفضل برقعی داشتیم حال مزاجی وی بسياروخيم و دچا رعوا رض مپلکسسی 
ازجمله حبس البول, زخمهاى جلدی» ناراحتی ناشی از اصابت گلوله‌درصورتشان, 
دردکمر » دردياى سخت که به‌راحتی نمی‌تواند روی پای خود با یستد »ضعف شدیسد 
درا شرى پیری وغيره موياشد. 

جنانكه مودا نید اشخای‌هرگاه سوء نيت ندا شته‌باشند وبراى خدا كا ری بکنند 
هرجندبعضى ا شتباهات دركارشان باشد حتی خدا بهآنها تخفیف مودهد ومومنين 
و بندگان خداهم بايد این‌موضوع را رعایت کنند و شما كدبا يدرمان روبسرو 
هستید توجه‌دا رید که‌باکسی روبروهستید که برای خدا به‌کاری دست زده و فقط 
فضل ورضا ی خدا را موجسته و دراین را ه نه‌مالی گردآورده و نها متیا.زات بدست 
آورده و نه‌درفکر قدرت بودهء و از مال دنیا جزیک منزل محقر شصت متسری و 
چند‌جلدکتا ب چیزی نیندوختهاست خشونت و سخت گیری به‌چنین کسی کەبەنہا یت 
کپولت و فرتوتی و ضعف و کموطاقت و توان رسیده‌است » آثا روضعی درهمیسن 
دنیا دا رد و مایه‌گرفتا ریهای گونا گون را فراهم مسا زد . انتظارماآن است 
که‌رضا ی خدا را برخلق ترجیح دهيد. 

درا نتظا رراً فت ورحمت و جواب‌نامه که ردا لمكا تیەکرڈا لسلام 
باتقدیم! حترام وتشکر 
فاطمها بن الرضا (برقعبى) زهراابن الرضا (برقعی) ١‏ نسيها بن الرضا (برقعی) 
محمدحسن | بنا لرضا (برقعی) محمدحسین ابن! لرضا (برقعی) 

رونوشت ب جنا ب قا ی فلاهیا ن»جهت بررسی ودرخوا ست مسا عدت وا ظها رلطف, 

این‌نا مه‌را برای آقای خمینی و خامنه‌ای وچندتن دیگرنیز فرستا دنسسسد, 
علاوه‌برا ين مقا سفانه مدعي بعد دخترم نامادیگری برای آقای خمینی فرستا د 
که‌چنین بود : يالله ارخ اعم 
حضورمحترم بنیانگذا رجمهورى اسلامى ایران و رهبرکبیرا نقلاب امام خمینسی 

دا مت برکا ته 


پس | زسلام معروض می‌دارد متجاوزازیکسال است‌که يدر پیر و رنجورما 


بخشى از زندگانی مؤلف يفل 


حضرت آیت | للهيرقعى را كهبهجندين بیماری ازجمله حب سالبول مبتلامويا شدء 
در زندان اوین در بدترين وضع محبوسكردهاند. جرم اين پیرمرد آن استکه 
دربرخى ازمسائل مذهبی اعتراضا تی به‌قول مشهوردا رد بدون اینکه .توا نستسه 
باشد دستنوپس خودرا دراین‌باره به‌چاپ‌رسانده و درسطم کشور انتشار دهد. 
بنابراین» اعتراضات او که‌نظاشرآن ازسوی علمای گوناگون فرق تا کنون‌هزاران 
بار ارائه‌شده » درمیان عامه‌مردم را ه‌نیافته‌است . و ما خاندان برقصی نيز 
ا مهد موشویم که معظم‌له پس ازاستخلاص از زندان درگوشه‌ای نشسته و به 
عبادت حقتعا لی مشغول شود و از نشرجزوات مزبور به‌کلی خوددا ری ورزد وبعدا 

بنابراین درصورتوكه علت موجده‌ای برای دستگیری وی وجودداشته ملست 
میقیها ي برای ادا مهحیس او درمیان نیست و به‌صلام جمپوری اسلامو‌هم نیست 


که پیرمردفقیہی را به‌جرم اظها ربرخی اختلافاتکلامی درزندان نكا هدا رنسد , 
آيا فکرنموکنید که‌این‌کار درتا ريخ انقلاب اسلامی نقطه منفی برای جمہسسوری 
لاتق متا رنہ 

ازحضرتامام درخوايت موكنيم کەبےاشارۂلطف ومحبت این‌معضلهرا فيصله 


دھند و خاندان برقعی را سپاسگزارمراحم‌خود فرمايئد. 
درا نتظا را قدا معا جل آن‌جناب دقیقه‌شما ری موكنيم 
| زطرف خا ندا ن برقعی 
فاطمه برقعی_ ۱۳۶۷/۷/۲۵ 
البته دخترمرا سرزنش نمی‌کتم که بدون اطلاع منء دربا رۀسکوتم پسسس‌از 
| ستخلاص جنين مطالبی نوشت . ای کاش جنين نمیکرد» معلوماستكه علاقه و 
خیرخوا هی او نسبت بها ينحقير !ورا بدین‌کار واداشته ولی اینجانباظہسار 
حقايق دين و عدم‌مماشات بابدعت و خرافات را برخود واجب شرعی و تخلسف‌از 
اين وظيفه را حرام می‌دانم و برخلاف اکشریت آخوندها بەحدیث ,راذا ظهسرت 
البدع فى أ متی فليظهرالعالم علمه فمن لميفعل فعليه لعشي الله, (اصول 
کافی» حديث ۱۵۸) كه كاملا موافق باقرآن (البقره /۱۵۹) است جدا ایمان‌دارم و 
لعشت وعذاب إلهى بيش ازمخالفت عوام و ظلم علماء مىترسم و إلا دليسل 
ندا شت که این اندازه خودرا به‌خطراندازم وانواع سختيها و اقسام افتراءو 
موهین و آزار را به‌جان بخرم. ازخدا وتدمتعال مساألت دارم كه مسا را در 
استقا مت بر صراط مستقيمتوحيد موفق بدارد. آمين یارب الغالمین 
رسم و ره قرآنی يا بيشه نبايد کرد 
ياآنكه ز حبس وزجر أشديشه نبايد كرد 


فشا رها ی واردهبرمولف در زندان ونامه به مسٹولین 


چون قدرت وهم دولت بااهل خرافات‌است 
اقدام به‌اصلاحات از ريشه نشاید كرد 
جا يوكهببا رد سنك از تهمت وا زنیرنگ 
ها ن برقعیا خود را چون شيشه نبا ید کرد 
یکی ا زدوستان فاضل نیز به‌اسم این‌حقیر و از زبان من نامه‌ای كوتاه و 
مختصر به‌زبان عربی نوشت و برای آقای خمینی ارسال کرد خدا یش جزای خير 
دها د . ضمن تۂ ازآن‌عزیز » نامه‌اش را دراینجا نقل موکنم: 
إلهى إلهى أنت رجا ئی و شقتی و غاب طلبتی و منای و علیک توکلسی و 
| عنصا می» ففرّج عنی برحمتک ؛ فانه لاحول و لاقوة إلا بالله العلی العظیم و 
صلی الله على محمد و آله الطا هریین. 
1 
ا لاما م..... 
انا فی السجن تحت المضائق و الالام 
تحت ا لأمرا ض و ا لأسقا م 
و قد بلغت من الکبر عنیا 
و ما جئت‌شیثا فریا 
قما لی ذنب! لا بیا ن ماأ دی إليه اجتها دی 
و ما کفرت بربی و لاأنكرت المبا دی 
فان اأخطاتفی شی فالله يعلم حسن ظنی و اعتقا دی 
فذرنی ولاتکن ہی غلیظا 
وا شکر نعمة ربک الذی جعلک عزیزا 
سجن اوین - سيدا يوا لفضل البرقمی 
شوال سنه ۱۴۰۸ هرق 
درا ينجا » پیش ازآنکه ادا مه‌ماجرای خود و تبهکاری مسفولین حکومست را 
حکایت کنم » لازم می‌دانم خواننده‌را از نکته‌ای آگاه‌کنم تا درآینده ,آخوندهای 
گذاب مفتری که بہتان به‌مخالف را برخود جایز موشما رند !! نتوانند مرا 
به‌همکا ری و همدلی با,نپضت آزادی, ويا كروههاى دیگرمتمم‌کنند . آن نکتسه 
اينست که‌نگا رنده به‌هیچ وجه باکلیه آراءواهداف ,شنهضت آزادی, و احصزاب 
مشايه موافق نیوده و برخلاف ,فدا شیا ن اسلام, که‌یاآنان كاملا همدل و همکار 
بودم و ازهيچ‌کمک و خدمتی به‌ایشان مضا یقه‌نداشتم » با «نهضت ۲زا دی,هم‌لیقه 
نبودم زیرا عقایدمن درموا ردژیادی برخلاف اعتقادات و سلاثق و اهدا ف‌آسان 
بود و درنامه‌هایی که‌برای آنها نوشتها مء برخی ازاشتباها تشان را تذکسر 
دا ده‌ام. ولی ازحق نگذريم که‌کمترا زآخوندها عوا مفریب و متظاهربودند و 
انحصا رطلبی آخوندها درآنها کمتردیده‌می‌شد . 


بخشی از زندگانی مولف YF‏ 


بارى به‌ما جرا ی خودبازگردیم و به‌اینکه يسازجهاردهماه مرا بەدفتسر 
زندان احضارکرده و تو مستحق اعدا می ولى چون پیرمردیء اعدام تو 
تبديل شده بهيانزدهسال تبعید به‌شهرستان يزد!! بایدضامن بیاوری تا به 


یزد بروى. معلومنیود بەچەجرمى وباکدام محاكمه و بنابەچەقانونى با من 

به‌لطف حق» كا رمندى كه مهندس بود ضامن شد و من از زندان آزادشدم. 
بەمن گفتند بايد ظرف یک هفته خودرا بەشہربانی یزد معرفى كنى. بەگمسان 
اپنکه تبعيد بهتراز زندان است » خوشحال شدمء ولى مرا قريب دا دهېودنسد 
و من نمودا نستم. بهايشان گفتم آيا در یزد به‌تبعیدی مسكنى مودهيد؟ 
كفتند: خیرء خودشما بايد برويد منزلی تہیەکنیدء اینجانببافقسری کسه 
داشتم ديدم نمی‌توانم در یزد خانه‌ای اجاره‌کنم» خانهمحقرى را درقم‌دا شتسم 
که‌فروخته‌بودم و سیصدهزا رتومان آن باقی بود» آن پول را به‌یزد بردم و 
خانه‌ای رهن گرفتم ولی سه‌شب بیشتر نگذاشتند درآن‌خانه سکنی کنم»روزچها رم 
| زطرف شهربانى آمدند گفتند باشما کاری داریم و مرا سوار ماشین کردند و 
یکسره به‌زندان بردند» خدا رحم‌کرد که فرزندم حا ضربود و پس | زحبس شسسدن 
لباس و مقدا ری چیزهای لازم برايم آورد وگرنه کسی خبرنموشد و در زنسدان 
یزد که مراتبی از زندان اوین بدتربود سه‌ماه مرا زندانی کرده وتا توا نستند 
برمن سخت گرفتند و گفتند ما تقصیر نداریم این دستور ازتهران صا درشده و 
اینجا نب نه‌غذای مناسبی دردسترس داشتم و نه‌آشناشی درشهریزد و فرزنسسدم 
هرهفته‌یکبار از تهران باآن‌مسافت طولانی و عدم وساكل مسافرت به‌یزد موآمد 
و اجازه می‌گرفت تا مرا ملاقات‌ کند و حتی وقتی تقاضای یک مرخصی کردم از من 
پیرمرد هشتا دوچندساله » چها رمیلیون تومان وثیقه خواستند که درواقسسسع 
تملیق برمحال و بهانه‌ای برای مرخصی ندادن بود. 

درحالی که سلاطین به‌ا هل علم ایتگونه فشار نمیا وردند بالکه‌در محل تبعید 
مسکنی باتمام لوا زم و اثاثیه دراختیار تبعیدی می‌گذاشتند ولی !ینان گویا 
کافرحریی را زندانی کردها ند » نمی‌گذاشتند اقلا روزی یگ ساعت برای 
استفاده از نورخورشید درحياط زندان قدم‌بزنم » خواستم برای فرزندانم نامه 
بنویسم » مدت سه‌ماه اجازه ندا دند وگفتند نامه از زندان ارسال نخوا هدشد , 
به‌هرحا ل بااينكه روسای دولت در را دیو می‌گفتند ما زندا نی عقیدتی ندا ریم 
بااین‌حال مرا به‌جرم عقیده به‌زندان افکندند !! 

لازم است ذکر كنم زماتوکه درزندان اوین بودم» چندنامه سراق 
اتما محجت برای آقای خمینی نوشتم و به‌یاسدا ران زندان دادم تا يهاو 
برسانند , نمودانم چنین کردند يائه. ولی زمانی که در یزد زندانی بسودم 
دخترم نا مه‌ای برای آقای خمینی فرستاد و دونامه از نامه‌های مرا کەخطاب 


۱۷۵ فشارهاى واردهبرمؤلف در زندان و نامه به امام 


به‌آقای خمینی و خامنه‌ا ی نوشته‌بودم مجددا برایشان فرستاد که درایتجسا 
متن هرسه‌تامه را میا ورم : 
بسما للها لرحمن الرحيم 

حضو ر محتر محضرت | مامخمیتی رهبرا نقلاب اسلامی وبنيا تگڈا رجمہوریا سلامىا يران 

يسا زسلام بااحترام معروش مودارد: 

اینجا نبه فرزند آیت‌الله‌علامه سيدا بوا لفضل برقعى هستم. جنانكه اطلاع 
دا رند پس ازچپا رده‌ماه که ايشان را درزندان اوین درسن ۸۵ سالگی زندا نسی 
ساخته‌بودند » و دراین‌مورد عرا یض متعدد حضورحضرتعا لی و کلیه‌مقاسات و 
صا حب منصبان حکو مت عرضه‌گردید » خبریافتیم‌که به‌مدت ۱۵ سال محكومبهتبعيد 
در یزد شدند , این‌مطلب هرچند ناگوا ربود ولی آن را نسبت به‌زندا نی بسودن 
در ا وین مرجح دانستیم , نمودانستیم که بعدا چه‌خاکی برسرمان می‌شسسود و 
حا دثا‌نا گوا رتر و دلخرا شتری روی می‌دهد و اورا در يزد به‌زندان سياه 
موبرند و درشرا شطی که‌هرروز مرگ خودرا ازخدا 5رزوموكند زندا نی موسا زند , 
به‌هرحا ل درد و غم زیاداست و فقط اطمینان ازنظارت [ لسپی برامور و اميد 
به‌رحمت | وست که شداشد را قابل تحمل موسا زد . 

اینجانبه حضرتعالی را باطرح درخوا ستی ازجا نب خودمان زحمت نمودهيم, 
فقط وقتی برای دریا فت لوا زم پدرمان به‌ا وین رفتیم پیش نویس دونامسسهرا 
خطاب به‌جنا بعا لی در ساک او یافتیم که‌گفتند متون پاکنویس شدەرا به 
پاسدارانی در اوين داده‌اند تاحضورتان بفرستند . اکنون پس ازمرا جعست از 
یزد و دیدن وضع اسفناک ایشان که درزندان انفرادی و در اطاقی بەتنہاشئی 
بسربرده و فقط هفته‌ا ی یکساعت اورا به‌حیاط و فضای بازمی‌پرند, ازنظسر 
ادا ی تکلیف شرعی (چون ممکن است این‌نامه‌ها خدمتتان نرسیده‌با شد ) نها را 
به‌صورت ما شین شده و همراه بافتوکپی متون به‌حضورمحترم تقدیم مودارم. 


استدمای رسیدگی وپاسخ دا ریم , 
! زطرف خاندان برقعی 


بند#کمترین‌خدا و متکی به‌مشیت حق او 
فااطنه برقعی 
مه قفا نی 
محضرحضرت قا ى اما میتی وفقها للهلمرضاته من املع | لأمور 
يس! زعرض سلام اين نا مه‌ای است‌حاوی حقایقی | ژعقاشد که‌برحضرت عالسی 
نشرآن لازم و ترک آن در محكمةإلهى درقیا مت مسوول و موردمواخذه خوا هیسد 


بود نعوذبالله‌تعالی, . عقید#حقیر پس ازتوحید و معاد و تبوت درمسورد 


بخشی از زندگانی مولف ۷۶ 


امامت تابع مولی امیرالمومنین(ع ) و شیعهٌآن امامم, آن امام در صحیفۂ 
علویه می‌ترماید : اشهد أن الاسلام ديشى و ان محمدا نبيى و انا لقرآن اما گی. 
يس شيعا و بايد قرآن را امام بداند و در نهجا لبلاغه خ ۱۷۴ درمذمت کسانسی 
که از امامت قرآن اعراض کرده‌اند موفرماید فاجتمع‌القوم على الفرقسه و 
افترقوا عن الجما عه کأنهم أثمه الكتابو لیس‌الکتا ب| ما مهم . درھمسان 
خطبها ست که‌ا هل قرآن و قرآن مطرود و موردنفی و اعراض مویاشند بلکه‌ما نشد 
حقير زندا نی خوا هندشد و فرموده : فالکتاب و اهله طریدا ن منفیان لایوویهما 
موو » فالکتاب و أهله فى ذلك الزمان فى الناسو ليسا فیهم لأن الضلالسه 
لانوا فق الهدى. درزمان ما اکثر علماء و فضلا و قضات اصول دين که قسرآن و 
کتا ب | لهى معین کرده نمودا نند می‌گویند اصول دين ينج است , اکر سس ال 
كنى چرا خدا و رسول نفرموده اصول دين ينج است , جوابی ندا رند ؛ باایسن 
جہل مدعی اجتها د بلکه غرور و حسد و تکبر مانع این است‌که کتاب حقیر را 
بخوا نند بلکه مولف‌را تکفیرهم موکنند , الین‌حقیر اقمهٌاهل بيت (ع)را قبول 
دارم ولی نه‌مثل خرا فاتیان. حقير اما مان اهل بيترا تابع قرآن مودانسم 
چنانچه خودرسول(ص) تا بع‌قرآن و مخاطب است به واتیع ما أوحى ! لیک و انبع 
ماأتزل الیک و امام و مأموم همه مخاطيند به واشیعوا أحسن ماأنرل! لیکم 
من ریکم . ولی اینان امام را درعرض‌قرآن بلکه با لاشر مودا نند, | مام وما موم 
همه تایم دینند نها مام اصل دين است و نه‌ماموم» اینان برای ھرامامسمہی 
سيره و سنت نوشته و معتقدند , درحالی‌که ائمه (ع) تابع سنت رسول بوده‌وخود 


سنتی ندا رند که حجت باشد . امیرا لمومنین در خ۱۹۶ فرموده من تا بع 
رسولم و مکررفرموده من ستتی ندارم بلکه مکررفرموده : السنه ما سن رسول 
الله و البدعه ما حدث‌بعده . شما کتاب‌بحار »۵تا جلد ۵۲ را مطا لعه‌فرماکید. 
برای اما م‌زمان ازپیش‌خودشان سنت و سیره‌ای آ ورده‌اند که‌تمام روایات آن 
مخا لف عقل ومخا لف‌قرآن و سنت رسول‌خدا (س/است . حقیر کتابی توشته‌ام به‌نا م 
بررسی علمی ا زاخبا رمهدی و کتاب دیگری عرض اخبا را صول برقرآن وعقول. 
درعو ض آنکه بخوانند وهدایت شوند و اظپا رتشکرکنند مرا زندانی و تکفیسر 
كردهاند. ولی چون آن‌کتابهارا برای رضا ی خدا و دفع‌بدعت کہ رسولغنسذا (ص) 
فرمود وللعا لم أن یظهرعلمه و إلا فعلیه لبعنة" الله و برای خدمست به 
هموطنا ن خود نوشتها م و ظیغها سلامی‌خودر! انجام‌دا ده و حاضرم برای رضایخدا 
درهمين زندان بمیرم ولی برشما وا جب است این‌کتایهارا نشردهید وبه‌طلاب | مر 
كنيد بخوانند و ازغلو دربارها شمه دورشوند کها ما مصا دق فرموده الغلاة أشر 

ع 7 8 7 ج8 
"1 سے اللا الاك رك سیت ال 


سولک محمدا(ص)نبيى وان! لدين الذى شرعت له‌دینی وان! لكتاب 
1 


ا1 مك أن 
الذى ا ندل اليه [مامی. 


1Y‏ یکی ازنا مه‌ها ی مولف از زندا ن به‌آقای خمینی 


من اليهود والنصارى والمشركين چون اكمءًاهل بيت (ع) فعلا دسترس مسلا 
نيستند واخباریکه از آنان نقل شده مملو از غلو و خرافاتغیرموافسسق 
کتاب خدا و سنت رسول است و خودحضرات فرموده‌اند اخبارمارا باقرآن بسنجید 
اگرموافق قرآن نبود ترک كنيد به‌دیوا ربزنيد. درمیان حوزةعلميه فقط مدح 
اشمه و فلو دربار؟#حضرات است و ازچیزدیگری ترویج نموشود و حاصل اینکسه 
ولایت دکانی شده برای اهل غلو , حقیر کتاب عرض‌اخبار را برای هدایسست 
!یشان نوشتەامء به‌قول مرحوم مجلسی درکتاب مرآت‌العقول کتاب کافی كله 
بہترین کتاب شیعه‌ا ست ٩‏ هزار روایات آن مجهول و ضعیف و مرسل.است . باقی 
کتب شيعه حالشان معلوم موشود » فقط اما موکه دسترس باشد و خدا مسسردم را 
ارجام به‌آن داده قرآن است » مرا محکمه بردند قاضی محكمةها وین از حقیسر 
پرسید شما امامان را قبول دارید گفتم آری» ولی كفتم هرزمانی بایدا مامی 
باشد یعنی مقصودما ما مدسترس قرآن بود ولی قاضی متوجه‌نشد قاضی محکمه ميل 
دا شت که‌علما ء دیگر باافکارمن مخالف نباشند من ديدم نموشود بها وبفهما نسم 
که‌آقایان را تکبر و غرور مانع‌است از خواندن كتا بيك نفرحقیر نقیسسر »و 
خدا فرموده اختلاف را همان علما دا من می‌زنند درسور؟ لعمران آی ۱۹٩‏ و سوره 
جا ثيه آیُ ۱۷ و جاهای دیگرفرموده : و آتیناهم بینات من الأمر فماا ختلفوا 
إلا من بعدما جا شهما لعلم بفیا بينهم. خدا فرموده : بغیابینهم و نفرمسسوده 
انصافا و خدا فرموده : و قلیل من عبا دی الشکور. همین علما باعثايجاد 
مذا هب وتفرقه‌شدند ۰ به‌هرحال درخاتمه عرض موكنم آقای امام قضات شما توجه 
بها حکا ما سلام ندا رند دراین‌مملکت احکامی اجرا موشود که نه درقرآن است و 
نه‌درستت رسول(ص) و شما بی‌خبرید ولی در قیا مت مسئولیت‌شما ازهمُ ایشان 
زیادتراست از خدا بترسید ریاست دوروزدنیا قابل نیست که‌انسان خسود را 
مبتلا به‌عذا ب إ لهی کندء سلاطین با اقتدا ر همه‌مردند . 

لاتظلمن ! ذا كنت مقتسدرا فالظلم مقدره تقضی إلى الندم 

اگرزیردستی برآید زپای حذرکن زنالیدشش برخ داى 

نما ند ستمکار بر روزگسار ‏ بمانئد براو لعنستكردكار 
تيقى الدوله معا لكفر و لاتبقى معالظلم. بەھرحال عرايض زیاداست ولسسی 
يك نفر زندانى بيمار چگونه موتواند اظباركند والسلام عشی من اتبعا لهدى 
و خاف عواقب الردی ۷ صفر ۱۴۰۹ ا لاحقرا لسیدابوا لفضل البرقعی 

بسەتعالی 

این نامه‌ای اسٹازیک نفر پیرمرد بيمار دردمند مجتهد زندانتی 


بهرؤوساء زندان و بلكه يهدرئيس جمہوری يعنى مدعيان عدالت ومسلمانی 


می‌گوید 2 


بخشی از زندگانی مولف ۷۸ 


گرمسلما نی همین است‌که حافسظ دارد وای اگر ازپس‌آمروز بود فردافی 

کر مشا ئی همین اتکور ا رانا شعه . که دک رر ی بے كباشت ونم بوکرس قی 

شما مدعیان آزادی وا سلامید مسلما نوکه‌حقاققی را نوشته وبرای شمسسسا 
خیرخوا هی کرده موردبی‌مهری و زندانی کرده‌اید . اگر حق وطیق واقع درکتسب 
خود مطا لبی نوشته و بیدا ری شمارا خواسته بايد اورا یاری كنيد وکتب اورا 
نشر نماشید نه‌آنکه نشرآنرا ممنوع و خود اورا زندانی كنيد واگر برخلاف 
وا قع نوشته بگذا رید به‌توسط نشرآن رسواشود تاکه‌رسواشود آن کس كددر او 
غش باشد. نویسنده آنچه‌را قرآن درسورءمومن آي ۲۸ ذکرکرده همان را 
می‌کویم : أ تقتلون رجلا أن یقول ربى الله و قدجاء‌کم‌با لبینات من ربكم و 
إن يكاكاذبا فعلیه کذبه و إن یک مادقا يصبكم بعض الذی يعدكم إن الله 
لایهدی من هو مسرف کذاب » ياقوم لکم الملک الیوم ظا هرین فى الأرض فمن 
ینصرنا من بأسالله إن جاءنا ...یا قوم إنی أخاف علیکم مشل يوم الأحزاب 
تا آخر . و درسوریونس آي ۱۴ میفرما ید ثم جعلنا کم خلائف فی ا لارض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون. خدا به‌شما قدرت و دولت‌ظا لمین قبلی را وا گذا رکرده تا 
معلوم‌کند چه‌می‌کنید لننظر كيف تعملون. گویندگان متملق و عالمنمايان 
درباری شما در کنقرا نس وحدت اسلامی داد سخن زده و مسلمين را دعوت پسسه 
وحدت می‌کنند . کدا موحدت و کدامآزادی و کدام‌اسلام آيا موتوان تما م‌عقلاء 
را گول زد شما يهناماينكه مطالب حقوكتا ب حقير بهنفع اهل سنت اسسست 
آنرا ممنوع و مولف آنرا زندانى موكنيد آیا وحدت بااهل سشت همین اسست؟ 
آیا آزادی مطبوعات واسلام ناب محمدی همین است ؟ درخاتمه عرض موکنم۲قای 
بصیری مزد1 زا دی مرا دادند به‌قول خود وفانكردند ھزاروعدۂخوبان یکی وفا 
نکند بياكيد در شعرذيل تأمل نما شید : 

دريا ب كنون که نعمتت هست به‌دست كين دولت وملک می رود دست به دست 
زندانى شما موكويد: 

دوران بقا جوبادصحرا بگذشت تلخی وخوشى وزشت وزيبا بگذشت 

يندا شت ستمگرکه‌جفا برما کرد درگردن او بماند و برما بگذشت 
اتقواالله و اتقوا یوم لحساب درهيج قانونی یک پیرمرد بیمار نودسالۓے 
دردمتد را به‌زندان طولانی نمویرند برای مخاصمه روزقیا مت بوم‌تبلی| لسرا شر 
خودرا آماده‌کنید. 


علاوه براینها نامه‌ای هم به‌آقای منتظری نوشتم و به‌فرزندانم دادم تا 
بها یشان برسانتد متن آن نامه‌را نيز دراینجا ذکرمی‌کنم : 


ا 


۷۹ نا مه مؤلف از زندان به قاى منتظری 


بسمەتعالى 
حضرت۲ يها لله! لعظمى منتظری دا مث برکا ته 
پس | زعرض سلام وتقدیمادعیهُخالصه ماچەقدرخوشحال ومسروربودیم‌که رژیم 
منحوس كفر و ظلم برطرف می‌شود و رژیم اسلامی جاى آن می ید و چه‌قدرمرگ بر 
شا هگفتیم, چه‌خودمان و جداصحابمان, چون رژیمی بپتراز رژیم اسلامى ني 3 
اما مجريان و متصديان كأتّهباما طرفند ازهيج تهمت وا ذيتى وآزاری‌خودداری 
نكردهاند الان ينجماءا ست‌حقیرکه‌دا رای تصديق اجتہاد از آيهاللهكاشاشى و 
مرحوم آيها للها صفهانى موباشم درزندان مجرد موياشم نهمحاكمه دركاراست 
ونەجہت زندانی شدن و نه‌جرم‌آن والبته تفتيش عقائدهم که‌درقانون اسلاسی 


ممنوعا ست و ما کتابی چاپ و نشرئكردهايم دراين مدت جمهورى اسلامى, بلکه 
أينحقير درسن هشتا دسالگی مريض وبستری و دردمند موياشم وازكارافتادهام 
وقدبلغت من الكبر عتيا ازماكذشته ولى شما برای ابقاءخودتان به این 


مجریان میدان ندهید . | لاعقرا لسیدا بوا لفضل ا لبرقعی القمی 


ایاموکه در زندان یزد بودم دخترم نامه‌ای برای آقای مشتظری فرستا دکه 
متن آن را دراینجا موخوا نید : 
يسما للها لرحمن الرحیم 
محضر مقدس قا كممقا م رهبری 
ء 
حضرت آیه‌ا للهآقاى منتظری مدظلهالعالى على رکوس ا لانا م 


محترما به‌استحضا رمی‌رساند پدراینجانب آیها لله‌سیدا بوا لفضل علام‌برقسی 
مدت یکسا ل واندی بەاتہام واهی وبواساس در با زدا شت زندان | وین بسربسرده 
وا ینک مدت سه‌ما ها ست به‌زندان سپاه‌پاسدا ران یزد تبعیدگردیده ودربازداشتگاه 
انفرادی است و هرماه یک بارهم ملاقات بازندانی برای ما غیرمیسور بلکه 
غیرممکن است, استدعا دا ریم دستورفرما شید این پیرمرد سیدعلیل و ناتوان 
۵ سالورا از زندان آزادنمایند. هنكاموكه متن بخشنا مآ نحضرت درا 5 
(شما ره ۱۲۵۲۹ مورخةع/11/لاع ا ۱۶ جمادىا لثانى ۱۴۰۹- ستوندوم ازصفهطةٌ ۲) 

۴ 

ييشنها دی ھیثت عفوا ما م منتشرشد بشارتى بود. ولی متاأسقانه‌دست اندرکاران 
بخشنا مهٌٌآنمقام را اجراتتمودهاند وحأال اينكه مومی إليه مشمول بنسسد ۹ 
(محكومين مرد بالاترازهع سال و زن بیش از ۵۰ سال درصورتوكه محكوميت کیفری 
دوبار سابقه‌ندا شته‌باشند ۲زا دمی‌گردند ) موياشد و جزءا ستثنا شدكان نمویا شد 
ونيزيدرمان نه‌سابقه محکومیت كيفرى دا شته ونهمرتكب قتلى گردیدهاسسست . 


بخثی از زندگانی مولف 1۸۰ 


استدعا دا رد دستورفرمایند نسبت بها جرای آن اقدا م‌فرمایند . 
با میدپیروزی اسلام برکفرجها نی 
فاطمه برقعو 
! زطرف خاندان برقعمسی 
EYI‏ 
درانتظا رجواب تلفن: ۶۲۱۳۳۷ 
روئوشت به دفترامام زندان ا وین شورایعالی قضائی 
با زرسی‌کل‌کشور سپاه‌پاسدا ران استان یزد حجفا لاسلام‌شوشتری ارسال گردید, 


خبر زندا نوشدن این‌حقیر در زندان یزدرا ,جمعیت دفاع ازآزادی وحاکمیت 
ملست ایران» در خبرنا مه دی ماہ ۱۳۶۷ (ص ۶) منعکس کرد . 


علاوه براینها دخترم نامه‌ای به‌شرح زیر برای محمدی ری‌شهری فرستا د : 


يسما للها لرحمن | لرحیم 
حجڈا لاسلام جنا بآقاى محمدی ری‌شهری وزیرمحترما طلاعا ت 

پس | زسلام » 

احترا ما عطف به‌مصا حبهُ‌آن‌مقام باخبرنگاران دا خلی درتا ریخ ۶۷/۱۱/۲۵مندرج 
دركيمان مورخ ۶۷/۱۱/۲۶ که فرمودید .من قاطعانه موگویم كه حتی یک نفسر 
درکشور به‌جرم‌مخالفت عقیدتی دستگیرنشده و نخوا هدشد, » به‌عرض عا لی‌می‌رسانییم 
که‌پدرپیرما حضرت آیها لله‌سیدا بوا لفضل برقعی که‌تا کنون هیچگونه فعالیست 
سیاسی نداشته و هرگز اقدا می علیه‌جمپوری اسلامی به‌عمل نیا ورده وهیچکساه 
اهل سپاست نبوده و صرفا به‌خاطر دیدگاه‌های خاص‌کلامی وفقهوخود مکسسرر 
بازدا شت و زندانی گردیده وا کنون درسن ۸۵ سالگی قريب یکسال ونیم اسست 
معظمله در زندان بسرمویرد که پس‌از۱۴ ماه حبس درزندانها ی انف رادى و 
غیرا نفرا دی در اوين که منجر به‌نارا حتو‌های پروستات و زخم‌های پوستی و 
سایرعوا رض‌گردیده , ایشان را به‌یزد منتقل و در زندان سياه درشرائسط 
بسيا ریدی | زنظرضعف کپولت و دردپا و کمر و زخمهای جلدی وغیره به‌طسسور 
انفرادی محیوس‌ساخته و حتی درماه اجا زه يك دقیقه هواخوری درحیاط زندان 
هم بهاو شمی‌دهند . آنچه‌روشن ومسلم‌است و درچندگفتگو نیز کهتا کنون ازسوی 
مقا مات دا دگا هروحا نیت در اوین باایشان به‌عمل آمده‌است » این‌پیرمردمحترم 
تنہا ا زنظرعقا شددینی که‌دا رد موردسرزنش و ناسزا قرارگرفته و به‌حیسسس 
افتاده‌است . 

خوا هشمندا ست با توجه به‌آنکه حضرتعالی دستگیری و حبس‌افرادرا به‌جسرم 
مخا لفت عقیدتی صريحًا رد فرموده‌ا ید » دستورفرما کید پدرما که‌جز ابرا زعقا شد 
س سسس دی یه اه تسیا 


۳۹ فشا رها ی وا رده‌برمولف درزندان ونا مه‌به مسؤولين 


دینی وقرآنی جرم وگناهی ندارد آزادگردد. از صدراسلام تا کنون تما م‌فقپاء 
بين خود اختلاف نظر داشته ودا رند و هما نطورکه‌میدا نید دراصل ۲۳ قانسسون 
اساسی جمهورى اسلاموا يران تصریح شده‌است که ,تفتیش عقا قدممنوم اسست و 
هیچ‌کس را نمیتوان به‌صرف دا شتن عقیده‌ای موردتمرض و مواخسه قراردا ده.و 
می‌دا نيد که‌پدرما تنها به‌خاطر عقائدفقهی وا سلاموخود دستگیر و زندا نی شده 
اس . باتقدیماحترام ازطرف‌خاندان برقعی فاطمهابن الرضا (برقعی) 
۸ء ء۶ 

متن اين نامه برای ,جمعیت دفاع ازآزادی وحاکمیت ملت ایران» فرستا ده 
شد و آنها نیز قسمتی ازآن را درخبوشا مه اسفند ۱۲۶۷ (ص۶) درج و همچنیسین 
اضا فه‌کردندکه : .ما از آقای ریشهری وزیرا طلامات موخوا هيم كديها ین‌مساً له 
رسیدگی نموده پاسخ دهند و از مدرسین محترم حوز؛ٌ‌علمیا‌قم که‌خودرا ماده 
تدریس معا رف اسلامی به‌تیزهوشان سایرمما لک کرده‌ا ند » تقاضاداریم ابتسداه 
اقدا م بهرفعا شکا لات شرعی آيهاللهبرقعى به‌شیوه‌ای غیرا ززندان و تبعیسسد 
پنمایند | 


با ری» پسا زسه‌ماه زندا دی شدن در یزد بەمن مرخصی دا دند به‌شرط اينكه 
پس | زگذشت یک ماه خودرا در یزد به‌رئیس اطلاعا ت عرضه‌بدا رم وهمه‌روزه‌خودرا 
به‌آن اداره معرفی كنم درحالی‌که بیماربودم و خانها یکه‌گرفته‌بودم چندیسن 
خیابان ازآن اداره فامله‌داشت و باید همدروزه پیاده یاسواره اث 
زیا دی رفته وخودرا معرفی کنم . نمی‌دانم دولتی که ناماسلام برخود گذاشتسه 
ازاين ظلم وجور چه‌بپره‌ای مویرد و اذیت وآزا رمجتمدعلوی پیرمردبیمار جه 
دردی را دوا میکند و چه‌لذتی مویرد؟ يايد خدای أحکما لحاکمین جين مسا و 
ایشان حكمنمايد بحق محمد وآلها لطا هرین. 

درا ينمدت كسا نوكه مرا بسیاریاری کرده ودلسوزی نمودند یکی فرزندکوچکم 
سید محمدحسین و پس‌ازاو دخترم فاطمه (= حشمت السادات) بود. خدا به‌ایشان 
دل خوش و آسایش دنيا و خرت مرحمت فرماید و دیگری پاسدا ری به‌نا محسین زا ده» 
اگرچه ایشان وظیف؛‌شرعی و وجدا نی خودرا انجا مدا دند ولی همه‌کس وظیفه‌خود 
را انجا م نمی‌دهد و هركس وظیفهخودرا انجا مدهد بايد ازاو تشکرکرد . 

ضمنًا بايد بكويم دشمنی خرا فیون با من به‌همین‌ها محدودنیست و چندبسار 
دیگرهم قصددا شتند مرا ا زپا درآ ورند که‌با زهم به‌لطف ورحمت حق ب٭مقصسسود 
نرسیدند , درا ینجا ما جرای‌یکبا رآن‌را ذکرمی‌کنم‌وآن! ینست كه قري ةهكن دارای دوجا ده 
است » جا د بالا وجا ديا شين»! تویوس وبیشترما شینها از جا دبا لا عیورمی‌کننسد و 
غالبا این‌جا ده محل رفت وآ مدمردماست . اما جاد#پاشین غلوتاست و برضی" 
ماشینپای هخصی ازآن عبورموکنند . این جاده فاقد جوی آب‌بود و بیفتسر 


بخشى از زندگانی مولف AY‏ 


مواقع براشر باران گل موشد. یکباردرھمین جا ده ماشينى نزديك من توقفا 
كردكه مرا از كن به شہرزیبا برساند. من سوا رشدم دربين راه ناگہسسان 
راننده درماشین را باز و بافشار مرا از ماشين بهبيرون پرت‌کرد» اما 
ازآنجا که غیرا زخدا کسی نبود به‌طرفداری من برخيزد و ,لن يصيبنا إ لاما كتب 
الله لنا هو مولانا = هرگز جزآنچه که‌پروردگار برايمان مقدرفرموده ما را 
نرسد » او یاورما ست ۰ (التوبے /۵۱) خاک جادهنرمبود و گل شدهبودوجزكوفتكى 
آسیبی به‌من نرسید. البته این‌حا دثه مربوط به‌قبل اززندا نی شدن نگا رنسده 
است کے حقتعالی مرا درسن پیری حفظ نمود , 

البته آنچه ذکرشد مختصری از ظلم‌وستم‌هابود یعنی یک ازهزار آعاذنسا 
الله من شر الظا لمین» آمین. 

| زسخن خود دورنشويم وبا زگردیم بها دا ماما جرای تبعیدما به‌یزد: 

با لاحره پس | زمرخصی یک ماهه مويايست به‌یزد مرا جعت و خودرا معرفی كئم, 
اتفاقا سخت بیمارشده وبه‌حالتی همچون سکرات مركا قتا دمء مرا به‌بیسا رستان 
فیروزآبا دی بردند و به‌دولت اطلاع دا دند که فلانی درحا ل سکرات است اجازه 
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دهید رفتن به‌یزد را چندروزی تاخیربیندا زد تاازبیمارستان مرخص‌ شسود , 
متصدیان ا مر جوا دا دند بايد باهمپن‌حال به‌یزد برود حتی اکر باآ میولالس 
هم باشد بايد خودرا به‌یزدبرساند و درروزتعيين شده خودرا معرفی نماید !! 
ولذا دوستان ما مرا باآن‌حال نزار باهوا پیما به‌یزد بردند. پس‌از ورود به 
یزد کسوکه به‌ما خانرهنی داده‌بود حقه‌ای به‌ما زد یعنی کلاهی برایما تهیه 
کرد وی خانه‌ای داشت به‌ما گفت بيائيد این‌خانه‌را برای سکنای‌خود خریسداری 
كنيد و دلالی 7 وردکه او مارا به‌خریدخانه تشویق كند. دلال كفت قیمت خانسه 
ششصد وسی هزا رتومان خوبست » هرگاه خواستید از یزد مرا جعت كنيد ما صدهزار 
تومان هم اضافه براین يول این‌خانه‌را برای شما موفروشیمء من‌هم‌که غریب 
بودم و آشنائی نداشتم که بااو مشورت‌کنم پنداشتم راست موكويئد خانه را 
به‌قیمتوکه دلال گفته‌بود خریدم و خدا مي‌دا ند باچه‌زحمتی يقيهُ پول خانه را 
بااستقراض ازدوستان و فروش اثاشیه تهیه‌کردم. پس ازیک سال که خواستسسم 
بفروشم معلوم‌شد دویست هزارتومان کلاه‌سرما گذاشتها ند , معلومم‌شد برخسی از 
ملست !یران در ظلم‌وجور کمترا زدولت نیستند . به‌هرحال مردم زد مسردم 
احتیاط کاری بودند و ازترس‌جاسوسان دولتی بامن تماس نمی‌گرفتند و بەجز 
چندنفر مردباا يما نهكهبهرا ستی باعث خوشوقتی من شد و امیدوارم از خسسدا 
پا داش زياد نصيبشان شود کسی به‌سراغم نمو مد . یکی ازآنان مردشما عویسود 
به‌نام آقای حسین علیزاد؛‌مقدم و دیگر آقای جمال الدین رشیقی که درمسدت 
اقامت در یزد ! زخدمت به‌من خودداری نگردند . 


سس سس سس سس سا 


۸۳ وضع مؤلف در تبعید 


پسازمدتی که‌هرروز بايد خودر! معرفی كنم بناشد سوروز درميان خود را 
عرفه‌بدا رم تااينكه پس‌از جندماه آقاى خمینی قوتشد و من نامه‌ای بسہے 
آقاى خامنه‌ای رهبرجمهورى نوشتم كه حبس و زجر و تبعيدمن چه‌فایده‌یرای شما 
ودولت دا رد و نوشتن کتبی برای بيدارى مردم که‌چاپ‌هم نشده كناهى نيست, 
وى دستورداد كه فلاتی را آزا دکنید , پاسدارآمد که‌هرچه‌زودتر برویسم اداره 
شمارا می‌خوا هند آزا دکنند » گفتم مبرکن اقات منزل را جمع‌کنم و کلیدرا به 


فردی امین بدهم . گفت نموشود ! مرا بها دا رهخود برد» یک ماشین شخصی باسه 


تقرماً مور آما ده‌بودند که مرا به‌تهران بفرستند , بوآنکه بتوانسم منسزل و 
اثاثيةًآن را بەکسی بسپارم بها جبارباآنها به‌تهران آمدم. اما نامه‌ای که 
برای آقاى خامنه‌ای نوشتم ازاین قراربود: 

يسما للها لرحین الرحيم 
مقا ممحترم رهبرجمهورى اسلامى ايران 


يس ١‏ زسلام »> شایدخاطرآن‌جناب مسبوق باشد كها ينجا نب پس ازچهارده‌مسساه 
محبوس بودن در زندان ا وين اخیرا به‌زندان شہرستان يزد منتقل و يسازسه 
ما هديكرزندانى دريزد ا ينك به‌حا ل تبعيد بسرمويرم. جرماصلى من با زگفتسن 
و اظہارحقاثقی از کتاب و سنت‌بوده و مثلا روایات اصول كافى را نقدكرده 
وهکذا درحالی‌که هیچکدام ازاین شار را به‌چاپ‌نرسانیده وگمان نموکنسم 
درآنها برخلاف‌شرع چیزی باشد و یقینا آن‌جناب‌بامن همعقيدهباشيد که يك 
تفر مجتهد تاآنجاکه از چہا رچوب کتاب وسنت خا رج نشود حق دا رد آزادانسسه 
آراء کلامی وفقهى خودرا لاأقل دربین نزدیکانش با زگوکند وگرنه مفهوم 
زا دی در اسلام, به‌کلی منسوخ و مقلوب می‌شود . به‌اضا فه این‌حقیر درسن ۸۵ 
سا لكى درحا ل ضعف وبیما ریها ی متعدد » فقط به‌علت ابرا زعقا شددینیخود درتحت 
فشار و صدمات‌فراوان و توهینات گرفتا رشدها م . 
| زطرفی شهريزد باتوجه به‌گرمی هوا و غربت اینجا نب که‌تنها وبی‌سرپرست 
بسرمی‌برم زندان دیگری است که برای این پیرمرد بیمار درستین من بسیاردشوا ر 
است لذا به‌نظرم رسیدکه اين نامه‌را به‌حضورتان ارسال و درخواست‌کنم که 
در طلیعها نتصا ب‌خود به‌مقام رهبری دستوردهید اینجانب را آزاد نمایندتا 
بەتہران نزد فرزندانم و يأ به‌شاهرود نزد دخترم و درتحت سرپرستی آنسان 
اوا خرعمر را باآرامش‌طی کنم. !میداست درایتدای رهیری خود نشان دهیدکه 
برای عدالت وا نصاف احترام وا عتبار قاشل هستید . وا لسلام‌علیکم ۶۸/۸/۱۱ 
سيدا يوا لفضل برقعی 


1 5 ۱ 


بیحبیجیصعہیّ ھجت ۳ 
بخشی از زندگا نی مولف ۸۴ 


و ما مسزل وا ئا ثیهٌما در يزد: لازماست خوا نتده‌یداند کہا زھرجہت هرجه 
توا نستند مرا اذیت کردند » گفتند خودت‌باید مسکن تپیه‌کنی پس ازآنکه بسه 
یزد رفتم و منزل تهیه‌کردم » فرزندم منزل مارا درتهران تخلیه‌کرد واشاث 
مارا انتقال داد بەیزد که‌تقرییا ده‌مزا رتومان متضررشدم | زجپت شکستسن و 
خرابی اثاثیه و پول اجاره و کرای؛‌حمل ونقل و حمال وغیره و منزل تہران 
را رفقا به‌نصف مال‌الاجا روا قعی اجاره‌دا دند و چون مرا آزادکرده وبه‌تهران 
۲ و ردند فرزندم سیدمحمدحسین را بادونفردیگر به‌یزدفرستادم که اثاشیسه‌ام 
را بیا ورند و چون آوردند باز ده‌هزارتومان تقرییا متضررشدم ازجهتكراية 
حمل ونقل وحمال وغیره , به‌هرحال پس‌ازآنکه مارا به‌تهران آ وردند به‌زندان 
۲ 
ا وین بردندء روسای زندان مايل نبودند که ۲زادشوم و بالاغره با نصف روز 
معطلی مرا آزادکردند . حال که وا ردتهران شده‌ام سرگردان و ویلان و متحیسرم 
1 
که چه‌کنم و کجا اقامت‌کنم منزل در اجار مستاجر و او حاضرنیست مشزل 
را تخلیه‌کند , نا چارشدم به‌مشهد سفرکنمء چون به‌خراسان وا ردشدم تلفن کردند 
که سه‌نفر مسلح به‌منزل ما در تهران هجوم‌کرده وگفته‌اند آقا از زندان يزد 
فرا رکرده ما آمده‌ایم اورا برگردانیم ولی درواقم قصدشان ترور وقتل بوده 
ولذا صلاح نیست كهبهتهران بازگردی» بلکه بايد مدتی خودرا مخفی‌کنی,دراین 
ايام که ین‌مطا لب را مونويسم نزدیک به‌سه‌ما ها ست که‌این‌حقیر هرچنسدروز در 
منزل این وآن می‌گذرانم و امکان استراحت‌ندارم و آخرعمرم را در منزل 
6 
ديكران موكذرا نم تاخدا وندبزرك جهدخواهد. اللهم نجنا من شر اهل زمائنا. 
3 01 

الہی ایتنی و | رحنی, 

اکنون این‌حقیر در سن ۸۲ سالگی ویابیشتر » جایی ندارم و خودم بیمار و 
بلاتکلیف بوده و امنیت‌جانی ندارم و فقط خداباید به‌فریادم برسد , بسیا ری 
از اثاشئیه و مایحتاج زندگی براثر اسیاب کشیمای عجولانه ازبين رفته‌است , 
نا گزیر نامه‌دیگری برای قای خا منه‌ای فرستادم و چنین نوشتم : 

بسمه‌تعا لی 
ف 

محضر رهبرجمهورى اسلامیا یران». ايداللهتعالى بها لاسلام والمسلمین 

پس | ژعرض سلام خاطرآن‌جنا ب مسبوق است که‌چندی قبل نا مه‌ای بەحضورتان 
ارسال داشتم كه بث الشکوانی بود و بەخواستالہی موشرافتاد و دستور 


فرموديدكه دوران حبس و تبعید این‌حقیر كه درحال شيخوخيت وبيمارى و ضعف 
بودم بديايان رسد دراينجا لازم مودانم كها زعنایت‌شما سپاسگزاری کنسمء 
ولی يسا ززا دی بلاقاطه یک عده افراد مسلح به‌منزل اینجانب که‌واقم است 
در خيايان آزادی مقابل وزارت‌کار کوچهیا مدا دان پلاک ۴۳ مرا جعه‌نموده کسه 


۸۵ نا مه مولف به‌آقای خامنەای 


آقای برقمی از زندان یزد فرا رکرده و ما برای دستگیری ایشان سےا 
آمده‌ایم و معلوم‌شد به‌قصد قتل و ترور به‌سراغ اینجاتبآمده‌اند که بەفضل 
إلبى حقیر درمنزل نبودم ولی این اغراد هم‌چنان درتعقیب اینجا نب هستندو 
مکرر باتلفن منزل ارتباط يافته و باتهدید سرا غ‌مرا گرفتها ند و اکنسون 
این‌حقیر باحالت پیری و داشتن امراض متعدده دربدر مویاشم و جرشت رفتسن 
منزل و مهالجه ندارم و به‌حالت اختفاء زندگی نموده دراینجا به‌حکم الاگرا م 
با لاتمام از آن‌مقام درخواست دارم برای حفظ جانم به‌ماً موران مربوطه توصیه 
فرماكيد تادرشناسائى و دفع اين افراد سلح اقدامللام يلاعمل اریت ےج 
و أختما لقول يما روى عن رسول الله (ص) فی الكافى من أعان مومتانفس الله 
عزوجل عنه ثلاثا وسبعين كربه واحده فى الدنيا و ثنتين و سبعين كربه عند 
كربها لعظمی والسلامعليكم درا نتظا را قدا م‌عا جل هستم , 

فىا لرا بع‌من محرما لحرا م /۱۴۱۰ تلفن ۶۲۱۳۲۷ سيدا بوا لفضلبرقسی 


مدتی گذشت و اینجا نب به‌تهران مرا جعت کرده وبدخانةيسرم سیدمحمدحسین 
که درقریُکن واقع است رفتم » وی چها رفرزند دارد و خانه‌اش بسیار تشگ و 


محقراست و جای جنبیدن نیست و من فقط به‌مپربانی و ادباو دلخوش م. 
خدا وند اورا موردلطف خود قراردهاد و زندگی دنیاوآخرت‌را براو گسسوارا 
فرمايد. 


درايا مآ خرعمر مجددا كذارم بهدقري كنافتادهاست . به‌نظرمن مردم کسن؛ 
انصافا بهترا زدیگران‌اند و من نیز وصيتكردهام که‌مرا در كن دفن کننسد. 
اینجا نب خاطرات زیادی ازاینجا دارم زيرا از اوان جوانى وايامىكه درقم 
تحصیل ویا تدریس می‌کردم » چندسالی در ماهرمضان برای ترویج دين و اقامسهُ 
نما زجما عت و موعظه بەکن می مدم. مسا جد كن درآن‌زمان وفع‌نا بسا ما نی‌دا شت 
زیرا ندا زخوبی نداشت و دیوا رهای‌مسا جد کاهگلی بودء لذا مردم‌را ترغيب 
کردم که دیوا رها را با كج سفیدکنند و خودم در گچکاری و اصلام و تعمیسسر 
مساجد و در کار بنایی همکاری موکردم . همچنین با کمک مردم برای مسجد فرش 
و زيلو تہیەکردم. قریه‌کن در تابستان بسیارکمآب‌بود و حتی گاھوآب برای 
سل و وضو نيز دردسترس نبود و آگرآبی هم یافت موشدء پرا زکرم و کثافست 
بود» یکی از شبهاى ما هرمضان که درمسجد سرآسیاب مشغول نما زبودم» ناگاه 
جوا نی غرق درخون به‌مسجداآ مد » معلوم‌شد کمآیی باعث شده » برسربردن آب‌نزاع 
و چاقوکشی شود ء اینخقیر بسیا رمتاً فر و غمگین شدم و مردم‌را برای رقع‌مشکل 
کم‌آبی» به‌حفرقتات تشویق کردم وگفتم خودم حاضرم به‌این‌کار اقسدام کنسمء 
بدينترتيبب درمسجد مقدارى يول جمع‌شد و من كلنكى به‌دست گرفتم و هم اه 
چندنفر نزدیک کوەرفتیم و من باجدیت مشغول کلنگ زدن و كندن زمين شسدمء 


بخشی از زندگانی مولف ۸۶ 


پس ازمدتی كه زمين را حفر كرديمء بەرحمتحق متعال آب زیا دی فوران کرد كه 
بهراحتى قابل كنترل نبود , سيس جويها برای آن کندند و اكنون خانه‌ها ودرختان 
کن از اين آب » مشروب موشوند. نام این قناترا «حجت آباد» كذاشتم. خداوند 
را شكربسيار موكويم كه این‌خیر به‌دست من انجا م‌گرفت . آری این‌حقیر هرجا 
رفتم مردم را به‌آبادی ترغیب می‌کردم. 

بارى اینک درکن و دروضعى نا گوا ر بسرمویرم و امنیت‌جانوهم ندا رم و علاوه 
برآن جوانی به‌نام شیخ‌وند که قبلا درتهران درهمسایگی منزل ما خانه‌داشت وا ز 
من خوا سته‌بود مقدا ری مقدمات عربی وفقه‌واصول برای او تدریس كنم فلذا مدتسی 
ازمن حاشی ملاعبدا لله و قدری مغنی ومعالم وجلدا ول لمعه و مسائلی از فقه 
زیدیه وفیره را درس گرفته‌بود تفییرحال داده و سخنان نادرست و غيردقيق و 
ناسنجیده می‌گوید و به‌افراط و تفریط مبتلا شده و موترسم بااین‌کارها مردم را 
که‌غالبا اطلاع ا زحقیقت اسلام وتوحید ندا رند به‌موحدین بدبین سازد و سخنسان 
ناسنچیدها ورا به‌حساب اسلام وتوحید بگذا رند» این‌موضوع بسيارمايةغم و انسدوه 
نگارنده‌ا ست ۰ خصوصا که من برای تشویق و دلگرمی او بدون آنکه وی را مجتهد 
قلمدا دكنم چندسطری | زاو تعریف کردم ولی نمودانستم که‌ا و قصد سوء استقاده 
دارد و به‌درد سایرآخوندها مبتلا شده‌است , به‌هرحال من وی را مجتهد نمودانشم 


و او بااجتهاد فاطبسیاردارد ولی شنیدم که متأسفانه نوشتۂمرا برای مجتہد 
جلوه‌دا دن خودء مستمسک قرا رمودهد ! 

من اواسط سال ۶۶ كه او اعلاميهاى درمورد کشتارمکه نوشته‌بود به‌اوناسه‌ای 
نوشتم و چندمورد اشتباه و افراط و تفريطاورا تذكردادم ولى كويااو همجنان 
به‌را هخود مىرود! ازايئكه نوشتهام توسط این مرد مورد سوء استفا ده قرارگرفته 
و گاه از مردم بول قرض می‌گیرد » بسیا رمتا سف و پشیمانم. امیدوارم خداوند او 
را به‌را ه‌راست هدایت فرماید و از افراط و تفریط دورنموده و از فریسب دنیسا 


نجا ت بخشد و اینجانب‌را نیز ببخشاید و بیامرزد, 

به‌هرها ل وى صرف نظر از سخنان ناسنجیده و افراط وتفریطش درمساثل اسسلامء 
از بزرگان موحدین ازجمله مفسرکم‌نظیر و مجتهدبزرگوار وعالم عالی‌قدر جنساب 
سید مصطفی طبا طبا یی - دا مت برکاته- بدگویی و انتقادموکند درحا لی‌که‌نگا رنده 
خود بسیاری از ظرائف و لطائف مساشل اسلام وتوحیدرا براثرمباحشه بااین علامہ 
جلیل القدر دریافته‌ا م. 

باری» بااین بیماری و ضعف پیری و فقدان امنیت و خانه‌بدوشی وعدم را مش » 
جزدعا به‌درگاه حق یکتا » كاري ندارم و اگر حالسی باشدء گاهی برخسسسی از 
تأليفات گذشته -خصوصا تأليقات پس‌ازانقلاب - خود را که‌غالبا آنهارا باعجله 
و درحالی که فاقد امنیت وجمعیت خاطربوده و يدون اينكه برخی ازمنایم و ماخذ 
لازم دردسترس باشد » نوشته‌ام , تنقیح و تصحیح موکنم و مطالبی برآنهامیا فزایم 


۸۷ فشا رها ومصا شب وا رده برمولف 


تااگر روزى بەفضل پروردگار چاپ‌آنها ممكن شدء نقایص کمتری داشتەباشسدء 
ازجمله در شرح حال خود نيز تجديدنظر و اصلاحاتى كردهام. ودرمیان‌آثارنگا رنده» 
اين زندكونامه داستان ديكرى دارد» جنائكه قبلا نیزگفتم , به‌خوا هش یکی از 
برادران و نیز بهمتظورآنكه درآینده» برای كمرأهنمودن مردم تهمتى نسبستبھ 
حقير جعل نکنند» بااينكه حال مساعدى نداشتمء عجولانه و نهبارغبت ء شرح حالى 
نه‌چندا ن مفصلء ازخود درهمان دفترى كه آن برادرعزيز برایمآ ورده‌بود نكاشتم, 
يسرم آن را تایپ‌کرد تاراحت‌تر بتوانم آنرا بخواتم و تصحیح کنم» اما 
متأسفانه یکی ازدوستان آن‌نسخه را كهدرواقع چرکنویس و جملاتآن نامرتسب و 
تاحدودی آشفته‌بود و نياز بےاصلاحاتفراوان داشت » درچندین نسخه » تكثيركرد. 
یکی از نسخ تایپی این نوشتهء بهاحتمال زياد ازطريق یکی ازجا سوسان دولست٠‏ 
موسوم به‌طا هری به‌دست آخوندها افتاد. همین ا مر سبب شد که درسال ۶۹ من‌پیرمرد 
فرتوت را به‌دادگاه احضارکردند و اینجا نب خودرا برای چہارمین زندان آمساده 
کردم . در دا دسرا ی ویوهُ‌روحا نیت تا آنجاکه به‌خاطردا رم ازمن پرسیدند : چسرا در 
وضو دستت را ازپنجه بهطرفآرنج می‌شویی؟ گفتم : لعنت خدا بردروفگو, كرجه 
اینگونه وضورا باطل نمودانم اما درسراسرعمرم این‌طور وضو نگرفته‌ام , همچنین 
پرسیدند آیا تو شرح زندکی خودت را نوشته‌ای؟ کفتم :آری» اکر ايرا دی دارد مطرح 
كنيد تاآن را اصلام کنم . علاوه براین بازهم مرا به‌قتل تهدیدکرده وگفتند ما 
تورا موکشیم » گفتم : بسیارخوب ء مرا بکشیدتاا زشرشما راحت‌شوم» امسا حسالا 
می روم درنما زخانه مو‌خوابم» هروقت حکم اعدا م من صا درشد .مرا بکشید ! 

دیگرآنکه كفتم من جز قلم» هیچ ندا رم» اما شما مطیوعات ورادیووتلویزیسون 
و معا بتر و يوه ڑا كا خلا درا تیا ردا ریہ یی را ايكون 1 زی وچتدعفرا مال 
من موترسید؟ 

سوا لات دیگرشان به‌یادم نمانده » به‌هرحا ل پس | زیا زجویی گفتند بیرون‌منتظر 
باش ۰ من نیز به‌نما زخانه رفتم و خوابیدم» پس ازمدتی کسی آمد مرا بیدارکرد 
و كفت می‌توانی بروی. بدین ترتیب حق متعال مرا از شرآنان حفظ فرمود. 


پیش ازاین واقعه به‌شرح زندگی خود توجهی نداشتمء اما این‌ما جرا سبپ‌شسد 


که متوجه‌شوم درزندگینا مثه! ينجا نب قطعا خیری وجودداشته‌که ملاها را برآ شفته‌است. 


ازاینرو پس ازبازگشت از دادسرای اوین. صفحات تایپ‌شده را گرفتم ودرحدی که 
وضع مزاجی و حال جسمانیم اجا زه مودادء جملات آن را اصلاح کردم تاقابل‌مطا لعه 
باشد و درترتیب مطا لب نیزتفییراتی دادم و برخی ازمطا لب‌را بدان افسسزودم 
هرچند ازذکرمطا لب بسیاری, ازجمله شرح مبارزاتم با رضاخان و خاطراتی که از 
دکتر مصدق و خا طرا تی که از ایام اقامت درنها وند واطرافآن و تاسیس چندیسن 
مسجد درآنجا دارم و شرح خاطراتی که از شپرها ی شمال ایران وياخراسانو..... 


بخشى از زندگانی مؤلف ۸۸ 


بسیا ری | زا موردیگردا شتم » صرف نظر کردم و با لاغره زندكونا مه این‌حقیر به صورتى 
که ملاحظه می‌شود » درآ مد . 

ا میدوارم این زندگینا مه که توسط يك معمم نوشته‌شده كدسالها در قم و 
نجف درس خوا نده » باعث شود مردم حساب‌اسلام‌عزیز را ازحسابآخوندها جدا کنند 
و اعمال نا درست و خلا شرع آنها را به‌ساب‌دین‌خدا نگذارند و خود صادقانه و 
بی‌تعصب درا سلام خصوصا قرآن تحقیق وتدبر نمایند و هرجه از آخوندها می‌شتوند » 
بدون تحقیق و تدقیق» به‌عنوان اسلام نپذیرند و به‌یاددا شته‌باشند کسسه,ان 
كشيرا من الأخبار و الرهبان لیا کلون آموا ل الناس بالباطل و يصدون عن سیل 
الله سے بوراستى كه بسیاری از علماء ومقدسين اموال مردم را بەباطل موخورند 
و از رادخدا بازمیٹارند,(التوبے /۲۴). ازاین‌روبایسته و لازم است‌که‌هموا ره 
برای پذیرش چیزی که به‌دین نسبتدادەموشودء حتی از علماهم دليل طلب کنند, 

دراین ایام مردمما در اوضاع بسياريدى بسرموبرندء زيرا اكثرا از اسلام 
اطلاع درستی ندارند و وضع موجودهم از اسلام فاصلةيسياردارد و کسی هم آزاد 
نیست حقائق دين را بااستناد بهمدارك معتبر و اصیل اسلامی» برای بندكا نخدا 
بازگوکند و دراين شرایطء بیش ازهرچیز دین» مظلوم واقع موشود.اميدوارمكه 
خداوندمتعالء شراشطی فراهمآ ورد که‌مردم این‌اوضاع را ناشی از اسلام ندانندو 
بهافراد ليبرال مسلک یا سوسیالیست مسلک یاغیره مايل نشوند کسه اسر 
خدای نا خواسته چنین شود درواقم آخوندها مقصرا ند . 

دراین‌جمپوری بها صطلاح اسلامی كه از دولت بنیا ميه بدتراست تعدادی‌جوانان 
کم‌سواد بیاطلاع از اسلام و قوانین اسلامی برمردم مسلط شده‌اند كهبههيج قانونی 
عمل نمو‌کنند و فقط مطیع اوامر روسای خود هستند و از هیچ اذیسست و آزاری 
نسبت به مردم دريغ ندارند و خودرا پاسدار اسلام می‌خوانند و مفرورانسسد و 
معتقدند که ما حزب‌الله و مروج اسلامیم و هرجه روساء و امراء و مصادرا مور 
می‌گویند ما اجرا می‌کنیم» لذا کارهای خودرا جدحبس و زجر مردم باشد و چسسه 
مصا درا سوال (قبل ازتحقیق کافی) و چه‌اذیت وآ زا ردیگران» صوا ب مودا نند !! 

ما کهآ رزودا شتیم حکومت اسلامی برپاشود و دراین راه سالها مبارزهكرديم, 
اکنون دعا می‌کنیم که‌دیگر حکومت اسلامی آ خوندی (یعنی كسا نوكها زرا تبلیغ دين 
ا رتزاق می‌کنند ) وجود نداشته‌باشد زیرا آخوندها معنی اسلام ومسلمانی وحکومت 
اسلامی را نمیدانند ويا تجا هل می‌کنند تا منا فعشان دجا رنقصان نشود . ناصرخسرو 
علوی در اشعارخود راست‌گفته که: 

گفتم كه بددين توانی آسود زیراکه‌به‌خیر دفع شر شد 
گفتا نەچتین بودكه كفتى دين آمد وبه‌نشد » بتر شد 
دتیا طلبان بدگہسسر را دين نيز بهانهُ دگر شد 


كا رها ی خلاف بەنا مدين 


چون معنی دين نكشت معلوم آن جنشت جانفزا سقر شد 
دين يود یکی» نه‌صدمذا هب صدآ مد وآن یکی هدر مسند 
درزمان ما يكاعده قاضى و حاكمشرع شده‌اند كه ابدا نه‌دین دأرندونها تصاف 
و نه‌وجدان» فقط عمامه دارند و ببه‌وا سطهتملق و جايلوسى و اطاعت محض ازحکومت, 
قاضى شدهاند. مشلا در زندان اوین حاكمشرع هرشب حكم اعدام عده‌ای را صادر 
موكند برای اينكه مصا دردولت گفتها ند و خودش نموداند چرا جنين دستورى بهاو 
داده‌اند. روزى مرا خواسته وگفتند: تو واجبالقتل و مهدورالدم.و محكوم به 
اعدامى! گفتم برای جه و طبق چه‌قانونی؟ گفتند چرا نمىخواهد! ويامثلا هنكامى 
که مرا به‌یزد تبعید کردند پسازچندروزی که در يزد ماندم ما مورآمد و مرا 
نزد حاکم‌شرع برد» او بدون مقدمه و بدون سخن و بدون پرسش حکم‌کرد کەمرا به 
زندان ببرند» گفتم برای چه؟ كفت من تقصیر ندارم این دستور ازتهرانآ مده !! 
معلوم‌شد حاكم شرع آخوندی مانند جلاد شاه است که‌طبق دستورا و بايد عمل کنسد 
دیگر قانون و علم به‌مجرمیت متهم لازم نیست ! درهمین مملکت مردم‌قیا م‌کردندو 
هزا رها کشته‌دا دند برای اینکه مشروطه شود و استبداد نباشد. مشروطه شد و 
همان مردم مستبد زمامداران حکومت مشروطه‌شدند و تمام کارهای مردم به‌دسست 
مستبدان افتاد و از زمان استبداد بدترشد. اكنون پاسداران تماما عاشق ۲فای 
خمينى هستند ولی از اسلام و مسلمانی خبرى ندارئد. خمینی اشعار و تصنیفسی 
گفته كه مجموعه‌ای از موهومات عرفااست : 
فارغ از خود شدم و کوسآنا الق بردم 
همچو متصور خریسذدار سر دار شنندم 
درمیخانه گشائیسد بهرويم شسب و روز 
که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم 
جامه زهد و ریا کندم و بر تن کردم 
خرقةيير خراباتسی و هشيار شهدم 
بكذاريد که از بتکده يادى يكنم 
من كه با دست بت بتكده بیسدار شدم 


پاسدا ری که در یزد :ما مور زندان من بود» همهٌاشعار فوق را حفظ داشست و 
شب تا به‌صیح آن را می‌خواند و می‌گفت يديه چه‌خوب گفته ! درحالی‌که تما م شسب 
يك ذکر تسبیح برای خدا بر زبانش‌جا ری نمی‌شد ويا ندیدم يكبار قرآن تسلاوت 
كند . مختصرآنکه دولت خمینی قحطی و گرانی و اختلاس و بی‌دینی آورده چتا نکسه 


زمین متری بيست هزا رتومان شده و زمین‌ها ی خدارا دراختیارخود گرفته‌اند و 


می‌فروشند و تمام زمين ها را گرفته و هرجنسی را انحصا ری کرده و روز به روز 
برقیمت هرچیزی افزوده‌می‌شود . بیشترمردم را جاسوس یکدگر کرده و کسی جرفست 


بخشی از زندگانی مولف ۱۹۰ 


نفس کشیدن ندا رد و زندانها مملو از جمعیت است و درهیچ امری آزادی نيمست 
نه‌درمطبوعات و نه‌درگفتا ر و نه‌درکردار و نه‌درمنازل و تھدرخارچ ازمنازل » و 
ازروی اضطرار مردم به‌هرزشتی و بدی تن داده‌اند و اختیاری درامورخسود ودر 
ا مورا طفال وکسب وکا رخود و تحصیل علوم خصوصا در دانشگاهها » ندارند و فقر 
و فلاکت همهمردم را فراگرفتهاست. خمینی خود و شاگردا نش تماما قائل به 
وحدت وجودا ند كداز بدترین انواع کفراست و چون قاشلا ند به‌وحدت وچسسود» 
هرظلم و ستمی که‌مرتکب موشوند؛ چندان احساس گناه نمی‌کنتد . 

مذهب خمینی و اتباع او مملو از خرافات و بدعتها و اباطیل است چنانکه 
خود او در سال ۱۳۶۳ در رادیو می‌گفت هیچ‌کس قرآن را نموفهمد ! دراین صورت 
اگر قرآن را که میزان صحت و بطلان مطا لب اسلامی است ء اینان ندا ند و 
نفهمند » طبعا اعمال و رفتارشان بهترا زاین نموشود , لذا اینجانب در کتسب 
وتا لیغا ت‌خود برای هدا یت و بیدا ری ایشان مطالسی نوشتم؛ ولی ایشان عسوض 
تقدیر هرچه‌توا نستند برای حفظ خرافات و بدعتهای مذهبی مرا اذیت وآزار کردند 
و تعدا دی ازکسا نی که مختصر ارادتی ويا آشنایی بامن داشته ويا کتابی ازمن 
نزدشان بود » گرفتند و به‌حبس و آزا رایشان پرداختند و با للغره تعهد گرفتند 
که بامن مراوده نکنند, ازآن‌جمله آقای آل اسحق که‌مدتی درحبس ‌بود» دیگسر 
آقای قریشی طالشی که کتابی ازما نزدا و بود و علاوه براین درطا لش برای طلاب 
اهل سنت طالش ٠‏ اقدام يهتأسيسيك مدرسا‌دینی کرده‌بود » مدتی درحبس گرفتا ر 
و بسیارشکنجه و آزارشد. دیگر آقای زنگنها صفهانى و آقای مپندس محمدتقسی 
خجسته و آقای عطاشی النگه‌ای ودیگر جناب حسینی قمی» اما مجمعةسابق ,ورجان. 
قم و دیگر آقای بهمن نیک بين و بسیاری دیگر که متحمل حبس ورجر شدند. 
خدا وند به‌اینان همگی اجرجزيل عنایت فرماید و از شر ایشان برها ند. یکی از 
دوستان ما که علنی نسبت به‌من اظهار ارادت موکرد به‌نام آقای خسرو بشارتی 
را درمیان راه «كن. و ,سلقان, که جزء حومه‌تهران است ؛ بآ نکه‌مرتکب جرسی 
شود و بدون هیچ‌محا کمه‌ای شهید و تیریاران نمودندءرحمه‌الله‌علیه ورضوانےء 
وى یک بار در دفاع ازمن» به‌مقا لاحجتا لاسلام «متا نت » جواب دا ده‌بود کے در 
صفح ۱۳ شما ره ۱۵۹۰۰ روزنا مه اطلاعا ت مورخ ۵۸/۴/۱۸ بدجا ب رسید . 

دیگر بعضی ازعلمای سیستان و بلوچستان» ازجمله آقای عبدا لرحیم ملازا ده 
(ملازهی) که‌با من رفت وآمد داشت و از شر مسوولین حکومت درامان نیست .اميد 
است حق‌متعا ل به‌هریک | جرجزیل و ثواب جمیل عنایت فرماید وخواننده بداند که 
آنقدر مردم را به‌ما بدبین و دشمن نموده‌اند که اقوام و آشنایان ما جرفست 
آمدن نزه‌مرا ندا رند و ازمردم و دشمنی آنان حذر می‌کنند. رسم دولت خمیسی 


ست که هركس یک کلمه از قرآن و از عقائد حقه قرآن برزیانش‌جاری شود 


۱۹۱ تھمت وناسزا به‌تا م‌دین 


بهاو تهمت می‌زنند که ,وها بی, مذهب است درصورتوکه در دنیا مذهبی به‌نسام 
وها بی وجود ندارد و ازروی غرض و دشمنی اهل حجاز را وهایی موخوا ننسسسد 
درصورتوکه در مملکت حجاز تاآنجا که من مودانم مردم برمذهب حنبلی هستتد. 
البته بهلحاظ کلامی» پیرو عقاید عالمی موسوم به محمدین عبدالوها ب هستند 
ولی او مذهب جديدى نیاورده . بلکه آراء ابن تيميه وابن قيمجوزيهرا احياء 
کرده‌است . این دو نیز جز مبارزه باخرافات و بدعتها و دعوت مردم به اسسلام 
اصیل و رجوع به قرآن کاری نکرده‌اند» البتهآنها معصوم نبوده‌اند وا شتباهاتی 
دا رند » خصوصًا در توحید ذات و صفات حقمتعا ل. آرایشان خالی از اشکال‌نیست . 
ولى آخوندهای ایران انصاف ندارند و هركه را دکانشان را تہدیدکند ‏ حتی !گر 
مقلد و تابع‌کامل آنها تباشدء بدون ذكردليلى برغلط بودن سخنش » به وها بسی 
بودن متهم میکتند و از استدلال و ذكردليل و مدرک » شانه خالی می‌کنند , 

آری متصدیان دولت خمینی نهمنطق دا رند و نوبرهان» بلکه منطق ویرهانشان 
فقط زوراست و زندان و کشتار! 


اینجا نب درباره اوضاعايران دراین زمانه , شعر زیر را سرودهام: 


محفلی بود و نا زنیسن يارى 
گفتمش در زمینۂ اسسسسلام 
كفت : دیشی بدون روحا نی 
مصطفی مجتهد نبود و آمی بود 
گفتمش : رهنما ی مردم کیست؟ 
كفت : ها ن رهنمابود قسرآن 
برهمه ملم دين بود واجب 
ها دى دين كجا فروشد دين 
دين فروشان نه رھنما با ششد 
كسب روزى ز راه دين نکنند 
نرديا ن سيا ستش نككهع د 
حکمرانی نداشت پیش علسسی 
ملک ایشا ن قلمرو دلهاست 
نقش آخوند را شدم جويا 
کار اورا چه؟ جستجو کردم 
او بُوّد مست از شراب غسرور 
گفتمش : گوکه‌چیست حزب ! لله ؟ 
گفتمش : حال مملکت چونست ؟ 
گفتمش : انقلاب بهمن ماه 


يارى آگاه و نيك پنسداری 
با زگو آنچه گفتنسی دا ری 
فارغ از هر کشیش و احبسناری 
مرنضی هم نه مرد بیکسا ری 
جه کس‌از دين کند نگهدا ری ؟ 
برهمه فرض ء دين نگهدا ری 
وا جب عینی است بر طالسسب 
نی بود كل و نی که سربساری 
دين نبا شد ز جنس بسازاری 
دینشان ایمن از دغلکساری 
دینشان ایمن از دکانسداری 
ارزش کفش يسار خسسواری 
نه حجاز و هلند و بلغتاری 
كفت : بر دوش خلسق سرا ری 
كفت : تکفیر و حبس و کشنا ری 
کی به عهدش بود وفسسا دا ری 
كفت : احیاء رسسم تاتاری 
كفت : بیمار بی پرستساری 
داشت زبهرما جه آشسساری؟ 


بخشی از زندگا نی مؤلف 


گفست : آرى ضررفراوان‌داشت 
ملت اندر مصسسوای آزادی 
كرجه از چاله اوفتاد به جاه 
چون زغفلت به‌دام افنا دنسد 
گفتمش , كو نجات کی با شد؟ 


بایدی جمله از خدا خواهند 


موجبی شد برای بیسداری 
کرد از جان و دل فداکساری 
صد برابر شسدش گرفتاری 
چاره بیداری است‌و هشیاری 
كفت وقت تضرع و زاری 
رفع اين سختسی و گرفتا ری 


"ری » شیعیان ادعافی معتقدند که اگر زما مدار معصوم بوده وعدالت حقیقسی 
داشحه باشد زندگی مردم بهتر و در رفاه بیشتری خواهندبود. ولذاعقیده‌دا رند 
که اگر حضرت علی(ع ) پس‌از رسول‌خدا (ص) زمامدار موشد وضع مسلمیین و اسسلام 
بپتر و آینده‌ای عالی‌تر داشتند. ولی از تجربه معلوم شد كه اين عقیسده و 
پیش بینی چندان صحیح نیست . زیرا زما مدار اگر مانند حضرت علی(ع) باشسد 
بوسوء ظن ويا حسن ظن عمل نمی‌کند , افراد و مأمورین دولتوکه معصوم ويا مادل 
نیستند » خیانتہا و سرقتها و اختلاسہائی که‌موکنند تمام مخفیانه‌است و بسه 
اين کارھا تظا هر نمی‌کنند و حاکم‌عا دل و متقی واقعی حاضر نیست بدون‌مشاهده 
ويا اقرا رخائن» کسی را مجازات کند و سیاست او خارج از ضوابط ومقررات شرع 
نخوا هدبود و حاضر نیست‌برای اصلاح دیگران خود مرتکب گنا ه شود چنانکسه خود 
على (ع ) درخطبه ۶۸ نهجا لبلافه درمقابل خیانت و فساد اصحاب خود می‌فرماید 
و انى لعالم بما يصلحكم و يقيم اودکم ولکتی والله لاأرى اصلاعکم با فستاد 
نفسى..... یعنی من که على هستم می‌دانم چه‌چیز شمارا اصلاح می‌کند و کجی شما 
را راست می‌نماید ولی به‌خداقسم اصلاح شمارا با فساد خودم صلاح نمی بينم و 
خوش ندارم یعنی من می‌توانم شمارا مانند حکومتهای دیگر زندانی ویابه‌قتسل 
و ضرب تهديد كنم و به‌صرف سوءظن شمارا دستگیر و مواخذه ویااموا ل شمارا 
مما در وكيم و از راههایی که ستمگران ملت خودرا ادب می‌کنند, ادب کنم» ولی 
دینم اجازه نمودهد . 
چنانکه تاریخ نشان مودهد بسیاری از حکام و فرما نداران متصوب حضسرت 
امیر (ع) بهاو خيانت ورزیدند » جه سرقت واختلاس ازبیت المال وچه‌کا رهسای 
دیگر »ولی درعین حال‌تظاهر به‌دیانت و تقوی و حسن عمل می‌گردند »تااینکه‌خدای 
تمالی آبروی حضرت را حفظ فرمود و اورا ازمیان مردم برد و دعایش‌را مستجاب 
فرمود و اورا از دست شیعیانش نجات داد و پس‌ازآن بزرگوار - علیسه لاف 
| لتحیه وا لغنا ء - حکا مجور برآنان مسلط شدند . 
درزمان ما نيز کسانی ازقبیل شیعیان آن‌حضرت . به‌نام فقیه‌یرمردم حکومت 


می‌کنند كه صددرجه از ديكتاتور بدترند زیرا بهنام دين مردمرا بدون محا كم 
شرعی و صحيح موكشند یا زندانى موكنند و بااینکهآقای خمینی دراولین نطقش 


سل لنب بيب بيب ب م 
1۹۳ كا رهاى خلاف به‌نا م اسلام 


دربپشت زهر! می‌گفت که این مردم برای آزادی و رفع اختناق قیام کردها نسد. 
اما آخوندها اصلا به‌آزادی عقیده‌تدارند» هرچند که داكما از آزادی دم‌می زنند 
و می‌گویند انقلاب ؟زادی به‌ارمفان آورده‌است . از آقای با زرگان شنیدم كه 
موكفت : ها شمی رفسنجا نی به‌من گفته‌است : ما اشتباه شاهرا تکرار نموکنیم و 
به‌مردم آزادی نمی‌دهیم | 

البته متأسغانه در رادیو و تلویزیون پسیساری از امور خلافاشسرع را 
۲زا دگذاشته و بەتعدادی از نشریات که مسوولین آنها قطعا بدخدا و E‏ ۳ 


قیامتاعتقاد ندارندو از دين بيزار و عاشق فرهنگ غربی هستند. اجازه 
داده‌انده ولی ۲زا دی بیان و استدلال را خصوما برای موعدين و معتقدین به‌غدا 
و نبوت و قیامت ممنوع کرده و جواب‌اینگونه افراد را با سرب‌داغ و زندان 
و شکنجه می‌دهند ! 

این كنا مهيا ست که سیپ‌گردیده رموه که همه‌وقت حرام كود درزمان ایشان 
قبحش زا شل و از آب‌روان حلال تر شده » می‌گویند فرهنگ و مدا رس مجانی شسده 
ولی صددرجه از زمان قبل بدترشده » هرروز مدیران مدا رس بهبها نه‌ها كىازاولياء 
اطفا ل پول می‌خواهند و اگر ندهند + طفل با مشکل موا جه‌می‌شود و قس علی هذا . 

هرکس‌سختی بگوید و به‌دولت اعتراض ویا کارهای خلافعان را برملا كمد ,او را 
بیدین و مرتد می‌خوانند و خونش را حلال میدانندء نوشته‌های اینجانب چنانکه 
درصفحا ت پیش گفتها م باعث‌شده که آخوند کم‌سوادی اعلامیه داده و قتل مسرا 
وا جپ‌دا نسته به‌طوریکه محتاج به‌اجازهحاکم شرع نیست و هركس می‌تواند بسدون 
مجوز مرا ترورکند ! بااینکه الان پیرمردی خانه‌نشین و بدحال و بیسارم و از 
ضعف نموتوائم سخن خودرا رسا اداکنم ولی چون مردم به‌عمامه‌ای بدبین شده‌اند 
در بیرون منزل نیز راحت نیستم . 

1 

قرآن كريم موفرمايد: ,ألمتر إلى الذین بدلوا تعمااللے کفرا و أحلوا 
قومهم دارالبوار ے آيا ندیدی کسانی را که‌نعمت خدارا بەکفر تبدیل کرده و 
قوم‌خودرا به‌سرای هلاکت فرودآ وردند؟»(ا براهیم /۲۸) اینان که‌ا مروز به‌دولست و 
قدرت رسیدهاند برض توحید و قرآن از قدرت خود سو ء استفاده‌کرده وسخت با 
موحدین و اهل توحیدخالص پروردگار مخالف‌اند و اگر باخبرشوند که‌کسی فقسط 
خدا وندمتعا ل را می‌خواند و اشمه يا انبیاء‌را نمیخواند و آن بزرگواران‌را از 
دنیا بوخبر دانسته و مدیرعالم و شفادهنده و نفع‌رسان و درهمه‌جا حاضروناظر 
نمودا ند ويا شغاعت ایشان را موقوف‌و منوط به‌اذن خدا موداند. وی را بسرای 
حفظ خرا فا تشان می‌زنند و حبس می‌کنند و زجر مودهند ويا تهمت وها بی می‌زنند , 


بدین سبب نیز قطعا توفیق خدمت به‌دین خدا و بندگان خدارا نخواهندداشبت 


و در اجرای عدالت و اهدا ف‌اسلام موقق تخوا هندبود . نقص‌دیگرایشان این است 


1۹۴ 


که در کارها متخصص ندارند و هركس خیرخواهبود یا متخصص , ازخود رانده! ند 
مگر چاپلوسان را » درنتیجه ملت‌را ازمرجپت بیچاره و مظلوم ومأیوس‌نموده‌اند. 
ما این تذکرات را خیرخواهانه و برای دلسوزی مردم و رضای خدا به‌قلم‌آورده‌ايم. 
خداكند که اشر داشته‌باشد. 

با ری‌سخن دراین‌موارد بسیاراست ولی مرا توان تفصیل بیشتر نیست ۱۰ ما پیشازختم 
کلام لازم ا ست | علام‌کنم اینجانب وصیت کردها م که کلی4ُکتا بها وآثا رممتعلق! ست به‌پسر 
کوچکم ,محمدحسین» و او اختیا ر هرگونه‌تمرفی دارد وبا ید با رضا یت واذن و تأیید او 
تکشیر وچا ب شود ويس از مركم تنها | نتسا ب آن‌نوشته‌ها یی‌به اینجا نب صحیح و موردقیسول 
است كهبهتا پيد او رسیده‌با شدودیگران‌نبا یددراین‌کار دخا لت کنند و این موضوع را 


چندتن ازد وستان نزدیک نیزمی‌دانند. خیروسعا دت وروزگا رخوش برای‌همه فرزندا تسم 


آرزومندم وا سألا لله آن يجعلهم نبا تا حستاً وذريةطيبة ٍنه‌سمیع| لدعا ۰ ۲ مین. 
| اینک‌تعدادی از اجازات و مدارک اجتهادخودرا دراینجا هی ورم و ارت 
متعال مودا ند که به‌هیچ وجه از ذکرآنها قصد تفاخر ندارم بلكهغرضم آن است 
که‌دشمنانم عليه من أكاذيب جعل نکرده و برخی ازحقایق را انکا رنکنند. زیسرا 
کسب‌اجازه از علمایی که به‌عقاید ناصحیح معتقد و بدخرافات مبتلا بوده‌ا ند 
موجب فخرنیست و يقين دارم که اینگونه مدارک فردای قيا مت هیچ سودی ندا رد. 
باری» اینجا نب نزد علمای بسیا ری تلمذ کرده‌ام که ازآن‌جملها ند آیها لله محمد 
تقى خوانساری که از ايشان خاطره‌ای دارم که حیفم آمد ازتقل آن صرف نظرکنم 
و آن را درکتاب تراجمالرجال خودم نيز نقل کرده‌ام. این کتاب‌را در زسان 
جوانی و ابتلای شدید به‌خرا فا ت‌حوزوی تأليفكردها م و اکنون بهچا پ‌آن راضی 
نيستم. اما ذکر این‌خاطره را خالی ازلطف نمودائم: 

آفای محمدتقی خوانساری موسوی ازشاگردان مرحوم شيخ عبدالکریسسم یسزدی 
حاثری و مدتی درنجف‌بوده و نزد آقا ضیاءالدین عراقی تحصیل کرده و درجنگ 
بین الملل اول» درقیام عراق عليه دولت انگلیس اورا به‌هند تبعید کردنسد, 
وى مدتی درزندان بود. وی یکی از مدرسین حوزةعلميه و بعداز مرحوم یسزدیء 
از زمامداران حوز؛‌علمیه‌بود و در مدرسك فیضیه به‌امامت و تدریس اشتفسال 
داشت و مولف این‌کتاب چندی به‌درس و نمازایشان حاضر مو‌شدم . اپشان نسساز 
جمعەرا واجب ‌می‌دانست و در مسجد امام‌حسن عسکری(ع) نما زجمعه برپاموساخت , 
سالی که شاید سن ۱۳۶۳ قمری بود در قم خشکسالی شد و مدتی باران نیامد تا 
از ایشان درخواست نمودند نماز استسقاء‌بخواند و ایشان سه‌روز مقدمات‌آن را 
انجا مداد و روزسوم باچندهزارنفر از قم به‌طظرف مصلی كه در خاک فرج باشسد 
حرکت کردند و این بنده‌مولق کتاب » نیز حاضریودم . اتفاقا قشون امریکسا و 
انگلیس نزدیک خاک فرج و اطراف‌قم منزل کرده‌بود و برای استخراج آب » چاه 


۱۹۵ أقامةنمازا ستسقاء درقم به‌امامتآقای خوانساری 


حفر کرده‌بودند و با ماشین‌های‌بسیار رفت وآمد موكردند. منافقین داخلسی 
یعنی چندنفر صوفی كه در قم می‌یاشند و دشمنان مسلمین‌اند به‌آن‌گفار گفتنشد 
که مردم قم علیه‌شما شوریده‌اند و برای مبارزهباشما بیرون موآیند.اسسا 
مرحوم سیدمحمدتقی و سایرافراد ازاین‌گفتگو اطلاعی نداشتند و بدون‌نظر برای 
اقامةنماز حرکت کردند» ۲مریکاییان مجهز و مسلح شدند که‌اگر کسی به بساط 
ایشان تجا وزکند » حمله‌کنند . خدا وند رحم‌کرد و کسی متعرض امریکاییان نشد و 
ازمقابل ایشان رد شدند. پشت امام‌زاده خاک فرج که زمین مسطحی اسست 
صف‌ها كشيديم و نمازباران خواندیم و خودمرحوم سید به‌منبررفت و اذکار 
بعدا زنماز را درآن‌هوای گرم كفت و سایرین نیز اقتداء‌کردند» ولسسی از 
باران خبری نشد . درمراجعت به‌قم بعضی از منافقین بنای تمسخر و استپسزاه 
گذاشتند . ازآن‌جمله شیخی منافق که جیره‌خوار و مداح متولیان امورآستانسه 
بود به‌این بنده كفت شما آخوندهای دیوانه بانمازخود شپرسا را به آب 
دادید و سیل آمد و شهررا برد !! اين بنده خیلی متأثرشدم و بسیساری از 
مردم ضعيفا لایمان و اراذل مشکوک شدند. این بنده به‌منزل رفتم و بسیسسار 
افسرده و غمگین بودم تاروزدیگر که اطلاعیه دادند آقای خونساری مجددا 
برای نما زباران می‌روند» اما اين بار عد#کمتری برای نماز حاضر شدتد كله 
شاید حداکثر دویست نفر موشدند که اکثرا از طلاب و اهل علم بودند و بنشده 
نيز همراهشان بودم و باکمال افسردگی به‌طرف جنوب غربوقم رفتیم و يشت 
قبرستان نو نمازاستسقاء خوا ندیم , دربین نماز ابرها بالا آمدنسد و کمسی 
باریدند , نماز را تمام‌گرديم و به‌شهر برگشتیم» همان روز باران فراوانسی 
شروع شد به‌طوری که تمام گودالہا و جوی و رودخانه پرآب شد وآ بها به حرکست 
افتادند. این از تفضلات إلہی ویسیارقایل توجه بود خصوصا درهوای گرم و 
خشک قم که شش ماه باران نیامده‌بود, و اين باران را باران مگو» بگسو روح 
تازه‌ای بود که در کالبد اين بنده و سایررفقا دمیده‌شد و چنان در شوق و 
شعف بودم و روحی تازه درخودیافتم که تاکنون بدياد ندارم ويا کمتر به‌یاد 
دارم چنین حالتی درمن ایجا دشده‌باشد . 

این بود یکی ازخاطرات من از دوران تحصیل درقم. به‌هرحال علاوه بر آقای 
خوا نساری نزد شیخابوالقاسم کبیرقمی » حاچ شيخ محمدعلی قمی‌کربلای» قا 
میرزامحمد سامرافی ۰ آقای سید محمد حجت کوه‌کمری ۰ حاجوشیخ عبدالکریسم 
حاخریء حاج سيدا بوا لحسن اصفها نی و آقاى شا هآبادی و چندتن ديكرنيزتحصيل 
كردها م که تعدادی ازآنان برایم تصدیق اجتهاد نوشته‌اند کها زآن‌جمله‌انسد: 
شيع ,محمدین رجب علی تهرانی سا مرا شی, مولف‌کتاب .الاشا رات و الدلاشسل 


بخشی از زندگانی مولف ۹۶ 


فی‌ما تقدم و يأتى من الرساثل, و ,مستدرک البحار, که‌ایشان در خاتسسغ 
اجاز؛#استادش‌برایم اجازه‌ای نوشت و آن را به‌اینجانب‌داد. متن اجازه 


استادش به‌ایشان و اجازهایشان به‌این‌حقیر چنین است : 


بسم الله الرحمن‌الرحيم 

الحمدلله عق حمده و الصلوة و السلام على محمد رسولسية و 
عبده و على على و اولاده وبعد فان العالما لفاضل والمهذب 
الکا مل التقی النقی و الورع الزکی جنا بالميسرزا محمد 
محمدا لطهرا نی وفقه‌الله‌تعا لی لمراضیه و جعل مستقبل امسسره 
خیرا من ماضیه قد استجا زنی فاستخرت الله واجزته بعد أن 
وجدته أهلا لذلک و محلا لماهنالك خصوصا بعدان كان رييب 
المرحوم المبرور حجة الاسلام الميرزا محمدحسن الشیرازی قسدس 
الله نفسه الزكية فنا هیک فضلا بمن تولى تربيته مشل ذلك 
الاما م و حسن اخلاقه ذلك الحسن فى مدة م نالسنين و الاعسوام 
فاجز تله ايدهاللهتعالى بعون الله و توفيقه ان يروى عنى 
جميع مسموعاتی و مقروثاتی فى الفقه والحديث و غيرهسا و 
جميع ما رويته باسنادی المتصل الى النبی صلىاللوعليهوآلدو 
الائمه” عليهما لسلام بجميع طرقى الى مشايخى فى الفقهوالحديث 
و اساطین الشرع المنیف قدس‌الله اسرارهم و جعل فى اعلسی 
الفردوس مستقرهم و قرارهم التى طريقى الى اخى حجةا لاسلام 
التقی النقی الشيخ ملاعلى قدسالله نفسه الزکیه الى بحر 
العلوم العلامة السيد مهدى الطباطبا ئى قدس سره‌عن المشايسخ 
العظام المذكورين تقصيلا فى اجا زتنا الى الشيخ العالم 
المؤتمن خیرالحاج الحاجى محمدحسن كبه ايده البارى بتاییداته 
الجميلة و سدده بتسديداته الجزیله" الجليلة بجميع طرق الخ 
الى العلامة“ بحرالعلوم قدس سرھما التى اقربها ما يرويه من 
الشيخ الزاهد العابد الورع التقی الشیخ عبدالعلى الرشتسی 
رحمها لله عن السيد الطباطبا ثى قدس سره و مایرویەعن الشیسخ 
الاجل الاعظم استادا لكل الشيخ محمدحسن صاحب جواھرالکلام ضی 
شرح شرائع الاحکام عن السيد جواد العاملى صاحب مفتاح 
الكرامة” عن السيد الطباطباثى قدست اسرارهم و اجزت له ان 


بعضی | زمدا رک | جتها دم لف 


بروی عنی جمیع ما ارویه من الکتب المصنفة فى جمیع العلوم 
على نحو ما هو مذکور فى لؤلؤته البحریین هذا و انی اوصيه 
با لمحا فظذ" على ما هو عليه من تقوی الله و مراقبته فی سره 
و علانیته و الاخذ بالحائطة لدینه فی افعاله و اقواله وان 
لاینسا نى و جميع مشایخه من صالح دعوانه فی جلواته وخلواته 
و ان لایبا رح الاخبا را لواردة عن الائمة الاطها ر والله ولى 
التوفیق لى و هو ارحم الراحمین حرر مورة هذه الاجا زا فى 
يوم الجمعه ۱۴ صفر من سنه ۱۳۴۵ هجرية على مها جرها افضسل 
الصلوة و التحية الراجی عفو ربه الجلیل نجل الحاج میسرزا 
خلیل قدیسس* .. يسما للها لرحمنالرحيم 

ا لحمدلله‌رب العا لمین و الطوة على عبا ده‌ا لذین اصطضی 
محمدوآله الطا هرین و بعد فیقول العبد الجانی محمد بن 
رجبعلی الطهرانی عفی‌عنهما و اوتیا کتابهما بیمینهسسا 
قد استجا زنی السید الجلیل العا لم النبيل فخرالاقران و 
و الاما شل الابوا لفضل البرقعی القمی ادام الله‌تعالی تا ییده 
رواية ما صحت لى روایته و ساغتلی اجازته و لما رایسه 
اهل لذلک و فوق ماهنالک استخرت الله‌تعالی و اجزتسے ان 
بروی عنی با لطرق المذکورةٌ فى الاجا زة المذکورة و الطسرق 
المذكورة فى المجلدا لسا دس و العشرين کتا بنا لکبیرمستدرک 
البحار و هو على عددمجلدات‌البحار لحبرنا العلامذا لمجلسی 
قدس سره و اخذت عليه ما اخذ علينا من الاحتياط فی القول و 
العمل و أن لاینسا نی فى حیوتی و بعدوفاتی فى خلواته و 
مظان استجابه دعواته كما لاانساه انشاءالله تعا لسسسسیی 
کتبه بیمناه الداثرة الوازرة فى عصر يوم الائنین الرابم و 
العشرين من رجب الاصب من شهور سنه" خمس و ستیسسن يعد 
التلثما کة و الف حامدا مطیا مستغفرا 


حاج شيخ آقا بزرگ تهرا نی ملف كتا ب »الذریعه"ا لی تما نیف الشیمحس٣‏ 


اجاز؛ زیر را برای این حقیر نوشته‌است : 


بخشی از زندگانی مؤلف 


بسماللےالرحمنالرحیم و به‌ثقتی 
الحمدلله‌وکفی و الصلاة وا لسلام على سیدنا ومولانا ونبينا 
محمدا لممطفی و على ا وصيائّه المعصومين الائمة“ ا لاشنی عشر 
صلوات الله علیهم اجمعین الى يوم الدين 
وبعد - فان السیدالسند العلامةالمعتمد صاحب 
المفاخر و المکارم جامعالفضائل و المفاخم المضشسسسف 
البارع و المؤلف الما هر مولانا | لاجل السیسد ابوا لفضل 
الرضوی نجل المولی الموتمن السیدحسن البرقعی القمسی 
دام افضاله و كثر فی حما ةالدین امثاله قد برز من 
رشحا ت قلمها لشريف ما يغنينا عن التقریظ و التومیسف 
قدطلب منی لحسن ظنه اجازة الروایة لنفسه و لمحروسة 
العزیز الشاب المقبل السعيد السدید السید محمد حسیسن 
حرسها لله من شركل عین فأ جزتیما ان يرويا عنی جميع ما 
صحت لى روايته عن کافةٴ مشايخى الاعلام من الخاص والعسام 
و اخص بالذکر اول مشایخی و هو خاتمه ”المجتهدي نو 
المحدثين ثالث | لمجلسیین شیخنا العلامة" الحاج المیسرزا 
حسين النوری المتوفی با لنجف | لاشرف فى ست ۱۳۰ 
فلیرویا اطال الله بقاشهما عنی عنه بجمیع طرقها لخمسة" 
المسطورة فى خا تمه" کتا به مستدرک الوسا ثل و المشجسره" 
فی مواقعالنجوم لمن شاءواحبٌ مع رعايهة الاحتیاط و 
الرجاء من مکارمهما ان یذکرانی بالغفران فى الحياة و 
بعدا لممات . حررته بیدی المرتثافی طهران فسسی دار 
آیذالله المغفورله الحاج السیدا حمدا لطا لقانشسسسی و 
اناالسی؛ المسمی بمحسن وا لفا نی الشهیر بآقا بسسزرگ 
الطهرا نی فى سالخ ربیعا لمولود ۱۳۸۲ (سهر ) 


مرحوم عیدا لنبی نجفی عراقی رفسي مولف‌کتاب ,فوالی اللثالسسی در 
فروع علما جمالی» وكت بكثيرةديكر که ازشا گردا ن»میرزاحسین نا ئینی؛بوده 


اسيك برایم متن ذیل را نوشته! ست : 


بعضىا زمدا رك ا جتهاد مؤلف 


بسما للها لرحمن الرحيم 


الحمدللهرب العالمين الذی فضل مدا دا لعلماء على دماءالشهداء 
و الصلوة والسلام على محمدوآله الأمناء وعلی امحابهالتابعين 
الصلحاء و لعنؤائله على اعدائھم اجمعین الى يوماللقاء 

امابعد مخفونماند که‌جنا ب مستطا ب عا لمفا ضل جا معا لفضا يل و 
الفواضل قدوة الفضلاء والمدرسين معتمدالصلحاء و المقربسسسن 
عما دا لعلماء! لعا ملين معتمدا لفقهاء والمجتهدين ثقءالاسلام و 
المسلمين آقای آ قا سيدا بوا لفضل قمی‌طهرانی معروف وملقب بعلامة 
رضوى سنين متما ديه در نجفاشرف درحوزهٌ‌دروس خارچحقیر حا ضر 
شدند و نیز درقمسالهاى عديده بحوزةدروس|سرزينده حاضر شدنسد 
برای تحصیل معارفالهيه و علومشرعيه و مسائل دينيه ونوا میس 
محمديه پس آنچه توا نست کوشش نمود فكد و جد و اجتهد تا نکسه 
بحمدا لله‌رسید بحد قو اجتهاد و جايزاستازبراىايشان که 
اگراستنباط نمود احکا مشرعيهدرا بنهجمعهود بيناصحاب رضوان 
اللهوعليهما جمعين عمل نما يند بآن و اجازه‌دادم ايشا ن را کسه 
نقل روايه نما يد ازمن بطرق ندكانه كه برای حقیربا شدبمعصومين 
علیهم| لسلام و نیز اجازه‌دادم وى را در نقل فتاوى کماابنکسە 
مجا زا ست كهتصرف نما يد درا مورشوعيه کمجا يزنيست تصدى مگرباجازه 
مجتهدين و مجا زا ست درقبض حقوق ماليه و لاسيما سهما مام عليسه 
السلام و تمامایٹها مشروطاستبمراعاتاحتیاط و تقوى بتاريخ 
ذیا لحجدا لحرا م فى سنه ۱۳۷۰ من الفانی الجانی نجفى عراقی(مھر) 


مرحوم آیژالله سيدا بوالقاسم کاشانی نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت 
که‌متن آن را ذيلا تقل موكنم: 


بسما للها لرحمن الرحيم 
الحمدلله ربالعالمين و الصلوةعلى رسوله و علسی آله 
الطا هرین المعصومين ۱ 
و بعد فان جنا بالعالم العا دل حجها لاسلام وا لمسلمیسین 
ا لسیدا بوا لفضل العلامهٌ! لبرقسی الرضوی قد صرف | کثرعمره! لشریف 


بخشی از زندگانی مؤلف foo‏ 


فى تحصيل المسا كل الأُولية” والفقهية حتی مار ذا القوةا لقدسية" 
من رد الفروع الفقهية"الى اصولها فلهالعمل بما استنبطه و 
و اجتهده و يحرم عليه التقليد فيمااستخرجه و اوصيه بملازمسه” 
التقوى و مراعاة الاحتياط والسلامعليهوعلينا وعلى عبا دا للسه 


الما لحین | لاعقرا بوا لقا سما لحسینیا لكاشانى (مهر) 


مرحوم سيدا بوا لحسن امفها نی نيز زمانی‌که قصد مراجعت ازنجف را داشتم, 


تصدیق زیررا برایم مرقوم نمود: 


الحمدللهربالعالمين والملوة والسلام على خیرخلقه محمدو 
آله الطیبین الطاهرين و اللعنة الدا شمه" على اعداشهم اجمعین 
من الآن الى یوم لدین و بعد فان جنابالفاضل الکا مسل و 
العالم العا دل مروج الاحکام قرّهٌ عینی الاعز السید ابوالفضل 
الیرقعی دا مت‌تاً ييداته ممن بذل جهده فی تحصیل | لاحكا ما لشرعیه" 
والمعا رف‌الالهية برهة من عمره و شطرا من دهره مجدا في 
الاستفادة من الاسا طین حتی بلغ بحمدالله مرتبه" عا لیذمن| لفضل 
و الاجتهاد و مقرونا بالملاح و السداد وله التصدی فى الأمسور 
الحسبية و فیما لایجوز لغیرالفقهاء وا لمجتهدین التصدی فيها 
و اجزته ان باخذ من سهما لاما م علیها لسلام بقدرالاحتیاج وارسال 
الزاشد منه الى النجف و صرف مقدارمنها للفقرا,ء و السادات 
وفیرهم و اجزته أن یروی عنی جميع ما صحت لى روایته واتضیح 
عندی طریقه و اوصیه بملازمة التقوی و مراعاة الاحتياط و ان 
لاينسا نی من الدعاء فی مظان الاستجابات و الله خیرحافظا و 
هو ارحم الراحمين ۲۲ ۰۳۳3 ۶۲ ايوا لحسنالموسوی الضفھا نی 

(سهر ) 


سیدشها ب! لدين مرعشي معروف به؟ قانجفی ما حب تا لیقا ت در مقجرا ت وا نساب 


برایم اجاز#زیر را نوشت : 


بعضی! زمد! رک اجتھا دمولف 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله على مااساغ من تعمه و اجاز و الصلوة و السلام على 
محمد و آله مجازالحقيقة و حقيقة“المجاز و بعد قان السیسد 
السشد و العالم المعتمد شمسسماءالشبالة و ضحيها و زين 
الاسرة من آل طه علم الفخار الشامخ و منارالشرف السساذخ 
قاعدة المجد الموشل و واسطة العقد المفصل جناب السيدا بوالفضل 
ابن الشريف العابد السیدحسن الرضوی القمى السیدانی دام علاه و 
زيد فى ورعه و تقاه احب و رغب فى ان ينتظم فى سلکالمحدثین 
والرواة عن اجداده الميامين و يندرج فى هذاالدرج العالى و 
السمط الغالی و لما وجدته اهلا و احرزت منه علما وفضلا اجسزت 
له الرواية عنى بجميع ما صحت روايته و ساغتاجازته تم سنسده 
و قويت عنعنته عن مشايخى الکرام اساطين الفقه و حملة الحديث 
و هم عدة تبلغ الما تین من اصحابنا الاما ميه" مضافا الى ما لسى 
من طرق سا شرفرق الاسلام الزيدية و الاسما عيلية و الحنابلسهة و 
الشافعية و المالكية و الحنفية و غیرها و لایمکننی البسط بذکر 
تما م الطرق فا کتفی بتعداد خمس‌منها تبرکا بهذاالعدد و اقول 
ممن اروی عنه با لاجا زث و المنا ولة و القراشة و السماع والعرض 
و غيرها من انحاء تحمل الحدیث امام ائمة الروایة" و الجهبسذ 
المقدا م فی الرجال و الدراية مركز الاجا زة مسند الافا ق علامسه 
العراق استاذی و من اليه فی هذه‌العلوم استنادی وعلیه‌اعتمادی 
حجڈالاسلام "يها لله‌تعا لى بين الانا م مولای و سیدی ابومحمد السييد 
حسن صدرا لدين الموسوی المتوفی سنه ۱۳۵۴ (اهذا ما رست 
ذکره من الطرق و هی سته' فلجناب السید ابیالفضل ناله الخیسر و 
الفضل ان یروی عنى عن مشایخی المذکورین بطرقهم المتملسه* 
ا لمعنعنه الى اشمتنا ال الرسول و سادات البریة مرا عیا للشرا قط 
المقررة فى محلها من التثبت فی النقل و رعا ية" الحزم‌والاحتیاط 
و غیرها و فى الختام اوصیه دام مجده و قاق سعده و جد جسده 
ان لایدع سلوک طریق التقوی و السداد فى افعاله و اقوالسه و ان 
بصرف اکثرعمره فی خدمه" العلم و الدین و ترویج شرع‌سیدالمرسلین 
صم و ان لایفتر بزخا رف هذه‌الدنیا الدنیه" و زبرجها و أن یکشسر 


تن کاصل آن در ضميية اين کاب میجود است (ناشر) ۔ 


بخشى از زندكا نی مؤلف يفن 


من ذکرا لموت فقد ورد ان اكيس المومتین اكثرهم ذكرا للموت 
و ان یکثر من زيارة المقایر و الاعتبار بتلک الاجداث الدوا شر 
فانه التریاق الفاروق و الدواء النافع للسلو عن الشهسوات 
وان بتامل فى انهم من کانوا و این کانوا و كيف کانسوا و 
الى این صاروا و کیف‌صاروا و استبدلوا القصور بالقبسور و 
ان لایترک ملوةاللیل صااستطاع و ان یوقت لنفسه‌وقتا یحاسب 
فيه نفسه فقد ورد من التا کید منه ما لامزیدعلیه فمنها قوله 
حاسبوا قبل ان تحاسبوا و قوله حا سب نفسک حسبدٌا لشریک شریکسه 
فانه ادام‌الله ايامه و اسعد اعوامه ان عين لها وقتا لمتتضيع 
اوقاته فقد قال توزیع الاوقات‌توفیرها و من فوائد المحاسبسهة 
انه ان وقف على زله فى اعماله لدی الاب تدارکها با لتوبهً 
و ابراء الذمه و ان اطلع على خير صدرمنه حمدالله ‏ و شکر لسه 
على التوفيق بهذه النعمة الجلیل و اوصیه حقق الله اماله 
واصلح اعماله ان یقلل المخالطة و المعاشرة لابشاء العصسر 
سیما المتسمین ية العلم فان نوا دیهم و محا فلسهم مشتملسه 
على ما یورث سخط الرحمن غالبا اذ اكثر مذاکرتهم الافتیا ب و 
اگل لحوم الاخوان فقد قیل ان اكنيية اکل لحم المغتاب میشا 
و اذا كان المغتاب من اهل العلم كان اغتیابه کاکل لحسے 
ميتا مسموما فان لحوم العلماء مسمومة. عصمناالله و ایاک 
من الزلل و الخطل و من الهفوة فى القول و العمل انه القدیر 
على ذلك و الجدیر بما هتالک و اسئله تعالی ان يجعلك مسن 
اغلام الدین و پشدبک و با مالك ازر المسلمین آمیسن آمیسن 
و انا الراجی فضل ربه العید المستکین ابوا لمعا لی شها با لدیین 
الحسینی الحسنی المرعشی الموسوی الرضوی ا لصفوی المدعوبالنجفی 
نسابة آل رسول الله صم عفی الله عنه و كان له و قد فرغ من 
تحريرها فى مجالس اخرها لثلاث مضن من صفر ۱۳۵۸ ببلدة قم 
المشرفة حرم الائمة (مهر) 


مرحوم شيخ عبدا لكريم حاشری و مرحوم آيهالله سيدمحمدحجت كوهكمرى نيز 

برايم تصديق اجتهاد نوشتند که اصل اجازه نامك اين دوتن را برای تعيين 
4 

تكليف درمسا له سربا زی به‌وزا رت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كدطيعا بايد 

این دواجازەنامە‌در أسناد بایگانی آن وزارتخانه موجود باشدء ادازه مشگور 


of‏ بعضوا زمدا رک اجتھا دمؤلف 


نيز يسازرويتاين دو تصديق كواهى زیررا صادرنمود که دراينجا روتوشت 
آن را میآورم: 
وزارت فرهنگ 
شماره : ۲۵۰۱۹/۸۷۷ 
تاريخ : ۲۹/۸/۱۰ 
نظربه‌بند اول و تبصر‌اول ماد ۶۲ قانون اصلاح پاره‌ای ازفصول 
و مواد قانون نظام» مصوب‌اسفندماه ۱۳۲۱ و نظر به‌آیین نامے 
رسیدگی به‌مدا رک اجتها د مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۲۲ شورای‌عا لی‌فرهنگ »> 
اجازهاجتهاد متعلق به‌آقای سیدابوالفضل ابن الرضا (برقعسسسی) 
دا رند4‌شنا سنا مهشما ره ۲۱۲۸۵ صا درها زقم متولد ۱۲۸۷ شمسی در هفتصد 
وپنجا هوچها رمیین جلسةشوراى عالی فرهنگ , مورخ ۱۳۲۹/۸/۷ مطسرج » 
و صدورا جا ز#مزبور از مراجم‌مسلم اجتهاد محرز تشخیص داده‌شد . 


وزیرفرهنگ 
دکتر شمس‌الدین جزاشری 


نا گفته‌نما ند بااینکه درقوانین مشروطه دولت حق ندا شت متعرض مجتهدين 
شود » مع‌ذلک حکومت بها صطلاح مشروطه گرفتاری بسیار برایم فراهمآ ورد , 
سخن را با یادآوری این نکته به‌خوانند؛‌محترم به‌پایان مويرم که دين 
اسلام در دوامر خلاصه می‌شود : تعظیم خالق و خدمت به‌مخلوق , آن‌چنانکه خالق 
خود فرمودهاست , برای همگان توفیق قیام به‌این دوامر را از درگاه ایزد 
روف خواستا رم . 
درا ينجا ء چندبیت ازآ خرکتا ب ,دعبل خزا عى و قصيدةتا شيا و کەسالہا پیش 
تاليف ف كردهام و وصف‌ حال اینجانب‌است ء میآورم و پس‌ازآن نیز این‌کتاب 
را با شعری دیگرکه‌خطا ب بدجوا نان است و آن را هنگا مسفربه‌زا هدان‌سرودهام؛ 
خاتمه مودهم و ازخوانندگان التماس دعادارم. وا لسلام‌علی‌من اتبع| لسهدی, 
اگر زر داد دعبسل را امام تشکر دید از صا حسب مقا ی 
مرا صدها کتاب‌است و قصائد كم درآنپا بیان گشتسه عقاگسذ 
ندیدم يك تشکسر نی عطايى) به‌جز ایراد و طعن ثاروايى 
اگر وی بود خاكفاز مقامسات مرا خوف‌است از اهل خرافات 
اکر وف کرای اهل ديو است. مرا كيه یرای اکل دی امت 
اگر وی را حذر ازدشمنان است خوف وخطر از دوستان است 
اک وی گفت رادي جا اما سی اس یهد سای 


بخشی از زندگانی مؤلف 


اگر اشعاروی طبق اصول اسسست 
اگوی هال كريد داعت در رت 
الها بر غم و رنجم كواهى 
الها من بسى هستم پشيمان 
دراینجا خسته جاتم از بلاشد 
زمان ما زمان كفر و طفيان 
دراین پیری ندارم من انیسسو 
مگر مارا کنی مشمول رحم ت 
لپا برقصی را با بها كن 


>0 2 
دوسی سال است مارا دل يرازخوف 
تدارم غيرالطافت يثناهى 
چرا مرآتگشتم بہر كل وران 
تنم رنجور از صدابتلا شد 
تدارد دهر ما جز رنج و عصیسسان 
نه‌یا ری نی معیضی نی جلیسسسی 
رسانى مرگ ما با روح و راحست 


مزید فضل خود بر او عطسا کسسن 


بادی از برقعی 


ای جوانان که شگر كفتاريد 
7 مؤمن و سالم و خوش‌رفتاریسد 

چون شما ناطق و گل رخساريد 
از خموشان جهان یادآ رید 

برقعی را پس موتسش گه‌گاه 
ز محبان خدا بشمارهيد 

گاه‌گاهی اگسری یاد كنيد 
دستی از بهر دعا برداريد 

برقعی خادمتان بود و برفت 
خد متش را به‌نظر بسپاریسسد 
یادآرید ازاین "ھی 


خسته از محنت‌این چرخ كبود 


دید زار من ای سردم دون 


دلاو كشت پراز غصه و خسون 
خسته از زخم زبان» زخم قلسم 

خسته از تهمت و بهتأن و ستم 
دستش ارگشت زدئيا کوتساه 

رقع در فك عون له 


و آخردعوانا أ ن ا لحمدلله‌رب العا لمین. 
۰ 


ضما سم 
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بسمەتعالی 


فتواى مرجع تقليد حضر تآ[ يةاله العظمی آقایحاج 
سید ابو التاسم خوئی مدظله العالى 


3 


29 
اٹ 


متن فرمایش ایشان‌در کتاب‌التنقیح‌فی‌شرح العروة الوثقی ج٣‏ ص “لاه ركس خو اهدو ر اجمه کند. 


لااشكال فی نجاسة الفلاۃ و منهم من ينسب اليه الاعتراف بالوهيته سبحانه الا أنه يعتقدان 
الاءرر الراجعة الىالتشريع و التكوي ن كلها بيد امبر المؤمنين او احدهم فيرى أنه المحبی و المميت وانه 
الخااق و الرازق و انه السذى ايد الانبياء السالفين سرا و ايد النبى الاكرم جھرا و اعتقادهم هذا و ان 
كسان باطلا واقعا و على لاف الواقع حقا حرث ان الکتاب العزيز يدل على أن الامور الراجمة الى 
التكوين و التشريع كلها بيد الله سبحانه الى أن قال الاعتقادبذلك عقيدة التفويض لان معناه ان اقسہحانہ 
کبەض السلاطين و الماوك قد عزل نفسه عما يرجع الى تدبير مماکتہ و فوض الاءور الراجعة اليها الى 
احا وزرائه و هذا كثير اما یترائی فی الاشعار المنظومة بالعربية او الفارسية حيث ترى أن الشاعریسند 
الى اءيرالمؤنين بعضاً من هذه الاەور و عليه فهذا الاعتقاد انکار للضرورى فان الامور الراجعة الى 
التكوين والتشريعمختصة بات الواجب تعالی فیبتنی کفر هذهالطائفة علىما قد مناه من انکارالضروری: 


ثرجمه : در نجاست اهل غاو اشکالی نيست بعضى از ایشان اقرار بالرهيت خدای سبحانہ 
دارند لیکن معنقد اس ت که امور راجعة بتشريع و تكوين تمامش بدست امیرالمؤمنین(ع)ر يا یکی از 
اننده و خالق و رازق میداند وكويد با انبیاء گذشته سرا و با :بی 


امامانست پس او را زنده کننده وەیر 
اكرم لای جھرآ بودهو تأيبد میکردہ و اين عقیدہ اگر جه باطل و برخلاف واقع است حقیقتاً زیراتر آن 
کتاب شدای عزيز دلالت دارد براينكه امور تکوبن و نشریع كلا بدست خداى سبحانه ميباشد و اعتقاد 
پآن عقيدة تفويض است زيرا معنای آن جنين »یشود که‌خدایتمالی مانند بعضی از سلاطين و شاهان‌شود 
را معزول و بركنار نموده از آنچه راج بتدبير مملکت اوست و امور مملکتی را بیکی از وزراء شود 
داده و اینمطاب زياد ديده ٭یشود در أشعار عربی و فارسی کہ بعضی از أبن اور را نسبت بامیرالمؤمین 
میدهناه و این‌اعتقاد انکارضروری دين است‌زیرا امور تكوين و تشریع مختص بذات خدا میباشدبنابراین 


کفر ابنطایفه بنابر اینچیزی‌استکه گفتیم قبلا از بابت انکار ضروری . 
در تهران نمایندۂ حضرتآية أنه خوئی : حاج سید عبدالحمید موسوی ما کونی 
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